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  تحريريه تئهي

  
 علــوم سياســي داســتا، دكتــر محمــود كتــابي  ـــ   دانشگـــاه تهـــرانسياســي  علــوم دـاستــا، دكتــر حميــد احمــدي 

، دكتــر محمدرضــا تاجيــك ـــ دانشگـــاه تهـــرانعلــوم سياســي اســتاد  ،دكتــر الهــه كــولايي ـ  دانشگـــاه اصفهـــان

ــتي    ــهيد بهش ــگاه ش ــي دانش ــوم سياس ــيار عل ــ دانش ــليمي  ـ ــين س ــر حس ــيار ، دكت ــين  دانش ــط ب ــل  رواب ــگاه المل دانش
دكتــر ابــراهيم  ـــ شــهيد بهشــتي دانشــگاه علــوم سياســي دانشــيار ، زاده دكتــر محمــدباقر حشــمت ـ   طباطبــايي علامــه

ــرا مشــيرزاده ـ   دانشگـــاه تهـــرانعلــوم سياســي دانشــيار ، متقــي ــر حمي دانشــگاه الملــل  روابــط بــيندانشــيار ، دكت
عليرضـا حسـيني   سيددكتـر    ـ  دانشـيار علـوم سياسـي دانشـگاه تربيـت مـدرس      دكتـر  عبـاس منـوچهري،     ـ ـ تهران

ــتي ــتاديار  ،بهش ــي  اس ــوم سياس ــگاه عل ــت دانش ــدرس    تربي ــي  ـم ــانگير كرم ــر جه ــتاديار ، دكت ــين اس ــط ب ــل  رواب المل
   دانشگاه تربيت مدرسعلوم سياسي استاديار دكتر مسعود غفاري،   ــ دانشگاه تهران
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  سياسي فارابي ةسنجي تحليل پارادايمي در فلسفامكان

 ∗ منصور ميراحمدي

  ∗∗ ميثم قهرمان
  

  چكيده

امـا   ،صورت گرفته است »فارابي«لسفة سياسي تاكنون مطالعات گوناگوني دربارة ف

ي را براي فهـم فلسـفة سياسـي    اانداز تازهتواند چشميي كه ميهايكي از رهيافت

سـنجي تحليـل   در اين نوشتار، بـه امكـان  . است، تحليل پارادايمي ديبازنمافارابي 

بـه عبـارت ديگـر، بررسـي     . پارادايمي در فلسفة سياسي فارابي خواهيم پرداخـت 

گانـة فلسـفة سياسـي    هاي پنجفرضكه آيا با استخراج مباني و پيش كرداهيم خو

توان تحليل پارادايمي از آن ارائه نمود؟ فرضية نوشتار حاضر بدين قرار فارابي مي

توان تحليلي پـارادايمي از  هايي ميفرضكه با استخراج چنين مباني و پيش است

بـر تفكيـك مبـاني     در آن، عـلاوه  ؛ تحليلـي كـه  كـرد فلسفة سياسي فارابي ارائه 

شناسـي،  شناسـي و فرجـام  شناسي، اجتمـاع شناسي، انسانشناسي، معرفتهستي

   .كردتوان خط سير منطقي و پيوستگي معناداري ميان اين مباني برقرار مي

  

سياسي فارابي، تحليل پارادايمي، مباني  ةفلسف ،سياسي ةفلسف :كليدي هاي هواژ

  .سياسي ةففلس هاي مؤلفه، نظري

                                                 
  دانشگاه شهيد بهشتي ،گروه علوم سياسي استاد: نويسنده مسئول ∗

mirahmadi_mansoor@yahoo.com 

 Meisam.ghahreman@gmail.com               تهران         دانشگاه  ،م سياسيعلو دكتريدانشجوي  ∗∗
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 مقدمه 

اگر افلاطون نخستين فيلسوفي است كه نظـامي مـرتبط و مـنظم از تعقـل سياسـي بـه       

گـذار تفكـر سياسـي بـا سـاختاري      تـوان بنيـان  جهان انديشه تقديم داشت، فارابي را مي

اگر افلاطون مسـائل  . مستحكم از مبادي و اصول سازگار فلسفي، در جهان اسلام دانست

تعقل مدني را در يـك منظومـة فلسـفي سـاخت و پرداخـت، فـارابي       هميشگي در حوزة 

هاي دين اسلام، پاسـخي  گيري از ميراث يوناني و با برخورداري از آموزهكوشيد تا با بهره

گذار تفكر منطقي در جهان اسلام است، فارابي نيـز  اگر ارسطو بنيان. ها بيابدبر اين سؤال

هـاي روشـن و   ها با مثـال او و مضموم ساختن آن آثار ةبا شرح و تفسير و توصيف و تحشي

. دقيق و قابل فهم، مسئول شريان علم منطق يوناني به درون كالبد عـالم اسـلامي اسـت   

 اگر ارسطو اولين انديشمندي اسـت كـه علـوم را بـر اسـاس موضـوع و غايـت تقسـيم و        

تصنيف و تقـديم  هاي زمان خويش را المعارفي از دانستهبندي كرد، فارابي نيز دايره طبقه

  . )3-2: 1376ناظرزاده كرماني، ( مسلمانان نمود

بنـدي  طبقـه  در جهان اسـلام فارابي براي نخستين بار علوم را  ،داوري اردكانياز نظر 

به بيان ديگر، . )84: 1356داوري اردكاني، ( كرد و به هر يك از آنها با دليل و برهان پرداخت

كه با محـيط فرهنگـي    پيشين، آنها را به صورتي ةسففلا يفارابي با پذيرفتن برخي از آرا

ها برقرار كرده اسـت  و چنان پيوند نزديكي ميان آننموده ازي خاص او مطابق باشد، بازس

شـريف،  ( هاسـت ترين فلسفهترين و هماهنگترين و مرتبطمنظم ،حاصل از آن ةكه فلسف

1362 :644( .  

هيچ فكـري در  «: دارد كهبيان مي نعمهعبداالله  ،در باب وسعت نظري و اهميت فارابي

. )397: 1367نعمـه،  ( »فـارابي باشـد   ةاش در فلسـف اسلامي نيست، مگر آنكه ريشـه  ةفلسف

 شناسـد سـاز در اسـلام مـي   فارابي را اولين و شايد آخرين نظام ،دوگلاس مورتون دانلوپ

)dunlob, 1961: 8( .مسـلمانان تـا    ترتيب اهميت فارابي بر نظام انديشگي و فلسـفي بدين

 »ارسطوي مشرق زمـين و يـا معلـم ثـاني اسـت     « ،دبور .ج .جايي است كه او به تعبير ت

  .)153: 1362دبور، (

در اين  ،سياسي جهان اسلام ةو تأثيرگذار فارابي بر فلسف )1(با توجه به نقش تأسيسي

و  شناسـي شناسي، اجتمـاع شناسي، انسانشناسي، معرفتنوشتار به بررسي مباني هستي



   3 / سنجي تحليل پارادايمي در فلسفه سياسي فارابيامكان

اي بـراي  وسـيله دريچـه  سياسي فارابي خواهيم پرداخت تا بدين ةشناسي در فلسففرجام

بـر  . دشـو ايي در جهان اسـلام گشـوده   مشّ ةسياسي فارابي و به تبع آن فلسف ةفهم فلسف

 ،هسـتيم اي، سؤال اصـلي كـه در ايـن مقالـه در پـي پاسـخ بـه آن        اساس چنين دغدغه

سياسـي فـارابي بـه عنـوان نقطـة آغـاز تأسـيس         ةلسفسنجي تحليل پارادايمي در ف امكان

اي كـه تنظـيم   فرضـيه  ،براي پاسخ به چنـين سـؤالي  . استپارادايم حكمت عقلاني مشايي 

 ةگانـة فلسـف  هـاي پـنج  فـرض باشد كه با استخراج مباني و پـيش شرح مي است بدين شده

در آن ضـمن تفكيـك    ؛ تحليلي كهكردتوان تحليل پارادايمي از آن ارائه سياسي فارابي مي

شناسـي،   فرجـام  شناسـي و شناسـي، اجتمـاع  شناسـي، انسـان  شناسي، معرفتمباني هستي

  .كردتوان خط سير منطقي و پيوستگي معناداري ميان اين مباني برقرار  مي

، كـه  اسـت  چارچوب نظري اين نوشتار، تحليل پارادايمي مبتني بر پنج دسته مبـاني 

ــاني هســتي  ــتشناســيشــامل مب ــشناســي، اجتشناســي، انســان، معرف  شناســي واعم

در  فلسفة سياسي قابل حصول است اينكـه آنچه از تفسير پارادايمي . شناسي است فرجام

. انـد مقاطع مختلف سير انديشة سياسي، الگوهاي متفاوتي براي فهم و درك شكل گرفته

 انـد ودههاي معيني به پرسش بالگوهايي مشتمل بر مفروضات بنياديني كه متضمن پاسخ

ترتيب، آنچه اين نوشتار را متمايز از ساير كتب و مقالاتي كه  بدين. )50: 1378منوچهري، (

سياسـي   ةنمايد، پرداختن به فلسفدر باب فلسفه سياسي فارابي به چاپ رسيده است مي

كـه در كارهـاي پيشـين چنـين مـدعايي       اسـت گيري از الگوي پـارادايمي  فارابي با بهره

تحليلي تنظيم شده اسـت   -اين كار تحقيقي بر اساس روش توصيفي. تده اسشبررسي ن

  .استاي ها كتابخانهآوري دادهو روش جمع

 

 شرحي بر زندگاني فارابي

هجري مصادف  257سال در  ،مشهور به فارابي ،»بن اوزلوغ بن طرخان ابونصر محمد«

. فارابي ناميـده شـد   شت وجا منسوب گمتولد و به همان »فاراب«ميلادي در شهر  870با 

در اينكه آيا شهر فاراب نام يكي از شهرهاي ايالت خراسان قديمي اسـت يـا نـام يكـي از     

بـه تبـع   . )21: 1351هاشـمي،  ( شهرهاي بلاد ترك، بين مورخين اختلاف نظر وجـود دارد 

ابـي  ابنو  والتزركه چنين اختلافي، دربارة نسب فارابي نيز اختلاف نظر وجود دارد؛ چنان
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. داننـد دانند و كوربن، دبور و نعمه او را از نژاد پارسيان مينژاد ميفارابي را ترك ،صيبعها

صـد سـال قبـل از    پدر فارابي از جمله افسران ترك بود كه از يك: دارد كهوالتزر بيان مي

 ،از طرفي كوربن. )Walzer, 1985: 2( آمده بودت درتولد فارابي، به استخدام دستگاه خلاف

فرمانـدهي لشـكر را    ،داند كه پدرش در دربار سامانياني را از خانوادة سرشناسي ميفاراب

  .)214: 1361، كوربن( به عهده داشته است

پنجـاه   از -2و  از تولـد تـا پنجـاه سـالگي     -1 :، زندگاني فارابي را بـه دو دورة مدكور

اول زنـدگاني  دربـارة چگـونگي دورة   . )64: 1362مـدكور،  ( كنـد سالگي تا وفات تقسيم مي

دانيم كه وي در كجا به سر بـرده و در  خبر موثقي در دست نيست و به درستي نمي ،فارابي

كسـب علـوم و    برايشود كه وي گفته مي. چه محيط اقتصادي و فرهنگي رشد كرده است

مدينـه  «معارف، در دوران جواني و در زمان خلافـت عباسـيان، بـه بغـداد كـه در عصـر او       

به تحصـيل منطـق، صـرف و     »مكتب بغداد«شد رفته و زير نظر استادان ميخوانده  »السلام

 ترتيـب  بـدين . صـر خـويش پرداختـه اسـت    نحو، فلسفه، موسيقي، رياضيات و ساير علوم ع

هاي مختلف و فنون گوناگون علوم در بغداد سـرگرم تحصـيل بـود و    فارابي مدتي در رشته

يم نصراني كوچ كرد و قسـمتي ديگـر از   حك ،»ابوحيان بن جيلان«نزد  ،سپس به شهر حران

 همچنـين . )100: ق1275خلكـان،  ابـن  ( دكرمنطق را از او فراگرفت و آنگاه به بغداد مراجعت 

هجـري   330ال كنند كه فارابي در اواخر عمر و در حدود س ـنويسان كهن گزارش ميتاريخ

رحـل اقامـت    »انيالدولـه حمـد  سيف«بغداد را به قصد سوريه ترك گفته و در دربار  ،قمري

فـارابي در سـن   . جري قمري، سفري نيز به مصر داشته استه 337ال وي در س. افكندمي

  .شودجا نيز به خاك سپرده ميهشتاد سالگي در دمشق وفات كرده و در همان

اش، حـائز  دو واقعة زندگاني فارابي به دليل تأثير آنها بر پارادايم تأسيسي به طور كلي

نخستين واقعه، عزيمتش : تري استه و در خور تأمل و تحقيق افزوناهميت بيشتري بود

مخصوصاً شـناختي  . فلسفي مكتب بغداد است ةالسلام و تعليم و تعلمّ او در حوزبه مدينه

 دربارة استادان اين حوزه كه در آشـنايي و بـه دنبـال آن تسـلطّ وي بـر فلسـفة يونـاني       

دومـين  . انـد، ضـروري اسـت   نمـوده  دي ايفـا ، نقش كلي)افلاطونيو نو افلاطوني، مشايي(

مذهب حلـب، در اواخـر   الدوله حمداني حاكم شيعيزندگاني او، قبول دعوت سيف ةحادث

مطالعه دربارة اين واقعه، هم از لحاظ تاريخي داراي اهميـت اسـت و هـم بـه     . عمر است
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ع و بـه وقـاي   اشمتفكـر ديگـري، در بيـان انديشـه     فارابي نيز همچـون هـر  . دليل نظري

 ةهـاي نظري ـ مستلزمات تاريخي عصر خويش نظر داشته و بسياري از اصول و زيرسـاخت 

از لحـاظ  . خود را بر اساس تأمـل در مشـاهدات خـويش پديـد آورده اسـت      ةفاضل ةمدين

الدوله و رابطة او با فارابي به اين دليل اهميت دارد كه نظري نيز شناخت شخصيت سيف

 به او نظر داشـته اسـت   »رئيس مدينه«ة بي در ارائه نظريبه ادعاي برخي از محققين، فارا

  .)7 -6: 1376ناظرزاده كرماني، (

  

  شناسي مباني هستي

هـاي كـلان و بنيـاديني اسـت كـه اسـاس       آن دسته از ديـدگاه  ،شناسي مباني هستي

بيند و بـه   مراتبي ميفارابي، هستي را سلسله. دهد سياسي فيلسوف را تشكيل مي ةانديش

  : هستي از نگاه فارابي دو سير دارد. مراتبي باور داردلسلهيك نظام س

گـردد و   شود و به نـاقص خـتم مـي    كه از موجودات كامل شروع مي :سير نزولي .1

  . است) آسماني( مختص نظام ملكوتي

گـردد و   شود و به كامل ختم مـي  كه از موجودات ناقص شروع مي :سير صعودي .2

  . است) زميني( مختص نظام ناسوتي

تفاوت قائل  ،يابيم كه فارابي بين دو نظام ملكوتي و ناسوتي بندي فوق درمي قسيماز ت

، بالاترين موجود نظـام ملكـوتي را   »فاضله ةاهل مدين يمبادي آرا«فارابي در كتاب . است

 : دارد كه نامد و بيان مي موجودات كه همان خداوند است، مي أسبب اول يا مبد

ص يو او از همة نقا. اير موجودات بوداول س موجود اول عبارت از سبب«

و ا حـال در  ؛ص خالي نيسـت ياز نقصي از نقا ،بري بود و هر چه جز او است

و در عـالم هسـتي   . يك جهت از جهات نقص بود و يا بـيش از يـك جهـت   

وجودي ديگر مثل وجود او اصلاً ممكـن نبـود و نيـز در مرتبـت وجـود او،      

. براي او باشد و يا او را فزوني دهـد وجودي مثل وجود او نبود تا ممكن بود 

آن نوع سـببي   ،و او موجودي است كه ممكن نبود كه وجود او را سببي بود

)4(خاطر او بـود ه و يا ب )3(و بودا و يا صادر از )2(كه وجودش پايدار به او بود
« 

  ).75-73: 1361فارابي،(
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، استه همانا خداوند موجودات ك أسبب اول به عنوان مبد ،فارابي ةدر انديش بنابراين

فـارابي، راهـي جـز شـناخت      ةشود؛ اما براي شـناخت خـدا در انديش ـ   در نظر گرفته مي

به بيـان ديگـر، شـناخت مـا نسـبت بـه       . شوند، وجود نداردموجوداتي كه از او صادر مي

همـه  . موجودات صادره از او، استوارتر از شناختي است كه نسبت بـه ذات واجـب داريـم   

و علم او عبارت از قدرت عظيم اوسـت و چـون او دربـارة ذات     شودر ميچيز از خدا صاد

فارابي  ةاما آنچه فلسف. )159: 1351، حلبي( گرددعالم از او صادر مي ،كندخويش تعقل مي

 فـارابي بيـان  . اسـت فلسفي صـدور واحـد از واحـد     ةد، پيروي از قاعدكنرا اعتبارمند مي

  : گوينددارد كه فلاسفه مي مي

 ،همتا است و از طرفي بسيط و غير مركب بـوده واحد و يگانه و بيخدا «

پـس   .باشـد مي ن منزه است و فارق و جدا از مادهيعني از ماده و تركيبات آ

بنا بر اقتضا ذات معلول او نيز بايد واحد و فارق از ماده باشد زيـرا مـادي از   

ات اسـت و  يگـانگي در ذ ) خدا( اول أكه لازم مبد مجرد صادر نگردد و چون

  .)5 -4: ق1345فارابي، ( »نيز لازمه يگانگي ذاتي يگانگي از تمام جهات است

به بيان ديگر، فارابي ضمن حفظ ايـن قاعـده فلسـفي بايـد نشـان دهـد چگونـه در         

 ـ   ،شناسي وي از خداوند كه امري واحد و بسيط است هستي وجـود  ه موجـودات متكثـر ب

  آمده است؟

الواحد لايصـدر منـه الا   «از قاعدة  ،در نظام فلسفي خويش دباي فارابي مي رتيبت بدين

گونه كه گفته شد، بدين معنا كه از امر يگانه به جز يـك چيـز    همان. دكنپيروي  »الواحد

از  رواز ايـن . كثـرت باشـد   ةتواند به وجـود آورنـد   آيد و يك چيز واحد نمي به وجود نمي

كيفيت صدور موجـودات از  بارة ابي درفار. سبب اول نيز بايد موجودي واحد به وجود آيد

  : دارد كه سبب اول بيان مي

خاطر ذاتش بود و از ملحقات جوهر او و وجود او و از توابـع  ه وجود او ب«

و از ايـن جهـت اسـت كـه     . و صادر شـوند ا او اين بود كه موجودات ديگر از

واسطة آن بـه غيـر او وجـود فـايض شـده      ه كه ب وجود او يعني آن وجودي

آن بود نيـز بعينـه   ه او ب تجوهرذاته  كه في در جوهر او بود و وجودي ،است

و تحصل ا واسطة آن وجود غيرش ازه همان وجود او يعني وجودي بود كه ب
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 ـ  )5(يافته است و [دو وجـود و دو چيـز شـود    ه و چنين نيست كه منقسـم ب

 ـ   ه كه ب] شود دو چيز نميه منقسم ب ه يكي از آن دو تجـوهر ذاتـش بـود و ب

كـه مـا را دو چيـز    و صادر گردد، چنانا موجودات ديگر از ،ة آن ديگرواسط

 )7(كه آن عبارت از نطق بود )6(واسطه يكي از آن دو تجوهر ما بوده بود كه ب

و بلكـه او   )8(واسطة ديگر كتابت كنيم كه عبارت از صناعت كتابت بـود ه و ب

 ـ آن بود و ه ذات و جوهري واحد و يكتا بود كه هم تجوهر او ب ه هم بعينـه ب

  ).117-115: 1361فارابي، ( »و صادر شودا واسطة او موجودات ديگر از

. عقل اول يـا آسـمان اول را آفريـد    است،به ديگر سخن، سبب اول كه همان خداوند 

شـود و ايـن روال تـا عقـل      نمايد، باعث ايجاد عقل دوم مي عقل اول با دو تصوري كه مي

تصـور   ،يـك  سـت از ا عبـارت  اين دو تصور. يابد مي، ادامه استدهم كه همان عقل فعال 

دومين تصور، تصور خودش بـه عنـوان   . استعلتش كه همان تصور سبب اول يا خداوند 

شود و  از اين دو تصور، يك رابطه و نسبت علت و معلولي خلق مي .معلول علت اول است

و از ايـن تصـور،   تواند معلـولش را تصـور نمايـد     علت و معلول، عقل اول مي ةاز اين رابط

فـارابي  . آينـد  ها به وجود مي شود و به اين ترتيب معلول معلول به نام عقل دوم صادر مي

  : دارد مراتب موجودات در عالم ملكوتي از سبب اول تا عقل دهم را به شرح زير بيان مي

دومين موجود نيز  .شود دومين موجود فايض مي ،نخست از موجود اول«

پـس هـم ذات خـود را     .متجسم بود و نـه در مـاده   خود جوهري بود كه نه

چيـزي   ،و آنچه از ذات خود تعقل كنـد  .تعقل كند و هم ذات موجود اول را

وجـود سـومين    ،واسطة تعقلي كـه از ذات اول كنـد  ه پس ب .جز ذاتش نبود

وجـود   ،ذات ويـژة خـود بـود   ه واسطة اينكه متجوهر به موجود لازم آيد و ب

وجود دهمين  ،و از جهت تعقلي كه از ذات اول دارد ...آسمان اول لازم آيد،

وجود اين نيز در ماده نبود، هم ذات خود را تعقـل   .لازم آيد] عقلي[موجود 

وجـود كـرة    ،ذات خـود ه كند و هم ذات اول را، از جهت متجوهر بودنش ب ـ

وجـود يـازدهمين    ،واسـطة تعقلـي كـه از ذات اول دارد   ه قمر لازم آيد و ب ـ

وجود اين يازدهمين موجود نيز در ماده نبـود و او   .زم آيدموجود لا] عقلي[

كـه   لكن در اينجا آن وجوديو ؛د را تعقل كند و هم ذات اول راهم ذات خو
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 ـ ] شودو حاصل ميا و از[كند آنچه را موجود مي] سلسلة وجود[ ه محتـاج ب

يابد و اين موجودات مترتبه همان موجـودات   پايان مي ،ماده و موضوع نبود

 ـ در جواهر ذات خود عقول و معقولاتباشند كه رقة ميمفا نـزد كـرة   ه نـد و ب

اجماوي هسـتند   ،يابد و اجسام سماوي وجود اجسام سماوي پايان مي ،قمر

: 1361فـارابي،  ( »باشـند  كه به طبيعت خود متحرك به حركـت دورانـي مـي   

127-131(.  

آخـرين موجـود مجـرد    عقل و  مراتب سلسلهاز نظر فارابي، عقل فعال آخرين  بنابراين

عـالم زمينـي و ناسـوتي     ةكننـد اين عقل را فارابي به عنـوان اداره . در عالم آسماني است

  . دكن معرفي مي

. سيري نزولي در جريان است ،گونه كه گفته شد، از نگاه فارابي در عالم ملكوتي همان

. دهـد  مـي  سير نزولي به سير صعودي تغيير جهت ،در عالم زمينيكه فارابي معتقد است 

: كه عبارتند از دهد ي سه عقل شرح مياين عالم را بر مبنا ،شناسي خود فارابي در هستي

  . عقل بالقوه، بالفعل و مستفاد

و ايـن  . هيـولا اسـت   ،صـرف اسـتعداد و در ادبيـات فلسـفي     ،»عقل بـالقوه «مقصود از 

 ،ظـر فـارابي  از ن. شود استعداد در سير تحول و تطور خود به موجودات مختلف تبديل مي

  . اش كامل شده است انسان موجودي است كه عقل بالقوه

، آب و زمين اند، يعني آتش، هوا ت از اسطقساتاينگونه موجودات عبار«

 ،و جز آنهـا و اجسـام معدنيـه    از قبيل بخار، لهيب ،و آنچه مجانس آنها بود

نـاطق و بـالاخره    سنگ و اجناس آن و معدنيات و سپس حيوان غيـر  مانند

)9(وان ناطقحي
  .)133: همان( »

فعليـت   ةنامد، اسـتعداد بـه مرحل ـ   مي »عقل بالفعل«بعدي كه فارابي آن را  ةدر مرحل

توانـد آن را  عقل بالقوه دارد و مـي  ،به ديگر سخن، هر انساني. شدينديبتواند  رسيده و مي

ايي ارتباط با انسان هنوز توان ،اما در اين مرحله. شدينديبتواند  به فعليت رساند، يعني مي

ل مسـتفاد  عق ـ است،كه از چنين توانايي برخوردار را عقلي  ،فارابي. عالم آسماني را ندارد

عقـل مسـتفاد، توانـايي اسـتفاده از عقـل فعـال و        ،از نظر فارابي به عبارت ديگر. نامد مي

فـارابي ايـن عقـل را مخـتص بـه فيلسـوف و       . ، داردشـود  كه از آن صـادر مـي  را معارفي 
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  . داند ن ميپيامبرا

و معقـولات بـالقوه   . و حاصل شودگاه عقل بالفعل شود كه معقولات در او آن«

گاه معقولات بالفعل گردند كه بالفعل معقول عقل گردند و اين كار محتاج بـه  آن

چيزي ديگر بود كه آنها را از قوت به مرحلة بالفعل منتقل كند و آن فـاعلي كـه   

بود كه جوهر او عقـل بالفعـل بـود و مفـارق از     ذاتي  ،فعل آرده آنها را از قوت ب

زيرا اين جوهر مفارق همان عقلي بود كه به عقـل هيـولاني يعنـي آن     ؛ماده بود

صورتي بـود كـه    منزلةه كند كه ب چيزي اعطا، عقل هيولاني كه بالقوه عقل بود

)10(كندمي آفتاب به بصر اعطا
  ).220 - 219: 1361، فارابي( »

  

  شناسي  مباني معرفت

از نظـر وي، نفـس    .رود فارابي براي تعيين ابزار معرفت صحيح، سراغ قواي نفس مـي 

بـه دو دسـته    ،فارابي براي نيل به معرفت. انسان توانايي آن را دارد كه به معرفت راه يابد

 ،كار قوه عاقلـه و يـا ناطقـه   . دكن هاي عاقله و متخيله اشاره مياز قواي نفس آدمي به نام

كه به شناخت صحيح منجر  را ايفارابي متأثر از ارسطو، قوة ناطقه .شناخت و درك است

 ـ   . دكنهاي علم منطق استوار ميبر پايهشود، مي ه از نظر فارابي، منطق فنـي اسـت كـه ب

انسـان   ترتيـب  گردد و بدينبخشي به عقل ميكارگيري قوانين و قواعد آن، باعث توانايي

وردي كه امكان و احتمال اشتباه و مغالطـه در  را به درك صحيح و به جانب حق در هر م

  .)11: 1931، فارابي( سازدمعقولات باشد، رهنمون مي

هـا را بـدان   پيشـه  هـا و دانـش  ،نيروي ناطقه، نيرويي است كـه انسـان  «

كارهـا و اخـلاق نيكـو و پسـنديده را از كارهـا و       ،يابد و به سـبب آن ميدر

يابـد  انديشد و درميمي طة آنواسسازد و به اخلاق زشت و ناپسند، جدا مي

 ،انجـام دادن چـه چيـز    كه چه چيز شايسته و سـزاوار انجـام دادن اسـت و   

آور و كارهاي سودمند و زيـان  ،ناشايست و ناسزاست و به واسطة همين نيرو

  .)33: ق1346فارابي، ( »يافت درخواهدبخش و آزاررسان را لذت

از نظـر فـارابي بـه شـناخت و      ت،اسچنين شناخت و دركي كه محصول علم منطق  

يات را كار قوة ناطقه عملي يفارابي شناخت جز. استيات و كليات قابل تقسيم يدرك جز
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به عبارت ديگـر، از طريـق قـوة ناطقـه     . داند و شناخت كليات را كار قوة ناطقه نظري مي

 ـ مي براي مثال. به شناخت مصاديق رسيدتوان  عملي، مي دي توان مسائلي مثل خوبي و ب

اش بـه   تواند از قـوة ناطقـه عملـي    از نظر فارابي هر انساني مي. را در زندگي تشخيص داد

اما به واسطه قـوة ناطقـه   . د و مسائلي مثل خوبي و بدي را درك نمايدكنخوبي استفاده 

به بيـان   .توان از عقل بالفعل خارج شد و به مرحلة عقل مستفاد رسيد نظري است كه مي

فـارابي  . به شناخت حقايق و كليات دست يافت توانقوه است كه مي از طريق اين ديگر،

فـارابي در ايـن خصـوص بيـان     . معتقد است اين سير تحول، نياز به تحصيل فلسفه دارد

  : دارد كه مي

قـوت  . قوت ناطقه عملي و قوت ناطقـة نظـري  : قوت ناطقه دو قسم بود«

طقة نظري بـود و  ناطقة عملي بدان جهت آفريده شده است كه خادم قوة نا

قوة ناطقة نظري براي آن آفريده نشده است كه خادم چيزي ديگر بود بلكه 

 ـ     »واسـطة آن بـه سـعادت رسـد    ه براي اين آفريده شده اسـت كـه انسـان ب

  .)228: 1361فارابي،(

قوة . برد دستيابي به معرفت نام ميبراي علاوه بر قوة ناطقه، فارابي از قوة متخيله نيز 

ست از احساس شديد درك حقايق كه اين احساس قابل شناسـاندن بـه   ا متخيله، عبارت

به عبارت ديگر، هر انساني ممكن اسـت شـديداً احسـاس درك حقيقـت     . ديگران نيست

ايـن احسـاس    كـه  دارد فارابي اذعان مي. خيله اوستاين احساس به واسطة قوة مت. نمايد

آيـد، امـا حالـت بيـداري      مـي يا و هم در بيداري بـه سـراغ فـرد    ؤهم از طريق خواب و ر

  . شديدي دارند ةمتخيل ةمخصوص پيامبران است و اين پيامبران هستند كه قو

سـان  اني سخت نيرومند و كامـل بـود و آن  گاه قوت متخيله در انسهر «

كه ممكن نبود چيزي از آنها مطلقاً و اصـلاً   آوري بيند بود كه اموري شگفت

البته مانعي نيست كه هرگـاه قـوت   در موجودات ديگر وجود داشته باشد و 

ال بيـداري از ناحيـة عقـل    متخيلة انساني به نهايت كمال خود برسد در ح ـ

يات حاضره و يا آينده را و يا محسوساتي كه محـاكي آنهـا اسـت    يفعال، جز

و همچنـين محاكيـات معقـولات مفارقـه و سـاير موجـودات        )11(قبول كند

سبب معقولاتي كـه از  ه پس او را ب شريفه را در حال بيداري بپذيرد و ببيند
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 ـ   ،ناحية عقل فعال پذيرفته است امـور الهـي و ايـن    ه نبوتي حاصـل شـود ب

تـرين  رسد و كامـل ترين مراتبي بود كه قوت متخيله بدان ميمرتبت، كامل

 »واسـطة قـوة متخيلـة خـود بـدان برسـد      ه تواند بمراتبي بود كه انسان مي

  ).248-245: 1361، فارابي(

از نظر . داند پذير نمي فارابي رسيدن به معرفت صحيح را براي همگان امكان هدر نتيج

فيلسـوف  . وي، تنها فيلسوفان و پيامبران هستند كه توانايي ارتباط با عقل فعال را دارنـد 

توانند  مي لش، و پيامبر از طريق قوة متخيلهنظري و مستفاد شدن عق ةاز طريق قوة ناطق

  .دبه معرفت صحيح دست ياب

يابد تا سير او بـه خـداي جـل ثنائـه     باز هم ارتقا مي ]رئيس مدينه [او«

يس اول نـازل  يوم گردد كه چگونه مراتب وحي به رمنتهي شود و بر او معل

 »پـردازد  شود و او به مدد اين وحي به تدبير امور مدينه يا امت و امم مي مي

  ).64: 1968فارابي، (

دانـد و   له مخصوص پيامبر را مترادف وحـي مـي  به بيان ديگر، فارابي چنين قوة متخي

  :دارد كهبيان مي

لوحي از آيينة فرشته براي روح انساني است كه انسان آن را بدون  ،وحي«

  ).260: 1380جمشيدي، ( »كند و آن سخن حقيقي استواسطه ادراك مي

مسـتفاد شـدن عقـل     ،در پيـامبر  مهم از نظر فارابي ايـن اسـت كـه    ةدر نتيجه، نكت 

بلكه مستفاد شـدن   ،نيست – نمايد كه فيلسوف طي مي -ازمند مراحل تعليم و تربيت ني

از طريـق   است،بنابراين پيامبر علاوه بر اينكه فيلسوف . استخداوند  ةپيامبر ناشي از اراد

تالي منطقي اين بحث اين است كه . دكنتواند حقايق را درك  نيز مي) وحي( قوة متخيله

ز آن پيامبر ترين درك حقايق را اداند و كامل را از فيلسوف بالاتر مي پيامبر ةمرتب ،فارابي

اما سؤال اصـلي  . بايد سراغ پيامبر رفت ،اي پيامبر بود اگر در جامعه بدين ترتيب. داند مي

آيا معرفت فلسـفي بـر    ،اي پيامبر نبود اگر در جامعه: باشد اين است كه كه قابل طرح مي

  شت يا خير؟ معرفت فقهي برتري خواهد دا

 .كنـد عقل و وحـي تـوازن برقـرار    ميان د كنبراي پاسخ به اين سؤال تلاش مي فارابي

  . شود استدلال فارابي چنين است كه او بين دو دسته از نيازها تفكيك قائل مي
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ماننـد ضـرورت زنـدگي     است؛ي كه ناشي از شناخت كليات زندگي ينيازها) الف

  . جمعي

ها، قواعـد و   مانند فرمول است؛يات زندگي ياخت جزي كه ناشي از شنينيازها) ب

  . قوانين زندگي جمعي

ها را به مـا   كه اين آگاهي و معرفت رفت هايي بايد سراغ دانش كه دارد فارابي بيان مي

يات از طريق فقه مهيـا  يش كليات از طريق فلسفه و دانش جزاز نظر فارابي، دان. دهند مي

يـات  يرساند و وحي مـا را بـه جز   ندگي ميبه كليات ز به ديگر سخن، عقل ما را. دشو مي

فـارابي   بنـابراين . هم به فقه نيـاز دارنـد   ها هم به فلسفه و از نگاه فارابي، انسان. رساند مي

عقل مـا را  . داند و سعي در توازن بين عقل و وحي دارد هيچ كدام را مقدم بر ديگري نمي

ن حقايق از طريق وحي نيز قابل دسترسـي  هما ،رساند كه در نهايت به حقايقي مي لزوماً

به بيان ديگر، حقيقت امري نسبي نيست و ايـن حقيقـت مطلـق و واحـد، از نظـر      . است

يات و ايـن موضـوع در سرشـت    يجز ةكليات و يك چهر ةفارابي دو چهره دارد، يك چهر

ه و نه به طور كلي، اين ديدگاه برتري را نه به فلسف. دكن حقيقت تغييري ايجاد نمي ةيگان

  .دهد به شريعت مي

  

  شناسي  مباني انسان

. اسـت ها در درك معقـولات   فارابي، اصل نابرابري انسان ةشناسان ترين اصل انسانمهم

 ةد كه هر يك از آن سه دسته، به وجود آورندكن ها اشاره مي فارابي به سه دسته از انسان

دوم  ةجاهلـه، دسـت   ةن ـمدي ةكننـد توليد ،اول ةدسـت . هستنداي مخصوص به خود  مدينه

فـارابي  . فاضـله هسـتند   ةمدين ـ ةسوم به وجـود آورنـد   ةفاسقه و دست ةمدين ةكنندتوليد

بـه   ،هايي كه توانايي درك معقـولات يـا كليـات زنـدگي را ندارنـد      انسان كه معتقد است

شـود و در نتيجـه توانـايي     عبارت ديگر، عقل بالفعل به عقل مستفاد در آنها تبديل نمـي 

  .هستندبه وجود آورندة مدينه جاهله  ،عقل فعال را ندارند اتصال به

همچنان در نقصـان بماننـد و   ] جاهله[هاي جاهليه  نفوس مردم مدينه«

راه كمال را نگذرانند و چون چيزي از رسوم حقيقـي معقـولات جـز رسـوم     
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 ـ ،معقولات اول مطلقاً در نفوس آنان مرتسم نشده اسـت  و  ناچـار در بقـا  ه ب

  ).301 - 300: 1361، فارابي( »ماده بونده وجودي محتاج بدوام و قوام 

از طرفي، كساني كه توانايي درك معقولات زندگي و به تبع آن اتصال به عقـل فعـال   

فاسـقه   ةاز نظر فارابي، به وجود آورندة مدين كنند، را دارند و برخلاف درك خود عمل مي

بـه ديگـر سـخن،    . نيسـت شـر   چيزي جز ،اي كه نتيجة منطقي آنمدينة فاسقه. هستند

و  ، ولي آن را هدف زندگي قرار ندهـد سعادت را به خوبي درك كند ،زماني كه قوة عاقله

هدف ديگري را در زندگي پيش گيرد و از قـواي ديگـر خـويش     ،به جاي سعادت حقيقي

عميـد  ( شـر نيسـت   حاصل شـود، جـز  آنچه  يدن به آن سود ببرد، در اين صورتبراي رس

  : دارد كه بيان مي بارهدر اين فارابي ).171 :1374زنجاني، 

و ملكـات   ئـت يهزيـرا آن   ؛اما مردم مدينة فاسـقه در وضـعي ديگرنـد   «

نفـوس آنـان را    ،اند نفساني كه از راه اعتقاد به آرا و عقايد فاضله كسب كرده

نفساني پستي كه از راه افعـال ناپسـند و پسـت كسـب      ئتيهاز قيد ماده و 

و ملكـات نـوع    ئتيهمقترن به  ،ئتيهپس اينگونه  .خشدي بيرها ،دان كرده

و بـا آنهـا    نـوع اول مكـدر و آلـوده گـردد     ئتيه اول شود و در اين صورت

آزار و رنجـي   ،بـا آن ملكـات   ئتيهمضادت كند و در نتيجه از مضادت اين 

بـا ايـن ملكـات رنـج      ئتيهبزرگ به نفس پيوندد و برعكس از مضادت آن 

] دو مضـادت [پس از ناحيه اين دو امـر   .رض گرددبزرگ ديگري بر نفس عا

  .)303 - 302: 1361فارابي، ( »دو اذيت و رنج بزرگ بر نفس وارد شود

توانند معقولات را به واسطه ارتباط بـا عقـل فعـال درك     هايي كه مي انسان در نهايت

 بـارة درفارابي . هستندفاضله  ةكنندة مدينز درك خود استفاده نمايند، ايجادند و هم اكن

  : دارد كه فاضله بيان مي ةهاي مدين انسان

و اما امور مشتركي كه لازم است همة مردم مدينة فاضله بدانند عبارت «

   :از اموري چند است بدين ترتيب

  . شناخت سبب اول موجودات و جملة اوصاف او بود ،نخستين چيز -1

اوصـاف  انـد و   شـناخت موجـوداتي بـود كـه مفـارق از مـاده       ،پس از آن -2

هـر يـك بـود تـا      ةاختصاصي هر يك از آنها و آن صفات و مراتبي كـه ويـژ  
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منتهي شود به عقل فعال كه پايان سلسلة مفارقات بـود و شـناخت فعـل و    

  .تأثير هر يك از آنها

هـر يـك از آنهـا     ةپس از مفارقات، شناخت جواهر آسماني و صفات ويژ -3

  . بود

اد اجسام طبيعي بود كـه واقـع   از آن، شناخت چگونگي تكون و فسپس  -4

در تحت سماويات است و شناخت ايـن معنـي اسـت كـه آنچـه در اجسـام       

بر ضوابط و سـنتي محكـم و مـتقن و    ] و جريان نظام آفرينش[جريان يابد 

عنايت و عدل و حكمت بود و شناخت اين امر كه در نظام وجـود بـه هـيچ    

  . جور و ستميوجهي از وجوه نه اهمالي رفته است و نه نقصي و نه 

نگي حـدوث  آفرينش انسان و شناخت چگو  شناخت وجود و  ،پس از آن -5

عقل فعـال بـر آن افاضـه     كه از ناحية ييوضوفيض  ةقواي نفساني او و نحو

  . گاه كه معقولات اول و اراده و اختيار حاصل شودشود تا آن

  . يس اول و چگونگي وحي او بوديشناخت ر ،پس از آن -6

يس اول يود كه هر گاه در وقتي از اوقات ري بيشناخت رؤسا ،پس از آن -7

  . جانشين او شوند ،نبود

فاضـله و مـردم آن و شـناخت سـعادتي كـه       ةشناخت مدين ،آنپس از  -8

سوي آن سوق داده شوند و شـناخت  ه ب ،آن شدهه نفوس آنان بايد متوجه ب

س آنـان  هاي مضاد مدينة فاضله و شناخت منزلتي كه بازگشـت نفـو   مدينه

و اينكه بازگشت بعضي به شقاوت ابدي و بعضي بـه  . آن بوده پس از مرگ ب

  . عالم عدم و نيستي بود

 »انـد  ي كـه مضـاد فاضـله   يهـا هاي فاضله و امتشناخت امت ،آنپس از  -9

  ).308 - 307: 1361فارابي، (

  

  شناسي  مباني اجتماع

ي كه فارابي نسـبت بـه جامعـه    هاي كلانست از ديدگاها شناسي، عبارت مباني اجتماع

اولـين مبحـث، بحـث از    . دكن ـ چند بحث را مطرح مي ،مطلوب ةجامعبارة فارابي در. دارد
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به ديگر سخن، به دليل اينكه بحث فارابي فلسـفي  . استمطلوب  ةضرورت جامعه و مدين

 رواز ايـن ها ثابت شود تا اصالت فلسفي بحث حفظ گـردد،   است و در فلسفه بايد ضرورت

مطلوب، بـه   ةضرورت جامع. آورد مطلوب سخن به ميان مي ةرابي ابتدا از ضرورت جامعفا

گونه كـه   همان. شناختي فارابي است كه در بخش قبلي توضيح داده شد دليل نگاه انسان

كننـده  شوند كه هر دسـته ايجاد  تقسيم مي ها در نزد فارابي به سه دسته بيان شد، انسان

هاي  اول كه به وجود آورندة مدينه ةوجود دو دست ،ر فارابياز نظ. هستنداي خاص  مدينه

ها در  اگر همه انسان. نمايد مطلوب را اثبات مي ةضرورت تشكيل جامع هستند،غيرفاضله 

فـارابي  . ضرورت و معنـايي نداشـت   ،مطلوب ةديگر چيزي به نام جامع ،سوم بودند ةدست

 اسـت، ، جامعـة مطلـوبش   كـه محصـول آن   را اجتماعي يا مدني خـويش  ةرورت فلسفض

  :دارداينگونه بيان مي

اطلاع و آگاهي بر افعال و كردار نيك و عادات و اخلاقـي كـه از انجـام    «

شود و نيـز توانـايي بـر آمـاده نمـودن و مهيـا       افعال و كردار نيك ناشي مي

كه افراد اجتماع را از كردار بد بازداشته و ايشـان   ساختن وسائل و موجباتي

  .)21: 1371فارابي، ( »ت نمايدرا حفظ و حراس

هـا  هاي غيـر فاضـله اثـري از آن   هايي كه درون مدينهها و تواناييوجود چنين آگاهي

  . دكنگيري جامعه مطلوب را اثبات ميشود، از نظر فارابي ضرورت شكلديده نمي

فـارابي در ايـن بخـش    . استفاضله  ةهاي مدين دومين مبحث فارابي، بحث از شاخص

 فــارابي، مدينــه  ةدر انديشــ. دكنــ مطلــوب صــحبت مــي ةواحــد تحليــل جامعــ ابتــدا از

  . ها را تأمين كند تواند نيازهاي حياتي انسان ترين واحد سياسي است كه مي كوچك

 :انـد  سـه  ،اجتماعات كامله. اند كامل بعضي كامل و بعضي غير ،اجتماعات«

جماعـات   عبارت از اجتماعات همـة  ،اجتماع عظمي. عظمي، وسطي و صغري

عبارت از اجتماع امتي  بود كه در قسمت معمورة زمين بوند و اجتماع وسطي

ي از قسمت معمورة زمـين و اجتمـاع صـغري عبـارت از اجتمـاع      يبود در جز

  . ي از محل سكونت يك امت استيمردم يك مدينه بود كه واقع در جز

مـاع  اهل ده و اجتماع مردم محله و پس از آن اجت ،كامل و اجتماع غير

تـر از همـة اجتمـاع در    كوچـك  .در يك كوي بود و سپس اجتماع در منزل
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جز آنكه وضـع ده   ،اند خاطر مردم مدينهه محله و ده هر دو ب. يك منزل بود

خادم شهر است و وضع محله نسبت  ،نسبت به شهر بدين حال است كه ده

 ،مدينـه اسـت و كـوي    يي از اجـزا ي ـجز ،حال است كه محله  به شهر بدين

ي از مسـكن  يجز ،ي از كوي است و مدينهيجز ،است و منزل ي از محلهيزج

پـس  . ي از جملة اهل قسمت معمورة زمين بـود يجز ،يك امت است و امت

وسيلة اجتماع مدني حاصل آيـد و نـه   ه نخست ب ،ييخير افضل و كمال نها

  .)253: 1361فارابي، ( »تر از آن بود اجتماعي كه كمتر و ناقص

  .كند اي اشاره مي بي به سه شاخص اصلي چنين مدينهدر ادامه فارا

وصـول   ،هـدف ايـن جامعـه    ست از اينكـه ا فاضله فارابي عبارت ةاولين شاخص مدين

كـه رسـيدن بـه ايـن سـعادت در ايـن دنيـا         فارابي معتقـد اسـت  . ادت حقيقي استسع

قابـل  فاضـله   ةهـايش در ايـن دنيـا و درون مدين ـ    ؛ اما مقدمات و زمينهنيستپذير  امكان

  . استتحقق 

فاضـله بـراي    ةفاضله فارابي، شرط تعاون تمـام اعضـاي مدين ـ   ةدومين شاخص مدين

مشـاركت در مفهـوم    ينـوع  ،فـارابي  ةدر فلسـف  بنابراين. دن به سعادت حقيقي استرسي

رسـانند و   افراد در آن هم خادمند و هم مخدوم، هم خدمت مـي  ةتعاون وجود دارد و هم

  . گيرند هم خدمت مي

در . فارابي، كسي است كه در رأس آن بايـد قـرار گيـرد    ةفاضل ةين شاخص مدينسوم

. اسـت يس اول ي ـر ،فارابي تنها كسي كه در جامعه مخدوم است و خـادم نيسـت   ةانديش

اول افاضـه   يسي ـمعرفـت بـه سـعادت بـر ر     ،از طريق عقل فعـال  كه فارابي معتقد است

تـرين نقـش و جايگـاه را در    اول مهـم  يسي ـر ،اگر در نگاه فـارابي  به بيان ديگر. شود مي

بـه ايـن دليـل     ،مدينه دارد و وجود او در جامعه به منزلة وجود قلب در بدن انسان است

گيرد و تبديل به انسان عـادل  است كه او با عقل فعال اتصال يافته است و از او افاضه مي

 ـ      چنـين انسـاني  . انسان كامل شده استيا  ه سـبب  بـر مسـند رياسـت جامعـة فاضـله، ب

گسـتر بـه   زند تا مردمان به كمك چنـين پيشـوايي عـادل و عـدالت     شايستگي، تكيه مي

آيـد؛  سان، جامعة فاضله يا مدينة فاضله به وجود ميفضيلت و عدالت دست يابند و بدين

فاضـل و   ،كننـد زيرا كساني كه تحت تدبير و سياست چنين پيشوايي انجام وظيفـه مـي  
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 ةهـا نيـز مدين ـ  اضله است و شهر و مجتمـع آن تي، امت فنيك و سعيد هستند و چنين ام

جامعـه، فيلسـوفي    از نظر فارابي، از ميـان فيلسـوفان  . )273 -272: 1380جمشيدي، ( فاضله

در . يس اول قرار گيرد كه در ميان مردم شهرت و مقبوليت داشته باشـد يبايد به عنوان ر

كه به علت علـم و فضـيلت    سياسي است -يك آرمان ديني ،فاضله فارابي ةمجموع، مدين

هـايي كـه تحـت رياسـت ايـن حـاكم قـرار دارنـد،         آيد و انسـان ساكنان آن به وجود مي

اين سـه شـاخص   بارة فارابي در. )113: 1385 ،بلك( هايي فاضل، خوب و سعادتمندند انسان

  : دارد كه بيان مي

پس آن  .)12(نيل و وصول به سعادت بود ةهر مدينه ممكن است وسيل«

تعاون بر اموري بود كه موجب  ،كه مقصود حقيقي از اجتماع در آن همدين

حصول و وصول به سعادت آدمي است، مدينة فاضله بود و اجتمـاعي كـه   

اجتمـاع فاضـل    ،تعاون حاصل شود ،واسطة آن براي رسيدن به سعادته ب

 ،هاي آن براي رسيدن به سـعادت تعـاون كننـد    بود و امتي كه همة مدينه

ن هنگـام تحقـق پـذيرد كـه     طور معمورة فاضـله آ د و همينامت فاضله بو

تعـاون   ،براي رسيدن به سعادت ،كنندي كه در آن زندگي مييهاهمة امت

و بماننـد آن  ] و تندرست[ الاعضاو مدينة فاضله بمانند بدني بود تام. كنند

زندگي حيواني و  ةبدني بود كه همة اعضاي آن در راه تماميت و ادام ةگون

  . تعاون كنند حفظ آن

 ،هـاي طبيعـي  تـن از لحـاظ فطـرت و قـوت     يطور كـه اعضـا  و همان

يس اول همـة  ي ـد و در بين آنها يك عضـو بـود كـه ر   ان متفاضل و مختلف

ي بود كه مراتـب آنهـا نزديـك بـدان     يتن بود كه قلب است و اعضا ياعضا

واسطة ه يس بود و در هر يك از آنها قوتي طبيعي نهاده شده است كه بير

واسـت و غـرض بـالطبع آن عضـوي كـه      كار و فعل خود را بر وفـق خ  ،آن

 .)256 - 255: 1361فارابي، ( »دهد يس است انجام ميير

از نظـر  . اسـت فاضـله   ةشناسي نزد فارابي، سـاختار مدين ـ  مبحث بعدي مباني اجتماع

 در ايـن سـاختار  . اسـت شـكل  مراتبـي و هرمـي  سلسـله  ،فاضـله  ةفارابي، سـاختار مدين ـ 

گروه اول، بزرگان و فيلسـوفان  : هاي متعددي وجود دارند كه عبارتند ازل، گروهشك هرمي
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دانـان و غيـره، گـروه ســوم،     جامعـه، گـروه دوم، سـخنوران، اديبـان، شـاعران، موسـيقي      

دانان و غيره كـه نقـش سياسـي و اجتمـاعي      نشينان كه شامل دانشمندان، طبيعي گوشه

فاضـله   ةكه نقش اصلي حفاظت از مدين هستندن گروه چهارم نزد فارابي جنگاورا. ندارند

كـه   هسـتند  كـه شـامل بازرگانـان و كسـاني     مـردم  ةگروه پنجم، تـود . را بر عهده دارند

د و گروه ششم، نوابـت كـه شـامل كسـاني هسـتند كـه       كنن مايحتاج جامعه را تأمين مي

بـه عـلاج   يس مدينه بايد ماننـد بيمـاران   يخواهند با مردم مدينه هماهنگ شوند و ر نمي

. يس مدينه حق اخـراج ايـن نوابـت را دارد   ير ،اين نوابت بپردازد و چنانچه درمان نشدند

  : دارد كه بيان مي بارةفارابي در اين

يس اول بود و اعضا و افراد يبدين ترتيب كه در آن انساني بود كه او ر«

يس بـود و در هـر يـك از آنـان     يديگري بود كه مراتب آنها نزديك بدان ر

فعلي كـه بـر وفـق خواسـت و      ،وسيلة آنه ت و ملكة خاصي بود كه بهيئ

و اينها صـاحبان مراتـب    )13(دهدانجام مي ،مقتضاي مقصود آن رئيس بود

و فرودتر از اينان كساني هستند كه افعال و كارهـاي خـود را بـر     )14(اولند

دهند و اينان صاحبان درجه و رتبت دومنـد و  وفق اغراض اينان انجام مي

ودتر از اينان نيز كساني هستند كـه كارهـاي خـود را بـر وفـق اغـراض       فر

مدينـه مترتـب    يسـان اجـزا   دهنـد و بـدين  دوم انجام مـي  ةرؤساي درج

پايـان يابـد كـه كارهـاي خـود را       ايهشوند تا آنجا كه به طبقه و دست مي

دهند و گروه ديگري يافت نشوند كـه آنـان   برحسب اغراض خود انجام مي

پس اينـان   .انجام دهند] دسته اخير[را بر وفق اغراض اينان كارهاي خود 

نـه مخـدوم و در    ،كساني هستند كـه تنهـا خـدمت كننـد و خـادم بونـد      

 »ايناننـد  ،فرودترين مراتب قرار دارند كه طبقه فرودترين اجتماعات مدينه

  .)258 - 257: 1361فارابي، (

فاضـله   ةيس مدين ـي ـهـاي ر  شناختي فارابي، گفتار خصلت آخرين مبحث مباني اجتماع

  : استدارد كه به شرح زير  فاضله بيان مي ةيس مدينيدوازده خصلت را براي ر ،فارابي. است

ي كه مربـوط  يهاي آن در انجام كارهاالاعضا باشد و قوت يكي آنكه تام .1«
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و هـر گـاه از عضـوي از    . با نهان امكان داده يـاوري نماينـد   ،است اعضاه ب

  . آساني انجام دهده ب ،ست بخواهدا آن ةه در وظيفكاري ك ،خود ياعضا

فهـم و  بـالطبع خـوش   ،شـود  او گفتـه مـي  ه در ادراك و فهم هر آنچه ب. 2

طور كه هست و برحسب هم آن التصور بود و هم مقصود گوينده را و سريع

  . يابد اندر ،الامر بود واقع و نفس

خوبي حفظ ه ب ،ك كنديند و يا بشنود و يا دربب آنچه را كه فهم كند يا. 3

آساني بدو ه الجمله فراموشي ب و في نگاه داردنمايد و در قوت حافظة خود 

  . راه نيابد

بـر آن   ،اندك دليل توجه كنده هر گاه بر چيزي ب ؛فطن و هوشمند بود. 4

  . خوبي واقف و متفطن شوده ب ،جهتي كه آن دليل رهنمون آن شده است

 ـكه زب طوريه ب ،بيان بود خوش. 5 طـور تمـام و كمـال بـر اظهـار      ه انش ب

  . او امكان دهده ب ،ش با وي همراهي كردهاهاي دروني انديشه

القبـول بـود و سـختي     سهل ؛دوستدار تعليم و استفادت و منقاد آن بود. 6

يـن راه متحمـل   ا تعليم او را آزرده نكند و نيـز زحمـت و مرارتـي كـه در    

  . او را رنج ندهد ،شود مي

بـالطبع از لهـو و لعـب     .آزمند نبـود  ،نوشيدن و منكوحاتخوردن و  بر. 7

 ـ  هايي كه از اين راهدوري كند و خوشي  ـ ،آيـد  دسـت مـي  ه هـا ب نـزد او  ه ب

  . ناپسند بود

  . گويانگويان بود و دشمن دروغ و دروغدوستدار راستي و راست. 8

 ،بزرگ و دوستدار كرامت بود و از همة امـور ناپسـند و پسـت    ،نفس او. 9

ود را بالاتر و برتر بداند و نفس او بـالطبع در مرتبتـي فـوق همـة     نفس خ

  . اينها بود و خود را بالاتر داند

 ـ . 10 نـزد او خـوار و نـاچيز بـود     ه درهم و دينار و ساير متاع اين جهـان ب

   .]ارزش بود بي[

از  .بالطبع دوستدار دادگري و دادگران بود و دشمن ستم و ستمگران. 11

و مردم را بر عـدالت و  ] انصاف ديگران را[انصاف گيرد خود و از اهل خود 

طـور كـه    ره ـ بـه  ،و كسي را كه بر او ستم رفتـه اسـت  . انصاف برانگيزاند
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بنـوازد و پـاداش    ،دانـد داند و از هر طريق كه نيكو و زيبا مـي مصلحت مي

دادگـر بـود و لكـن نـه      ،سپس هرگاه به دادگري و عدل خوانده شد. دهد

سوي سـتمگري و  ه سركش و نه لجوج و بلكه هر گاه ب سخت رام بود و نه

   )15(.بايد سخت رام بود ،كار ناپسند خوانده شود

و صـاحب ارادة  [العـزم   قـوي  ،داندرا لازم مي بر هر كاري كه انجام آن. 12

ت و جسور بـود، و بـدون تـرس و ضـعف     أبود؛ و در انجام آن با جر ]راسخ

  .)274-272: 1361فارابي، ( »نفس بر آن اقدام نمايد

  

  شناسي  مباني فرجام

ما را بـه سـعادت برسـاند و سـعادت در مدينـه       فلسفه در نظر فارابي عملي است كه

گـرا   سياسي فارابي، غايـت  ةبه بيان ديگر، فلسف. )76: 1374داوري اردكاني، ( شودحاصل مي

تعريـف   فارابي در. مفهوم سعادت به عنوان فرجام نهايي مطرح شده است ،و در آن است

كمـال قـرار    ةداند كه مقدم كند و آن را، آن چيزي مي سعادت از مفهوم خير استفاده مي

  .گيردمي

و سعادت عبارت از چيزي است كه خود لذاته خير و مطلوب بود و از «

طور مطلـق يـا در وقتـي از اوقـات مطلـوب بـالغير و       ه اموري نيست كه ب

تـر و  ي آن چيز ديگـر بـزرگ  وسيلة وصول به چيزي ديگر بود و اصولاً ورا

واسـطة آن بـدان رسـد، و    ه تر از او نبود تا ممكن باشد كه انسان بمطلوب

عبـارت از   ،آن افعال ارادي كه آدمي را در وصول به سـعادت سـود رسـاند   

از آنهـا صـادر    )16(ت و ملكـاتي كـه اينگونـه افعـال    ئ ـافعال زيبا بـود و هي 

نـد  تو افعـال و ملكـات نيـز خيرا   ت ئو اينگونه هي )17(فضائل بوند ،شود مي

 ةخاطر خود و بلكه از آن جهـت خيراتنـد كـه وسـيل    ه لكن نه بالذات و بو

   ).227: 1361فارابي، ( »ندوصول به سعادت

 ،د كـه ايـن امـور   كـر تـوان خيراتـي را مشـاهده     ها مي از نظر فارابي، در زندگي انسان

 خيرات مادي و معنوي تقسيم ةبه همين دليل، خيرات را به دو شاخ .دارندمراتب سلسله

فـارابي  . هم به مقدمات مادي و هم معنوي نيازمنـديم  ،كه براي رسيدن به كمالكند  مي
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ها، برخي  برخي انسان ةخيراتي هستند كه به دليل استفاد ،خيرات مادي كه معتقد است

. قدرت، ثروت و دارايي از ايـن قبيـل خيـرات محدودنـد    . شوند ديگر محدود و محروم مي

. بـه سـعادت برسـانند    توانند به خيراتي تعبير شوند كه انسان را اين دسته از خيرات نمي

دوم،  ةامـا دسـت  . درسـان  انسان را بـه سـعادت موهـوم مـي    فارابي، اين خيرات  ةدر انديش

شوند كه وجود اين دسـته از خيـرات    خيراتي هستند كه باعث محدود شدن ديگران نمي

بـه ديگـر سـخن،    . مانند اخلاق، علم و غيـره  ،رساند مي است كه ما را به سعادت حقيقي

گيرد، بلكه خودش ذاتـاً خيـر    خير معنوي آن خيري است كه مقدمه خير ديگر قرار نمي

. اما ثروت ابـزاري اسـت بـراي خيـر ديگـر      ،براي مثال، علم خودش ذاتاً خير است. است

  : گويد كهمي »المله«فارابي در كتاب 

يكي سعادت حقيقي كه مطلوب لذاته است  ،سعادت بر دو قسم است«

امور و خيرات نسـبت   ةنيل به هيچ غرضي از اغراض نيست و هم ةو وسيل

به آن در حكم وسيله است و اين سـعادت كـه سـعادت قصـوي اسـت در      

را سـعادت  آن  ،سـت كـه جمهـور   ا آن ،قسم ديگر. شودآخرت متحقق مي

ننـد ثـروت و لـذت و    ما ،دانند و حال آنكه در حقيقت سـعادت نيسـت  مي

: 1354اردكـاني،  داوري ( »انگارنـد ساير اموري كه مردمان آنها را خيرات مـي 

101 - 102(.  

بينـد   نظري، فكري، عملي و اخلاقي مي ةفارابي، سعادت حقيقي را در فضائل چهارگان

  :دارد كهو بيان مي

موجب  ،ج گشتيكه اگر انجام آنها در ميان اجتماعات و امم را اموري«

يـابي  بختي دنيوي در زندگي اين جهان و همچنـين كـام  عادت و خوشس

فضـائل نظـري، فضـائل     :گردد، چهار نوع هستندي در جهان ديگر ميينها

  .)2: ق1403فارابي، ( »فكري، فضائل خلقي و فضائل عملي

منظور از فضائل نظري، آن چيزي است كه با تأمل و به كـارگيري عقـل نظـري بـه      

عبارت ديگر، به كارگيري عقل استنتاجي براي رسيدن به آگاهي، منجر به . آيد دست مي

  .استپذير  گردد كه اين كار تنها توسط فيلسوف انجام به يافتن فضائل نظري مي
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ست كـه از طريـق تأمـل و    ا ييهادسته از آگاهي آن ،اي از فضائلپاره«

لـم  دقت و از روي تفحص و استنباط عقلي و خلاصه از طريق تعلـيم و تع 

 ).همان( »آيدبراي انسان به دست مي

 ـ  دسـت  ه منظور از فضائل فكري، آن دسته از فضائلي است كه از طريق عقل عملـي ب

 ،بـه كـارگيري آن   ةاين عقل را همگان دارند و به واسـط  ،گونه كه گفته شد همان. آيد مي

  . آيد توانايي درك خوبي و بدي براي همگان فراهم مي

 ـ  ا اما فضائل فكري عبـارت « كـه   امـوري  ،ب آنهـا بس ـه سـت از آنچـه ب

 ةاسـتنباط شـود و نتيج ـ   ،سودمندتر و در نهايت فضـيلت و برتـري اسـت   

جمع كثيري و يا امم و اقـوام   ،استنباط و استكشاف چيزي باشد كه از آن

بـرداري  مند شوند و اثر فكري آنها مدت مديـدي مـورد بهـره   بسياري بهره

مگر  ،وجود آيده تغييري در آثار آن ب طول انجامد و كمتره قرار گرفته و ب

  ).301 - 300: 1351هاشمي، ( »هاي بعددر اعقاب و نسل

بـه  ) خير( مقصود از فضائل اخلاقي، آن استعدادهايي است كه بر اثر تكرار افعال نيك

به عبارت ديگر، تكرار مـداوم كـار خـوب و دوري از    . گردد ها تبديل مي ذهن انسان ةملك

ها انتظاري جز انجـام كـار خيـر و دوري از كـار زشـت       گردد از انسان كار زشت باعث مي

  .د بوداخلاقي با فضائل فكري قبل از آنها، مقارن خواه طبعاً فضائل. نرود

صحت و درستي ه استحكام و درستي فضيلت اخلاقي بستگي ب ةدرج«

بنابراين هر اندازه استحكام و يقين در صحت فضـيلت   .فضيلت فكري دارد

مان اندازه ارزش درستي فضيلت اخلاقـي مقـارن   ه به ،يشتر باشدفكري ب

 »تـر از لحـاظ ارزش خواهـد بـود    تـر و بـزرگ  دارتر و مستحكمريشه ،با آن

  ).302 - 301: 1351هاشمي، (

كردن به اموري كـه   ست از عملا آخرين قسم فضائل، فضائل عملي است كه عبارت 

امـوري كـه فـارابي از آن بـه     . ختلـف اسـت  هـاي م آور و سودآور براي اقشار گروه منفعت

 ).302: همـان ( كند و از نظر تعدد صنايع و حرف، متعدد و بسـيارند صناعات عملي ياد مي

، اسـت .. .ازهاي انسان نظير مسكن، خوراك وبراي مثال فردي كه كارش برطرف كردن ني

  . را دارداين فضيلت 
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كـه سـعادت حقيقـي فقـط در      دارد بيـان مـي   ،فارابي پس از تشريح فضائل چهارگانه

اي بـراي رسـيدن بـه سـعادت در      كسب فضائل در اين دنيا، مقدمه. يابدميآخرت تحقق 

رسد كه  فاضله زماني به سعادت مي ةمدين كه در نهايت، فارابي معتقد است. استآخرت 

هاي مردم مدينه بـه حسـب    منتها سعادت. باشند را داشته فوق ةفضائل چهارگان ،افرادش

 ة، كميت و كمالاتي كه ناشي از افعال مدينـه اسـت، متفاضـل بـوده و بـه واسـط      كيفيت

متفـاوت و   ،كننـد  همين تفاضل در سعادت است كـه لـذاتي كـه مـردم آن حاصـل مـي      

استعدادهاي فطري و خـداداد گونـاگون و   ، هافارابي معتقد است كه انسان. استمتفاضل 

د تا هر كـس بـه دنبـال انجـام     شويو همين استعدادهاي متفاوت سبب م دارند يمتفاوت

اگر كسي به دنبال پرورش اسـتعداد خـدادادي كـه در درون     رواز اين. يك كار معين رود

كند، برود و آن را شكوفا كند، به خاطر تخصص در انجام يـك كـار مـورد    خود كشف مي

. )44 :1361توانايـان فـرد،   ( داردنياز جامعه كه به دست آورده است، مزيت و احترام خـاص  

  : دارد كه بيان مي بارهفارابي در اين

به نوع، به : يكي از سه نحو متفاضل بوده ها ب هاي مردم مدينهو سعادت«

  . ها بودها در اينجا بمانند تفاضل صناعتو تفاضل سعادت. كميت و كيفيت

ايـن معنـي اسـت كـه صـناعات بـالنوع       ه نوع ب ـه پس تفاضل صنايع ب

 ؛و يكـي برتـر از آن ديگـر    از نوع ديگـر اسـت   د و هر نوعي غيرمختلف بو

مانند صناعت بافندگي و بزازي و عطاري و كناسـي، رقـص، فقـه و ماننـد     

واسطة اين وجود و جهات صـنايع مختلفـة بـالنوع    ه حكمت و خطابه كه ب

  . متفاضل بودند

ايـن اسـت كـه    ه ب ،ي كه از يك نوع بوديهاو تفاضل كمي اهل صنعت

 ـ مثلاً دو نويسنده باش صـناعت   يافعـال و اجـزا  ه ند كه علم يكي از آنهـا ب

 ـ ،كتابت كتابـت كمتـر    يافعـال و اجـزا  ه بيش از آن دگر بود و آن ديگر ب

مثل اينكـه سـازواري و تحقـق ايـن      .واقف بود و علم و اطلاع او كمتر بود

واسطة اجتماع چند امر بـود و آن عبـارت از علـم بـه     ه ب] كتابت[صناعت 

 خطابـه و خـوبي خـط و مقـداري از علـم حسـاب       هـا و فـن   بعضي از واژه

برده مثلاً تنها خط خـوب  باشد و مثلاً بعضي نويسندگان از اين امور نام مي
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ي دارند و بعضي ديگر تنها به زبان و يهم به علم حساب آشنا ايهو تا انداز

 ره ـ مقداري از فن خطابه واقف بوده و خطي خوب دارند و بعضي ديگر به

  . آگاهي كامل دارندچهار امر مزبور 

اين است كه مثلاً دو نويسنده باشند كـه هـر دو   ه و تفاضل در كيفيت ب

هم واقف بوند و لكن يكي از آن دو  ةاندازه افعال و اجزا و شرايط كتابت به ب

تر بود و درايت او در امور مربوط بـه كتابـت    تر و واقف قوي ،دانددر آنچه مي

هـاي  عبارت از ايـن امـور بـود و سـعادت    پس تفاضل در كيفيت  .زيادتر بود

  ).297 -  296: 1361فارابي، ( »اين وجوه متفاضل بوده مردم مدينه نيز ب

امـا آنچـه    .اسـت مراتـب  به بيان ديگر، فارابي در كسب سعادت نيز قائل بـه سلسـله   

. فارابي، هم بعد فردي و هم بعد جمعي دارد ةاهميت دارد اين است كه سعادت در فلسف

هـاي   گانـه و تفاضـلات و تفـاوت   ضمن آنكه فرديت را از طريق كسب فضايل چهار فارابي

بـه ديگـر   . اسـت قائل به روح جمعي بـراي دسـتيابي بـه سـعادت      ،حفظ كرده است آنها

  .داند سخن، فارابي سعادت را فرجام جامعه مي

  

  گيرينتيجه

فلسـفة سياسـي   گانـة  در اين مطالعه در قالب تحليلي پارادايمي به بررسي مباني پنج

از فلسـفة يونـان    را گانة متفـاوتي اين تحليل پارادايمي به ما مباني پنج. فارابي پرداختيم

درون فلسفة سياسي فارابي نشان داد كه تغيير و تحول از فلسفة يونان به فلسفة  ،باستان

ع گانـه شـرو  چنانچه اخلاف وي، زير ساية اين مباني پـنج  .نمايدپذير مياسلامي را امكان

سياسي اسلام در  ةدارد كه فلسفباره بيان ميدر اين »حسين نصر«. اندبه فلسفيدن نموده

بـه عبـارت ديگـر در ايـن نوشـتار، مبـاني       . زير شهپر انديشة فـارابي قـرار گرفتـه اسـت    

شناسـي را درون  شناسـي و فرجـام  شناسي، اجتمـاع شناسي، انسانشناسي، معرفت هستي

مراتبـي فـارابي   ، نگاه سلسلهاستآنچه حائز اهميت . ديمكرسياسي فارابي بررسي  ةفلسف

گانه با يكـديگر اسـت كـه باعـث     در تمامي اين مباحث و ارتباط منطقي اين مباحث پنج

بـه بيـان ديگـر، شـهري كـه در آن      . گيري ماهيت اجتماعي مدني فاضل شده استشكل
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تالي منطقـي   ،تدست حاكمي فيلسوف پيوند خورده اسه تعقل سياسي و اخلاق عملي ب

  .فارابي است ةگانمباحث پنج

گيري عقل فعـال در عـالم ملكـوتي و عقـل مسـتفاد در عـالم       در تحليل نهايي، شكل

شناسي فارابي؛ ارتباط قوة ناطقة نظـري و  عزيمت مباحث هستي ةناسوتي، به عنوان نقط

رت وحـي در  عقل مستفاد با عقل فعال از يكسو، و قوة متخيله كه نقطة متعالي آن به صو

شناسـي فـارابي؛   ي ديگر، در مباحـث معرفـت  ييابد، با عقل فعال از سوپيامبران تجلي مي

هـا در  توانايي درك معقـولات و عمـل بـه آن   ها بر اساس مراتبي انسانبندي سلسلهتقسيم

گيـري جامعـة مطلـوب بـر اسـاس چنـين       شناسـي فـارابي؛ ضـرورت شـكل    مباحث انسان

شكل جامعـة مطلـوب كـه در رأس آن فيلسـوف قـرار      تار هرميبندي از انسان و ساخ دسته

دارد، به همراه تعـاون و همكـاري اعضـاي آن در جهـت رسـيدن بـه سـعادت در مباحـث         

بندي فضايل فكري، نظـري، عملـي و اخلاقـي كـه     شناسي فارابي و در نهايت، دستهاجتماع

مراتب سـعادت  لسله، نوعي ساستكنندة سعادت جامعه وجود آنها در عين حال كه تضمين

دهنـدة سـير    همه و همه نشان ،شناسي فارابيفردي را نيز به همراه دارد، در مباحث فرجام

گيـري يـك   چـرا كـه شـكل    .و نقطة عطفي در فلسفة اسلامي اسـت منطقي فلسفة فارابي 

  .پذير نمودپارادايم مسلط در فلسفة اسلامي به نام حكمت مشايي را امكان

  

  نوشتپي

ان برخلاف آراي انديشمنداني مانند دكتر سيد جواد طباطبايي كه بـراي فلسـفة   نويسندگ -1

اي بـر فلسـفة يونـان    شأن و جايگاهي تأسيسي قائل نبوده و آن را حاشيه ،سياسي اسلام

   .هستنددانند، جايگاهي تأسيسي براي فلسفة سياسي فارابي قائل باستان مي

 .منظور علت مادي و صوري است -2

 .لت فاعلي استمنظور ع -3

 .از علل اربعه براي او مقصود نيست كي چيهپس  .ي استيمنظور علت غا -4

واسطة آن به غير خودش وجود فـائض  ه كه ب وجودي: يعني عكس قضيه هم درست است -5

آن بود و برعكس وجـودي كـه   ه همان وجودي است كه تجوهر او ب ،شده است و يا شود

 . شودو حاصل ميا وجودي است كه موجودات ديگر ازعيناً همان  ،او بوده تجوهر آن ب

 . تجوهر ذات ما بدان بود -6
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 . مبدأ نطق كه نفس ناطقه است -7

امر اول است و حصـول عـوارض    جوهر ذات ما متوقف بر .عرضي ،ذاتي است و دومي ،اولي -8

 .امر دوم است متوقف بر ،و افعالي مانند كتابت

عناصر و مركبات از عناصر و سپس نوبه به حيوانـات   ؛اند موجودات طبيعي هم بر دو دسته -9

 .رسدو انسان مي

 .مادة انساني جريان يابده منظور فيض است كه از جوهر مفارق ب -10

 .هيچ مانع عقلي وجود ندارد كه اين عمل در حال بيداري انجام شود -11

نـه   ،سعادت برسدهر مدينه ممكن است به  ،يعني چون سعادت و شقاوت اختياري است -12

 .واجب و حتمي

 .يس اولير -13

 .يس اوليبعد از ر -14

اند طالب ظلم، بايد بـا   ند، دستهاي طالب عدالت دسته. و سركش بودتمكين نكند و لجوج  -15

 . دستة اول رام باشد

 . افعال جميله -16

بـه   باشـند و همـه وسـيله نيـل    ت كـه منشـأ آنهـا مـي    ئاين افعال جميله و ملكات و هي -17

  .ندسعادت
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  سالاري دينيسودمندگرايي سياسي و مردم

  *عبدالمجيد مبلغي

  چكيده

سـالاري  دمهاي كليدي در رويكرد به مـر  در عداد گرايش »سياسي سودمندگرايي«

 بـه يـك معنـا، نقشـي محـوري و تـاريخي در       ايـن اصـل  . ده اسـت ش ـشناسايي 
سـالاري  مـردم  .سالار بر عهده داشته اسـت هاي جديد مردم بخشي به نظريه نتعي

و به رغم اهميت و نقش  آيد؛ با اين حال الار به حساب ميساي مردم نظريه ،ديني
بحث محصل و مؤثري در  رسد ميمردم سالاري، به نظر  ةسودمندگرايي در انديش

بـا لحـاظ ايـن    . ده اسـت ش ـه نئسالاري ديني اراباب نسبت سودمندگرايي و مردم
سالاري دينـي  اين نوشتار به امكان تطبيق سودمندگرايي سياسي بر مردم ،مسئله

گونـه كـه در   ويـژه آن بنا بر ادعاي نوشـتار سـودمندگرايي سياسـي، بـه    . پردازد مي
ارير آن توسط جان استوارت ميل توضيح يافته است، بر بنياد ترينِ تقشدهشناخته

. توانند دينـي باشـد   از جمله مي هايي كه شود؛ نظام بنا نهاده مي هاي اخلاقي نظام
اي اين ديدگاه در مقابل رويكرد شناخته شده، اما كمتر مورد پژوهش واقـع شـده  

د بـا ديـن و نظـام    رايي را در تضـا گيرد كه سـودمندگ  علمي ما قرار مي ةدر جامع
تذكر اين نكته ضروري است كه اين نوشـتار  . كند معرفي مي اخلاقي برآمده از آن

سـالاري  در پي توضيح نسبت معرفتي ميان سودمندگرايي سياسي ميلي و مـردم 
اخلاق دينـي   ةسازگاري يا توافق يك نظام ويژ ةاثبات نحو براي طبعاً .ديني است

از  اي انجـام گيـرد و   ش و بررسي تـازه بايد تلا به حسب موضوع با سودمندگرايي،
هــاي  بــا دلالــتدينــي بــه صــورت تطبيقــي  يســالار مــردمهــاي  جملــه، دلالــت

   .مل و موضع تحقيق قرار گيردأسودمندگرايي مورد ت
  

، ســودمندگرايي سياســي، جرمــي بنتــام، اســتوارت ميــل :كليــدي هــاي هواژ
   .يسالار مردم و سالاري ديني مردم

                                                 
استاديار گروه علوم سياسي، پژوهشكده علوم و انديشـه سياسـي اسـلام وابسـته بـه پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ         * 

 mobaleghi@gmail.com                                             اسلامي                                          
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 مقدمه 

»دمندگرايي سياسيسو«
، به رغم اهميت و كاركرد جـدي  هايي است كه انديشهاز جمله  1

از جمله دلايل ايـن ضـعف در شـناخت،    . درك دقيقي از آن ميان ما حاصل نيامده است
هـاي   مجموعـه نظريـه   گـذاري سـازانه، بسـيط و فـارغ از تفكيـك     رويكرد معمـولاً سـاده  

ارجاع گروهي از مشكلات تمـدن   برايها، ر آنكم بسودمندگرايانه، بدون توجه به تنوع حا
 ،ثير چنين گرايشيأتحت ت. بوده است مدارلذت اي صرفاً ايده ةمعاصر غرب به آن، به مثاب

هـاي خطيـري نظيـر     در حوزه سودمندگرايي سياسي ةها در فهم انديش ترين ضعفاصلي
متعاقـب آن،   و 2تليبرال دموكراسي، نسبت آن با فضيل ةتوضيح ارتباط اين اصل با نظري

  .كاركرد اين اصل در اخلاق سياسي رخ نموده است
اعتنـايي بـه سـودمندگرايي در شناسـايي كاركردهـاي آن در مسـير توضـيح        اين بي

چنـان كـه   هم - كـه  يهـاي  سالاري نيز انعكاس يافته اسـت؛ نظريـه  هاي رايج مردم نظريه
سـودمندگرايي سياسـي    ةدست كم در برخي از سطوح در ارتباط با انديش ـ - خواهد آمد

در  بسـا ، چه هايي، سودمندگرايي سياسي مل در چنين حوزهأفراغ ت در. اندگسترش يافته
 فراگيـري سودانديشـيِ مبتنـي بـر    ده است كـه اولويـت و   شخطي فهم اي تك قالب ايده

مبنـا قـرار    3ملات نظـري اخـلاق پايـه   أته را در ميدان سياست، فارغ از تگرايي پيوس لذت
 ،معاصـر  ةاي اسـت و در دل مناسـبات انديش ـ   اي كـه كـاركرد آن جزيـره    ؛ ايدهداده است
  .مؤثري ندارد يكاركردها

چنين فهم بسيطي از سودمندگرايي سياسي نه به شـناخت ظرايـف نظـري و دقـايق     
پرطرفدار در جهان معاصر تن داده است و نه قادر به توضيح ديـن ايـن    ةمفهومي اين ايد

هـاي جـاري و سـاري در     تـرين انديشـه  دن گروه مؤثري از مهماصل مهم و مركزي بر گر
4يسالار مردممطالعات «پر بحث و نظر  ةويژه در عرصبه جهان معاصر،

  ده اسـت؛ امـا  ش ـ »

از امكانـات  گيـري  راه را بـر بهـره   آنكه چنين دركي، به جد ،بارتر از همهبسا خسارت چه
جـه عالمانـه و تفصـيلي بـه چنـد و      در پي تو اي گرفته است كه به احتمال فراوان نظري

                                                 
1. Political utilitarianism  

2. Virtue  

3. Ethic based 

4. Democracy studies  



   31 / سودمندگرايي سياسي و مردم سالاري ديني
ة خطيـر مطالع ـ  ةهـاي نظـري مختلـف از جملـه عرص ـ     چون اين اصـل بـر مـا در حـوزه    

  . شود گشوده مي ديني يسالار مردمعب از آن، نظير و نظريات منش سالاري مردم
ضـمن توضـيح برخـي از زوايـاي كمتـر گشـوده و        بر آنـيم تـا   ،در نوشتار پيش روي

سودمندگرايي سياسي، به مشكل اخير تـا حـدي بپـردازيم و     سودمندگرايي و ةشد مطرح
سـودمندگرايي   ةگيـري از انديش ـ نظـري را در بهـره   1ها و احتمالات گروهي از اين امكان

نوشتار حاضـر را   ةبه اين ترتيب فرضي. سالاري ديني توضيح دهيمسياسي در بستر مردم
سـالاري دينـي،   مـردم  ةدگرايانامكان معرفتي توضيح سودمن: توضيح داد توان يمگونه اين

  .ذيل قيوداتي كه در متن خواهد آمد، وجود دارد
سـراغ چنـداني از آن    ،تلاشي از اين دست كمتر رخ داده است و در ادبيـات موجـود  

داوري  به دليل يك پـيش  بسا بتوان گفتچه در واقع در ادبيات موجود، . توان گرفتنمي
 ،در مـتن نوشـتار  . حكم به مباينـت داده شـده اسـت    ،فراگير، از همان ابتدا ميان اين دو

  .ايمايم و از آن سخن به ميان آورده داوري را تا حدي گشودهگيري اين پيشدلايل شكل
تمهيد دركـي معرفتـي    ،اي است و رويكرد آنكتابخانه ،روش پژوهش در اين مطالعه

دي پژوهش نيز مفاهيم اصلي و كلي. مورد بحث در آن است ةدر باب صحت و سقم فرضي
حكومتي  ،سالاري دينيمنظور از مردم. سالاري ديني و سودمندگرايي سياسي استمردم

دو عنصر الهي بودن ذاتي حاكميت و واگذاري نسبي آن به آدمي سامان  ةاست كه بر پاي
يسـتمي اسـت كـه در آن فراينـد     منظـور از سـودمندگرايي سياسـي نيـز س    . يافته است

ه ايجاد رضايت از طريق تعقيب منافع عمومي افراد حاضـر در  سازي سياسي متوجتصميم
  .شدد خواه بحث ،اين دو اصطلاح به تفصيل در متن مقاله دربارة .آن است

بخـشِ  . كنـيم  مباحث نوشتار را به چند بخش اصـلي تقسـيم مـي    ،ذيل چنين هدفي
 ـ. اختصـاص دارد  »تطور تاريخي سودمندگرايي سياسـي «نخست به توضيح سريع  ن در اي

عمومي به دست دهـيم و ميـلِ    ةسودمندگرايي و حوز ةكوشيم تا دركي از رابطبخش مي
در دو بخـش بعـدي، تمركـز     پـس از آن . دان سياست مشخص نماييمجدي آن را به مي

انجـام   براي. گذاريم مي »سالاريسودمندگرايي سياسي و مردم ةبررسي رابط«نوشتار را بر 

نظري در باب چند و چون ارتباط ايـن دو مقولـه مهـم و    اي  مقدمه ئةاين مهم، پس از ارا

                                                 
1. Possibilities and contingencies  
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سـالاري در  هاي مرتبط گرديدن سودمندگرايي سياسـي و مـردم   خطير، به تعقيب زمينه
پـردازيم و ذيـل دو عنـوان     مـي  و ميـل  ند بزرگ ايـن حـوزه، بنتهـام   نظريات دو انديشم

دگراييِ سياسـيِ  سـودمن «و  »سالاريو مردم) جرمي بنتهام(دگراييِ سياسيِ كمي سودمن«

هاي نظـري سـودمندگرايي    به توضيح امكان ،»سالاريو مردم) جان استوارت ميل(كيفي 

انديشـي ميـل   و كيفي انديشي بنتهاميسالاري در دو سطح كمسياسي در توجه به مردم
  . پردازيم مي

ــي   ــه بررس ــه ب ــ«در ادام ــردم ةرابط ــودمندگرايي م ــي و س ــالاري دين ــبت«و  »س  نس

مباحث اين دو بخش مبتنـي بـر دركـي    . پردازيممي »ديني و سودمندگراييسالاري  مردم

و ميـل در بخـش    بنتهـام  ةاست كه از نگاه به سودمندگرايي سياسي در توضـيح انديش ـ 
ن انديشه اسـت كـه   ها بيانگر استعدادي در اينهمچنين مباحث آ .ايمپيشين حاصل كرده

در واقع طي مباحث اين  .ومي استعم ةنشيني آن با دين در عرصامكان همدهندة نشان
نهيم و امكان رويكرد اجتماعي و سياسي بـه ديـن از منظـر     گامي به پيش مي ،دو بخش

در واپسـين بخـش نيـز، كـه بـه مـرور نتـايج        . كنيم سودمندگرايي سياسي را بررسي مي
  . مكني دهيم و نتايج را بررسي مي اختصاص دارد، مسير طي شده در نوشتار را توضيح مي

 

 تطور تاريخي سودمندگرايي سياسي

جرمـي  « سودمندگرايي سياسي بايد گفـت كـه   ةدر توضيحي سريع از تبارهاي انديش

»بنتهام 
»جان استوارت ميل«و  1

تـرين سـهم را در   پردازي هستند كـه اصـلي  دو نظريه ،2

»نگـر سـودمندگرايي عمـل  «اولي به  .اندادبيات آن بر عهده داشته ةتوسع
بـاور داشـت و    3

»نگرسودمندگرايي قاعده«مي به دو
و اشـتباه   5درسـتي  ،نگـر گرايي عملدمطابق سودمن .4

خوب و بد خود آن عمل سنجيده شود؛ در حـالي كـه    يا7يك عمل بايد با پيامدها 6بودن

                                                 
1. Bentham, Jeremy  
2. Mill, John Stuart 

3. Act utilitarianism  

4. Rule utilitarianism  

5. Rightness  

6. Wrongness  

7. Consequences  
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يـا   1درستي يا اشتباه بودن يك عمـل بايـد بـا خـوبي     ،نگربر اساس سودمندگرايي قاعده

اي سنجيده شود كـه ديگـران در شـرايط مشـابه بـه آن       هپيامدهاي التزام به قاعد 2بديِ
ندگرايي اوليـه، در انديشـه   اگر روح سودم. )Smart and Williams, 1973: 9( ملتزم هستند

اي طراحـي شـوند كـه     در آن بود كه نهادهاي اجتماعي و سياسي بايـد بـه گونـه    بنتهام
در  ،)91: 1386وبز، جيك ـ( عـه فـراهم كننـد   بيشترين سود يـا رفـاه ممكـن را در يـك جام    

د كه كاركرد چنـين رويكـردي در   شملاحظات بعدي بر اين نكته مهم نيز توجهي جدي 
متعاقـب آن،   عمـومي و  ةها، بايـد گسـترش سـود همگـاني در حـوز      توجه به سود انسان

 باشـد  اجتمـاعي   فـرد در علـوم    و اصـالت  فلسفه در گرايي انسان ةگسترش توجه به مقول
  .)175-157: 1386 اردستاني،بخشايشي (

 ةگـذاران اولي ـ به اين ترتيب از جمله نكات افتراق ميان جان اسـتوارت ميـل و بنيـان   
عمـومي و سياسـي در فهـم     ةتـر ميـل بـه عرص ـ   توجـه جـدي   ،سودگرايي مانند بنتهـام 

تمايل بـه سـوق    ،گفت كه سودگرايان اوليه جان استوارت ميل خود مي. سودگرايي است
 ةآنها علت وقوع هم. دارند شناسيقعيتي واحد، يعني عامل روانوها به م دادن علل پديده

ند؛ درحالي كه اعَمـال انسـان بـه    كرد مادي خلاصه مي ةپرستي و انگيزها را در نفع پديده
احساسـات و عوامـل تـاريخي و    هـاي مـادي و عواطـف و     عوامل مختلف، از جمله انگيزه

  .)همان( توارثي بستگي دارد

ه دهد ك ريخ تحول و مسير تطور سودمندگرايي سياسي نشان ميهر چند نگاهي به تا
بـه يـك معنـا، در اطـوار      چگونه جريان جدي آن از بنتهام تا ميل توسعه يافتـه اسـت و  

رويكـرد بـه    كـه  جا بايد يـادآور شـد  همين ،اي را در نورديده است مختلف خود ابعاد تازه
 ةي مهـم وي در مسـير مطالع ـ  هـا  شـود و تـلاش  آغاز نمـي  تهاماصل سودمندگرايي با بن

 ،هـا همـت آن  ةگيرد كه وجه ـ اي از مطالعات ديگر قرار مي زنجيره ةسودمندگرايي در ادام
هـاي آن را   دستيابي به مبنايي اخلاقي جهت سودمندگرايي است؛ مطالعـاتي كـه ريشـه   

   .)34-29: 1383مشكي، (توان پي جست  حتي تا قرن هفدهم ميلادي مي

 ـ  پردازادر واقع نظريه  ةن مختلف پيش از بنتهام كوشيده بودند تا از اين ايـده بـه مثاب
بـه عنـوان   . هاي مختلف بهره گيرند در حوزه نظري رويكردهاي انواعمبنايي براي توجيه 

                                                 
1. goodness 

2. badness 



34 
   1393پانزدهم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

مهـم خـود را مبنـي بـر تشـكيل       ةايد مشخصاً - انديشمند شهير انگلستان - هابز ، نمونه
وي بـر ايـن بـاور پـاي     . قـرار داده بـود   تر بـراي آدمـي  بيش ـ توجه به سود ةجامعه بر پاي

هـابزي در منطقـي     اين رويكـرد  .است سود، متعادل و دادگرانه فشرد كه مبناي رفتار مي
   .يافت انعكاس مي، كه وي از قرارداد اجتماعي به دست داده بود

چنين ديويد هيوم، فيلسوف سده هجدهم كوشـيده بـود تـا سـودمندگرايي را در     هم
مـل در  أو ت توجه بـه وظـايف عمـومي   . دكنسياسي مطرح و ارائه  ةوظيف ةارتباط با مقول

هاي ناشي از لحاظ آن در جامعه، در طول رشد مكتب سودباوري در زمان وي به  ضرورت
اموري از ايـن دسـت    ةاي را بر مطالع هيوم بر آن بود تا دريچه. فراموشي سپرده شده بود

اي كـه مـا را در برابـر     عمـومي  ةوظيف ـ« ،بـه بـاور وي  . از منظري سودمندگرايي بگشـايد 

: 1383 مشـكي، ( »هاي جامعـه  عبارت است از سودمندي و ضرورت ،سازدحكومت ملزم مي

وي اين نتيجه را استحصال كرده بود كه بـه حـداكثر    ،بر مبناي چنين اعتقادي .)29-34
رساندن سود يا رفاه عمومي مستلزم وجود جامعـه اسـت و بـدون تبعيـت شـهروندان از      

كنـار   تـوان مـدعي شـد كـه در     چنـين مـي  هم .اقتدار دولت، جامعه تداوم نخواهد يافـت 
رويكرد سودباورانه معطـوف بـر لحـاظ     هاي ليبرال نيز نظريه ةهاي ديگر، در زنجير نظريه

تـوان   مـي  در واقع و بـه طـور خلاصـه   . كيد جدي بوده استأنفع فردي در جامعه مورد ت
هـاي ناشـي از لحـاظ     سود فـردي، ذيـل پيچيـدگي   گرايي آدمي و توجه به گفت منفعت

خـواهي مـورد   گرايي يا عـدالت انساني، در قالب رويكردهايي نظير تعادل ةضروريات جامع
  .)169: 1387اقبال، (هاي مختلف قرار گرفته بوده است  توجه نظريه

  

  سالاريسودمندگرايي سياسي و مردم ةرابط

 و دهـد كـه ميـان ايـن جريـان      ينگاه تاريخي بـه سـودمندگرايي سياسـي نشـان م ـ    
توضـيح سـودمندگرايانه   ارتباطي كـه در  . سالاري ارتباطي تاريخي برقرار بوده است مردم

 در فهــم ســودمندگرايانه تمشــاركماحصــل ايــن  .)1(ســالاري نمــود يافتــه اســتمــردم
عمومي  ةشناخت سازوكارهاي حوز توان مدعي شد جا بوده است كه ميسالاري تا آن مردم

مــل أين تقــارير ايــن انديشــه، فــارغ از تتــرشــدهســالار، در شــناختهي مــردمذيــل دركــ
در تصـويري   اي فعالانه ناتمام است و سودمندگرايي به شيوه ةسودمندگرايانه در اين حوز
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 در. حاضر شده است ،ايمعمومي حاصل كرده ةسالاري در عرصكه ما از تحقق نظام مردم

1الكســيس دو توكويــل«رويكــرد  مهــم، ةبــه عنــوان يــك نمونــ توضــيح ايــن مســئله
«، 

ــاريخ سياســت ــاريخ شــناس و ت  ســاز خــود،دان شــهير فرانســوي، در كتــاب مشــهور و ت
سـالاري ايـن مسـئله را نشـان داده     ، هنگام توضيح معناي مردم»سالاري در آمريكا مردم«

بـه   در ذيـل تر دارد كـه  اين مسئله نياز به تبييني دقيق .)Tocqueville, 2003: 218(است 
 .پردازيم آن مي

عطـف  «: كنـد  اي، به موقعيتي پيچيده اشاره مياز منظري انديشه يسالار مردمة نظري

فهم انسان بـه  «و  »مكانيزم حل و فصل رقابت بر سر قدرت ةي اكثريت به مثابأتوجه به ر

انديشمندان متعدد  .»موجودي آزاد و برخوردار از حق انتخاب ناشي از فردانيت وي ةمثاب

 ةهاي فكري مختلف، بـه ايـن موقعيـت پيچيـده در انديش ـ     از مشارب و جريان تفاوتيو م
هـاي   چنـان كـه تـلاش   هم .)Deutsch Walter, 1987 :224-245( اندكردهدموكراسي اشاره 

سـوي و توجـه بـه    توجه به فردانيت از يك(پيچيدگي  داري نيز براي رفع اينمهم و دامنه
  . )247: همان( صورت گرفته استتوسط ايشان ) اكثريت از سوي ديگر

نكتـه  . ندگرايي سياسي بوده استتوجه به سودم ،ها از اين تلاش زيادي حاصل بخش
هاي نظري در توضيح آن، به اين هر  به رغم تفاوت ،2سودمندگرايي سياسيجا است كه آن

جديد متوجه است و ذيل دركي كه از رفتـار آدمـي در جامعـه فراچنـگ      ةدو وجه انديش
هـاي حـل و    گرايانه اما سازگار با مكـانيزم يك معنا، امكانات عملي فهمي فرد رد، بهآو مي

عمومي و بر اساس پذيرش اقتدار سياسي مشروع اكثريت توسعه  ةرفع تخاصم را در حوز
سودمندگرايان، دركي را از منطق جريان سود در فـرد و اجتمـاع پـيش    در واقع . دهد مي

»انبـوهي از فردهـا  «را بـراي  3ع عمـومي اند كه امكان تعقيـب منـاف  كشيده
 در سـاختاري 4

گرايانه از نسـبت فـرد و   دانضمام دركـي سـودمن   ،به زبان ديگر .آورد سالار فراهم مي مردم
آن را قادر به آن ساخته اسـت كـه بـه     ،سالاريمردم ةعمومي به انديش ةاكثريت در حوز

ضـمين رضـايت   ت ،همـت آن  ةد كـه وجه ـ شـو اي مطـرح   دسـتگاه سياسـي   ةنظري ةمثاب

                                                 
1. Alexis de Tocqueville 

2. Utilitarianism  

3. National interest  

4. Mass of individuals  
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چه از مطابق آن يسالار مردماز منظري ديگر،  .است 2گراناز حكومت 1گرديدگانحكومت
سـازي سياسـي را   سودمندگرايي سياسي به آن ضميمه شده است، فرايند توليد تصـميم 

 ,Held( متوجه ايجاد رضايت از طريق تعقيب منافع عمومي افراد شناسـايي كـرده اسـت   

2006: 75 ( 

تـوان گفـت    سالاري ميسودمندگرايي سياسي و مردم ةدر بررسي رابط ببه اين ترتي
هـاي تجميـع    تـرجيح « بيانگر مكانيزم ابـراز ، سالاريگيري مبتني بر مردميأكه فرايند ر

 )Cunningham, 2002: 157( جامعـه اسـت   »سـود اكثريـت  « مردم با هدف تضـمين  3»دهش

گفتـه در  ياسي به حل مشكل پـيش سالاري و سودمندگرايي سچنين ارتباطي ميان مردم
  .سالاري مدد رسانده استارتباط با مردم
و  و هم جان استوارت ميل در كانوني كردن چنين دركي از سودمندگرايي هم بنتهام

 يپـرداز اصـل  در واقـع ايـن هـر دو نظريـه    . انـد سـالاري نقـش داشـته   آن با مـردم  ةرابط
روابط اجتماعي و نقش آن در رويكـرد  سودمندي در  ةدر توجه به مسئل )2(سودمندگرايي

هـايي جـدي    با اين حال تفاوت در بخش مهمي از مسير هم راه هستند؛ ،سالاريبه مردم
از  درك بنتهـام . مسـير مشـاهده كـرد    ةتوان در ادام را در رويكرد ايشان به اين حوزه مي

يفـي  تر كبيش ـ ،كمي و فهم ميـل از همـين مسـئله    عمدتاً ،سود و تحصيل آن در جامعه
توان از دو نوع سـودمندگرايي كمـي و كيفـي در دو سـوي طيـف       كه ميحاصل آن. است
  . سودمندگرايي سياسي ياد كرد ةانديش

 ـ    با توجه به اهميت نگاه اين دو نظريـه  ذيلاً  ةپـرداز اصـلي سـودمندگرايي بـه مقول
و سـودمندگرايي   بنتهام ة، به بررسي نسبت سودمندگرايي كمي در انديشيسالار مردم

 ـ    .پـردازيم  سـالاري مـي  مـردم  ةكيفي در تفكر ميل با نظري  ةدر نگـاه بـه ايـن دو نظري
دن رويكرد به سودمندگرايي را توضيح شسودمندگرا خواهيم كوشيد تا فرايند سياسي 

 ، تـا حـدي  يسـالار  مـردم ر موافقـت بـا   هـاي آن را د  دهيم و بسط و گسترش قابليـت 
  .مكنيمشخص 

  

                                                 
1. Governed  

2. Governors  

3. Aggregated preferences  
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  سالاريو مردم) بنتهام جرمي(مندگرايي سياسي كمي سود

. پرداخـت مـي  »حقـوق «دانـش   در نوشـتن  و پژوهش بنتهام در زندگي علمي خود به

اين نكتـه حـايز توجـه    . ملات حقوقي وي اتفاق افتادأي نيز ذيل تگرايبسط اصل سودمند
 ـاست كه به اين اصـل نا  گذاريقانون و حقوق از بحث است كه وي در ايـن  . آيـد  ل مـي ئ
مهم  ةدر واقع نكت. سودمندگرايي است ةحولي نسبي در ديسيپلين مطالعرويكرد بيانگر ت

 بـراي اي حقـوقي را   شناسـي مطالعـه  آن است كه وي روش ،كننده در كار بنتهامو تعيين
اي  تـازه  نه تنها افق نسبتاً ند و چون سودمندگرايي پيش كشيد و به اين ترتيببررسي چ

متعاقب آن، به نتايج متفاوتي در پيونـد   بلكه در باب اين موضوع مهم گشود؛از بررسي را 
ايـن ماهيـت كمـابيش حقـوقي اصـل      . دادن سودمندگرايي و نفع عمـومي دسـت يافـت   

بنـدي  بلكـه از صـورت   ،تخصصي و گـرايش علمـي بنتهـام    ةسودمندي را نه تنها از حوز
 تلـف ميان امكانـات مخ  به باور وي، از .توان دريافت پيشنهادي وي براي اين اصل نيز مي

 بـراي  را لـذت  يـا  سعادت بيشترين«برگزيد كه  آن امكان را بايد در دسترس براي آدمي،

 سـعادت  بايـد  گـذار قانون يك هدف و غايت«زيرا سازد؛ مي مهيا »افراد از تعداد بيشترين

 ـ     به اين ترتيـب . »باشد مردم  امـور  اصـلي راهنمـا در   ةسـودمندي همگـان بايـد بـه مثاب

  . ه قرار گيردگذارانه مورد توج قانون
لحـاظ   ،كارااي كارآمد و  دهد كه در مسير اجراي اين اصل به شيوه توضيح مي بنتهام
 ةواژ بـراي  دقيقـي  و مشـخص  مفهـوم  بايـد  نخسـت آنكـه   :يابـد  ضـرورت مـي   سه شرط

 هر نفي با را اصل اين ناپذير تقسيم و عالي دوم آنكه بايد حاكميت. شويم قائل سودمندي
و  ؛نشـويم  قائل مورد هيچ در را استثنايي نيز اصل اين اجراي در و اعلام كنيم ديگر اصل
 آن ةوسـيل  را كشف كنيم كه بـه  »اخلاقي حساب«يا  محاسبه روش نوعي بايد كهآن نهايتاً

 »سـودمندي  اصـل « توصـيف  در بنتهـام ترتيـب   بـدين  .برسيم يكسان نتايجي به بتوانيم

 د وشـو هـا اسـتوار    و لذت دردها ةايسمق و محاسبهبر  بايد دهد كه اساس كار توضيح مي
 ،اي سـازد و در فـراغ توجـه بـه آن     ين اصل مركزي را حاشيها نبايد ديگري ةانديش هيچ

  .مبنا گردد
مبنـايي   ،پـذيري ايـن سـنجش  . رنج و خوشي قابل سـنجش اسـت   ،بنتهام ةدر انديش

د بنتهـام را  آورد؛ مبنايي مهم كه رويكر بهتر فرادست مي ةاخلاقي را براي شناسايي جامع
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هـم   ،بنتهـام  ةاين منطق ارزيابي سـودمندگرايي در انديش ـ . سازد به دموكراسي ميسر مي
ي خيـر عمـومي   هاي شناساي مشعر به فردگرايي آدمي است و هم مشرف بر فهم مكانيزم

هاي سودگرايي  زا ميان ديناميسمبه يك معنا، بيانگر پيوندي درون اين منطق. در اجتماع
گرايـي و فردگرايـي را در   اجتماع است؛ پيوندي كـه ارتبـاط ميـان جمـع    حاكم بر فرد و 

كوشد تا تعارض ميان  ميسازد و  ميسر مي اي كمابيش بديع سالاري، به شيوهمردم ةنظري
. در پي شناسايي ديناميسم سودگرايي در هر دو عرصه، بـه تفـاهم بـدل سـازد     اين دو را

مـادي   كالاهـاي  و ثروت افزايش در جامعه و افراد خير ،واقعيت آن است كه براي بنتهام
 ،جامعـه  در ثـروت  از بخشـي  هـر  برابـر  در اولاً«بر اين باور است كه  وي. شود دانسته مي

 ثـروت  كـه آن ،دارنـد  مساوينا ثروت كه فردي دو از ثانياً و يابدمي تكون شادي از بخشي
توضـيحي اسـت كـه     ذيـل چنـين   .)19 - 18: 1380بشـيريه،  ( »اسـت  ترشاد ،دارد بيشتري

 ،»افـراد  تعـداد  بيشـترين  بـراي  خوشبختي بيشترين« ،باور بنتهام توان دانست چرا به مي

برتـرين  « ،در نگـاه او  .)255: 1382، و ديگـران  اسكينر( است عمومي صلاح و خير براي معيار

»ترين سودمندي اسـت بزرگ ،سعادت
تـرين سـعادت در خـلال تـدارك     و ايـن بـزرگ   )3(

  . گردد عمومي مهيا مي ةدر حوز »ترين افراد جامعهكان براي بيشترين امبيش«

مبنـاي حقـوقي خـود در رويكـرد بـه       ذيـل چنـين رويكـردي،    اين ترتيب بنتهامبه 
 ،بـه بـاور وي  . دهد دركي اخلاقي از اين اصل قرار مي سازسودمندگرايي سياسي را زمينه

بنا بر فطـرت خـويش،    كه آدميباور دارد  وي. ي و انساني استطبعامري  ،توجه به سود
كه مفاهيمي مانند نيكـي، اخـلاق و عـدالت    حاصل آن .در پي خوشي و دوري از رنج است

عمـل نيكـو، ذيـل نگـاهي اخلاقـي،      . شـوند  نيز با بازگشت به رنج و خرسندي تعريف مي
با چنين بـاوري اسـت   . كند سودمندي را بيشتر مي ةحجم و انداز عملي است كه مجموعاً

اكثريـت افـراد جامعـه سـخن      ةبنتهام از بيشترين ميـزان خوشـي بـراي بهـر     كه جرمي
  . برد مي يسالار مردمباوري كه راه به  ؛)Pojman & Westmoreland, 1997: ك.ر( گويد مي

 و اخـلاق، سياسـت   هـاي حـوزه  در مركـزي  ةايد است كه اي اين رويكرد بيانگر آموزه
 كـه  اسـت  يزيآن چر اين اساس سودمند ب. داند در خرسندي و سودمندي مي را اقتصاد

همـين مسـئله اسـتعداد سياسـي رويكـرد       .)4(دكن ـمـي  خوشبختيايجاد  بالا در مقياسي
 ةاجتماعي توليـد نظري ـ  ةنگاهي به زمين .سازد به سودمندگرايي را نيز مشخص مي بنتهام
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ن در با حكومت مستقر انگلستا در مواجهه وي .سازد بنتهام نيز اين مسئله را مشخص مي

كـه مطـابق آن شـكل حكومـت      بـود؛ اصـلاحي   اساسـي  اصـلاحي  خواسـتار  خود، ةزمان
انديشـيد،   مـي  گونه كه بنتهامچنين حكومتي، آن. گردد اكثريت ميمبتني بر  دموكراتيك

  .افراد فراهم آورد بيشترين ها را برايلذت ترينتوانست بزرگ مي
در  د كـه وي كرگرايي بايد اذعان سودمند ةبه رغم اهميت ميراث بنتهام در بسط انديش

. سـالاري فـراهم آورد  سـودمندگرايي و مـردم   ةدركي نـه چنـدان پيچيـده از رابط ـ    نهايت،
حكومت و  ةها با نظريد و نسبت آنشيب قهاي وي ابتدا توسط شاگردش، جيمز ميل تع نگاه

تـرين  با اين حال اصلي .)Roper, 1989: 133( كرددولت تا حدي عمق يافت و گسترش پيدا 
 ةبلكه به دست ميلِ پسـر، جـان اسـتوارت، جام ـ    ،تحول در اين زمينه نه به دست ميلِ پدر

  .پردازيم هاي وي در اين زمينه مي به بررسي ايده ذيلاً. تحقق به تن پوشيد
  

   سالاريو مردم) جان استوارت ميل(سودمندگرايي سياسي كيفي 
بنتهـام در ابتـداي راه خـود قـرار      بـا  ،سالاري از منظر سودمندگراييرويكرد به مردم

پـردازان علـوم   آورتـرين نظريـه  استعداد اين اصل مهم، در ادامه توسط يكي از نام. گرفت
تحـولي تـازه را در رويكـرد بـه      ،جان استوارت ميـل  .سياسي معنايي تازه به خود گرفت

 ي تبلـور يافـت كـه اصـل    ويـژه در كـاركرد مـؤثر   اين تحـول، بـه   .سودمندگرايي رقم زد
توضـيح  . سـالاري پيـدا نمـود   در پي ملاحظـات ميلـي، در توضـيح مـردم     سودمندگرايي
اي از  ادبيـات ايـن حـوزه را درگيـر زنجيـره      ،سالاري از جانـب ميـل  مردم ةسودمندگرايان

»سالاري ميليمردم« ةاصطلاح شناخته شد. ملات تازه در باب آزادي و عدالت نمودأت
بـه   1

  . اين تحول اشاره دارد
باوري و ارتبـاطي بنـا نهـد كـه ميـان سـودمند       ةخود را بر پاي ـ ةنظري شيد تاميل كو

سوي و نسبت چنين فهمي از سودمندگرايي با مردم اهيم كانوني عدالت و آزادي از يكمف
وي بـه بـازتعريف مفهـوم     ،انجـام ايـن مهـم    بـراي . ديـد  سالاري از سوي ديگر برقرار مي

ايـن گـروه از مباحـث    . دكربديع فهم و طرح اي  سودمندگرايي دست زد و آن را به شيوه
، كه به رغـم اهميـت بـراي    )1859( »آزادي ةدربار« يعني بديع را نه در كتاب مشهور وي

                                                 
1. Million democracy  
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بلكـه در كتـاب كمتـر شـناخته      ،)183: 1385سـويفت،  ( ليف شده اسـت أخوانندگاني عام ت
  .دكردنبال  »سودمندگرايي«اش در مقايسه با كتاب نخست، با عنوان شده

او معرفـي   سـعادت  را بيانگر انسان هر خوشبختي در گام نخست، ميل ،اين كتاب در
 همگـاني در گـرو افـزايش    عمومي، سعادت ةدر نگاهي به حوز كرده است؛ به صورتي كه

اين استدلال ميل، در ارجاعِ سود به سـعادت و تعقيـب    .خوشي و سود دانسته شده است
و بيـانگر نگـاه    با بنتهام تفاوت چنداني نداردامري عمومي،  ةعمومي به مثاب ةآن در حوز

عمـومي را در   ةهاي تعيين خير در حوز تر به مكانيزمچه رويكرد جديآن .بديع وي نيست
توضيحي است كـه وي، پـس از    ،رساند ملات بنتهام ميأميل به سطحي فراتر از ت ةانديش

هـا   كيفيـت خوشـي  از  عمومي ةسود و حوز ةگفته در باب رابطمركزي پيش ةپذيرش ايد
  :نويسد وي مي. دهد ه ميئارا

سازگار اسـت   به رسميت شناختن اين واقعيت با اصل سودمندي كاملاً«

 ايـن . از ديگـر مـوارد هسـتند    بهاتر گرانتر و خواستني ،ها برخي از لذت كه
در تخمين زدن ديگـر چيزهـا، كيفيـت بـه      در حالي كه ،معنا خواهد بود بي

، لازم باشد كـه تخمـين لـذت بـه تنهـايي بـر       گردد خوبي كميت لحاظ مي
  ). Mill, 1864: 11-12( »كميت وابسته گردد

»تئوري اخلاقي«سودمندگرايي را در قامت يك  ،ميل در واقع
بـراي   .دكن ـمطرح مي 1

 .دشـو  طرح مي 2بنياد عدالت ةوي خوشبختي، ذيل دركي كيفي از سودمندگرايي، به مثاب
هاي عمـومي را جايگـاهي    وجه به چند و چون خوشيت ،توضيح وي از اين وضعيت كيفي

   .)128-126: 1379بوستي، ( بخشد ميل مي ةجدي و حياتي در انديش
دي در تعقيب اين ايده، تحقق سودمندگرايي كيفي را در مسير برخـورداري از آزا  وي

عي و در توضـيحي كـه از نسـبت سـودمندي اجتمـا      او همچنين. داند و برابري ميسر مي
ايـن   ةكوشد تا پرده از رابط ـ دهد، مي حقوقي آدمي مي خواست فطري و وضعيتفردي با 

 ،بـه يـك معنـا، ميـل     به اين ترتيب. بركشد) سودمندگرايي و وضعيت حقوقي آدمي(دو 
بـراي وي در  ) ناشـي از سـود  (لـذت   ؛دهـد  تر از مفهوم لذت به دست مـي دركي پيچيده

                                                 
1. Moral theory  

2. Foundation of justice  
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در  »سـطحِ بـالاتر  « سود. شود مي د و بيانگر موقعيتي مشككشو سطوح مختلف مطرح مي

است و بيانگر سطح بـالاتري از   مربوطبسياري از مواقع به مصالح عمومي و امر اجتماعي 
در كنار اين سود سطح بـالاتر،   كه يطور هماندمندگرايي در جامعه است؛ سو ةتحقق ايد
   .)Warburton, 2001: 169( نيز مواجه هستيم »ترپايين سطحِ«ما با سود 

دهـد تـا بـه     تر به وي اين امكان را مـي فكيك نهادن ميان لذت و سود بالاتر و پايينت
 گـاهي  سود مبتني بر نگاهي معرفي كنـد كـه  نقد بنتهام بپردازد و درك وي را از مفهوم 

 حيوان« جوي لذتبسا پي چه  رويهاي جامعه نيست و هم از اين قادر به درك پيچيدگي

»مانند
1
  . است 

بـا توجـه بـه     است كه به باور ميل، سود سطح بـالاتر  مهم و مركزي آن ةدر واقع نكت
تـر  جامعه و طرح مفهوم مصالح عمومي ذيل آن، بايد بر سود سطح پايين ةماهيت پيچيد

هـاي متفـاوت اجتمـاعي     كه موضوع توافق راه را بر اخلاق ،اين رويكرد ميلي. ترجيح يابد
را بـراي ايجـاد ارتبـاط ميـان آن و      يـادي ز گشـايد و امكـان  در جوامع متفاوت است، مي

  .دهدهاي اخلاقي پيشنهاد مي الگوهاي حاوي نگرش
ميل، در پيوند دادن ايـن اصـل بـا نيازهـاي      ةاستعداد نظري سودمندگرايي در انديش

گرفتـه ذيـل اصـطلاح    ، كه خـود را در ادبيـات شـكل   يسالار مردم ةعمومي و مقول ةحوز
تـر از تقـاريري اسـت كـه     دهد، بسي مؤثرتر و جدي يعلمي دموكراسي ميلي نيز نشان م

نگاهي تـاريخي نيـز از ايـن ارجحيـت حكايـت      . آورد فراچنگ ميهمين مسئله از بنتهام 
جرمـي بنتهـام و    ةجان استوارت ميل با مددگيري از ميراث سـودمندگرايان  زيراكند؛  مي

ريف سـودمندگرايان  تر كردن تعاسلاف نظري خود، توانست با دقيق ةجيمز ميل، به مثاب
اجتماع و نيز توضيح نقش ايـن انديشـه در دل    ةگيري سود در عرصاز چند و چون شكل

  . تر نشان دهدآن را هر چه بيش ةستعدادهاي نهفتا ،مناسبات عمومي
گرفتـه  اي شـكل هاي سـودگرا در ادبيـات ترجمـه    از جمله اشتباهات مفسران انديشه

سـودمندگرايي اسـت؛ ديناميسـمي     ةمهم در انديش به اين ديناميسم يتوجهبي ،ميان ما
. شـود گيرانه نسبت به سودمندگرايي را سـبب مـي  فهم و قضاوت ساده ،كه ناآگاهي از آن

مسئله مهم آن است كه در فراغ چنين اشعار و توجهي به معنا و كـاركرد   ،به ديگر سخن

                                                 
1. Animal like pleasure  
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توجـه بـه    ،قابـل در م. گيرددركي سطحي از آن شكل مي ،ميل ةسودمندگرايي در انديش
آن بـراي   سـودمندگرايي و اسـتعداد   ةشود كه رابطكننده سبب مياين ديناميسم تعيين

از سوي ديگـر،   هاي اخلاقي عطف توجه جدي به اجتماع از يكسوي و نسبت آن با نظريه
  .دشومشخص 
مندگرايي نيز مورد انتقـاد قـرار   ، كل جريان سودتهاماي ميل به بنعلاوه بر نقده البته

و  ناسـانه در بـاب سـودمندگرايي سياسـي    شجا در پايان بحث مفهـوم در اين. ته استرفگ
پـردازد،   سالاري ديني و سودمندگرايي ميمردم ةپيش از ورود به بخش بعدي كه به رابط

 هـاي  يـادآوري حـوزه   ،هـدف از ايـن كـار   . مكنـي  اي گذرا به برخي از اين نقدها مي اشاره
انـد و بـر   دان در مواجهـه بـا سـودمندگرايي گشـوده    انگيزي است كه ديگر انديشمن بحث

 روزافـزون يابي انتقاد از نقش ،از جمله اين نقدها. )5(انداساس آن به نقد اين ايده پرداخته
 ،مـالتوس  و ريكـاردو  ةگفت ـ  به بنا .باوري در راه گسترش نظام بازار آزاد استسود ةانديش

 سـود، : اسـت  مقولـه  سه در جامعه تلاش محصول، داريسرمايه بازار اقتصاد هاي فرآورده
بـر ايـن    زيـرا كنـد؛   دولت و سياست را درگير سود بازار مـي  ،چنين نگرشي. مزد و اجاره

شـود؛   پايـان سـودمندي شناسـايي مـي    سسه خواهان گسـترش بـي  ؤاساس، دولت يك م
: 1380بشـيريه،  (هاي بـازار آزاد را جبـران كنـد     اي كه ضايعات ناشي از محدوديت سسهؤم

   .)34-33و  18-19
انديشمندان بسـياري آراي خـود    ،باوريسود ةچنين در نقد به نادادگري در انديشهم

چـه  آن .داردهـاي كـارل مـاركس اهميـت بسـياري       انديشه ،در اين ميان. اندكردهرا ارائه 
هـاي اقتصـاددانان    گرايـي در نظريـه   انعكاس منطق سودمند ،برد ماركس به آن حمله مي

عـدالتي در   پشـتيبان بـي   سودمندي ،هااي از نظريات كه مطابق آن يرهزنج. كلاسيك است
 .)267 :1382تيلور، ( دشو جامعه انساني مي

  

  سالاري ديني و سودمندگراييمردم نسبت

 ةپس از تقرير معناي سودمندگرايي سياسـي، رابط ـ  هاي پيشين اين نوشتار، در بخش
نشـان داديـم و    ايـن ايـده   ةتوسـع  تـاريخي از جريـان   سالاري، ذيل دركـي آن را با مردم

آن در  افتـه ي تكامـل  ةويـژه در آخـرين نسـخ   سالاري، بـه پيوستگي اين انديشه را با مردم
نهـيم   گامي به پيش مي ،در اين بخش و بخش پس از آن. مكرديبررسي  هاي ميل نگرش
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تـدا  اب ،انجام ايـن مهـم   براي. پردازيم ي ديني ميرسالاو به نسبت سودمندگرايي با مردم

سودمندگرايي  اجتماع و ةدر حوز ميان گرايش به دين ذاتي تعارض بحثي را در باب عدم
سـالاري  مشعر بر امكـان توافـق ميـان مـردم     م و سپس امكان يا بخت معرفتيِيگشاي مي

اما پيش از آن لازم است تا معناي مختار خود . دهيم ديني و سودمندگرايي را توضيح مي
ــازگوييم دينــي راســالاري از مــردم ــن بخــش ب ــاب مفهــوم . در اي  آنچــه در اينجــا در ب

به باور نويسـنده، در   قدر مشتركي از تعاريفي است كه ،شود سالاري ديني عرضه مي مردم
  .تقارير مختلف علمي معتبر از اين مفهوم لحاظ گرديده و پذيرفته شده است

»تئودموكراسي«مفهوم 
اهيم داد، متفاوت گونه كه توضيح خوسالاري ديني، آنبا مردم 1

غربي بيـانگر تلاشـي بـراي ايجـاد      ةجا كه طرح اين ايده در انديشبا اين حال از آن .است
سالاري مردم ةمقول ةتوجه به آن در مطالع ،ارتباط ميان الهيات و حكومت دموكراسي بود

 ـ  تئودموكراسـي  ةطرح مؤثر ايـد . ديني مهم و ارزشمند است  ةامكـاني در حـوز   ةبـه مثاب
مذهبي  ةسس فرقؤم 2،»جوزف اسميت«گردد؛ هنگامي كه  ميبه قرن نوزدهم باز سياست،

تر موجـود  ارتبـاط بـا مفهـومِ مسـيحيِ از پيش ـ     كـه آن را در  از اين اصطلاح 3ها، مورمون
»پادشاهي خدا«

4
منظـور وي  . آينده كمك گرفت براي در توضيح وضعيت مطلب ديد،مي 

 كــه شــامل برخــي از عناصــر اي بــود نــهمداراوضــعيت سياســي ديــن ،از تئودموكراســي
د كـه در  كردر مقام تعريف، تئودموكراسي آن را نظامي شناسايي  او .شد سالاري مي مردم
  .)Haynes, 2008: 305( »بر عهده دارند 5كاريدرست ةقدرت را بر پاي ،خدا و مردم«آن 

ز كـه در فضـاي انديشـگي مـا پـس ا     ح، پس از جوزف اسميت و پيش از آناصطلا اين
اخير برجسته گـردد، در فضـاي عمـومي جهـان      ةانقلاب اسلامي مطرح شود و در دو ده

بـه عنـوان يكـي از     »ابـوالاعلي مـودودي  «از  مشخصـاً . دش ـاسلام و ميان مسلمانان طرح 

يا  6،»نموكراسي«وي، دولت اسلامي را . هاي تئودموكراسي ياد شده است پيشگامان نظريه

آن را  ،مودودي در تعريـف تئودموكراسـي  . ناميده بود يحكومت قانون و نيز تئودموكراس

                                                 
1. Theo-democracy 

2. Joseph Smith 

3. Mormons 

4. Kingdom of God 

5. Righteousness  

6. Nomocracy  
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آزاد مـردم برگزيـده و منصـوب     ةاراد ةدانست كه گماشـتگان آن بـه واسـط    حكومتي مي
اصـول اسـلاميِ برآمـده از كتـاب و سـنت انجـام        ةهايش بر پاي ـ گذاريسياست اند ودهش

  .)Martin & Appleby, 1994: 489( گيرد مي
 ـنيـز بـا آنچـه ارا    در ميـان مـا   »ري دينـي سـالا مردم«طرح اصطلاح   ةدهنـدگان اولي ـ هئ

كيـد  أمبني بـر ت  گامان طرح آن در جهان اسلام،موكراسي در جهان مسيحي و نيز پيشتئود
»حاكميت الهي خداوند«مركزي  ةبر ايد

 ، مشـابهت داشتند و واگذاري مشروط آن به آدمي 1

اي در  اخيـر، بسـط و شـرح گسـترده     ةويژه در دو ده ـبه هر چند اين مفهوم .فراواني داشت
  . اي قرار گرفت هاي تفصيلي جديد و تازه ملأها و ت ميان ما يافت و موضوع دقت

سـالاري دينـي   توضيح و فهم مـردم  برايها  ترين اين تلاشبرخي از مهمبه  ،در ادامه
و  انـدازهاي مختلـف در مطالعـه   گيري چشـم هايي كه حاصل آن شكل دازيم؛ تلاشپرمي

  . سالاري ديني بوده استمردم بنديدسته
 ةانـداز فلسـف  از چشـم  سالاري دينـي را رويكرد به مردم ،برخي :مركب يا بسيط ـ يكم

سـالاري  هـاي مركـب مـردم    نظريـه  .انـد مركب و بسيط تقسيم كرده ةتحليلي، به دو گون
 ،يطهـاي بس ـ  شمارند؛ در حالي كه نظريـه  سالاري و دين ميآن را تركيبي از مردم ،ديني

في حد ذاتـه دينـي شناسـايي    آن را نه تركيبي از اين دو كه برگرفته از سرشتي واحد و 
  .)24: 1390ميراحمدي، ( كنند مي

عناصـر   ةسالاري دينـي بـه تجزي ـ  در فهم مردم برخي ديگر :حقانيت و مقبوليت ـ  دوم
بوليـت  آن را جـامع ميـان دو عنصـر حقانيـت و مق    ، از باب نمونه .اندآن پرداخته ةسازند

  .)1380افروغ، : رك( دانمعرفي كرده
سـالاري  منجر به مـردم  زمينه فكريبرخي  :سالاريمردم ةشوراي اسلامي زمين ـ  سوم

دموكراسـي   بـا اسـلام   زيسـتي معتقـد بـه امكـان هـم     هـاي  يـدگاه درا در سازگار با دين 
مرحـوم  هـاي   هاي شورا گرفتـه تـا تـلاش    جويي كه از نظريهواند؛ جستكردهجو و جست
  .)32: 1382كاظمي، اخوان ( شود را شامل مي) ره(نائيني 

ديدگاهي نيز وجود دارد كـه از امكـان نسـبي     :گرايي فقهيتكليف/حق ةنتيج ـ  چهارم
هـاي   گرا، كه ذيـل تـلاش  تكليف /تطبيق درك خاصي از دموكراسي مشورتي بر فقه حق

                                                 
1. Divine sovereignty of God  
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عالمان قرار گرفت، دفـاع  هتمام بسط يافت و پس از آن مورد ا) ره(مرحوم نائيني  ةفقيهان

در اولين گام، تلاش خود را معطوف بر آن ساخته است تا عدم امتناع معرفتـي   كند و مي
  .)6(چنين تطبيقي را تشريح نمايد

سـالاري  هـا در توضـيح مـردم    ها و تمايز به رغم تفاوت رسد كه ميبه هر حال به نظر 
لاح به دست داد كه مجموع تنـوع مـورد   ديني، بتوان تعريفي جامع و فراگير از اين اصط

  . دهد بحث در اين حوزه را پوشش مي
بـه مـا    زيـرا دستيابي به چنين تعريف عامي براي هدف اين نوشتار ارزشـمند اسـت؛   

. يمكن ـسالاري ديني و سودمندگرايي سياسي ارتبـاط برقـرار   دهد تا ميان مردمامكان مي
و نيـز   سالاري دينيهاي مردم ه نظريهتوان گفت كه بررسي مجموعذيل چنين هدفي مي
 ـ مسـيحي و ميـان برخـي از اعـراب      ةعـدل نظـري آن در انديش ـ   ةتئودموكراسي به مثاب

دهد كه برخورداري از دو عنصر الهي بودن ذاتي حاكميت و واگـذاري   مسلمان، نشان مي
ك هستند؛ تعريفي كه به يسالاري ديني هاي تعريف عام مردم ويژگي ،نسبي آن به آدمي
ايجاد ارتباط ميـان   ،اين قدر مشترك. نمايدتعاريف را بازمي ةميان هممعنا، قدر مشترك 

  .دهنده به آن در ادبيات ديني استهاي شكل سالاري ديني و مايهمردم
هـوري اسـلامي ايـران در عـداد     در ميان اسـناد معاصـر حقـوقي، قـانون اساسـي جم     

سـالاري  به نـوعي، از دركـي از مـردم    ارد كهملي و قانوني قرار د اسناد ترينيافتهرسميت
سالاري مردم ةدر واقع هر چند واژ. كند كه با اين تعريف سازگاري دارد حمايت مي ديني

گفتـه  در برخي از اصول آن بر دو خصـلت پـيش   ،خوردچشم نميبه ديني در اين قانون 
و هـم او انسـان را   اوند است حاكميت از آنِ خد« ،مطابق اين قانون زيراكيد شده است؛ أت

اسـلامي ايـران،   قـانون اساسـي جمهـوري    ( »نوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته اسـت بر سر

  .)56اصل  :1389
دچار  خود يخود بهسودمندگرايي و دين،  ةسالاري متكي بر نظريبررسي نسبت مردم

ي با اين حال در طرح بحثي از اين دست، حت .تعدادي دشواري و ناگشودگي نظري است
و  گونـه، لازم اسـت تـا بـه نسـبت برقـرار ميـان ديـن        از پرداختن به مشـكلاتي اين پيش 
جـا اهميـت دارد   آن از ويـژه اين بررسي، به. ار بپردازيمهاي سودمندگرايانه به اختص نظريه

دين، بـه تصـريح يـا بـه تلـويح،       ةكه برخي از منتقدان توجه به سودمندگرايي در مطالع
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عمـومي   ةآفريني فردي و اجتماعي دين در عرصبا نقش رويكرد به اين اصل را در تعارض
  .)Rafiee, 2004: 136-137( اندو سياسي دانسته

 ـ نگرانـه بر اساس چنين درك كلان ذيلاً  سـالاري دينـي بـه امكـان    مـردم  ةاي از مقول
ابتـدا   ،انجام اين مهم براي. پردازيم گيري از سودمندگرايي سياسي در توضيح آن مي بهره

در  براي اين كار نيـز بايـد  . ايل آييما به توضيح نسبت دين و سودمندگرايي نلازم است ت
  . بپردازيم نو كاركردهاي اجتماعي آ به تقرير فهم سودمندگرايي از دينگام نخست، 

  

  و سودمندگرايي) سالاري دينيمردم(گرايي اجتماعي نسبت دين

چـون حقيقـت و   نـد و  كه درگيـر تقريـر چ  سودمندگرايي بنا بر طبع خود، بيش از آن
مشـغول  دل اديـان عمـدتاً   ةتاريخ مطالع ـ ،چنان كه به اعتقاد ميلحقانيت دين باشد، هم

»كـاركرد ديـن  «بـه   ،)Mill, 2004: 69( اي بوده اسـت  چنين دغدغه
ميـل در  . پـردازد مـي 1

 ـ   توضيح ايـن كـاركرد، مشخصـاً    سـاختمان حـس   «تـرين عنصـر   مهـم  ةاز ديـن بـه مثاب

»اخلاقي
شـود كـه ايـن عنصـر      يادآور مي كند؛ هر چند در ادامه اني ياد ميانس ةدر جامع2

»پـاك دينـي   ةروحي«و  »گرايي دينيمرتبه هلسلس«دو گرايش  با هميشه تقريباً
هـدايت   3

بـا   جيمـز ميـل كـه نهايتـاً     ،بـرخلاف پـدرش   در واقـع وي . )Mill, 1863: 30( ده استش
تا نشـان دهـد    بر آن است ،)Rayan, 1974: 23( ناسازگاري پيدا كرد هاي ديني سر نگرش

از اسـتعدادي   بسـا  چـه  بلكـه  ،باوري ناسازگار نيستبا دين كه سودمندگرايي نه تنها ذاتاً
ميـل در  . بـا ديـن مـرتبط سـازد     فراتر از هر باور ديگري، اساساً رابرخوردار باشد كه آن 

  :نويسد مي »سودمندگرايي«مركزي خود در كتاب  ةتوضيح اين ايد

اعتقادي صحيح باشـد كـه خداونـد، فراتـر از هـر چيـز ديگـر،         اگر اين«

خواهان شادكامي مخلوقات خويش است و اين هـدف وي در خلـق ايشـان    
بـه   بلكـه  ،اي خدانشناسـانه نيسـت   وجود دارد، سودمندگرايي نه تنها آموزه

 .)Mill, 1864: 31( »ديگري، ديني است ةتر، بيش از هر آموزصورتي اساسي

                                                 
1. The utility of religion  

2. The formation of moral feeling  

3. The spirit of Puritanism  
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ميان اخـلاق و  توان دانست چگونه سودمندگرايي  اي است كه مي ظهذيل چنين ملاح
اي  ظـه چنـين ملاح . كنـد  مبناي سعادت، ارتباط برقـرار مـي   ةبه مثاب امر اخلاقي، با سود

ياري از سـودمندگرايان  برخلاف درك نادقيق از اين اصل، بس دهد كه چنين نشان ميهم
 ةرگير استدلالي اخلاقـي هسـتند و نقط ـ  بلكه به جد د ،توجه به اخلاق نيستندنه تنها بي

اين نكته اهميتي فراوان دارد . اي اخلاقي است طرح ايده ،ملات ايشانأعزيمت نخستين ت
چنـين رويكـردي   . به آن شودگرايي سياسي توجه جدي اه به سودمندو لازم است در نگ

 ـ ،به سودمندگرايي سياسي سـايي  سرچشـمه شنا  ةراه را بر لحاظ نظامات اخلاقي به مثاب
  . گشايد سود در جريان زندگي مي

بيانگر اسـتعدادي  ) تقدم منطقي نظام اخلاقي بر فهم و شناسايي سود(همين ويژگي 
سـالاري دينـي   پرده از نسبت برقرار ميـان سـودمندگرايي و مـردم    ،است كه توجه به آن

ديـن و   ةرابط ـ ةراه را بـر مطالع ـ  در واقـع چنـين دركـي از سـودمندگرايي،    . كشـد  ميبر
  .گشايد سودمندگرايي مي

و  بنتهام چوناي هم ا، كه سودمندگرايان برجستهدريافت تشخيص سوده ،مطابق اين
شـود كـه خـود در     ، بر منطقي استوار مييافتند آن را در جذب لذت و دفع درد مي ،ميل

كسب  ،به زبان ديگر .شود پيشيني دارد و از آن اشراب مي نهايت، ريشه در نگرش يا فهم
تواند در دل روابطي تحقق يابد كه ريشه در نگرشـي ويـژه بـه جهـان دارد و از      يسعادت م

 جا اسـت كـه ايـن نگـرش ويـژه، از جملـه      نكته آن. رف بر آن سيراب شده استمنطقي مش
هـاي همگـن    اي از برداشـت  مستعد برخورداري از ماهيتي ديني است؛ ماهيتي كه زنجيـره 

درك  ،در چنـين شـرايطي  . آورد جمـع مـي  بينـي ويـژه را گـرد خـود     مبتني بر يك جهان
اي از شناخت سود را ممكـن   شناخت جهان بيرون، درك ويژه ةدر مرحل ما از دين ةهمدلان

ماهيت اخلاقـي ايـن اصـل را نيـز بـيش از       ،ايينگاهي از اين دست به سودمندگر .سازد مي
ه را بـر  هـاي سـودمندگرايان   به يك معنا، ابتناي گـرايش  د؛ ماهيتي كهكن مشخص مي پيش
 ـ. دهد پيشيني توضيح مي ةگذاراناي از مباني ارزش ويژه ةزنجير سـودمندگرايي   ةطرح نظري

  .داد گونه خبر ميخود از ماهيتي اين توسط بنتهام در دل گفتماني حقوقي،
 ـ يبنديپابه اين ترتيب نسبت منطقي برقرار ميان   ةبه گروهي از اصول ديني، به مثاب

سودمندگرايي سياسي مشـخص   ةو رويكرد به ايد سالار دينيقوانين جاري در نظام مردم
 ةشناسـان گونه كه در بررسي مفهـوم ن عمل به اين گروه از قوانين، آنسود دانست .گرددمي



48 
   1393پانزدهم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، پژوهش  /
شهروندان نسبت بـه اهميـت و    ةسالاري ديني توضيح داديم، مقارن با درك همدلانمردم

 ةاز ديگر سوي، اعتقاد بـه ايـد   مچنينه. افتد روه از قوانين اتفاق مياين گ ةكاركرد سازند
و واگذاري بخشـي از آن   سالاري دينيمردم ةدر انديش مركزي تعلق حاكميت به خداوند

سـاز آن  سـبب  ،چـه خداونـد راضـي اسـت    مطـابق آن  ،اعمال اين حاكميت برايبه آدمي 
دركي از سود اجتماعي حاصل نمايد كـه مطـابق بـا چنـين وضـعيتي       ،شود كه انسان مي

  .ده استشو از چنين مناسباتي اشراب است 
 ،مـل در آن أگردد؛ پرسشي كه فارغ از ت دست ميگير بحثي از اين پرسشي مهم دامن

اگر تحقق اصـل   .سالاري ديني و سودمندگرايي خطر نمودتوان به طرح نسبت مردمنمي
يابـد و   تحقـق مـي   »روابط پيشينيِ ارزشي«ويژه در ديدگاه ميل، در دل سودمندگرايي، به

، تابعي از )سالاري دينيمردمجا اين(به زبان ديگر، اگر سودمندگرايي در هر موقعيت ويژه 
گاه نقش لـذت و  آن ،نظام حقوقي پيشيني آدمي در فهم سودمند بودن يا نبودن آن است

ميل بـر كـاركرد مركـزي لـذت و      كيد جديأت ها چيست؟ و درد در شناسايي سودمندي
شـود؟ بـه    بودن آن وضعيت مشخص از كجا ناشي مينبودن يا  درد در شناسايي سودمند

چگونه با مبادي و مباني نظام اخلاقـي فـرد    ،ميل ةدر انديش1گراييطلبيزبان ديگر، لذت
بـاز   همچنين )Brink, 1997: 151( يابد؟ كننده لذت و درد سازگاري مييا فهم دهكننحس

ه مورد حمايت ميل است، چگونه قـادر بـه   ك 2،»گراتئوري اخلاقي نتيجه«تر، به زباني فني

 & Braswell( گـردد  ها لـذت و درد اسـت، مـي   خت خوب يا بد، كه مبناي شناخت آنشنا

etall, 2010: 13(.  

يـر  سـود در تقر . دكـر سودمندگرايان از مفهوم سود اشـاره   ةدر پاسخ بايد به فهم ويژ
به اين ترتيـب  . بيروني استبرآمده از درك وي از جهان  ميل، تابعي از ذهنيت فهمنده و

منتهي به شناخت سود گـردد؛ در   ،تواند براي فردي با ذهنيت مشخص وضعيتي ويژه مي
بـه عنـوان   . حالي كه چنين كاركردي براي فردي ديگر در قبال همان وضعيت رخ ندهـد 

مسـيحي   ةنوع خاصي از رفتار ممكن است براي يك مسيحي، به دليـل درك ويـژ   ،نمونه
گوياي رويكردي مطـابق بـا    روياز اين حاوي لذت و شناسايي سود باشد ووي از جهان، 
 گردد؛ در حالي كه همان وضـعيت بـراي باورمنـد بـه نظـام ارزشـي غيـر        سودمندگرايي

                                                 
1. hedonism 

2. Consequentialist ethical theory  
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از تقدم  به اين ترتيب بايد. مسيحي، از جمله يك مسلمان، چنين نتايجي را سبب نگردد

يـاد  شناخت منجر بـه تشـخيص سـود     هاي هاي ارزشي آدمي بر مكانيزم معرفتي دستگاه
گونـه كـه ميـل توضـيح     سـودهاي اجتمـاعي در جامعـه، يـا آن     هنگامي كه از طبعاً. كرد
اين وضعيت به طريـق اولـي مصـداق دارد؛     ،گوييم سخن مي الاسودهاي سطح ب ،دهد مي
اي  توانـد بـا برآينـد شـناخت جامعـه      مشخص از سود مي ةبرآيند شناخت يك جامع زيرا

  .ضعيتي مشابه متفاوت باشدديگر از و
جا است كه نبايد ميان پذيرش اين مسـئله و اسـتدلال معـروف ميـل در     مهم آن ةنكت

و دومـي را مـانع    حمايت از كاركرد لذت و درد در تشخيص سـودمندگرايي خلـط نمـود   
در استدلالي مشهور، پذيرش جايگاه لذت و درد را بـراي آدمـي ماننـد     ميل. اولي دانست

ويكـرد بـه لـذت، مطـابق ايـن      سان كه صحت ركند؛ بدين سي معرفي ميپذيرش امور ح
 ـ  از درد راميـل بـه لـذت و دوري     د كه آدميشو ييد ميأاز آن جهت ت استدلال  ةبـه مثاب

و به سمت چنين قضـاوتي ميـل و رغبـت پيـدا      )7(يابد ميدر وجداناً 1،»خواستني« اموري

ميـل در بــاب  ة ي بـه انديش ـ اي كـه اگــر در فهـم آن غفلـت كنـيم راه ــ    نكتـه . كنـد  مـي 
تدلال نـه در توضـيح چنـد و چـون     ايـن اس ـ  ةآن است كه اقام ـ ،بريمسودمندگرايي نمي

خطا است اگـر  ، به زبان ديگر. ه شده استئبلكه در توضيح اعتبار آن ارا ،گيري لذتشكل
فـردي و اجتمـاعي دسـت زده     ةاي از لذايـذ در حـوز   گمان بريم ميل به توضيح گروه ويـژه 

بلكه  ،اجتماع ةذ و آلام در حوزينه تعيين لذا ،وي ةهمت و غايت قصواي انديش ةجهو. است
 ـلذا. كيد بر اهميت اين لذايذ در مسير شناسايي سود اجتمـاعي اسـت  أت ذي كـه مكـانيزم   ي

ذيـل  . تابعي از مناسـبات در جريـان در آن جامعـه اسـت     ،ها در سطح جامعهگيري آنشكل
ويـژه در تقريـر ميـل،    سودمندگرايي سياسي، به ةنديشتوان دانست كه ا چنين توضيحي مي

  . گرايي اجتماعي و سياسي نداردسالاري ديني و دينسر ناسازگاري معرفتي با مردم
متقدم  ةكه استعداد سودمندگرايي سياسي در توجه به نظام ارزشي ويژكوتاه سخن آن

 ةبر پاي رايي سياسيشود كه سودمندگ اشي ميشناختي، از آنجا ناز منظري معرفت بر آن
»ناخودخواهي«دركي معطوف به صلاح عمومي و 

روي نه به هم از اين ده است وشعرضه 2

                                                 
1. Desirable  

2. Unselfish  
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»دوستانهنوع«بلكه در قالب رويكردي  ،اي مستقيم شيوه

جوي گسـترش لـذت و دفـع    پي 1

سـودمندگرايي   ةدر طـرح ايـد   ميل جان استوارت ،بر اين اساس. گردد درد در جامعه مي
دهنـده آن را منتفـع   ي برآيند لذتي در جامعـه اسـت كـه آحـاد تشـكيل     جوپي سياسي،

»اخلاقيات ديني«با  مشخصاً چنين رويكردي. گرداند مي
سـالاري دينـي، بـه    و نظام مردم2

 :Vardy, 2012( يكي از نتايج اعمال اين نظام در جامعه، ناسازگاري معرفتـي نـدارد   ةمثاب

  . ستو يادآور توجه دين به خير اجتماع ا )95
توان گفت كه در فرض وجود دركي از سودمندي اجتماعي ميـان   مي ،چه آمدبا لحاظ آن

اي را سبب شود و لذت اجتماعي متناسب بـا آن را نتيجـه    مسلمانان كه سبك زندگي ويژه
انديشه سودمندگرايي با پذيرش اين نوع خاص از لذت، به لحاظ معرفتـي و منطقـي،    ،دهد

اين قابليت نظري برخوردار است كه آن را بستر شناخت سـودهاي  ناسازگار نيست؛ بلكه از 
گونـه كـه اصـل    آن فراينـد جريـان سـود در اجتمـاع را،     ،سياسي قرار دهد و از ايـن منظـر  

  .كند، در نظر بگيرد سالاري عمل ميمردم ةسودمندگرايانه در ارتباط با نظري
  

  گيرييجهنت

 ـ   سـالاري دينـي از منظـري    ه مـردم در اين نوشتار به بررسي امكان نظـري رويكـرد ب
انجـام ايـن    براي. پرداختيم) عدم وجود تعارض معرفتي فيمابين اين دو(سودمندگرايانه 

 ـمهم ابتدا كوشيديم ماهيت حقوق و  سـوي سـودمندگرايي سياسـي از يك   ةانديش ـ ةگرايان
 بـا ( سالاري از منظري تاريخيمركزي مردم ةانعطاف و گشودگي نظري آن را در قبال ايد

چنـين رويكـردي از   . توضيح دهيم از سوي ديگر) به ميلتطوريابي آن از بنتهام  توجه به
سـودمندگرايي   ةسـازان آن جهت اهميـت داشـت كـه راه را بـر شـناخت بسـيط و سـاده       

  . كشيد ميمهم بر ةگرفت و پرده از بخشي از دقايق نظري اين ايد مي
هاي ناشي از چنين دركي از  بليتدر گامي ديگر، قا مبتني بر اين ديدگاه كوشيديم تا

تعـارض نظـري و معرفتـي     نبودسومندگرايي سياسي را به كار فهمي ببنديم كه قايل به 
تـلاش خـود را معطـوف بـه توضـيح ايـن        ،به زبان ديگر .سالاري و دين استميان مردم

                                                 
1. Altruism  

2. Religious ethics  
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چه در نگـاه بسـيط بـه    سالاري، برخلاف آنمسئله نموديم كه فهم سودمندگرايانه از مردم

سـالاري و ديـن   نمايد، نه تنها راه را بر امكـان نظـري تطبيـق مـردم     اين ايده منطقي مي
هـاي   هاي نظري مـا در تطبيـق ايـن دو، يـا تـلاش      برعكس، در ميان بخت كه ،بنددنمي

ايـن دو، جايگـاهي در خـور    بخش واقع شدن در تطبيـق  معتبر و در معرض نتيجه منطقاً
  . يابد مل ميأتوجه و ت

چه آمد، در فرازهاي پاياني نوشتار، از امكان معرفتي فرضي سـخن گفتـيم   نبا لحاظ آ
سـالاري  جا مـردم در اين(سودمندي اجتماعي  گيري و ايجاد دركي ويژه ازكه مدافع شكل

زندگي اجتماعي  ةاي را در حوز ميان مسلمانان است؛ دركي كه سبك زندگي ويژه) ديني
 ،به باور ايـن نوشـتار  . با آن را نتيجه دهدو سياسي سبب شود و لذت اجتماعي متناسب 

و لـذت حاصـل   (سودمندگرايي از پذيرش اين نوع خاص از سودانديشي اجتماعي  ةانديش
زنـد؛ بلكـه بـرعكس آن را مبنـاي سـودمندگرايي      سـرباز نمـي  ) از پذيرش آن در جامعـه 

  . نمايد دهد و به آن توجه مي سياسي قرار مي
ميـل و نسـبت آن    ةسودمندگرايي اجتماعي در انديش ةتوان به رابط بر اين اساس مي

داري اجتمـاعي و  سـودمندگرايي سياسـي راه را بـر ديـن     .سالاري ديني نگريستبا مردم
درك خاصـي از   ،منـان ؤم ةاگـر جامع ـ  زيـرا گردد؛ بندد و با آن ناسازگار نميسياسي نمي

اسـت و  حاكميـت از آن خـدا    ،سبك زندگي را سودمند تشـخيص دهـد كـه مطـابق آن    
را پـي   سـالارانه  مـردم فراينـدهاي   ،نمايندگان مردم با مراعـات گروهـي از اصـول دينـي    

پشـتيبان   ةهـاي سـودمندگرايان   سالاري، از جمله به اتكاي استدلالگيرند، آنگاه مردم مي
  . گردد) سالاري دينيتحقق مردم(تواند محمل عملي شدن آن در جامعه  آن، مي
رسـد كـه توضـيح     يادآوري اين نكته مناسب به نظر مـي  ،و در پايان مباحث جا نيهم

سـالاري  اي از سودمندي كه حاصل پذيرش مردم درك ويژه(اي  چون چنين رابطه و چند
چه در اين نوشتار مـورد  آن. طلبد ملي تازه را ميأبه مجالي ديگر نياز دارد و ت) ستديني ا

حركـت بـه سـمت چنـين      ،مـل در آن أگام نخستي بود كـه بـدون ت   ،اهتمام قرار گرفت
ــود  ــن نب ــردي ممك ــتين . رويك ــام نخس ــن دو    ،آن گ ــان اي ــرار مي ــبت برق ــيح نس توض

   .بود) سالاري دينيسودمندگرايي سياسي و مردم(
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  نوشتپي

خاستگاه مشابهي براي اين دو انديشـه   ،سياسي ةهمچنين برخي از نويسندگان انديش -1
تر رجوع كنيد براي مطالعه بيش. اندداشته اقتدارگرايانه بياندر مخالفت با ساختارهاي 

  .(Wilkens, 1995: 86) :به
ري و سـودمندگرايي  سـالا جريان اصلي توجه به نسبت مـردم  ،تر آمدهمچنان كه پيش -2

در قامـت   سس اصل سودمندگراييؤرا بايد م در واقع بنتهام. شود آغاز مي نيز با بنتهام
هاي نظـري   ها و ظرافت ظرفيت ةدهندكه ميل را بايد توسعهجديد آن دانست؛ كما اين

 .اين ايده معرفي كرد
: و ارزيابي قرار داد معتقد است كه هر لذتي را بايد از هفت جهت مورد محاسبه بنتهام -3

 -5 4نزديكي يا دوري -4 3مطمئن الحصول بودن يا نبودن -3 2پايداري-2 1شدت -1
 .7شموليت و گستردگي -7 6خلوص -6 5باروري

پـدر جـان   (و جيمز ميـل   دان سودمندگرا، نظير جرمي بنتهاممنهاي انديش در انديشه -4
 .، امر نيك و سودمند يكي است)استيوارت ميل

ها بـا هـدف ايـن    پاسخ براي آن ئةپرداختن تفصيلي به نقدهايي از اين دست و ارا طبعاً -5
 .طلبد نوشتار سازگاري ندارد و مجالي ديگر را مي

امكـان  (نـي اثبـات عـدم امتنـاع معرفتـي      به ايـن مهـم يع   نويسندهدكتري  ةنامپايان - 6
در معنـاي  (سالاري مشـورتي  گراي مشروطه بر مردمتكليف /تطبيق فقه حق) معرفتي

تصاص يافتـه  اخ) ده استشاي كه پس از مراجعه به گروهي از منابع از آن عرضه  ويژه
نامـه فقـه و دموكراسـي نوشـته     براي مطالعـه بيشـتر رجـوع كنيـد بـه پايـان      (. است

، در 1391شـهريور   29جيد مبلغـي بـراي دفـاع در مقطـع دكتـري در تـاريخ       عبدالم
 ).دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

ة ده در مقدم ـش ـهاي مشخص  تر در اين مورد مراجعه كنيد به بخشبيش ةبراي مطالع -7
  .( Troyer, 2003: xvi-xxvi) :كتاب

                                                 
1. Intensity 

2. Duration  

3. Certaintyor uncertasinty  

4. Propinauity or remoteness  

5. Fecuhndity  

6. Purity  

7. Extent  
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 ،»ليبـرال  دموكراسـي  نقـد  ةزاوي ـ از دينـي  سـالاري مردم هب رويكردي«) 1382(بهرام  كاظمي، اخوان

 .زمستان، 20 ةشمار ،اسلامي دانشگاه
 تهـران،  ،اول ج اكرمـي،  موسـي ترجمـة   معاصـر،  سياسي ةفلسف )1382(ديگران  و اسكينر، كوئينتن
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 »سياست نظريپژوهش «  ـپژوهشي  فصلنامه علميدو 

  55- 88: 1393 تانبهار و تابس، پانزدهمشماره   
  06/12/1392 :تاريخ دريافت
  13/11/1393 :تاريخ پذيرش

  

  1سياست ةهاي تكنولوژي اطلاعات در عرص امكان

  *  اسلاميااللهروح

  چكيده

ها را در همة ابعـاد    سانانديشه و عمل زندگي ان ةانقلاب تكنولوژي اطلاعات، عرص
مقالـة  . كند و عرصة زندگي سياسي نيز از اين دگرگوني كنار نيسـت دگرگون مي

كـاود و   ارتباطـات مـي  و  شناسي مباني اين تحول را از منظر فلسفه، جامعه ،حاضر
عرصة سياست  در بستر خاص علوم سياسي به رابطة كارآمد تكنولوژي اطلاعات و

موضـوع را   ،بينانـه و همدلانـه  ر قالب رويكردهاي خـوش اين نوشته د. توجه دارد
ترسـيم  را و تكنولـوژي اطلاعـات    همقاله ابتدا مبنا و پايـة فلسـف  . كند بررسي مي

هاي چهارگانة پيوند آن با تكنولـوژي اطلاعـات و     از شرح آن، جنبه پس كند و مي
كـي و  سياست را در قالب جنگ اطلاعاتي، ديپلماسي ديجيتـالي، دولـت الكتروني  

   .دهد قرار مي اوشمدني مجازي مورد ك ةجامع
  

تكنولوژي اطلاعـات، سياسـت، جنـگ اطلاعـاتي، ديپلماسـي       :كليدي هاي هواژ
  .مجازيمدني  ةجامع و ديجيتالي، دولت الكترونيك

                                                 
 هاي سياسي سايبري و امنيت ملي جمهوري اسـلامي ايـران   جرياناين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي با عنوان  . 1

  .ده استشعلوم اداري تصويب و توسط نويسنده اجرا  ةكه در دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكد است
  Eslami.r@um.ac.ir                                         دانشگاه فردوسي مشهد ،علوم سياسيگروه ديار استا *
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 مقدمه 

، هـا  پس از انقلاب تكنولوژي اطلاعات در پايان قرن بيستم كه به صورت پيدايش ماهواره
، اينترنت و علوم و فنـون جديـد اطلاعـاتي نمايـان شـد     ، مپيوترهاي پيشرفتهكا، ها رسانه

جهان امـروز بـه   «، 1به اعتقاد فرانك وبستر. دشخوش تغييرات بنيادي روابط انساني دست

بريم كـه در   اي انتقالي به سر ميسابقه است و ما در دورهلحاظ تجربه كردن اطلاعات بي
   .)Webster, 2001: 1( »مان ختم خواهد شدرات عميقي در زندگييآينده به تغي

بـه   تـا شـده   سـبب ... واينترنت  ،ماهواره، روند تكامل كمي و كيفي راديو و تلويزيون
داري گرايي و سرمايهعصر جديد اعداد و ارقام كامپيوتري قدم بگذاريم كه از عصر صنعت

كامـل جهشـي كـه    در ايـن ت ). 298: 2ج ،1380كاسـتلز،  ( محور متمـايز اسـت  دولت ـ ملت 
هـاي   شاهد مهندسي خرد و كلان تحولات به وسيله سيسـتم ، نام دارد »انقلاب اطلاعات«

روي داد كـه بـا    1970دهـه  عطف اين تحولات در   ةنقط. الكترونيك و اطلاعاتي هستيم
داد كه به رواج  روندي را شكل، اولين موج اين اثرگذاري. تكنولوژي حيات نيز پيوند دارد

ايـن رونـد در طـي تكامـل     . محور انجاميدداريِ اطلاعاتو سرمايه تكي به دانشوري مبهره
  ةرفته فرهنـگ جامع ـ همشود كه روي مي هاييتبديل به نهادها و سازمان، اطلاعاتي خويش

 ـ. دهنداي را شكل مي شبكه حركـت از جهـان گـوتنبرگ بـه      ةكاستلز از اين تحول به مثاب
هـايي بـا    يعني رسانه، هاي جمعي فرهنگ رسانه اين تحولدر . كندلوهان ياد ميدنياي مك

دهـي جوامـع مجـازي و    بـه جهـت سـوق   ، تنوع مخاطبـان انبـوه و ارتباطـات كـامپيوتري    
هاي نمادين و مجـازي   گيري محيطهاي اينترنتي به سمت فضاهاي تعاملي و شكل منظومه

 ـيابد  مي امكان، كندآنچه بشر فكر مي ،در اين عصر. رودپيش مي در فضـايي غيـر مـادي    ا ت
بلكه در ، منطق مكانيك سه بعدي اين اثرگذاري نه در. العاده گرددتبديل به واقعيتي خارق
  .گيرد مي هاي موجود در ذهن آدمي شكل نمادهاي مجازي و دال

 گيـري جوامـع  هـاي سـايبر و شـكل    هاي تكنولوژي اطلاعات در قالـب محـيط   امكان
 ـ. كنـد  مـي  ييرات بنيادينسياست را نيز دستخوش تغ، اي شبكه  ثير ايـن تغييـرات بـه   أت
تحليل سياست را به قبـل و بعـد از پيـدايش تكنولـوژي      ةتوان عرص اي است كه مي گونه

از پيـدايش تكنولـوژي    پـيش تحليل بسـترهاي علـوم سياسـي در    . دكراطلاعات تقسيم 

                                                 
1. Frank Webster  
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ثل افلاطـون  م( هاي انساني دارد وارهحالت توصيفي و هنجاري مبتني بر اخلاق، اطلاعات

علوم سياسـي حـالتي سـاختاري پيـدا كـرد؛      ، انقلاب تكنولوژي اطلاعات پس از ).و راولز
تنهـا تكيـه بـر     ،هـاي سياسـي   عدالت و بسياري از فضيلت، يعني ديگر براي بحث آزادي

كارآمد نيست و وجوه ساختاري اطلاعاتي جديـد نيـز بايـد در تحليـل     ، هاي انساني سوژه
قلمرو سياسـت را بسـيار    ،اي كه ناديده گرفتن آنبه گونه ؛ر گيردسياست مورد توجه قرا

  .)Emil-Bailey, 2002: 26( دكن بينانه ميتخيلي و غير واقع
هاي تكنولوژي اطلاعـات   حاضر سعي بر اين است كه با در نظر گرفتن پيامد ةدر مقال

ر اين فضـا بـه   ثيأهايي بپردازيم كه تحت ت ها و فرصت به بررسي امكان، در عرصه سياست
بينانـه بـا امكـان تكنولـوژي اطلاعـات      محتواي اين مقاله در بستري خوش. آيد وجود مي
جنـگ اطلاعـاتي   ، دولت الكترونيـك ، از قبيل دموكراسي ديجيتالي ،سياست ةبراي عرص

گيـري  شكل گرفته و بر آن است كه قرار گرفتن سياست در فضاي سايبر باعث شكل... و
 :Stevenson, 2001( گردد ها و عقلانيت سياسي مورد اجماع مي داردو تقويت بيشتر استان

تلـه دموكراسـي و   ، يل دولت كارآمد در قالـب حكمرانـي خـوب   هايي از قب استاندارد. )71
اطلاعـاتي و هـويتي شـدن جنـگ و     ، عمـومي  ةمدني و حوز ةهاي جامع افزايش پتانسيل

  .شودميرسي مباحث مربوط به ديپلماسي ديجيتالي در اين مقاله بر
همه آنچـه را   ،بين و همدلانهاهميت پژوهش در اين است كه با داشتن منطق خوش

تحليـل   ،كه امكان دارد تكنولوژي اطلاعات براي جوامع سياسي به همـراه داشـته باشـد   
دهـي و هـدايت جوامـع    به تكنولوژي اطلاعات باعـث سـمت  ها  ديدگاه انسان. كرده است
رويكردي راهبردي  ،افته در عصر اطلاعاتيهلب كشورهاي توسعاغ تقريباً. شودانساني مي

اند از بسترهاي مكانيكي و سـنتي  اند و خواستهو استراتژيك به تكنولوژي اطلاعات داشته
  . دهي قدرت كنده شده و به سمت منطق كوانتومي قدرت حركت كنندسامان
  

   تكنولوژي اطلاعات
 متفاوت از عقلانيت نظـري اسـت   ،ت بشرفني و توانايي دم دس، عملي ةعرص، تكنيك

 ،صـد سـال قبـل از مـيلاد    شـاعر يونـاني در حـدود هشـت     ،»هزيود«. )218: 1382خالقي، (

گونـه از  در آن بـر وجـه فنـي و مهـارتي اين     كـه  »كارهـا و روزهـا  «اي نوشت به نام  رساله
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 ـ بـراي هـا   ايـن عقلانيـت در قالـب سـاختن چيـز     . )13: 1382، بل( كرد تأكيدعقلانيت  ه ب
هـا را سـامان داده    انسـان  ةهمواره زنـدگي روزمـر  ، گرانه و ابزاريكارگيري و با نگاه فايده

به بررسي ايـن حـوزه از توانـايي     ،تكنولوژي به عنوان دانش اين تكنيك. )14: همان( است
، هـا  اهـرم ، دسـتي  ةقالب ابزار سـاد  صنعتي درپيشا ةتكنولوژي در جامع. پردازد مي آدمي 
مدرن در قالب تكنولـوژي بخـار و    ةاختراعات و اكتشافات دور. نمود پيدا كرد ...ها و چرخ
تكنولـوژي مـدام   . نيرو را از عضلات آدمي به درون خود ماشـين و ابـزار انتقـال داد    ،برق

هـاي   هـا در انتهـاي قـرن بيسـتم بـا اسـتفاده از سـامانه        ي كه انسـان يپيشرفت داد تا جا
. اطلاعــات و پيــدايش تكنولــوژي اطلاعــات شــدند وارد عصــر ،مخــابراتي و الكترونيكــي

كــامپيوتر و ، صــورت فضــاي ســايبر در قالــب مــاهوارهتكنولــوژي اطلاعــات خــود را بــه 
  . محور رمزي و نمادين ديجيتالي نشان دادهاي دانش رسانه
: كنـد  ين عصر را در قالب يـازده اصـل اينگونـه معرفـي مـي     هاي ا ويژگي ،»دانيل بل«

  ةگسـترش طبق ـ ، آوري جديـد فكـري  آفرينش نـوعي فـن  ، ش نظريمركزيت يافتن دان«

، تغيير در خصلت كـار بـه صـورت انسـاني شـدن كـار      ، ها به خدمات تغيير از كالا، علمي
نهـادي و  ، فرهنگـي ، اداري، آورانـه هاي علمي فن پايگاه، تبديل شدن علم به آرمان ذهني

پايـان  ، تعليم و تربيت مهارتسالاري بر اساس شايسته، واحدهاي سياسي ةارتش به مثاب
  .)447: 1385، همان( »يابي مربوط به اطلاعات و زمان و اقتصاد اطلاعاتييابي به جز كمكم

هاي مكاني و زماني بالا  تكنولوژي اطلاعات توان آدمي را در غلبه كردن بر محدوديت
اي يكنواخـت  كاستلز اعتقاد دارد كه ما از فضاهاي قديمي ايسـت ، در تحليل مكان. برد مي

 ايـم هـا وارد شـده  بعـدي خـارج شـده و بـه فضـاي جريـان      تـك   ةبا هويت ثابت و كارويژ
هـاي معمـاري رياضـي    كه در آن بـا بيـرون آمـدن از نقـش    ) 483-475: 1ج، 1380كاستلز،(

را ... چندبعدي بـودن و ، قراريبي، هويت سيال، نوعي نوسان، مدرن ةكنندخسته هندسي
در ايـن  . ايـم شـكل داده  ،نطق كوانتوم و عقلانيت پسـامدرن دارد كه ارتباط بسياري با م

گويـد كـه جـو    هاي تنـگ شـهرهاي فرانسـه مـي     كوچه ازو  1960  ةمورد او مثالي از ده
گرايي سيالي بر آنهـا  اما اكنون پوچ، هاي آخرالزماني ماركسيستي آلتوسري داشتند آرمان

  .)494-489: همان( رودآرمان به شمار ميبي  حاكم است كه نوعي فضامندي
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هـاي   بحـث ، در مورد زمان نيز كاستلز با فرا رفتن از زمـان علمـي مكـانيكي نيـوتني    

 ،داننـد پـذير و فشـرده مـي   را كه زمان را انعطـاف  »هايدگر«  و »اسپينوزا«  ةجذاب و پيچيد

نظمي اجتمـاعي را  رود كه نوعي بيافق اين عصر به سمتي مي :گويدكند و ميمطرح مي
 نمـود ايـن مـرز   . رودكه در آن نوعي انكار مرگ را نشانه مـي  اينظميبي ؛دهدل ميشك
 ،مـان مـا و جامعـه  «گويي فلسفي كاستلز چنين آمده است كه نهايت باورناپذير در تك بي

اين وضـعيت بـه مسـلط شـدن     . )498: 1، ج1380كاستلز، ( »تاريخ  ةزمان مجسميم و ساخت

 .دهدمي شفتگي و نظم را در ابهامي رفت و برگشتي قرارهاي متكثري انجاميده كه آ متن
يعني پـارادايم   ،هاي يك متن بخصوص شود كه ويژگيبندي مسلط وقتي ايجاد ميزمان«

هـايي بينجامـد كـه در آن     اي به ايجاد آشفتگي در توالي پديـده  شبكه ةاطلاعاتي و جامع
  .)53: همان( شودمتن اجرا مي

تـرين  آوري الكترونيكي جديد منجـر بـه بـزرگ   فن«: گويدمينيز در اين مورد  »روزنا«

بمباران مطالب ديداري و شنيداري شده است كه بشر در طول تاريخ خود تجربـه كـرده   
قـرار   هاي كل جهان را به سرعت در معرض توجه هر مخاطبي رويداد، آورياين فن. است

تصـويري  ، اي رسانه، الكترونيكي ،اول اين تكنولوژي  ةمرحل. )454: 1383روزنا، ( »داده است

بـالا و شـيوع بسـيار      ةهزين ـ، گراييخاص، گراييملي، ويژگي اين مرحله. و اطلاعاتي بود
دوم كه بيشتر مـد نظـر     ةمرحل. صدايي در اشكال ساده بودآن هم به صورت تك، محدود

اي  هوارههـاي مـا   و شـبكه  1970آغاز دهة با ، اول  ةاز تكامل مرحل پس، اين نوشتار است
اي تبديل شد كه در اكثر كشورها  نو پا به شبكه  ةاست كه از يك شبك 1ستجهاني اينتل

امـا در  ، داراي ايسـتگاه زمينـي بودنـد    كشور 24اين دهه، در ابتداي . قابل دسترسي بود
  ). 454: همان( از اين خدمات بهره گرفتند كشور 135 ،پايان آن

 انقـلاب جهـاني ارتباطـات و پيـدايش و    ، پيوترتكنولوژي اطلاعات با وارد شـدن كـام  
تكنولـوژي اطلاعـات بـا    . اوج خـود رسـيد   بـه  1990در دهه اينترنت  ةسابقگسترش بي

هـا در تمـام   آگاه و مرزدار انسـان نا، جهان دورافتاده، امكانات مدام در حال پيشرفت خود
اطلاعاتي بـه سـاير    اين انقلاب تكنولوژيك. اي جهاني نمود زمين را تبديل به دهكده  ةكر

العـاده و عجيـب علـوم    توان به جهـش خـارق   به عنوان مثال مي. ها نيز كشيده شد حوزه
                                                 
1. Intelsat  
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زيستي و ژنتيكي اشاره كرد كه تكامل آن در كنار تكنولوژي اطلاعات و ياري رساندنشان 
توانايي پوزيتيويستي به بشر براي تحليـل وقـايع انسـاني و     ةهم از جهت ارائ، به يكديگر

كـه  ( هاي سيستمي پيشرفته و هم از جهت استفاده از هوش مصـنوعي  ي در تحليلطبيع
 گيـرد مورد اسـتفاده قـرار مـي   ) كند گيرد بلكه توانايي او را تكميل مي جاي انسان را نمي

   .)441: 1383روزنا، (

از حد فرصت و توانايي ، هاي جديد ابزاري و امكاناتي از اين جهت است كه اكنون افق
هـا را در   انسـان   ةجهان زيست و تمام عرصـه و دغدغ ـ ، اند و خود زندگياتر رفتهبالقوه فر
شـود كـه بـدانيم قبـل از      زمـاني برجسـته مـي    ،اهميت تكنولوژي اطلاعـات . اندبرگرفته

ايـن  . رسـيد سال، اختراعات به دو برابر مي پنجاههجدهم هر تكنولوژي اطلاعات در قرن 
: 1385بيـات،  ( رسـيد  سـال  پنجبه هر  1970، اما از سال رسيد دهبه هر  1950فرايند در 

 نـود بـه نحـوي كـه     ،اي انفجاري به خـود گرفـت  رويه ،مدرنيته در اواخر قرن بيستم. )7
  . گرفته استصورت در نيم قرن گذشته  درصد از اختراعات بشر

او در آغـاز هـزاره   . »تغيير ثنيرويي است باع ،تكنولوژي«: گويدهينز در اين زمينه مي

هـا ارائـه    هايي را كه تعريف جديدي از روابط اجتماعي و اقتصادي انسـان  تكنولوژي ،سوم
  : كندبندي ميچنين دسته، دهند مي

، هـا  بـراي شـركت   ناپذيريهاي جديد كامپيوتري كه فرصت طلايي و تصـور  برنامه -
 آورد؛ ها به همراه مي ها و دولت نهاد

هـاي   مـاهواره كـه موقيـت    24 ةجموع ـم( اسـتار اي مانند نابهاي ماهواره سيستم -
 ،)هـاي ناشـناخته   علـم شـناخت فضـا   (تيـروس   ،)دده ـ مـي مكاني جهان را نشان 

 ةشـبك  مـاهواره و  66ايريـديم بـا    ةهـا، شـبك   نت براي ارتباطات زيردريايي اسكاي
اي بـه  هاي مـاهواره  بينيبراي پيش ماهواره كه تماماً 840اي تله دسيك با ماهواره
 رود؛ كار مي

اطلاعـات  ، نترنت و مخابرات فضايي به همراه افزايش كاربري از طريق فيبر نورياي -
هـاي ارتبـاط شخصـي     سيسـتم ، هـاي برتـر كـامپيوتري    سلولي ديجيتـالي شـبكه  

، هـاي همـراه   تلفـن  طـور همين ،اينترنت و اينترانتاي  هاي شبكه تابلو، كامپيوتري
 ارند؛پست الكترونيك و ويدئو كنفرانس در اين مسير قرار د
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توانـد   هـا كـه مـي    يابي بـه بخـش ژن  تكنولـوژي و دسـت  هاي بيو تكنولوژيدر آخر  -

 ها و توليدات گونـاگون نويـد دهـد    سلامت انسان، اي را در دانشتغييرات گسترده
 .)8 -7 :1387هينز، (

  سياست

 )31-22: 1373، عـالم ( دولت و رفتار سياسي آن بـود   ةتولد علم سياست همراه با مطالع
، ها و حاكميت ملي آنها در قالب قرارداد اجتمـاعي عاتي همچون مشروعيت دولتو موضو

انقلاب ، با عبور از رنسانس. )277: 1386، هاي( داد خلق قدرت جديد لوياتاني را محور قرار
گيري افكار فراملي و رسيدن به حد انفجاري آن يعنـي  هاي جهاني و شكل جنگ، صنعتي

قدرت و سياست نيز ديگر تنها در بند دولـت و رفتـار     ةطالعم، انقلاب تكنولوژي اطلاعات
درنـگ  شـنونده بـي  ، شـود  م هنگامي كه از قدرت صحبت مـي در مباحث قدي«. آن نيست

حاكم در مقابل برده و شبيه به اين موارد را به ذهـن    ةطبق ساختار سياسي يا حكومت يا
در تمام روابط انساني وجـود   وجه تنها شكل قدرت نيست؛ قدرتاما اين به هيچ، آوردمي

  ةعاشـقانه باشـد و خـواه رابط ـ     ةخـواه رابط ـ ، خواه اين رابطه با زبـان برقـرار شـود   . دارد
كوشد طرف ديگر را مهار كنـد و زيـر فرمـان     يك طرف مي، اين روابط  ةدر هم. اقتصادي

  .)229 -228: 1380حقيقي، ( »بگيرد

هـاي  ال رفـتن اسـتانداردها و توافـق   ؤبا ترديد در بسياري از مباني تجـدد و زيـر س ـ   
كـار   ،گيـرد  امـر سياسـي قـرار مـي     ةتعريف اينكه چه چيزي در حيط ـ، عقلانيت سياسي

، يشناس ـ روان، فلسـفه  هاي علوم سياسـي و  امروزه با مخدوش شدن حوزه. دشواري است
قلمرو سياست از زبان تا جنسيت و حتي اخلاق و حكمراني بـر خـود را    ،...ي وشناس زبان

  . رديگ يبرميز در ن
ي سياسـي  شناس ـ جامعه -اي در مورد قدرت مباحثه«اي با عنوان در مقاله »كيت نش«

 هـاي  كاستلز در تحليل عصر اطلاعات با برگـرفتن انديشـه  «: نويسدمي »در عصر اطلاعات

. آلن تورن و دانيل بل نتوانسته است بحث قدرت را به طور كامل تحت پوشش قرار دهـد 
از مدل تحليـل فوكـو يعنـي    ، ملت -سازي دولت منظور يعني طرح جانشين او براي اين

   .)Nash, 2001: 81( »گيردنوعي سياست فرهنگي بهره مي
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ملموس و واقعي  ةاما اين مقاله همچنان به اصول كلاسيك پايبند است و بيشتر چهر
و خـارج از   امر سياسي را مد نظر دارد و با اين رويكرد به تفسير مفهوم قـدرت در داخـل  

براي اين منظور لازم است چهار وجه سياسـت را كـه   . پردازد ها مي ملت -مرزهاي دولت 
  :مشخص كنيم، است در اين نوشته مدنظر 

هـاي   هـا بـراي صـيانت دولـت     تكيه بر وجه قدرت و منافع ملي در سطح دولـت  )الف
جنـگ   خـود را در قالـب  ، سياسـت  ةعريان عرص خشك و كاملاً ةاين حوز. سرزميني
 رودرروي واحدهاي سياسي است كـه در آن عقلانيـت بـه    ةجنگ رابط. كند معني مي
هـا بـه    ملـت  -دفاع و حفظ بقـاي دولـت   . آيد ترين وجه به صحنه ميگرايانهمحاسبه

اساسي در امـر سياسـي محسـوب     ةلفؤم، الملليبين ةترين بازيگران عرصعنوان غالب
بـه چـه    ي ورود تكنولـوژي اطلاعـات  حال پرسش اين است كه جنگ در پ ـ. شودمي

  آمد؟ درخواهدصورتي 
امرار معاش ساكنان داخل مرزها و مديريت مطلوب منابع و توزيع قدرت و ثروت ) ب

 ةاي از ادارگونـه  ،سياسـت در وجـه داخلـي   . كشد بحث دولت را به ميان مي، و ارزش
هـاي   نهـاد  هـا و در كـل   اداره، هـا  خانـه وزارت ةكـه بـه واسـط    اسـت امور شـهروندان  
 ـ. شود مي بروكراتيك اعمال حاضـر بـه پيامـدها و وجـوه كارآمـد و مطلـوب        ةدر مقال

ساختار دولت در قالـب دولـت الكترونيـك و حكمرانـي خـوب       تكنولوژي اطلاعات بر
  .شودپرداخته مي

 ةدر شكل پيشرفت(  گري كه در فضاي عموميفضاي آرماني انتقادي و وجه نظارت )ج
. وجه ديگـر تحليـل مـا را در بـر خواهـد داشـت       ،وجود دارد) يمدن ةآن يعني جامع
 ةنظارت و محـدود كـردن آن بـر عهـد    ، قدرت گو كردن فضاي رسمي كنترل و پاسخ

آنچـه بـه عنـوان دموكراسـي و     . اسـت هـاي مـدني   مطبوعات و نهاد، ها رسانه، احزاب
سـي  در اين قسـمت برر  ،شود هاي جديد شناخته مي مدني و همچنين جنبش ةجامع
  .ثير تكنولوژي اطلاعات بر آنها سنجيده خواهد شدأو ت شودمي

وجه آخر نمود سياست را در اين ، ها ملت -رسمي و غير رسمي ميان دولت  ةرابط) د
هاي اشرافي و آدابي بـه همـراه    روابط رسمي همچون گونه. خواهد گرفت مقاله در بر

غيـر   ،الملـل قالب حقوق بـين  هاي بروكراتيك نوشته شده در آداب ديپلماتيك و رويه
هـاي   از نمـود  ناشدنيوجهي اساسي و انكار، المللرسمي و نانوشته در قالب عرف بين
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هـاي   ثيرگذاري تكنولوژي اطلاعات بر ديپلماسي و گونهأدر اين مورد ت. استسياست 

  .كردقدرت نرم و ديپلماسي مجازي را بررسي خواهيم 
  

  پژوهش  ةپيشين

متفكران و انديشمندان زيادي اثر خلـق   ،سياست لوژي اطلاعاتدر مورد ارتباط تكنو
انتقـادي و  ، همدلانـه  ةتوان رويكردهـاي آنهـا را بـه سـه دسـت     به طور خلاصه مي. اندكرده

تكنولـوژي اطلاعـات باعـث ايجـاد     كـه  رويكرد همدلانـه اعتقـاد دارد   . راديكال تقسيم كرد
شـهروندان   ،ه به كاهش انحصار دولتكند و با توجفضايي شده است كه قدرت را شفاف مي

بـراي   مضـرات و فوايـد تكنولـوژي    تـا  كندرويكرد انتقادي سعي مي. را تواناتر ساخته است
هـم دموكراسـي و ديپلماسـي     ،بازگو كند و نشان دهد كه عصر اطلاعـات  را سياست ةعرص

لي شـده  ديجيتـا هـاي   و فاصـله هـا   سايبر را به ارمغان آورده است و هم باعث ايجاد شـكاف 
آوردهـاي فضـاي سـايبر    دسـت  ،انتقادي و راديكـال  ةبه شيو رويكرد بدبين نيز كاملاً. است

بشـر بـا سـرعتي     كـه  و بر ايـن اعتقـاد اسـت    كندميشكني براي عرصه سياست را شالوده
  . استكنترلي و انضباطي  ةناپذير در حال حركت به سمت جامعباور

بـين اسـت كـه سـعي دارد     مدلانه و خوشتكميل ادبيات منطق ه ،رويكرد اين مقاله
امكـان توسـعه و قـرار     ،بدون تكنولوژي اطلاعات و فهـم منطـق همدلانـه   كه نشان دهد 

  . پذير نيستگرفتن در بستر عصر اطلاعات امكان
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  صورت گرفته در مورد تكنولوژي اطلاعات و سياستهاي  ه رويكرد پژوهشس -1جدول 

  انتقاديرويكرد   رويكرد همدلانه  نام رويكرد
رويكرد 

  بنيادگرايانه

هاي  شاخه
  دروني

  كارانو محافظهها  انتقادي  ها و نئوليبرالها  ليبرال
پديدارشناسان و 

  هاپسامدرن
متفكران 

  اصلي
  كاستلز، فوكوياما، هابرماس  تافلر، گيدنز، هلد، بل

، هارت، نگري
  بودريار، آگامبن

 ةشيو
  استدلال

  ةمدرنيت، اي جهاني شبكه  ةجامع
  وطني يافته جهانتكامل

، غرب روزافزونقدرتمندي 
شرقي تغيير جايگاه جنوب

بدبختي و جهان ، آسيا
  چهارم شدن آفريقا

  دولت سراسربين
  دولت انضباطي
  دولت كنترلي

 ةآيند
سياست در 

عصر 
  اطلاعات

وردن آتكنولوژي اطلاعات با فراهم 
كننده جهاني شدن  ابزار تسريع

هاي  رمانآليبراليسم سياسي و 
  كند مي را محقق نآ ،جهاني

دوگانگي بسيار پيچيده 
، مقاومت، رفاه، شكوفايي

مثل هر متن ديگر ، قدرت
  دوگانه است

، عصر؛ انضباط
كنترل و نابودي 
كشورهاي جهان 

  سوم
  

  مباني نظري كارآمدي تكنولوژي اطلاعات 

گـرا و  انسانمدرنيته نگاهي . ريشه در مدرنيته دارد ،تكنولوژي اطلاعات بنيان فلسفي
تبـار ايـن   . آگاه زندگي بشر دارداستيلا بر طبيعت و كل وجوه ناخودمحور در جهت سوژه

يقـين رياضـيات    ةاو دلبست. بينانه و اختيارگرا را شايد بتوان به دكارت رساندتفكر خوش
بر شك دستوري كه مبناي تفكر ، تحليلي ةشبيه هندس هايخواست با استدلال مي بود و

فلسـفي را در دو    ةاو اسـاس مدرنيت ـ . )182: 1381دكـارت،  ( داده بود فائق آيد خويش قرار
؛ تـا ايـن   )14: 1378مـاتيوز،  ( اي قرار داد گرايي گاليلهگرايي آگوستيني و ابژهگي سوژهسوي

گرا بـا وجهـي يقينـي و بـا محوريـت اسـتاندارد عقلانيـت        انسان، انقلابي، نوسان شكاك
  . )194: 1385مجتهدي، ( ي شودگذار گونه پايهرياضي

به نفي ، سابقه در تاريخ بشري با سمت و سو دادن به بعد تجربي خويشاين بناي بي
. دداشـرح مـي   آن را كه فرانسـيس بـيكن   )125-123: 1381فروغي، ( هاي خرافي رسيدبت

كه ، مدرسي تكراريجزم گرايِ،  ةتلنبار شد ةتلنبار شدبيكن كتابخانه خويش را نه علوم 
 ،بايسـت بـه روش اسـتقرايي و تجربـي     داد كه مياي قرار مي اد عريان قابل مشاهدهاجس
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علمي و غير شخصي است و دست هيچ پادشـاه و دزد  ، طرفمعرفتي را شكل دهد كه بي

در واقـع الگـوي حـاكم بـر     . )31-29: 1383هوركهايمر و آدورنـو،  ( رسدو كشيشي به آن نمي
بايست بـا شـناخت قـوانين     اي بود كه مي بر تجربه ايجاد قدرتمندي انسان ،ذهنيت بيكن

جـا  از همين .خود درآورد ةهمه چيز را تحت كنترل و سيطر ،طبيعت و حتي رفتار آدمي
  . جاودانگي و خدايي شدن انسان شكل گرفت، شهرهاي زمينيآرمان بود كه

شري خود المعارف فهم بهاست كه در داير »كندرسه«  ،يكي ديگر از اثرگذاران مدرنيته

طرحي از توانايي و دانايي انسان بريزد كـه   ،فلسفه و خرافات، سعي كرد به دور از مذهب
بتواند جهان بيرون خود را بشناسد و اين همـان كـارگزار شـدن انسـان و شـورش عليـه       

ميراث كانت كـه روشـنگري را بلـوغ    . تاريخي بود كه خود را در انقلاب فرانسه نشان داد
بـا ارجـاع بـه همـين     . اينجا معني پيدا كرد، كردستادن او قلمداد ميآدمي و روي پاي اي

نـاپلئون و   نقطه است كه ليوتار مشروعيت بازي زباني دانش جديد را در دو بعد سياسـي 
  .)115: 1380ليوتار، ( داند فلسفي هگل مي

  :توان اصول مدرنيته را چنين بيان كرددر يك نگاه كلي و خلاصه مي
، و ويدسـون  نوسـلد ( يت سراسري بنتهامي بر كل زندگي و هستيحاكم كردن عقلان -

1384 :24(.  
آدمـي    ةتحت سلطه و سيطره درآوردن نيروهاي شر و كنتـرل آنچـه خـارج از اراد    -

  .است
  .انساني جاودان و بدون مرگ، افزايش شادي و ايجاد بهشت زميني -

. آمـد مدرنيته در ةهنددتكنولوژي اطلاعات با اين رويكرد در آغاز به صورت ابزار ياري
قـدرت محاسـباتي و     ةدهنـد هـاي يـاري   گونـه و دسـتگاه  در پرتو مباحث منطقي رياضي

اطلاعـاتي و   ةشـد هـاي تحليـل   يارانـه و داده  بـا ها را گيري انسانكه تصميم، ريزيبرنامه
هـاي   مباحـث سيسـتم  ، كنـد شده با درصد ناچيز خطاي احتمـالي همراهـي مـي   آزمايش

مطالعاتي ايجـاد   ةحوز ،هوش مصنوعي. شكل گرفت 2و هوش مصنوعي 1مبتني بر دانش
منطق هـوش  . )27: همان( آيند ميآن بر ةهايي است كه تنها افراد هوشمند از عهد سيستم

نوعي الگوريتم مرحله به مرحله براي رسيدن به جواب است كه سيستم خبـره   ،مصنوعي
                                                 
1. Knowledge-Based-Systen 

2. Artificial Inteligence 
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رانـه و علـوم ارتباطـات بـه عنـوان      به عنوان تقليدي از افراد خبره و كمـك گـرفتن از يا  
  .شوداي از آن محسوب مي شاخه
علاوه  1جوي فضاي وضعيتوهاي آمايشي مبتني بر سودمحوري محض در جست طرح 

كشـف و  ، هـاي عفـوني  بـه سـمت تشـخيص بيمـاري     1965ال از س ـ، بر محاسبات رياضي
، زاده و رجـب  الهي( درافيايي حركت كرهاي جغ ريزيشناسايي منابع طبيعي و معدني و برنامه

 1970 سـال  نيز بههاي تجاري هاي هوشمند در فعاليت آغاز پاگيري اين سيستم. )5: 1382
را در ... سـفرهاي فضـايي و  ، زمان از مصرف انرژي گرفته تا جنـگ كه در همين  گرددبرمي
  .انگليس و ژاپن در اين تكنولوژي سرآمد بودند، امريكا .)113: همان( گرفتبرمي
  

  
  هاي مختلف ها در پروژه ايجاد شدن هوش مصنوعي و كمك رايانه به انسان - 1ل شك

  

  :كندهاي زير تعريف مي خود را در شاخص ،به طور كلي فرايند هوش مصنوعي اوليه
  كيفي وري به صورت كمي وتجربه و بهره، افزايش دائم دانش -
ي به صورت حـل  ايجاد الگوهايي بر اساس كاهش احتمالات خطا و ايجاد نوع آرمان -

 مشكل كمبود متخصص

                                                 
1. State Space Search 
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 هاي سريع و استراتژيكگيريهاي خطرناك به صورت تصميمورود به محيط -

 ريزي و آمايش درست سرزمينبرنامه، ها امكان، شناخت و برآورد تجهيزات -

 الگوهاي جايگزين ةبازخوردها و ارائ، ها برآورد هزينه -

  .ه وجود داردرقابت و انتقال تجرب، بر تمام اين فرايند آموزش -
از حالـت   ،شـد  چه به پايان قرن بيست نزديك مـي  مديريتي اطلاعاتي هر ةاين سامان
در حـالي كـه آغـاز عصـر     . ناپذير زندگي روزمره تبديل شدو به جزء جدايي ابزاري خارج

كه بسـياري از نظريـات    اي انجاميد گيري عرصهاطلاعات يعني اواخر قرن بيستم به شكل
بـه  علـم در بهتـرين حالـت     ةمباحث فلسـف . حليل آن را از دست دادندتوانايي ت ،فلسفي
 اش را بـه راحتـي در برابـر   پـذيري رفـت كـه اصـل ابطـال     كارل پـوپر پـيش مـي    وسيله
 ويـن را كشـته اسـت     ةكرد كه حلقو افتخار مي) 347: 1384، پوپر( دادگرايي قرار مي اثبات

 شدن بـر ميـراث فرانسـيس بـيكن پـيش     حالي كه با سوار  او در. )103: 1382خرمشاهي، (
چـرا كـه وسـائل ارتبـاطي      ،ت نگاه كردن به تلويزيون را هـم نداشـت  أحتي جر، رفت مي

  . كردوار او را آشفته ميي امنيتدنياي فلسف، جديد
د كـه بـه تعبيـر    كـر مطـرح مـي   رامباحث عقلانيت  ،»هابرماس  يورگن«از طرف ديگر 

بدون توجـه بـه   ، هاي قفس آهنين وبري بستبن كنش وي براي خروج از ةنظري ،كاستلز
هابرمـاس بـا    . )113: 1383زاده،  مهـدي ( امري ناممكن اسـت ، امكانات جديد عصر اطلاعات

 هـاي زبـاني آنـان را   در حـالي كـه بـازي    .رفـت هـا مـي  زباني توهمي به جنگ پسامدرن
بـه  ، يف كرده بوداندرزگويانه و هنجاري تنها بر عقلانيتي كه خود آن را تضع، پذيرفت مي

  .فشردوجهي شهودي پا مي
انگيز خود را بنياد مشروعيت تكنولوژي اطلاعات در وضعيت جديد با سرعتي شگفت 

بحـث  ، به عنوان مثال تكنولوژي اطلاعات. داد عملي به صورتي بديهي نشان مي ةدر حوز
قيـق  هـاي د  سـامانه   ةمهندسي ژنتيك در كشف جرم را از راه شـناخت مجـرم بـه وسـيل    

جمعـي از  ( دادانجـام مـي  ... تـه سـيگار و  ، آب دهـان ، خـون ، برداري علمـي از بـدن  نمونه

 گذاشـت اي كه جايي براي كشف و شهود قاضي باقي نميبه گونه ،)148: 1383، نويسندگان
كنش ارتباطي و  هاي هابرماس همچون تعامل نمادين وچه برسد به دغدغه ،)151: همان(

، هاي وجـودي  نظريه، دستاوردهاي علمي به صورت عملي. الاذهانيبين  عقلانيت انتقادي
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كارناپ نشان داد كـه   ةال برد و به گفتؤگرايي را زير سهرمنوتيك و پساساخت، پديداري
كارنـاپ،  ( هاي غيـر زبـاني نيسـت    هاي غير علمي چيزي جز چرنديات و وراجيمتافيزيك

نـامفهوم و  ، هاي گنگ شدن و گزاره، نبود، كس از هستن هر ،به اعتقاد اينان .)39: 1382
متافيزيـك مهمـل     ةحـوز  دراش در همان ابتدا قصديتپر ابهام در كلامش استفاده كند، 

ن منطق تجربـي  هاي زبان بدو كيفي تحليل  ةچرا كه عرص ؛)40: همان( جاي خواهد گرفت
، كانـه ي كودگـذار  چيـزي جـز نـام   ... نيچه و، برگسون ، هايدگر ، و روش علمي مثل هگل

اساطيري و شاعرانه نيست كه نوعي واكنش طبيعي عـاطفي بشـر بـه محـيطش اسـت و      
   .)48: همان( اندهاي ادب و شعر و علم و فلسفه را به هم ريخته حوزه

را بيـاوريم كـه در    »مايكـل لسـناف  « ةگفت ـ، اينجا مناسب است در بسط اين فضـا در 

، مرلـوپنتي ، كسـاني چـون سـارتر   سياسي قرن بيستم با محوريـت ليبراليسـم از    ةانديش
گويد اينـان يـا سـخن پـر مغـزي در      كند و ميبحث نمي... دريدا و، رورتي، فوكو، آلتوسر

  .)12: 1378لسناف، ( قابل فهم نيست ،انداند و يا اگر گفتهمورد سياست نگفته
كاغـذ و  ، ديگـر فقـط در قالـب كتـاب    ، بازگشت علم و فراگير شدن آن در اين عصـر 

 ـبا صنعتي شدن و يعني عصر گوتنبرگ نبود كه  ماشين چاپ ، خـورد پيونـد   يـي گرا يمل
صـنعتي و    ةبا عبـور از جامع ـ «: گويدطور كه مك لوهان ميهمان بلكه عصر بيوتكنولوژي

 »كنـد عصبي را در جهان فراهم مـي  امكان گسترش نظام ،ها ملت -كاهش دخالت دولت 

فضـايي اشـغال    ،كي بـرخلاف حـروف چـاپي   اكنون واژگان الكتروني. )305: 1382ريفگين، (
. انـد پايـان و منسـجم را شـكل داده   بي، حدومرز يبرعكس براي خود فضايي كنند و بنمي

العاده اسـت كـه بلافاصـله    يابي به قدرت خارقها و دست عصر تحقق آرمان، عصر اطلاعات
مهندسـين  نها هفت سال پس از آنكه ت ،1953ال در س. كندزبان را تبديل به واقعيت مي

هايشـان اسـتفاده    در دانشگاه پنسيلوانيا واقع در فيلادلفيا از كامپيوتر بـراي تحليـل داده  
 ـ، كردند را كشـف   DNA ةجيمز واتسن و فرانسيس كريك اعلام كردند كه مارپيچ دوگان
  .)308: همان( اندي را گشودهشناس اند و رموز دنياي زيستكرده
مـاهيتي سـيبرنتيك بـه     ،هاي سيستمي تحليل، آوردن به تكنولوژي اطلاعاتبا روي 

 ،سـيبرنتيك . دار گرفته شده اسـت به معناي سكان 1يوناني ةسيبرتيك از واژ. خود گرفت

                                                 
1. Kybernetes 
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ها براي حفظ خود بـه كـار    اي كه پديده شيوهاز كند اي عمومي است كه تلاش مي نظريه

سـازنده يعنـي    اصـلي  ءفعاليـت را بـه دو جـز    ،براي اين منظـور . كنداستفاده  ،گيرندمي
توان بـه عنـوان   فرايندها را مي  ةكند و مدعي است كه هماطلاعات و بازخورد تقسيم مي

رونـد دريافـت اطلاعـات و    : گويـد واينـر در ايـن مـورد مـي     .دكرتركيبي از اين دو درك 
و تطبيـق   استفاده از اطلاعات در واقع روند تطبيق يافتن ما با امكانـات محـيط خـارجي   

  .)309: 1382ريفگين، ( زيست استثر در چارچوب محيطؤحوي محيات ما به ن
گر با بازخوردهـاي  به ترموستات خودتنظيم، گونهالعاده علمي و رياضياين فرايند فوق

هر فعاليت مهمي در  همين نگرش باعث شده است كه عملاً. خاص نيز تشبيه شده است
، ين روش نه تنها يـك ابـزار  تحت كنترل اصول سيبرنتيك صورت گيرد و ا، امروز ةجامع

را  پـذير فرايندهاي كنترل ةبلكه نگاهي است كه فرهنگ تكنولوژيكي را شكل داده و حلق
تفسـير نهادينـه كـردن اصـول     ، بـه كامپيوترهـا   روزافـزون اعتمـاد  . گسترش داده اسـت 

هـاي   سيسـتم . دهي آينده را شكل داده اسـت سيبرنتيك به عنوان الگوي مركزي سازمان
و بازنمايي دانـش بهـره    دست يافتن به اين امكانات جديد از روش پديدارشناسيخبره با 
شـفافيت اطلاعـات محاسـباتي و كـاربردي بـودن آن يعنـي اسـتفاده از منطـق         . گرفتند

گرايي اما دراين اثبات، )100: 1382، زادهو رجب هيلال( گراستتفكري اثبات، مهندسي دانش
كنـد عامـل انسـاني را نيـز     نوع تحليـل سـعي مـي    اين. شودنوعي عدم قطعيت ديده مي

 زبــان انســاني و، دادهــاي سيســتمرخــورد ايســتايي درونپراهميــت جلــوه دهــد و در ب
هـاي بسـته دو    هاي آمايشي از حالـت برنامـه   تا در طرح، را نيز جاي دهد محوري او متن

عـدم توافـق   تـر يعنـي   اي خارج شده و با افزايش كيفيت و امكان احتمالات فراوان گزينه
ها و بازخوردهـا را مـورد توجـه     خروجي، تردر تحليل عميق 2و نامشخص بودن 1اغتشاش
  . قرار دهد

گيـري  بـه شـكل  ، سياسـت بـه مفهـومي كـه مطـرح شـد       ةبازتاب اين فضا در عرص ـ
  :انجاميدهاي زير مي لفهؤم

  

                                                 
1. Essionance-Confusion 

2. Non Specificity 
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1جنگ اطلاعاتي) الف
 

در روابـط قـدرت   شـدگي سياسـت   هـاي اصـلي آشكار   نوان يكي از چهـره به ع جنگ
 ةپديـد ، در مورد پيوند شديد جنگ با تكنولوژي اطلاعات. شودنظر گرفته مي ها درانسان

سـخن   1976سال در  باراولين ).109: 1ج، 1385، محمدي( شودجنگ در سكوت مطرح مي
كه منظور از آن جنگي است كه سـلاح اصـلي آن دانـش    ، از جنگ اطلاعات به ميان آمد

 جنـگ و   ةسـامان  امريكـا بـه ديجيتـالي كـردن     ،1980بـار در سـال   نبراي نخستي. است
جنـگ   ةالبتـه پيشـين  . )157: همـان ( دهي و كنترل سيستم فرماندهي خود پرداخـت  سامان

از جمله اقدامات امريكا در دوران جنگ سرد در قالـب  ، گردداطلاعاتي به زماني ديرتر برمي
نـام  ه حمله در آسمان و طرح شوروي ب جنگ ستارگان به صورت دفاع فضايي قبل از وقوع

  . )230- 228: همان( هاي كروز جوهر مغناطيسي يعني هدايت موشك
فروپاشي شوروي به خاطر برتـري  كه هاي نظامي اعتقاد دارند  بسياري از استراتژيست

محمـدي،  ( كـامپيوتر وجـود داشـت    هـزار  پنجاهشوروي تنها در  زيرا، اطلاعاتي امريكا بود

مـداري و درنتيجـه بـه صـورت     سازي يعني اطلاعـات نبود جريان شفاف. )230: 1ج، 1385
طـور پيشـي گـرفتن ديگـر     همـين ، بهبود روابط داخلي و خارجي و ايجاد فضاي تعـاملي 

ي بـزرگ در دوران صـنعتي را    اين امپراطور، قدرت  ةكشورها و در اين زمينه تغيير جوهر
  .رواني انجاميد عملي و خصوصاً گير كرد و به فرايند فروپاشي آن به لحاظزمين

ريـزي و  گيـري و برنامـه  تكنولوژي اطلاعات در اواخر قرن بيستم بـر فراينـد تصـميم   
اي اسـت كـه   پايـه  ،ايـن فراينـد  . اي داشته اسـت  العادهثير خارقأت ،عملياتي شدن جنگ

. ضـرورت بخشـيد   گيري مناسبات جديد ارتباطـات و اطلاعـات در امـور نظـامي را    شكل
، اطلاعاتي در امور نظامي باعث شد تمام فرايند جنگي در قالب اطلاعـات فضـايي   انقلاب

هـا و  انجـام رزمـايش  ، هـا  موفقيت حمله  ةدرج، تخمين امكانات محيطي ابزاري و انساني
اصل ، در نبردهاي جديد زيرا ؛منوط به داشتن اين تكنولوژي شود ،پيروز شدن در جنگ

سوار شـدن بـر   ، كه به نحو فلج كردن طرف مقابل تنشانه رفتن به مركز ثقل حياتي اس
، به عنوان مثـال . شوداو و حتي پيروز شدن در جنگ بدون جنگ مستقيم انجام مي  ةاراد

 اي آواكـس  اطلاعـاتي مـاهواره    ةدو سـامان ، محـورِ خلـيج فـارس   تدر جنگ جديد اطلاعا

                                                 
1. Information War 
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مشـترك راداري    ةسامان( و جي استار) هشدار و كنترل هواپيماهاي در حال پرواز  ةسامان(

. كردنـد ريـزي و كنتـرل مـي   برنامـه ، بـرداري جنـگ را نقشـه   ،)گيريبراي تجسس و هدف
 41بـه صـورتي كـه در     ،كردنـد جنگ را كنترل مي ،كامپيوتر 3000كارگزاران اطلاعاتي با 

در كنترل ايـن   فروند هواپيماي جنگنده تماماً 750پرواز، يك هزار هدف حساس زده شد و
  عصـبي فرمانـدهي    اول فلج شـود و سـامانة   ةبود كه باعث شد عراق در همان لحظ سيستم

نفر از نيروهاي  2000تنها  ،در اين جنگ. دشاطلاعاتي دچار اختلال   عراق، به خاطر حملة
  . )29: 1ج، 1385محمدي، ( بود تن 340ائتلاف شركت داشتند كه تلفات آنان تنها 

، ترديـد اطلاعـاتي  ، افكنـي ابهام، نماييبزرگ، سازيرسوا، افشا، فريب ،جنگ اطلاعاتي
سـلاح  ، كه در اثر آن اقتصاد) 61: همان( كاري اطلاعاتي را در نظر داردريزي و دستمهبه

هـاي   جنگ ).107: همان( دهدها مي جايي صفر و يكجاي خود را به جابه ،و قدرت نظامي
مراتبـي جديـد و از    سلسـله  و غيـر  متمركز همكاري هاي غير سو با سامانهاطلاعاتي از يك

اعتماد و حتي مباحث حقوق بشر پيونـد خـورده   ، اجتماعي ةسوي ديگر با ساختار سرماي
  . )116: همان( است

هـاي قـديم كـه     در جنـگ «: نويسد مي »مجاورت سياست« ةدر مقال »جان تاملينسون«

گذاشـتن   و زيـر پـا  ترور ، فرهنگ تجاوز، شدند ديگر وارد نبرد مييك ةها علي ملت -دولت 
هـاي جديـد شـاهد     در جنـگ  ،كالـدور  ةاما بر اساس نظري. بود ناپذيرحقوق بشر اجتناب

چـرا كـه پيشـرفت و دقـت     . هسـتيم محـيط نبـرد    تـر شـدن  و عقلانـي  بازگشت اخلاق
گـويي بـازيگران سياسـي بـه     و الزام پاسخ سوهاي اطلاعاتي جديد جنگي از يك ژيتكنولو

 »شـود  هـا منجـر مـي    تـر شـدن بيشـتر جنـگ    بـه انسـاني   ،راز سـوي ديگ ـ  افكار عمومي 

)Tomlinson, 2001: 57( . 

قصـديت   ،هـاي سـيبرنتيكي  اي شدن سازمان نظامي و حركت بـه سـمت روش   شبكه
گيـري  غافـل   ةمحـور و پيچيـد  جنگ را از نابودي كامـل طـرف مقابـل بـه اصـل آگـاهي      

هـاي   مليـاتي شـدن سيسـتم   گر به صورت ارائـه و ع مغز متحرك تحليل. بازگردانده است
ايـن  . گيردكنترل ارتباطات اطلاعاتي را به دست مي، دهي نيروي نظاميعصبي در فرمان

اي  فرمانـدهي كنتـرل رايانـه   ، شـود كه تحول اطلاعاتي جنگ محسوب ميرا فرايند مهم 
تفسـير و  ، تحليـل ، بـرآورد نيـرو  ، دهـي رو سـازمان از ايـن . نامندارتباطات و اطلاعات مي
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نـابود   و فتح كـردن ، ترساندن، به صورت فلج كردن... جنگ و، دفاع، ريزي رزمايشمهبرنا

  .جنگ قابل طرح نيست  ةبدون انقلاب جديد تكنولوژي اطلاعات در عرص، كردن
بـر   1986   مي در ماه. داردتسليحات ژنتيكي نيز  ،جنگ اطلاعاتي در عصر بيوتكنولوژي
تـداركات مجلـس نماينـدگان ايـن كشـور       ةكميت اساس گزارشي كه وزارت دفاع امريكا به

هـاي   آورينو تركيب و ديگـر فـن   DNAآوري د كه فنشبه اين نكته اشاره ، استفرستاده 
. كند ثر نظامي تبديل ميؤم ةنهايتاً جنگ ميكروبي را به يك گزين ،ژنتيك  ةموجود در عرص

ا بـه كمـك جداسـازي از    سموم قوي كه پيش از اين تنها به مقدار اندكي موجود بود و تنه
هـاي اطلاعـاتي    پيشـرفت  اكنون در اثـر ، مقادير عظيم مواد بيوتكنولوژي قابل دستيابي بود

  ).174: 1382ريفكين، ( شودژنتيكي در مقادير عظيم صنعتي توليد مي

هـا يـا نژادهـاي خاصـي از گياهـان       از ميان برداشتن گونه برايتواند مهندسي ژنتيك مي
فلج كردن اقتصاد يك كشور باشد ـ به كـار   ، اهلي ـ در صورتي كه هدف  كشاورزي و حيوانات

تـر و قابـل   ارزان ،هـاي ژنتيكـي  حال اين نكته را در نظـر آوريـد كـه سـلاح    . )175: همان( رود
اند و بر همين اساس بـود كـه وزارت دفـاع امريكـا در زمـان      اي هاي هسته تر از سلاحدسترس

به سمت پر كردن شـكاف   ،تهاجم ميكروبي است ةبا اين بيان كه شوروي در حال تهي، ريگان
پنتـاگون   ةبودج ـ ،1981در سـال  . تدارك بينـد ژني حركت كرد تا دفاع ميكروبي مناسبي را 

هـر دو حملـه   . ميليون دلار رسيدنود به  1986ميليون دلار بود كه در سال  ده ،كار براي اين
هـر  : شـد ها بود كـه بـه عنـوان مثـال گفتـه مـي      هايش همين سلاح نهبه عراق نيز يكي از بها

زخم را منتشر كند كه بـراي  هاي بيماري سياه هاگ  پوند از 420تواند موشك اسكاد عراق مي
كشور از جمله عراق، سـوريه،   هفدهنام بود كه  بعد از اين. ستا ميليون نفر كافي ششكشتن 

، كـره جنـوبي  ، هنـد ، بلغارستان، كوبا، صر، اسراييل، لائوسكره شمالي، ليبي ، تايوان، ايران، م
در فهرسـت كشـورهايي جـاي گرفـت كـه در حـال        ،آفريقاي جنوبي و ويتنـام ، روسيه، چين

  ).179: همان( هستندتحقيقات تسليحات ژنتيكي ميكروبي 

نظارت گسـترده و خشـونت   ، بر اين باور است كه در طرح نظريه دولت آنتوني گيدنز
اند و بـا  محور بودهها از همان ابتدا اطلاعات وي دولت  ةبه عقيد .رفته نشده استدر نظر گ

توان اشكال جديد كنترل اطلاعاتي دولت را در عصر جهاني شـدن  دنبال كردن تاريخ مي
گيرنـد و در   ها به دنبال جنگ شـكل مـي   ملت -دولت . )126 :1380 وبستر،( نيز دنبال كرد

. )378: 1383، كسـل ( ات با جنـگ ارتبـاط بسـيار نزديكـي دارد    تكنولوژي اطلاع ،اين ميان
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 بـين جامعـه   يسراسـر ها در قالب نظارت دروني و كنترل ملت - دولت  ةاقداماتي كه هم

، هـاي نظـامي   و ماهواره )145: 1380وبستر، ( دهندانجام مي) همچون مباحث زندان فوكو(
امكانـات كنترلـي را در   ، ري خـارجي سازي داخلي و اثرگذاجغرافيايي و اطلاعاتي در آرام

و شـركتي شـدن    اين اطلاعاتي شدن سـوداگرانه . اندمنطق رياضيات كاربردي شكل داده
سازي اطلاعاتي جامعه در حركت است و بـه  جامعه بر بنيادهاي ماشيني به سمت توجيه
هـاي جديـد    هـا بـا داشـتن قابليـت     رسـانه . نحو گسترده و پيچيده در حال انجـام اسـت  

يكي از موضوعات مطرح در ايـن   .توانند در اين حوزه به خدمت گرفته شوندعاتي مياطلا
، هـا  جنگ رواني نـوعي قـدرت نـرم اسـت كـه در قالـب رسـانه       . جنگ رواني است، حوزه
 از شـود و عمومـاً   اي ايجـاد مـي  رسـانه هـاي چند  هـاي كـامپيوتري و فضـا    ازيب، ها سايت

  :كندهاي زير استفاده مي تكنيك
محـك  ، 4گـويي پاره حقيقـت ، 3ساختن يك يا چند دشمن فرضي، 2تحريف، 1سانسور

 :1386 داوري،( 10شـايعه ، 9تـرور شخصـيت  ، 8تفرقـه ، 7اغراق، 6ادعا به جاي حقيقت، 5زدن

140-150(.  
  

  11دولت الكترونيك )ب

هاي الكترونيكي بـه   هرگاه خدمات و اطلاعات دولتي از طريق اينترنت يا ساير رسانه«

غير خطـي و دوطرفـه بـه صـورت بيسـت و چهـار       ، مراتبيغير سلسله، يصورت ساختار
دولـت  . دولـت الكترونيـك ايجـاد شـده اسـت     ، ساعته و در هفت روز هفتـه ارائـه گـردد   

 ـ، جهاني ةگسترد ةدولتي از شبك ةالكترونيك به معناي استفاد خـدمات بـه    ةبا هدف ارائ
ها در سطوح مختلـف  با سازمان شهروندان و برقراري امكان تعادل الكترونيكي شهروندان

                                                 
1. Censorship 

2. Distortion 

3. To Make A Supposed Enemy 

4. To Resale Apart Of Truth 

5. To Test For Confirm 

6. Pretense Instead Of Truth 

7. Hyperbole 

8. Division 

9. Terror 

10. Rumor 

11. E Government 
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هـاي ديجيتـالي   ويدئو كنفرانس و ساير روش، پست الكترونيكي، دولت از طريق اينترنت
دو الگـوي سـنتي بوروكراتيـك و     ةدر مورد مقايس ـ. )16: 1386يعقوبي، ( »به كار رفته است

   :توان به موارد زير اشاره كردالگوي دولت الكترونيك مي
  

  الگوي سنتي و جديد دولتمقايسه دو  - 2جدول 

  الگوي دولت الكترونيك  الگوي سنتي بروكراتيك  

  پذيريكنترل و انعطاف، رضايت كاربر  توليد ةكارايي هزين  گيريجهت
دهي سازمان

  فرايند توليد
، بنديبخش، ايعقلانيت وظيفه

  مراتب عمودي كنترلسلسله
، ايسازمان شبكه، مراتب افقيسلسله

  تسهيم اطلاعات

  صول مديريتا
مديريت بر مبناي قانون و 

  نامهبخش
مديريت منعطف كار تيمي بين واحدي 

  با هماهنگي مركزي

  بر كنترل تأكيددستوري و   سبك رهبري
 كننده وتسهيل، گيرآسان
  آفريني خلاقكننده كار هماهنگ

  مراتبيسلسله، بالا و پايين  ارتباطات دروني
 ،با هماهنگي مركزي چندجهتهشبكه 

  تباطات مستقيمار

  ارتباطات بيروني
هاي  كانال، رسمي، متمركز

  محدود
بازخورد مستقيم و ، رسمي و غير رسمي

  جانبههاي چند كانال، سريع

  خدمات ةارائ ةنحو
تعامل ، ارائه مستند خدمات
  ميان فردي

عدم تعامل چهره به ، ارتباط الكترونيكي
  چهره

 ةاصول و ارائ
  خدمات

  ربر پسندكا  اصول و ارائه خدمات

  )34: 1386، يعقوبي: منبع(
  

مداران در اي منسجم و كارآمد از ارتباط شهروندان با سياستگونه، دولت الكترونيك 
 ،در ايـن سيسـتم  . اسـت خدمات و پيگيري مطالبات به نحوي بسيار شـفاف   ةارتباط ارائ

. دشـو  مكـاني و زمـاني حـذف مـي     هـاي  ارتباطات چهره به چهره و مبتني بر محـدوديت 
 ةطلبـد كـه خـود را در جامع ـ    هـاي زيـادي مـي    زيرساخت ،گيري دولت الكترونيكشكل

وسيع دسترسي شهروندان بـه   ةسيستم مخابراتي پيشرفته و دامن. دهداطلاعاتي بروز مي
ساز تحقـق دولـت   توانند زمينه مي، تر كاربران اطلاعاتيكامپيوتر و اينترنت و از همه مهم
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، زدايـي جمـع ، هاي اطلاعاتي از جمله تعـاملي بـودن   تكنولوژيويژگي . الكترونيك باشند

آورد كـه  بستري را به وجود مي، پذيريظرفيت بيشتر و انعطاف، زداييتمركز، ناهمزماني
ويـژه در  هـاي مختلـف بـه    ها در عرصه را به استفاده از اين ويژگي مديريت بخش عمومي 

  . )73: 1386، يعقوبي( دارد ميوا اداره عمومي 
شود كارآيي عملياتي دولت در چهار مـورد يعنـي افـزايش    مي سببلت الكترونيك دو

جويي در زمـان  و صرفه ها و كاركنان كنترل مديريت فرايند، كاهش نيروي كار، وريبهره
تـوان بـه سـه    در مورد اثربخشي مـديريت دولـت الكترونيـك مـي    . مورد توجه قرار گيرد

 هـا و خـدمات اشـاره كـرد     ريزي و بهبود كـالا مهبهبود برنا، شاخص بهبود فرايند تصميم
  .)58: همان(

هاي نـوع آرمـاني    ي در قالب مباحث مديريت دولتي و سامانهگذار مدل قديم سياست
گـويي قـدرت   متكثر و پاسخ، اما با به وجود آمدن فضاي جديد. شد بروكراتيك تعريف مي

سـو و  ي از يكگـذار  ومشيتوان ميان مديريت عمومي و خط مي، سياسي در عصر اطلاعات
حكمراني خـوب در پيونـد بـا    . تمايز ايجاد كرد ،ي و حكمراني از سوي ديگرگذار سياست

مداران خبره مبتني بر شهروندان اطلاعاتي و سياست ةمحور و تمركززدايانساختار آگاهي
مـورد نقـد و بررسـي و     ،عمـومي  ةتصميمات اتخاذ شده بـراي عرص ـ . كند معني پيدا مي

از . دقـت و مشـاركت مسـتقيم دارنـد     ،گيرد و شهروندان در امر سياسي قرار مي بازخورد
 ةقانوني و خشك بيرون آمده و بـا افـزايش حيط ـ  ، ها از حالت سنتيسوي ديگر بروكرات

هـاي محلـي هـر     خلاقيت و حتي اخلاق را مبتنـي بـر ويژگـي   ، فضاهاي مجازي و سايبر
در ، بلكـه عـلاوه بـر اجـرا    ، اجرايـي نيسـت   گذار تنها مديرسياست. كنند منطقه پياده مي

مديريت عمومي جامعـه   ةاين شيو. ي براي عموم نيز مشاركت داردگذار مشيوفرايند خط
به مفهـوم حكمرانـي    اخيراً، كارمحافظه بعد از مفاهيم دولت رفاهي و سياست خودجوش

  .)38: همان( خوب مطرح شده است
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هـاي آن آمـده    فـرض ترونيك به همراه پـيش دولت الك ةشكل پيشرفت ،در نمودار زير
  :است

  
  دولت الكترونيك با سامانه جامع اطلاعات سايبري - 2شكل 

 ـ خدمات و برنامه  ةدهنداين مراكز ارائه  ةهم - يكـديگر   اريزي سياسي و عمـومي ب
 .ارتباط دارند

فرد با داشتن يك كد اطلاعاتي ژنتيكي ثابت در مركز اين دولت رفـاهي بسـيار    -
 .گيرد قرار ميمنضبط 

رياضـيات  ، هـا نظـام خـرده   ةريزي و كاربردي همزبان قابل فهم و مناسب برنامه -
 .است

روابـط انسـاني مبتنـي بـر يـك        ةكم و بيشي از اعداد با كمي كردن هم ـ  ةداير -
 هـا هـدايت و   زمينـه   ةفـرد را در هم ـ ، نوسان كنترلي بر اسـتانداردهاي عـددي  

 .دكن مند مي فايده
ها كه داراي يك زبان مشترك و كدهاي اطلاعاتي قابـل فهـم و    نهتمام اين ساما -

 . (heeks, 1999: 49-74)انديك ساختار را شكل داده، تحليل براي يكديگر هستند
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  1مدني اطلاعاتي ةجامع )پ

  :است زير مركب از عناصر ،از لحاظ نهادين »پيتر دالگرن«مدني به تعريف  ةجامع

  )د خانوادهويژه نهابه( خصوصي ةگستر -
  )هاي داوطلبانه ويژه تشكلبه( ها تشكل ةگستر -
  )بر اهميت سياسي آنها تأكيدبا ( جنبش اجتماعي -
  . )210: 1385دالگرن، ( هاي متعدد ارتباطات عمومي شكل -

 ـورزي عمـل امكانات لازم بـراي سياسـت  ، در سياست عصر اطلاعات مسـتقيم    ةگرايان
 ايجـابي   ةياسي نسبت به موضـوعات قـدرت سـازند   بر مبناي احساس تعهد س، شهروندي

، مـاهواره و اينترنـت  ، رسـانه . شـكل گرفتـه اسـت   ) لاك( و قدرت سلبي مقاومتي) هابز(
هاي مثبت دموكراسي از قالـب   پتانسيل ،فضاي سايبري را به وجود آورده است كه در آن

اي دموكراسـي  اين فرايند به ايجـاد فض ـ . (mazarr, 2002: 8) سنتي خود خارج شده است
ده كـر ديجيتالي به صورت شهروندان توانمند و مشاركت مستقيم در امر سياست كمـك  

  . )90: 1383مور،  و 168: 1383كين، ؛ 59: 1383كوهن، ( است
هاي ريز ملي فعال شده و فراينـد   با وقوع انقلاب اطلاعات گروه«: گويدميشل مازار مي

نت را به تشديد روند جهاني شـدن پيونـد   و گسترش اينتر يابدميدموكرات شدن شتاب 
، امكانات وسـيعي را بـراي دموكراسـي    ،تكنولوژي اطلاعات. )Mazarr, 2002: 3-5( »زندمي

خلـق   بـراي مدني و مشاركت مستقيم شهروندان در جهت ايجاد كـنش ارتبـاطي    ةجامع
احث دفاع از هايي كه در مب ؛ امكان)190: 1383كين، ( دكرهاي تعاملي گفتماني فراهم  الگو

فراهم نبـود و آنهـا را غيـر عملـي      آرنتگراي و دموكراسي مستقيم عمل هابرماس  تجدد
  .)50-40: 1386هابرماس،  ( كردمي

اكنون كارايي آن را دارد تا در پرتو شـرايط بـه    ،گرايانه ليبرال آرنتهاي عمل انديشه 
هـاي سياسـي    سـايت بو، هاي جهاني طرفداران حقـوق زنـان   از قبيل شبكه، وجود آمده

هـاي   دموكراسـي ، الملل الكترونيكـي اقتصاد سياسي بين، مليملي و فرا، گوناگون فروملي
كـه سياسـت   ... و هاي الكترونيكي و مجازي گروه، ها سازمان، هادولت، اي و مستقيم شبكه

بـين و كـارا بـه ايـن عرصـه      نگـاهي خـوش  ، انددم دستي و شفاف كرده، آزاد، را عمومي

                                                 
1. Information Civil Society 
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... سرشت قدرت و، مشروعيت، و با آن بتواند يك تحليل فلسفي و عميق از غايت بيندازد
در كتـاب   »رينگولـد « ،به عنـوان مثـال  . دكندر منطق تكنولوژي اطلاعات و سياست ارائه 

گوهـايي اشـاره   وبه ارتباطـات كـامپيوتري بـه عنـوان گفـت      ،»اجتماع مجازي«مشهورش 

گوي وگفت. گيرد تا مكان جغرافيايي ورت ميكند كه در مكان اجتماعي و شناختي ص مي
دهد و با توجـه بـه    سياسي مي  ةكنشگران عرص  ةفرصتي برابر و متساوي به هم ،اينترنتي

آنچه اهميت دارد صدا و انديشه است و دموكراسي كه در ايـن فضـاي    ،شانينبود فيزيك
نظرهـا  . را دارد مستقيم و حداكثري، ماهيت نرم، گيرد تفهمي و مشاركتي فعال شكل مي

پـس  . )333: 1384انصـاري،  ( كننـد  امكان دستيابي بـه حقيقـت را همـوارتر مـي     ،و صداها
شـماري را  تواند فضاهاي عمومي بي باز بودن و عمومي بودن اينترنت مي، مشاركتي بودن

  . دكناحيا 
آثار آرنت با تكنولوژي اطلاعـات و دموكراسـي مشـورتي مسـتقيم را       ةبرخي نيز رابط

بـه بررسـي قرابـت و     ،»ميان گذشته و آينـده «هانا آرنت در كتاب  : گوينداند و مييافتهدر

هنرهـاي نمايشـي   ، بـه نظـر وي  . پـردازد  خويشاوندي هنرهاي نمايشي بـا سياسـت مـي   
بازيگران و نوازنـدگان  ، رقاصان ،خويشاوندي نزديكي با سياست دارد؛ در هنرهاي اجرايي

كنندگان نيز بـه  عمل، سانبه همين. شان را بنمايانندهنروري گيراني نياز دارند تابه پيام
يعنـي سياسـت و   ، هر دو. بتوانند ظاهر شوند قبل از اينكه اصلاً، حضور ديگران نياز دارند

  . )334: همان( اي براي كارشان نياز دارند يافتههنر به فضاي سازمان
گـو در يـك   واز راه گفـت هـا   فضاي جريان تداومي بازخورد انديشـه ، بحث ديگر آرنت

او در نوشتار حقيقت . برابر سياسي است  ةگرايانه در عرصيابي آزادانه و عملفرايند هويت
امـر    ةهر چه در هنگام تفكر دربـار ... سياسي بازنمودي است  ةانديش«: گويد و سياست مي

كنم كه  هاي افراد بيشتري در ذهن من حاضر باشد و من بهتر بتوانم تصور ديدگاه ،معين
 ـ، ظرفيت من بـراي انديشـيدن  ، كردم اگر جاي آنان بودم چگونه احساس و فكر مي راي ب

 »مـن معتبرتـر خواهـد بـود      ةگيري نهـايي و عقيـد  تر خواهد بود و نتيجهنمايندگي قوي

  . )334: همان(
دموكراسي عصر آينـده را بـا توجـه     ،با اشاره به ديدگاه مك لوهان »نيك استيونسون«

دانـد  اي از دمكراسي مستقيم به سبك آتنـي مـي  شدن تكنولوژي اطلاعات گونهبه پياده 
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تواننـد دموكراسـي    هـاي ملـي نيسـتند و مـي     كه در آن شهروندان تنها محصور در دولت

  .(Stevenson, 2001: 67) مستقيم جهاني را تجربه كنند
فتنـد و  ها را جدي گر خطر پسامدرن ،هاي سنت تحليلي انگلوساكسوني برخي از نحله

بـه آنـان نزديـك     كارانـه آرام و محافظـه ، داري سعي كردند محتـاط با تواضع و خويشتن
گوينـد  آنهـا مـي  . شان را رام كنند و در خدمت عقلانيت خويش قرار دهندانديشه، شوند

هـايي را   امكانات و فرصت، فوايد ،شايد اين غوغا و گرد و غبار بلند شده از تفكر پسامدرن
 بـا ايـن  . لانيـت غربـي قـرار دهـد    انديشگاني در خـدمت مدرنيتـه و عق   به لحاظ عملي و

 روايـت آنـان را جـدي   ... گرايـي و پـوچ ، نسـبيت ، آشـوب ، آنان هـرج و مـرج  ، فرض پيش
تسـاهل و  ، مـدارا ، تكثـر ، مفـاهيم فردگرايـي  ، اما از خاكستري چنين هولناك ،گيرند مي

روشـنگري مدرنيتـه از خاكسـتر     پيامبر ،كشند؛ مگر نه اينكه كانت مي گرايي بيرونعمل
محور را بيرون توانست منطق جديد تفكر انسان ،گراييتجربه شكاكيت ويرانگر هيوم عليه

  .هستيمبكشد؛ در اينجا در قرن اطلاعات نيز ما شاهد چنين تلاشي با مقتضيات خود 
ن در اي شد به ابعاد فرايند رسانه ،»مدرنيتهسياست پست«در كتاب  »ريمر«و  »گيبينز«

اي بـه خوانـدن    ديگـر مـردم علاقـه    ،از نظـر آنهـا در امريكـا   . اندجهان اطراف ما پرداخته
. كننـد  هـاي الكترونيكـي اسـتفاده مـي     از رسـانه  ها ندارند و بـه جـاي آن عمـدتاً    روزنامه

بـه  . هاسـت  از دلايل استفاده از اين رسانه، دسترسي آسان و همچنين شباهت به واقعيت
ست كه كدها و رمزهاي آن را هر كسـي حتـي   ا ايتلويزيون تنها رسانه :»مايرو ويتز«قول 

مـردم را بـا   ، اي تكنولوژي اطلاعات و فرهنگ رسـانه . توانند به راحتي بفهمند كودكان مي
پـس فرهنـگ   . )73-70: 1381گيبينـز و ريمـر،   ( كندهاي فراملي آشنا مي تحولات و دغدغه

بسيار به دموكراسـي نزديـك اسـت و امـروزه بـا       ،ها و اينترنت رسانه، تكنولوژي اطلاعات
عمـومي    ةتوان از دموكراسي و حـوز  به سختي مي، هاي شديد دموكراسيتوجه به بحران

  .بدون تكنولوژي اطلاعات نام برد
گويـد كـه   او مـي . نيز همين تحول انديشگاني را درك و جذب نمـود  »ريچارد رورتي«

 ديگر قابـل توجيـه نيسـت    ،ي از مشروعيتهاي سنت هاي مدرن بر اساس فهم دموكراسي
طرفـدار  ، ضـد عليـت   هـاي جديـد   متافيزيك غرب بـا نيچـه و فهـم   . )599: 1385رورتـي،  (

امكان جديدي  ،ها همين نقادي، از سوي ديگر. )603: همان( همبستگيِ كمرنگ شده است
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 ،سـت منفي ني، گرايينسبي. ده استكرمردمي فراهم   ةانديشرا جهت تداوم دموكراسي و 
نژادي  -جهت پوچ خود را در جهت نوعي همبستگي ضد قومي، خواهد به عكس بلكه مي

  . )600: 1385رورتي، ( بردگو به كار ومبتني بر گفت
ها بر بسـتري   تا خود فردانيت، شوند و فيلسوفان و انديشمندان ساكتمردم حاكم مي

مملـو از مفـاهيمي    از آگاهي و شعور جديد خلق شده و اخلاق جهاني متكثـر در فضـاي  
. وارد عمـل شـود   ،براي حاكم كـردن ناخودآگـاهي كـه داراي منطـق خودجـوش اسـت      

 قـدر  آن ،نهـادي و مقـاومتي  ، اي و مجازي و ارتباطات سياسي ملـي  هاي شبكه دموكراسي
فلسفه حتـي اگـر   . شيوع پيدا كرده است كه ديگر دموكراسي نياز به فلسفه نداشته باشد

  . نخواهد يافتديگر جايگاه سابقش را  ،ز بگذاردآخرين توان خويش را ني
پردازد مي هابرماس  به نقد ،»خرأي متدارحيات عمومي و سرمايه«جان كين در كتاب 

نست كـه از اصـول هنجـاري بنيـادين     دموكراسي را نبايد شكلي از زندگي دا«: گويد مي و

 ،دانـد همه چيز را مـي شمول كه زباني جهان ةگرايي و فلسفمنش سقراط. پذيرد ثير ميأت
بـه پلوراليسـمي    ،دموكراسي بيش از فلسفه. كند همه مخالفان خود را از ميدان به در مي

  .)97: 1383كين، ( »كندها و عرصه باز عمومي براي آن فراهم مي نياز دارد كه رسانه

بنـا  . پـردازيم  هاي جديد در عصر اطلاعات مي مدني جهاني و جنبش ةاكنون به جامع
ايــن امكــان را بــراي ، ســاختار نامنســجم اينترنــت ،»جيمســون«و  »آيــرمن«يــل بــر تحل

گيـري كـه   هـايي در حـال شـكل    سازد تا به فراينـد  هاي نوين اجتماعي فراهم مي جنبش
خدمات خبري و اطلاعـاتي  . تبديل شوند، هاي اجتماعي است محصول يك رشته برخورد

: نويسد مي »كيدرجوزف ليك«. )142: 1383سـالتر،  ( سنتي براي اهداف آنها مناسب نيستند

را زي ؛اهميت همكاري در توسعه را افزايش داده است ،ارتباطي ةرايانه به عنوان يك وسيل
  .)143: همان( است اعتماد يبيك ذهن واحد  ،سازيها نسبت به مدل اجتماع انسان

تقويـت و   ،كاسـتلز . توان به نظرات كاستلز اشاره كـرد در اين زمينه مي ،علاوه بر اين
 نـات تكنولـوژي اطلاعـات در جهـت    منـدي از امكا هـاي جديـد و بهـره    گسترش جنبش

، هـا  سـبز ، همانند جنـبش زنـان  ( گيري و مشاركت در امر سياسي به نحو انتقادي راعضو
 :كنـد  چنـين ترسـيم مـي   ) مـذهبي ، زبـاني ، نـژادي ، هـاي قـومي   گرايان و گروههمجنس

گيري نوعي مقاومت سياسـي در مخالفـت بـا    لتكنولوژي اطلاعات در عصر جديد به شك
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كمك كرده ، شهرها و استانداردهاي يكدستهاي يكنواخت و آرمان سراسري بودن هويت

. كند گونه اهداف را دنبال مياين ،ايشبكه  ةهاي طالب معنا در جامع مقاومت هويت. است
هـاي   العـاده ه خـارق انـد و يـا نمايشـگا   سو با تمسخر و ترديد يا به حاشيه رفتـه آنها از يك

 ،اما از سوي ديگر با امكانات تكنولوژي اطلاعـات و قـدرت درونـي خـويش     .جهاني شدند
، مـذهبي ، هـاي قـومي  كاستلز از حركـت . كنندبراي به رسميت شناخته شدن تلاش مي

كه طرفداران نـوعي بهشـت مشـترك در مرزهـاي گونـاگون       برداي و ملي نام مي منطقه
  . )29-22: 2ج ،1380كاستلز، ( دانمغاير با وضع فعلي

امـا بـه    ،كند كه عليه نظم نوين جهاني اعتراض دارندهايي اشاره مي او سپس به گروه
زاپاتيسـتاهاي مكزيكـي هسـتند كـه      ،گروه اول. گيرندنحو كاملي از امكانات آن بهره مي

روه چريكـي  اولين گ ـ ،زاپاتيستاها: گويدمي او. كندشديدي مي يدار جانبكاستلز از آنان 
هاي بزرگ خريدار نفت امريكـاي لاتـين قيـام    اند كه بر عليه نفتا و شركتعصر اطلاعات

چـپ مائويسـت دهقـاني و    ، بخش كاتوليكعدالت رهايي ةآنها از پيوند سه انديش. كردند
ها و فرارها و همزمـان  پوستان ضد امپرياليسم شكل گرفتند و با استفاده از درگيريسرخ

توانستند افكار عمـومي  ... گيري وگروگان، سريع خبري به همراه تهديد پوشش مناسب و
هايشان را بر دولـت   افكار جهاني را با خود همراه كنند و خواسته محافل جهاني و، داخلي

ظلم و ستم وارده بر كشاورزان و دهقانان مكزيك را با كامپيوترها ، خويش تحميل نمايند
با تعويض جا و مكان خويش از كمترين نيرو و هزينه بـا  آنها . و اينترنت خبررساني كنند

 و 111 -101: همـان ( دندش ـمنـد  تفكر و دانش استراتژي اطلاعـاتي خـويش بهـره    ةپشتوان

(O'Neil, 2002: 48.  
، جهـاني شـدن  ، پرست امريكا هستند كه عليـه فدراليسـم  ميليشياي وطن ،گروه دوم

نهـا  آگراي سنتي از انجمن بنيادگرايان مليكنند و داران فعاليت ميها و سرمايهفمنيست
گرايان امريكايي متعصـب حتـي از طرفـداران    اين ملي: گويدكاستلز مي. كنندحمايت مي

آنهـا را  ، و جنبش صلح نيز نفرت دارند و بـا امكانـات تكنولـوژي اطلاعـاتي     ستيز طيمح
   .)126-117: 2، ج1380كاستلز، ( كنندتهديد مي

هاي عرفان التقاطي عليه  وم شيزوكوي ژاپني هستند كه انديشهراهبان ائ، نهضت آخر
شـركت  ، و بـا تبليغـات   دارند مذهب ژاپن و نظم نوين جهاني، نظم تكراري و پدرسالارانه

 كننـد اهداف خـود را دنبـال مـي    ،ي در متروهاگذار گيري و حتي بمبعضو، در انتخابات
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 ـ . )137-130: 2، ج1380كاستلز، ( ه نهضـت سبزهاسـت كـه كاسـتلز     مقاومت سوم مربـوط ب
كنـد و پيونـد آنهـا بـا     رائـه مـي  همان اطلاعات قديمي و كلاسيك را بـه طـور خلاصـه ا   

هـاي گسـترده    زي و آگـاهي دادن هـاي اعتـراض مجـا    گرايان در عصر جديد و شيوه صلح
  . )172-148: همان( توان نام برد شان را ميباورانهحيات

. كننـدگان عليـه پدرسـالاري اسـت    در مورد قيامانگيزترين بخش آثار كاستلز اما شور
. رده اسـت اي در اختيـار زنـان گـذا    العادهامكانات خارق ،تكنولوژي اطلاعات و عصر جديد

تكنولوژي اطلاعات و نهضت فمنيستي با درهم تنيدگي زياد و ، هاي توليد مثل تكنولوژي
 ـ  هـا و كاركردهـاي نابرابرانـه    تغيير نگـاه  خـانواده و  ، ز پدرسـالاري برخواسـته ا  ةو ظالمان

البته . هستيمجديد   ةروند كه ما شاهد پايان پدرسالاري در هزارجنسيت چنان پيش مي
جنـوب شـرقي آسـيا    در  خصوصاً ؛اين بحث را دارد  ةدغدغ ،هايش كاستلز در تمام نوشته
دهـد و   گرايان آمريكا قرار ميگرايان آنها را در مقابل همجنسجنسكه زماني جنبش هم

مانع رشد ايـن   ،گرايي و پدرسالاري آنكي از دلايل نقادي او از ژاپن اين است كه سنتي
  .)288-179: همان( هاست نهضت
 

  1ديپلماسي ديجيتالي )ت

نوعي نظام مكانيكي و روابط نيوتوني سخت قدرت بود كه بازيگران  ،ديپلماسي سنتي
انين سفت به همـراه روابـط   ها با مقامات رسمي محدود و قو ملت -اصلي آن يعني دولت 

مـداران از  سياسـت . كردند ها مبادرت به انجام آن مي خانهچهره به چهره از طريق سفارت
رسـيدن بـه اهـداف مشـخص اقـدام       بـراي افـزاري قـدرت   نظامي اقتصادي و سخت  ابزار
 ،جوزف نـاي  ةبا به وجود آمدن انقلاب اطلاعاتي به گفت. )22-21: 1385بيات، ( ورزيدند مي

فن و هنـر اثرگـذاري   . )23: همان( شكل قدرت نرم به خود گرفت ،الملليروابط بين ةعرص
در  ،هـاي هـويتي بـر يكـديگر     بـه سـبك ايـده و سـازه     ملي و فروملـي فرا، هاي ملي نهاد

  . )37: همان( يافتاي العادهدموكراسي ديجيتالي اهميت فوق
تـر شـده و   هـا كمرنـگ   تنقـش قـدر   ،در ديپلماسي ديجيتالي: گويد تيموتي لاك مي

هـاي اخلاقـي    الملل در محيطي كوانتومي و فضايي پويا و پيچيده بـا اغـواگري  روابط بين
جهـان بـدون   «در كتاب معروف خـود بـه نـام     )1990( »اوهمايكنيچي «. گيرند قرار مي
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1مرز

اي افراطي طرفـدار جهـاني شـدن     او كه به گونه. نويسد مي ها ملت -از پايان دولت  »

سـنگاپور  ، تايوان، اروپا، ژاپن، با اشاره به كشورهايي مثل امريكا، )79: 1384سليمي، ( است
مداران و نظاميـان كـم شـده    سياست، هاكند كه نقش بروكراتستدلال ميكنگ او هنگ

از نظر وي اكنون به مشروعيت و جايگاه جديـدي از شـهروندي دسـت     .)81: همـان ( است
، پـول ، ها و دستيابي بـه جريـان آزاد اطلاعـات   كومتسياست ح، خواهيم يافت كه در آن

هـا و  جايي آزاد شركتمهاجرت آزاد مردم و جابه: همانند، بود خواهد... محصولات و، كالا
 ,Ohmae(ي شـرايط جديـد اقتصـاد جهـان    سسات اقتصادي به سوي درك ملزومـات و  ؤم

1990: x11.x111(.   
شـوند و قـدرت از   رنگ و حذف ميكم، هاي صنعتي جديد در جريان فعاليت مرزهاي
هـا  ملـت  -دولـت . )Ohmae, 2002: 193( شـود افزاري به اطلاعاتي تبديل مـي حالت جنگ
هاي اقتصادي در يك جهان بدون مرز بـه  تلاش ةدهي فعاليت انساني و اداربراي سازمان

ماي البته اوه .Ohmae, 1990: 3)( شوندمعلول و ناكارآمد تبديل مي، واحدهاي غيرطبيعي
گـري امريكـا   نظـامي  خصوصـاً ، هاي امريكا و ژاپـن  نقد دموكراسي خود به ،با اين ديدگاه

  .  (Ohmae, 2002: 9 -16)پردازد مي
: گويـد ها و گسترش زوال آنها مي ملت -رنگ شدن دولت و شوق از كم كاستلز با شور

انـد و  خت و كلاههر دو بي ت ،مدني ةشاه و ملكه يعني دولت و جامع ،در پايان اين هزاره«

او سـپس ايـن    .)426: 2ج، 1380كاستلز، ( »اندها شده خانهيتيم  ةشهروندان آنها آوار فرزندان

سياسـي بـر مبنـاي دولـت و تعلـق خـاطر بـه          ةكشد كه اساس مدرنيتبحث را پيش مي
 ـ    ، سرزميني بود كه در شكل لوياتاني ضعيف يا قوي مين رفـاه و  أكوچـك يـا بـزرگ بـه ت

تيري در تاريكي  ،بستهها بايد چشم دولت« اما اكنون ؛پرداختندان خود ميسعادت شهرو

   .)31: همان( »رها كنند و اين احتمال را بپذيرند كه شايد به خود شليك كرده باشند

در مورد اين جغرافياي جديد جهاني به اهميت تكنولـوژي اطلاعـات    »ژان ماري گنو«

ن چاپ توسط گوتنبرگ باعث شد علوم و فنون از گويد اختراع ماشي او مي. كنداشاره مي
بـه در هـم    ،اما انقلاب تكنولـوژي اطلاعـات  . انحصار كليسا و طبقات قدرتمند بيرون آيد

اكنـون  . )60: 1385بيات، ( دكرهاي اقتدار كمك بسياري  هاي جغرافيا و قلمرو شكستن مرز
                                                 
1. THE BORDERLESS WORLD  
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تلـه  . انـد صـاوير روي آورده اي و مديريت تها از طريق اينترنت به تعاملات شبكه ديپلمات
ابتكار ايـن  . استاتفاقات  ةگويي سريع به جريان شتابندديپلماسي منجر به توانايي پاسخ

آغاز شد كه دو هدف عمـده را   1995امريكا در سال سسه صلح ؤنوع ديپلماسي توسط م
هـاي مجـازي كـه     خانهاول ايجاد توانمندي در شكل دادن به سفارت ؛مد نظر قرار داشت

، دوم. اي در اتـاق هتـل نيسـت   يك مودم و يك تلفن ماهواره، يزي بيشتر از يك رايانهچ
ايجاد نوعي نمايندگي مجازي از طريق گسترش تكنولوژي اطلاعات و ارتباطـات در بـين   

  ).47: 1385بيات، ( هاي مستقر در خارج كشور و نمايندگي ةخانوزارت

 ،تـر سياسـي  سـازماني و از همـه مهـم    ،فردي، تصويري، اي با افزايش ارتباطات رسانه
 ـالمهاي روابط بـين  صورت، يابد و جهان المللي افزايش ميآشنايي و تفهم بين، مذاكره ل ل

  ةجامع ـ، عصـر اطلاعـات  ، جيمـز روزنـا    ةبـه گفت ـ . كنـد بدون جنگ را بيشتر تجربه مـي 
، ع محلـي جوام ،تكنولوژي اطلاعات ها و در يك كلام انقلاب ميكروالكترونيك، پساصنعتي
سـابقه   المللي را چنان به هم نزديك و وابسته كرده است كه در گذشته اصـلاً ملي و بين

شـده كـه در سـطوح گونـاگون سياسـي       سبباين فرايند . )39: 1383روزنا، ( نداشته است
. با نوعي كنترل ستيزها مواجه باشـيم  ،حساس و استراتژي روابط كشورها  ةعرص خصوصاً
 الملـل در سـطح بـين   1اي هـاي رايانـه   نا از افزايش چشمگير كنفرانسروز، مثال نبه عنوا

برد كـه باعـث افـزايش صـلح شـده      هاي ديجيتالي نام مي و ديپلماسي )438 -437: همان(
اقناع و انگيـزش  ، توان گفت ديپلماسي ديجيتالي عبارت است از اثرگذاري پس مي. است

بدون ، توزيع اطلاعات در زمان مناسب پردازش و، تجزيه و تحليل، آوريبازيگران با جمع
  .)52: 1385، بيات( وژي اطلاعات در جهت منافع مليمحدوديت مكاني از طريق تكنول

هـاي   شود هويـت  الملل باعث ميبين ةاي شدن جامعشبكه« :گويدمي »مك كورميك«

شـدند و يـا منطـق     به حاشيه رفته كه زماني براي پاسداشت هويـت خـود سـركوب مـي    
هـاي خـود بـا محوريـت      يابند كه از آرمـان  اكنون فرصت مي ،كردند ا دنبال ميخشونت ر

الملـل و  كه ايـن خـود نـوعي پيشـرفت بـراي صـلح بـين        ،گو و انديشه دفاع كنندوگفت
   .)McCormick, 2002: 22( »دشو ها محسوب مي كشيجلوگيري از نسل

 ش تلويزيـون را بـا  گسـتر  ،اطلاعات ةگران عرصا توجه به همين امر است كه تحليلب
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بسيار  تمكنگير شدن ماهواره و اينترنت را اما همه. دانند گرايي همراه ميمدرنيته و ملي

روابـط   ةفرايند جهاني شدن و گسترش حقـوق بشـر در عرص ـ  ، قوي براي عصر پسامدرن
  .)395ـ  379: 1379سليمي، ( كنندالملل تحليل ميبين

  
  گيرينتيجه

 ،قـرن بيسـت و يكـم    ةاي روابط انساني در آستاني و انديشههاي عمل بسياري از حوزه
ايـن تغييـرات در   . شده اسـت دچار پيچيدگي  و بعديچند ،ثير انقلاب تكنولوژيأتحت ت

سياست نيـز   .به مطرح شدن بسياري از پساها انجاميده است ،علم و تمدن، فلسفه ةزمين
  .به دور نمانده استها  از دگرديسي

بيشـتر بـه سـمت توزيـع     ، گراتـر باشـد  تر و واقـع نهادينه ،اسيچه نگاه تحليل سي هر
اي و عددي محاسبه اي كاملاًمين نظم و امنيت از زاويهأت محور وها و اقتصاد معاش ارزش

 ةديپلماسـي و جامع ـ ، جنـگ ، نمود سياسـت را در دولـت   ،ديداين زاويه .يابدميگرايش 
رفت بعـدي پيش ـ چند ةنرم و پيچيـد تكنولوژي اطلاعات خود شكل . كندمدني ترسيم مي

  . برند آن به عنوان انقلاب اطلاعاتي نام مي كه از استها  تاريخ فكر و عمل انسان
مبنـادار و فلسـفي و    اي كـاملاً كارآمـد ايـن دو از زاويـه    ةدر اين مقاله سعي شد رابط

ات هاي تكنولـوژي اطلاع ـ  امكان ،بينانهاي خوشمتني بررسي شود و از زاويهسپس درون
  .براي زندگي مطلوب سياسي تحليل گردد

مبـاني   بـه كـاوش در  ، در اين مقاله با بررسي مفاهيم تكنولوژي اطلاعـات و سياسـت  
 ةكه بـه كارآمـدي در عرص ـ  را تحولاتي تكنولوژيك  ،فلسفي تكنولوژي اطلاعات پرداخته

مـد  آج كاراين نتاي ،با تعريفي كه از سياست مطرح شد. بازنمايي كرديم ،سياسي انجاميده
هـاي اصـلي    به عنـوان يكـي از چهـره    جنگ. اين تحولات را در چهار حوزه دنبال كرديم

امروزه در پيوند شديد تكنولـوژي اطلاعـات گرفتـه و بـه شـكل قابـل تـوجهي        ، سياست
 جهـاني  ةگسترد ةدولتي از شبك ةدولت الكترونيك به معناي استفاد. ديگرگون شده است

. رساني كرده استها در قسمت خدمتدولت فراواني بهاي ه كمك، با هدف كارايي بيشتر
بسـياري از   ،مدني در عصر اطلاعات با دستيابي بـه فضـاي سـايبري دموكراتيـك     ةجامع

 ،هـا روابط بـين دولـت   ةحوز نيافتني در گذشته را تحقق داده است و درتحققهاي  آرمان
 پيشـروي  ،تلـه ديپلماسـي   تكنولوژي اطلاعات نيز با ايجاد دستاوردهاي بسياري همچون

   .در جهت تحقق منافع ملي شكل داده است چشمگيري
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 »سياست نظريپژوهش «  ـپژوهشي  فصلنامه علميدو 

  89- 119: 1393 تانبهار و تابس، پانزدهمشماره   
  14/10/1392 :تاريخ دريافت

  13/11/1393: تاريخ پذيرش

   فكران عصر قاجارتفكر روشن

  حكومت به دولت ةو امكان گذار از نظري

  * مهدي كاظمي زمهرير

  چكيده

وض بودن ماهيـت دينـي اجتمـاع سياسـي و نظـم      در عالم قديم، با توجه به مفر

هـاي  بـا ورود انديشـه  . پـردازي قـرار داشـت   مطلوب، حكومـت در كـانون نظريـه   

و  انه به عالم ايراني در عصـر قاجـار، شـاهد فروپاشـي بـداهت ايـن باورهـا       متجدد

فكران در عصـر قاجـار متصـدي چنـين     روشن. ضرورت بازانديشي در آنها هستيم

فكـران  چه ميزان در بازانديشي اين باورها موفق شـدند؟ روشـن  آنها . امري بودند

براي بازانديشي در باورهاي به ميراث رسيده از عالم قديم، با موانع عملـي مواجـه   

هـاي اجتمـاع سياسـي و دولـت،     آنها به جاي پرداختن بـه بنيـان   رواز اين .بودند

موضوع اصـلي   - همانند متفكران عالم قديم -استعمال درست اختيار سياسي را 

 ةترتيبـات سياسـي و نحـو    ةبازانديشـي دربـار   ولي. پردازي خود قرار دادندنظريه

بدون دريافتي از ماهيت اجتماع سياسي  ،كاربست اختيار سياسي توسط حكومت

اجتمـاع   ةاي ضـمني دربـار  فكران بـا پـذيرش نظريـه   رو روشناز اين. ممكن نبود

، به بازانديشي »حقوق عامه«و  »عمومي رخي«گيري از دو شاخص  سياسي و با بهره

 ةشريعت و نظم سياسي پرداخته، نظريه جديدي دربار ةو رابط ة سلطنتدر نظري

اورهـاي  خلق تنش تدريجي ميـان ب  ،نتيجه اين رويكرد اما. كردندحكومت عرضه 

سياسـي نوسـازي شـده    هـاي   و پديدار شدن نظريه قديم و جديد از نظم سياسي

يات با وجود تلاش براي مقاومـت در برابـر تصـورات جديـد از     اين نظر. فقهي بود

بار ناچار شدند كه ماهيت اجتماع سياسي و نه خصوصـيات  نظم سياسي، براي اولين

در نتيجه، پديدار شدن تفكـر   .حكمران مطلوب را موضوع دقت نظر خود قرار دهند

ون فكـري توانسـت پرسـش از ماهيـت دولـت و اجتمـاع سياسـي را در كـان        روشـن 

                                                 
  mahdikazemi1@gmail.com ي                   دانشگاه علامه طباطباي ،دكتري علوم سياسي آموختهدانش *
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پردازي سياسي متفكـران ايرانـي قـرار دهـد و راه را بـراي گـذار تـدريجي از         نظريه

   .پردازي سياسي بگشايدنظريه »محورالگوي دولت«به  »محورالگوي حكومت«
  

   .فكران، خير عمومي، حقوق عامه و شريعتدولت، روشن :كليدي هاي هواژ



   91 /...  و امكان گذار از نظريه تفكر روشنفكران عصر قاجار

 مقدمه 

در نظـم سياسـي    روزافزونهاي  ه در بحرانريش ،قاجار فكران در عصرپديدار شدن روشن

سـيس  هـاي زنـد و افشـار در تأ    واني سلسـله نـات  ؛پس از فروپاشي حكومت صفويه. داشت

جامعـه ايـران    ةويژگي برجسـت  ،الگويي پايدار و كارآمد براي سامان دادن به نظم سياسي

اعمال قدرت  ة، با شيو»الطوايفي متمايل به تمركزملوك«در عصر قاجار نيز حكمراني  .بود

سـنتي و محـدود بـه    «و متكي به مشروعيت  »متكثر و پراكنده«، منابع قدرت »خودكامه«

نظـام سياسـي    رواز ايـن  .)200: 1386افضـلي،  (استمرار يافت  »هاي اخلاقي و مذهبي سنت

بـه   »بدون امنيت و توان نظامي و ثبات اداري و با مشـروعيت ايـدئولوژيك نـاچيز   «قاجار، 

  .)201: همان(داد  امه ميحيات خود اد

ان، ناتواني سلسـله قاجـار را   هاي پيراموني اير آشنايي با تجدد و بسط آن در حوزه همچنين

هـاي نـوين از نظـم سياسـي،      ورود برداشـت  .سيس حكـومتي كارآمـد تشـديد نمـود    در تأ

 ةدر اين وضعيت، امكـان ادام ـ  .الگوهاي پيشين را با بحران مواجه ساخت ةهاي سازند بنيان

آفـرين  حضور بحران ،ميرزا ملكم خان. نمود پيشين ناممكن مي ةحيات نظم سياسي به شيو

   :تجدد و ضرورت بازسازي نظم سياسي را به خوبي توصيف كرده است

آسيا را در پيش خود بگذاريد، تاريخ اين صد سال گذشـته را بـاز    ةنقش«

رو به ايـران راه   هايل را كه از كلكته و پطرزبوغ  نماييد و روش اين دو سيل

اول محسـوس   افتاده، درست تحقيق نماييد و ببينيد ايـن دو سـيل كـه در   

انـد  اند؟ چه شهرها خراب كردهاند، در اندك مدت چه قدر بزرگ شدهنبوده

  )26: 1381ملكم، ( »اند؟ها را غرق نموده و چه دولت

سياسـي و   ماهيت نظم ةدر اين وضعيت، ديگر امكان پذيرش مفروضات گذشته دربار

هـا و   حكومت بر مبناي آن وجـود نداشـت و طـرح پرسـش از بنيـاد      ةپردازي دربارنظريه

 هرگونـه تـلاش بـراي    رواز ايـن . خاستگاه نظم سياسي بـه امـري ضـروري تبـديل شـد     

1حكومـت «دهي  سازمان
 ـ   » 2دولـت « ةجديـدي دربـار   ةنيازمنـد تـدوين نظري

اجتمـاع  «و  »

                                                 
1. Goverment  

2. State  
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1سياسي
آنهـا چـه    امـا  .اجار متصدي چنين امـري بودنـد  فكران در عصر قروشن .داشت »

  ايجاد كردند؟ ) اجتماع سياسي، دولت و حكومت(تحولي در برداشت از نظم سياسي 

هاي ديني از اجتماع، شاهد كـم   تفكر سياسي در عالم قديم بر دريافت يبه علت ابتنا

مـت در  و محوريت مفهوم حكو و اجتماع سياسيدولت  ةاي دربار نظريه ةتوجهي به عرض

هـاي دينـي از اجتمـاع سياسـي در      ولي با ريزش برداشت .پردازي سياسي هستيمنظريه

امــا جايگــاه  .اي منســجم از دولــت احســاس شــد عصــر قاجــار، نيــاز بــه تــدوين نظريــه

 دولـت  ةصريحي دربـار  ةنظري ةذهني و عيني نظم سياسي قديم، مانع عرض ةكنندمحدود

 ةاين رخداد به معنـاي شكسـت پـروژ    .ي قديم بوداز نظم سياس گذار  و  و اجتماع سياسي

ة اي ضـمني دربـار  گيري از نظريـه  آنها با بهره فكران عصر قاجار نيست؛ بلكهفكري روشن

 ـ »شريعت«و خلق پرابلماتيك شريعت و قانون، جايگاه  دولت و اجتماع سياسي  ةرا به مثاب

 ة، زمين»قانون«به مفهوم  گذار  و با كردهالگوي درست نظم در اجتماع سياسي بازانديشي 

   .دريافتي جديد از مناسبات و روابط حاكم ميان اعضاي اجتماع سياسي را فراهم ساختند

  

  گسست يا تحول تدريجي : تحول در تصورات سياسي

سياسـي بـا دو رويكـرد قابـل طـرح       ةمفهوم تحول در انديش ـ ،شناختياز حيث روش

از يك الگـو يـا پـارادايم     گذار  شاهد، ه تحولدر نگرش انقلابي ب. انقلابي و تدريجي: است

بنـدي  ريزد و صورت ميبندي فكري و زباني فرويك صورت؛ نظري به الگوي ديگر هستيم

شناسـي تحليـل   تـوان در روش  مـي  تحليـل را  ةاين شـيو  ةنمون. گردد مي جديدي پديدار

رد تـدريجي  در رويك ـ، در مقابـل . مشاهده كـرد  كوهنيا رويكرد پارادايمي  فوكوگفتمان 

دو لحظه متفاوت از هستي يك پديدار هستند؛ از درون الگوهاي از پـيش   ،تحول و ثبات

شاهد زايش و پديدار شدن تدريجي تحولاتي هستيم كه در فرآيندي تاريخي بـه   ،موجود

  . انجامد مي ايجاد تحولات كلي
 ـ«اساس ايـن قاعـده    بر .شناسي تاريخي، اصل تحول استاساسي زبان ةقاعد ان در زب

 »يهـاي جزي ـ  تفـاوت «محصول اين تحـول،   هر چند. »شود طول زمان دچار دگرگوني مي

زبان هميشـه  «، فردينان دوسوسوربه تعبير  .)19: 1373آرلاتـور،  ( ميان گذشته و حال است

                                                 
1. Political community  
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خصلت ميراثي زبـان   .)104: 1382دوسوسور، ( »دشو پيشين نمودار مي ةمانند ميراثي از دور

هـاي   نشـانه «و  ل در پيوند با هم در زبان حاضـرند شه گذشته و حابدان معناست كه همي

 بان بـر بنيـاد سـنت، بـه معنـاي     ز ياتكا .)107: همان( »اندزباني بر بنياد سنت قرار گرفته

اصل دگرگوني بر بنياد اصـل تـداوم   «بلكه حاكي از آن است كه  .ناپذيري آن نيستتحول

ل دگرگوني بر اصـل تـداوم، بـه معنـاي نفـي      وابستگي اص .)108: همان( »قرار گرفته است

  .)106 -105: همان( ناممكن است »انقلاب زباني«از اين منظر، . است »دگرگوني كلي زبان«

در آثـار متفكرانـي كـه     حضور همزمـان تـداوم و دگرگـوني در پديـدارهاي تـاريخي،      
 لاًمـث . ه استاند نيز نمود يافتگسست را به كانون تحليل پديدارهاي تاريخي تبديل كرده

 ـ    فهم سـامانه  شناسي خود، با وجود تأكيد برفوكو در ديرينه امـري   ةهـاي زبـاني بـه مثاب
   :پردازد اي و خلق از عدم مي جديد، به نفي گسست ريشه

، بايد دسـت از دو الگـو   ارائه دهيمشناختي بخواهيم تاريخي ديرينه اگر«

الگويي از : م راندندما حك ةشك مدت زماني طولاني بر انديشكه بي يمبشوي
رويـدادها بـه طـور مـنظم پشـت       ،آيندگي خطي گفتار كه بر مبناي آنپي

شوند و الگوي باور بـه احسـاس جوشـاني كـه مـانع از آن       سرهم رديف مي
نكه آشود تا همواره بي گردد تا اكنون بر يك حال باقي بماند و سبب مي مي

 .سـوي آينـده گـام بـردارد     تنها رو به ،از گذشته يادي بكند يا از آن بگسلد
 »آينـدگي كاربستي اسـت بـا اشـكالي از تسلسـل و پـي      ،گفتمان از اين ديد

  .)245: 1388فوكو، (

، معناي پديدار شدن يك گفتمان جديد چيست؟ چه نسبتي ميـان ايـن   از اين منظر
بلكـه   ،جديـد  عناصر امـر  ةجديد و قديم وجود دارد؟ فوكو تفاوت را نه در بداعت كلي امر

  .داند بندي جديد ميه در پديدار شدن صورتريش
 ،نشـيند  بنـدي ديگـر مـي   بندي گفتماني، جاي صـورت گوييم يك صورت گاه كه ميآن

هـاي   هـا و مفـاهيم و گـزينش    كامل از موضوعات و گـزاره  نيست كه يك حوزة بدان معنا
درون متنـي   يافته و مرتب و شسته و رفته درسامان كاملاًباره و نو، به يك كاملاًتئوريك 

بلكه بـدان معناسـت كـه     ؛نهد هاي آن را به شكل پاياني بنيان مي رخ نموده است كه پايه
دامـن همـه    آنكه اين تحول، ضـرورتاً بي ،يك تحول عام و فراگير در روابط رخ داده است

گيـري جديـد پيـروي    هـا از قواعـد شـكل    كه گـزاره نيز قائل شدن به اين .عناصر را بگيرد
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هـاي تئوريـك    نيست كه ساير موضـوعات و مفـاهيم و گـزينش    بدان معنا اصلاًكنند،  مي

  .)250: 1388فوكو، (اند  پنهان گشته و فروخفته] پيشين[

  

  فكران سياسي روشن ةكاربست نگرش تدريجي براي فهم نظري

شـناختي بـراي   روش ةتأكيد بر تداوم و دگرگوني در فهم انديشـه، واجـد چنـد نكت ـ   
   :كري استفتحليل انديشه روشن

  .استهاي سياسي جديد و قديم  ثر از نظريههمزمان متأفكري روشن ةانديش .1
توانـايي طـرد    ،فكـري خصلت تدريجي تحول بـدان معناسـت كـه تفكـر روشـن      .2

  .طور كامل ندارده هاي زباني به ميراث رسيده از عالم قديم را ب سامانه
ثير ديم، تحـت تـأ  ة سياسي ق ـفكري با وجود ايجاد تحول در انديشروشن ةانديش .3

  .عيني، وجوهي از آن را بازتوليد كرده است عوامل ذهني و
قديم نيز براي استمرار حيات خود نيازمند بـازبيني در مبـاني    ةمقابل، انديش در .4

 ةهاي فكري و زباني بازسازي شـد  شاهد پديدار شدن سامانه رواز اين. استخود 
  .به ميراث رسيده از عالم قديم خواهيم بود

ة سياسي در عصـر  انديشكه توان مدعي شد  ، مييادشدهشناختي توجه به نكات روشبا 
تفكـر قـديم، تفكـر    : اين چهار حلقـه عبارتنـد از  . ثير چهار حلقه متمايز استقاجار تحت تأ

در اين ميان، دو الگـوي عـالم قـديم و     .فكري و تفكر فقهي نوسازي شدهمدرن، تفكر روشن
 تفكـر سياسـي   ةهستند، كه دو حلقه ديگر سـازند  1آليايده سياسي، دو الگوي ةمدرن نظري

  . شوند سازي ميو در اين تحقيق در تقابل با هم برجسته دهند در عصر قاجار را سازمان مي

  مواجه الگوهاي جديد و قديم تفكر سياسي در عصر قاجار -1شكل 

                                                 
1. Ideal type  
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  دولت ةنظري ةسياسي مدرن به مثاب ةنظري

وينسـنت،  ( بـوده اسـت   »دربـاره دولـت  ً عمدتا« ،مدرنسياسي  ةاز حيث تاريخي، نظري

روابط كم و بيش دائمي ميان افراد از حيث حكـم و اطاعـت   «، منظور از دولت. )28: 1376

 مدرن دولت، چه الگـويي از بـا   يبا توجه به اين برداشت، نظريه .)202: 1369بشيريه، ( »است

سياسي مـدرن، دولـت    يدر نظريهكند؟  ها را در اجتماع سياسي عرضه مي هم بودن انسان

قدرت برتر را در داخل مرزهاي تعريف شده سرزمين ايجاد كـرده  «تشكلي سياسي است كه 

تمـام نهادهـاي حـوزه    «و  »كند اي از نهادهاي دائمي اعمال مي و اقتدار را از طريق مجموعه

رو از ايـن  .)49: 1387هيـوود،  ( »گيـرد عمومي و تمام اعضاي جامعه و شـهروندان را در برمـي  

  . است 1در مناسبات دروني و بيروني، داشتن حاكميت ويژگي دولت مدرن

دولت نسبت به روابط دروني و بيروني خـود   »برتري«و  »استقلال«حاكي از  ،حاكميت

. از اسـتقلال برخـوردار اسـت   دولت مدرن در روابط بـا سـاير اجتماعـات سياسـي،     . است

در درون  »)يعني سـلطه (تدار متمركز و نامحدود قدرت و اق«از حيث دروني، از  همچنين

 ـ   .)328: 1383 مك كـالوم، (اجتماع سياسي برخوردار است  ت باعـث  اسـتقلال و برتـري دول

قابـل ترديـد بـراي     حقـي غيـر  «دولت  رواز اين .گر شده استتبديل آن به نهادي انحصار

مـورد  اي  انـدازه مبتني بر قواعدي است كـه تـا   «دارد و  »درخواست اطاعت بر طبق قانون

هابزي،   به تعبير رواز اين قرار گرفته است؛ »شناسايي عامه جمعيت در درون قلمرو دولت

، گرايـي حقـوقي  و طبق مكتب اثبات) 334: همان(مرجع نهايي حل اختلافات است  ،دولت

 و 42 -41: 1376وينسـنت،  ( »شـود  مـي  آور شـناخته دولت به عنوان تنها منبع قواعد الـزام «

انحصار اخذ «، »انحصار وضع مقررات«تبلور حاكميت دولت مدرن، ايجاد  .)46: 1387د، هيوو

انحصــار «، »انحصــار قضــايي«، »)ماننــد انحصــار نشــر پــول(انحصــار اقتصــادي «، »ماليــات

  .)39: 1389دورماگن، (است  »قهريه ةانحصار قو«و  »نمايندگي ملت

ر در مناسـبات ميـان شـهروندان    وجه اصلي حاكميت، انحصار وضع قانون و كاربرد زو

نهاد انحصاري وضع قـانون   ةچگونه دولت به مثاب اما. ة يك نهاد استتوسط دولت به مثاب

                                                 
1. Sovereignty  
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و اعمال زور در مناسبات ميان اعضاي اجتماع سياسي توجيه شد؟ بـراي پاسـخ بـه ايـن     

لت ترين الگوي توجيه دو برجسته عنوانهابز به   نيازمند بازخواني فلسفه سياسي ،پرسش

قـرارداد  « و »وضـعيت طبيعـي  « گيـري از دو سـازه مفهـومي    هابز با بهـره   .مطلقه هستيم

هـا   انسـان  ،هـابز   از نظر. پردازد به تحليل چرايي پديدار شدن دولت مطلقه مي، »اجتماعي

 انسان از هـر  ،در وضع طبيعي. قبل از ورود به اجتماع سياسي در وضع طبيعي قرار دارند

 »هـاي  آزادي«و  »حقـوق «گيـري از   جوي بهرهود بوده، تنها در جستگونه تعهد جمعي آزا

انجامد، بلكه باعث ايجاد احسـاس   اين وضعيت نه تنها به كاميابي بشر نمي اما. استخود 

خود يعنـي صـيانت   ترين نياز  انسان براي تحقق اساسي در نتيجه. گردد ناامني فراگير مي

 ـ دهد و با تأ خود مي هاي سازي حقوق و آزادينفس، تن به محدود  ةسيس دولت بـه مثاب

طرف از طريق رضايت و قرارداد با ديگر همنوعان، از وضـعيت طبيعـي   يك نهاد عام و بي

  . گردد به وضع سياسي منتقل مي

وي انسـان را بـه صـورت پديـداري بـا هويـت        اولاً: داردهابزي، چند ويژگـي    الگوي

كلاسيك  ةفلسف ةگرايانالگوهاي جماعت وراز اين .كند اجتماعي ترسيم مي مستقل و غير

هـابز از    بـه تعبيـر  . داردهاي بنيـادين   حقوق و آزادي، چنين انساني ثانياً. كند را نفي مي

قـدرت خـود را بـراي حفـظ      ،خـودش  ةبـه ميـل و اراد  «برخوردار است تا  »حق طبيعي«

، تـن  ايت و قـرارداد ثالثاً با رض. )160: 1380 هابز،( »طبيعت يعني زندگي خويش به كار برد

دهد، تـا از خويشـتن حفـظ و     سيس اقتدار سياسي براي وضع قانون و اعمال آن ميبه تأ

پيگيـري مصـلحت    ةمـردم، وظيف ـ  ةنمايند ةدولت به مثاب رابعاً. )189: همان(د كنحراست 

در نهايت، تعارض مسـتمري   .)192: همان(عهده دارد  مين صلح و امنيت را برعمومي و تأ

. اسـت دولت و حقوق بنياديني وجود دارد كه فـرد حامـل آن    ةدار سياسي مطلقميان اقت

شود كه با وجود اطـلاق قـدرت سياسـي، حـق بـه       مي تعارض اقتدار مطلقه و حق، سبب

  .كار روده سازي اقتدار سياسي بپيشيني براي نقد و محدود معيار ةمثاب

  

  حكومت ةنظري ةسياسي در عالم قديم به مثاب ةنظري

 ـ : دارددو سطح  ،مدرن دولت ةنظري  ةدر سطح اول، تصويري از اقتدار سياسي بـه مثاب

نهاد واجد حاكميت و داراي انحصار وضع قانون و اعمال زور در اجتماع سياسـي ترسـيم   
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 ـ. كند مي هـاي   پديـداري واجـد حـق و آزادي    ةدر سطح دوم، بر تصوري از انسان به مثاب

آيا در عالم اسلامي و ايرانـي   اما. خيزدآن برمي است كه اقتدار سياسي از بنيادين استوار

نظـام  «در كتـاب   داوود فيرحـي پردازي موجـود بـوده اسـت؟    نيز چنين الگويي از نظريه

اسـلامي از وجـوه    ي اسـلامي و غيـر  هـا  معتقد است كه دولت »سياسي و دولت در اسلام

، »مقـررات آمرانـه  «، »اقتـدار عـام و فراگيـر   «: كـه عبارتنـد از   ندصوري مشتركي برخوردار

فيرحـي،  ( »ارادي افـراد  استمرار دولت و عضويت غير«و  »؛ انحصار مشروع قدرتحاكميت«

1385 :8(.   

 باعــث، ي دولــت مــدرن بــه نظــام سياســي در تــاريخ اســلامهــا تعمــيم ويژگــي امــا

، دولـت مـدرن محصـول    برتران بديعبه تعبير . دشوانگاري تمايزات اساسي آنها مي ناديده

 بنـابراين  .)106: 1387بديع، ( »روپاي غربي و محصول يك عصر يعني رنسانس استتاريخ ا«

 ـ، از نظر وي .نهد مي اثر ديگرش بر اين تمايز انگشت داوود فيرحي در سياسـي   ةدر نظري

يعنـي احكـام اوليـه و     - »الهـي « قانون بنابراين. است »خداوند، منبع نهايي اقتدار«، اسلام

. قابل تغيير اسـت  الاصول در بيشتر شرايط غيرو علي، م بودهشريعت بر دولت مقد ةثانوي

بـه شـمار آمـده و مجـازات      »گنـاه شـرعي  «، علاوه بر مجازات دولتـي ، سرپيچي از قانون

دولت اسلامي وجودي ، معاصر غرب ةبرخلاف انديش« همچنين. معنوي و آخرتي نيز دارد

شـناس و  اسـت و رهبـري ديـن   خر دارد كه تحققش براي اجراي قانون الهي ابزاري و متأ

يعني  »امامت«مفهوم ، ديگري ةدر فقر. »اشراف دارد، خردمند بر آن حكومت يا دست كم

دانـد و نـه مفهـوم     مـي  »اسـلامي  ةمصالح عمومي جامع ةانديش«را آغاز  »منانؤرهبري م«

كه پـيش از  ، است ييها خر فيرحي در افق پژوهشديدگاه متأ .)22: 1386فيرحي، ( »دولت«

 معتقـد  »لمتـون .اس.كي.آن«طور مثال، ه ب. دولت در اسلام صورت گرفته است ةن درباراي

  : است كه در اسلام

 ـ ، مورد بحث نبود »موجوديت دولت و شكل آن«بحث از  .1 ة زيرا كه دولت بـه مثاب

  .)482: 1380لمتون، ( مفروض بود، »حيات دنيايي جامعه« ةكننداداره

 . كرد مي بر دولت بود و وظايف آن را معينمقدم ، شرع با داشتن اقتدار مطلق .2
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قابـل اطاعـت   ، و حكم خـلاف شـرع   ،به شريعت بود نه به زمامدار، وفاداري فرد .3

 ) 61: 1380لمتون، ( نبود

 . نه دفاع از دولت ،دفاع از عقيده و حفظ آن بود، ترين هدف حكومتمهم .4

 و دارالحـرب دارالسـلام  : كـرد  مـي  مرزهاي آن را نه جغرافيا بلكه مذهب تعيين .5

 .)53: همان(

برداشت متفكران مسلمان از اجتمـاع   كه توان مدعي شد مي يادشدهبا توجه به موارد 

 ـ     . بيش از آنكه سياسي باشد، دينـي اسـت    ةدر ايـن برداشـت، اجتمـاع نـه تجمـع آزادان

 هـا  ر جماعتشود كه مرزهاي آن با ساي پديداري تصوير مي ةهاي آزاد، بلكه به مثاب انسان

برتـران  بـه تعبيـر   . دشـو  ها و تكاليف افراد در درون آن بر مبناي دين تعيين مي ديو آزا
رمزگـان فرهنگـي   «بـه علـت داشـتن     »گرايـي تمركز«، امپراتوري اسلامي بـا وجـود   بديع

ايـن تفـاوت    ةريش ـ .)77: 1387بديع، (، الگويي متفاوت از دولت عرضه كرده است »متفاوت

بـه خلـط اجتمـاع    «اسـت كـه    »ياسـي و مـذهبي  تمايزگذاري ضعيف سـاختارهاي س «در 

اسـاس   در نتيجـه . شـود  يك مجموعه منجـر مـي  در ) امت(سياسي و اجتماع باورمندان 

دولتـي مجـزا از    ةايـن امـر انديش ـ  . شود تفكيك قدرت دنيوي و قدرت معنوي منتفي مي

  )78: همان( »سازد مدني را غيرممكن مي ةجامع

معاصر، ايـن دريافـت از اجتمـاع،     ةني تا دوردي ةبا توجه به خصلت هژمونيك انديش 

آنهـا   رواز ايـن . فرض متفكران مسلمان در انديشيدن به دولت و حكومت بوده استپيش

پرسش از ماهيت مناسبات اجتماعي و هنجارهـاي مطلـوب زنـدگي     ةبيش از آنكه دغدغ

 ـ   ةعمومي را داشته باشند، دلواپس نحو نظـم   ةاجراي هنجارهاي شرعي و دينـي بـه مثاب

پـردازي  اين وضـعيت، باعـث پديـدار شـدن الگـويي از نظريـه      . مطلوب در اجتماع بودند

 رواز ايـن . يم ترتيبات نهادي استحكومت و ترس ،ترين موضوع اصلي آند كه مهمشو مي

كننـده وجـود   سياسي اسلامي هستيم كه بازنمايي ةيابي مفاهيمي در انديششاهد اهميت

بـه معنـاي    »حكـم «حكومـت مسـتخرج از    ةطور مثال، واژه ب. ابزاري اقتدار سياسي است

الغرشـي،  ( »آورد مـي حكم را بـه اجـرا در  «كسي است كه  »حاكم«است و  »داوري و قضاوت«

شـرعي در  وادار كردن تمامي مردم بر مقتضاي نظـري  «نيز  »خلافت«عبارت  .)190: 1369
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بـراي حراسـت و   جانشين شدن از طـرف صـاحب شـريعت    ] و...[مصالح اخروي و دنيوي

   .)239: 1369الغرشي، (است  »پاسداري از دين و سياست دنيا

 »تصدي، تصرف و قيام به شـئون غيـر  «از نظر فقهي به معناي  »ولايت« ةدر نهايت واژ

بـا  . است »مولي عليه« و »ولي«دو عنصر اصلي آن  و )45: 1380كـديور،  (از جانب شرع است 

در اين سه اصـطلاح   كه توان مشاهده كرد يت مينگاهي به واژگان حكومت، خلافت و ولا

نـه نهادهـاي حقـوقي و انتزاعـي؛ كـه       ،رو هستيمهما با حاكم، خليفه و ولي روب ،سياسي

  .اصلي آنها، اجراي احكام شريعت است ةكارويژ
  

  هاي نظرية سياسي قديم و مدرن شاخص - 1جدول

  مدرن  قديم  ها شاخص

مفروضات 

از اجتماع 

سياسي و 

  دولت

مفروض  ،يس اجتماع و دولتستأ

  .است

امري  ،سيس اجتماع سياسي و دولتتأ

  .صناعي است

اقتدار سياسي بر تصوري از اجتماع به 

  .پديدار ديني استوار است ةمثاب

 ةاقتدار سياسي بر تصوري از فرد به مثاب

  .پديدار طبيعي و صاحب حق استوار است

هويت ديني افراد، حقوق و تكاليف 

  .سازد آنها را مي

، مبناي حقوق و هويت سياسي شهروندان

  .ستتكاليف آنها

مناسبات حاكم بر روابط افراد بر نوعي 
نابرابري استوار است؛ رعيت مفهوم 

كليدي براي بازنمايي اعضاي اجتماع 

  .سياسي است

مناسبات حاكم بر روابط افراد حقوقي 
است؛ شهروند، مفهوم كليدي براي 

ماع سياسي بازنمايي هويت اعضاي اجت

  .است

برداشت از 

  حكومت

 ،پردازي سياسيموضوع اصلي نظريه

  .حكومت است

 ،پردازي سياسيموضوع اصلي نظريه

  .اجتماع سياسي و دولت است

نظام سياسي فاقد حاكميت حقوقي 

  .است
  .دولت واجد حاكميت حقوقي است

گذاري و تنها  حكومت فاقد حق قانون

  .ابزار اجراي شريعت است

گذاري و اجراي آن در انحصار انونحق ق

  .حكومت است

  .محور استنهاد  .محور استشخص
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 مدرن دولت  ةبه نظري گذار چالشفكران و روشن

شاهد دريافت ديني   ؛داشتدو ويژگي ، سياسي در عالم قديم ةبرداشت حاكم بر نظري

خاسـته اسـت و   از درون اين هويت دينـي بر ، تكاليف و حقوق از اجتماع سياسي هستيم؛

نظـم   .كنـد سـيس و حراسـت مـي   جامعه را پيشاپيش تأ مرزهاي هنجارينهويت ديني، 

فاقـد خصـلت صـناعي     ،امري پيشيني و داده شده بـوده  ،هنجارين برخلاف الگوي مدرن

حكومت  رواز اين .ابزاري آن است خصلت، حكومت ةدستاورد اين وضعيت در نظري. است

   .درت انحصاري وضع و اجراي قانون استفاقد هرگونه حاكميت حقوقي و ق

ريشه در حق طبيعـي افـراد   ، مدرن تصور از اجتماع سياسي و دولت ةنظري، در مقابل

 حكومـت مـدرن پديـدار   ، از درون چنـين تـوافقي  . آنهاست ةدارد و محصول توافق آزادان

 ـ. مند از انحصار وضع قانون و اعمال زور در اجتمـاع سياسـي اسـت   شود كه بهره مي   رايب

نيازمنـد بازانديشـي در    ،از دريافت ديني از اجتماع سياسي به برداشت مـدرن از آن  گذار

تـا چـه ميـزان برداشـت      اما. دريافت از اجتماع سياسي و خاستگاه اقتدار سياسي هستيم

امكان تحول در تصور قديم از نظم سياسي را ، فكران عصر قاجار از اجتماع سياسيروشن

  ساخت؟ مي فراهم

  

  داشت از اجتماع سياسي و دولتبر

در  »ملكـم « .اسـت  كانوني »نظم«مفهوم ، فكران عصر بيداريسياسي روشن ةدر انديش

ضمن بيان ايـن نكتـه كـه    ، »)كتابچه غيبي( دفتر تنظيمات« ةسرآغاز بحث خود در رسال

به نظر مخالفان اصلاحات  ،)23: 1381ملكـم،  ( »دولت ايران بلاشك ناخوش خطرناك است«

 ،ايـران «تصور ملكم اين اسـت كـه    اما .»دارد نميايران نظم بر«كند كه معتقدند  مي رهاشا

ديدن انتظام و اقتدار لشكر و آسـايش و   با«له نيز ومستشارالد .)24: همان( »پذير هستنظم

شد كـه در مملكـت ايـران    كردم چه ميهمواره آرزو مي« :گويد، ميكشور خارجي »آبادي

   .)3: تا بيمستشارالدوله، ( »رديدگر و آسايش و آبادي حاصل مينيز اين نظم و اقتدا

توانايي تحليل خاسـتگاه   ،فكران ايرانيبر نظم باعث شده است كه روشن تأكيدآيا  اما

 ،اقتدار سياسي و پرسش از ماهيت اجتماع سياسي را داشـته باشـند؟ ملكـم در گفتـاري    
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از «اما با ادعـاي اينكـه   ، كشد مي ه پرسشايران را ب ةموجود در جامع ةبنيان اقتدار مطلق

كند كـه   مي سياسي جهش ةبه سوي تصوري از نظري ،»درك بنيان اين اختيار قاصر است

در . پديداري بروكراتيـك اسـت   ةسيس دستگاه ديوان كارآمد به مثابة اصلي آن، تأدغدغ

، »ل اين اختياراستعما« ةبلكه نحو نيست، موضوع مداقه و تفكر ،»بنيان اختيار« ،اين تصور

  :موضوع تحليل است

در دسـت يـك وجـود     جميع اين نفوس و جميع اين اشـيا اختيار  الآن«

واحد ضبط است و اين وجود به واسطه ضبط چنين اختيار عظـيم، خـود را   

جان بيست كـرور خلـق و حاصـل كـل ايـن       داند كه مال و مختار مي كاملاً

عقل من از درك بنيـان   .يدزمين را به هر قسمي كه ميل دارد استعمال نما

بيـنم ايـن اسـت كـه در تمـام       مـي  چيزي كه مسلم. اين اختيار قاصر است

سـت بـه طـرز    بسـته ا  كـلاً ، خير و شر و ترقـي و تنـزل فخـر دولـت    ، ايران

ممكـن   ،خواه بـد ، خواه خوب، استعمال اين اختيار.. .استعمال اختيار مزبور

بـه زبـان فارسـي     ترتيب يك دستگاه مخصـوص كـه   ةنيست مگر به واسط

  .)124 :1381 ملكم،( »گويند مي گاهي دولت و گاهي سلطنت، گاهي ديوان

هـاي   اعراض ملكم از پرداختن به خاستگاه اقتدار سياسي باعث شده است كـه بنيـان  

ايـن بـدان معناسـت كـه      .نـد ادي و تحليل انتقادي در امـان بما اقتدار سياسي از نق ةسازند

هاي نابرابري در مناسـبات   و ريشه ة نظمهيت هنجارهاي سازنددريافت ديني از اجتماع و ما

فكـران عصـر    روشـن  سياسـي  ةنظري ـ رواز اين .اجتماعي و سياسي مورد نقادي قرار نگرفت

دريـافتي نـو از ترتيبـات نهـادي و فرآينـدهاي       ةتلاشي براي عرض ـ ،قاجار بيش از هر چيز

قواعـد علـم    ةرشـت ) 1: رواز ايـن  .كننده آن استبازنمايي ،كه مفهوم حكومت استسياسي 

ي در قالـب دسـتگاه   ارات سياسـي و اد ب ـيانتظـام ترت  چيـزي جـز   ،تنظيم پيشنهادي ملكم

داري مـدرن در  ة سياسـي و حكومـت  مدرنيت ـ ةتجرب توجه به اينكه با) 2 .نيستبروكراسي 

 ةقاعـد  ، بنـابراين بالاترين ميزان موفقيت را كسـب كـرده اسـت    ،قق خيرعصر ملكم در تح

  .)71- 70 :همان(داري مدرن نيست اقتباس الگوي حكومت ، چيزي جزنظيمت

اي  چه نتيجـه  ،اقتدار سياسي مفهوم اجتماع سياسي، دولت و منشأ عدم تمركز بر اما

سـيس اجتمـاع سياسـي و    نپرداختن بـه تحليـل چرايـي تأ   فكري دارد؟ براي تفكر روشن
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شود كـه حتـي    دولت، باعث مي ةاصلي نظري ةهست ةحكم و اطاعت به مثاب ةماهيت رابط

فكران روشن رواز اين .سياسي ناممكن گردد »استعمال اختيار ةنحو« توجيه شكل مطلوب

گرايانه را بـراي توجيـه   طور ضمني رويكرد غايته عصر قاجار براي خروج از اين بحران، ب

تعمال اس ـ ةاين شيوه، مطلوبيت و درستي نحو در. بستند كاره نظم سياسي دلخواه خود ب

 داز نظر آنها باي در نتيجه. ي اجتماع سياسي استاقتدار سياسي، منوط به كسب خير برا

 بنـابراين . )66 :1381 ملكـم، (باشـد   »بالاترين لذت و خير براي وزيـران «، »سازي ايرانآباد«

معطـوف بـه   ر رفته براي توجيه اصـلاحات سياسـي،   كاه هاي ب اي از استدلال بخش عمده

  .ايج آن براي حكومت و مردم استدستاوردها و نت

ايـران را بـه   ] ملـك [وقتي طرق ولايات ساخته شد، گويي كـه تمـامي   «

 ،خـاطر دارم كـه در يـك سـال    ... حكم ساحري، مبدل به گلسـتان كردنـد  

اليـات مازنـدران بـه هفـت     م .بيست و پنج كرور پشم به خارج فروخته شـد 

ظبـت دسـتگاه ضـبطيه    خانـه و موا اسـتقرار ديـوان   ةبه واسط... كرور رسيد

پنجاه هزار غربـا در ممالـك محروسـه در     شهامنيت به جايي رسيد كه همي

ها و استقرار ماليـات   اداره ترتيب مجالس. كردند كمال آسودگي سياحت مي

گفتند، مبـدل   مي شهر  رانياهاي ذلت و كثافت كه در  كل آن مقبره شهري

  .)59: همان( »آيينگرديد به شهرهاي عالي و بهشت

  

 سلطنت بر مبناي خير عمومي ةبازسازي نظري

امكان پرداختن به خاستگاه اقتدار سياسـي و پرسـش از سرشـت نظـم      ،از نظر ملكم

 ريشـه در ماهيـت   ،دشواري اين وضـعيت . هنجارين حاكم بر اجتماع سياسي وجود ندارد

 آميز و ديني نظم هنجارين عصر قاجار داشت كه هرگونه تـلاش بـراي بـه پرسـش    اقتدار

 رواز ايـن . شـد  مـي  با مخالفت حاكمان و صاحبان شـريعت مواجـه  همزمان ، كشيدن آن

 ـ، ملكم بدون پرداختن به خاستگاه اقتدار سياسـي  طـور ضـمني برداشـتي از خيـر را     ه ب

  .دهد مي مبناي تحليل كاربست اقتدار سياسي قرار

، س نظـم را سـي راني و ناتواني حكومت ايـران در تأ نظمي در اجتماع ايبي ةريش، ملكم

روسـت  از اين. دانست مي »قواعد معين«و فقدان  »شاهي ةبخواهي بودن اجراي اراددل«در 
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: 1381ملكـم،  ( »بايد قوانين صريحه وضع شود، به جهت انقطام اين امور«كند  مي كه گمان

 ةادار«حكمرانـي ايـران و ورود بـه     »اختياري ةادار«درمان درد در خروج از  نتيجه در .)34

 ـ، بـا رويكـردي خيرگرايانـه   ، ملكم براي تحقق اين هـدف  .)79: همان( »ني استقانو  ةنظري

در اين بازسازي نه تنهـا وي  . كندمياستعمال اقتدار سياسي را بازسازي  ةسلطنت و نحو

بلكه مبناي الهي اقتدار سياسـي را  ، نمايد مي عمومي استعمال اقتدار سياسي را تابع خير

  .كند مي طور ضمني رده ب

، ملكـم  امـا . الهي پادشاه در پيونـد اسـت   لظمشروعيت با مفهوم ، سلطنت ةدر نظري

حاكميت الهي گسست و سنت و ميراث را جانشـين   ةسلطنت را با نظري ةپيوستگي نظري

در قـانون اول خـود ايـن جـدايي را     ، ملكم در توضيح قوانين تنظيمات ايـران . آن ساخت

تركيـب  «: گويـد  مـي  او. كنـد  مـي  ايجـاد  حاكميـت الهـي   ةسـلطنت و نظري ـ  ةميان نظري

بـه خـط   ، منصب شاهنشـاهي بـالارث  «و  »دولت ايران بر سلطنت مطلق است] حكومت[

وي هـر دو   ،در ادامـه . »مستقيم در اولاد ذكور شاهنشـاه اعظـم ناصـرالدين مقـرر اسـت     

لق رياست مط« رواز اين. داند مي »حق شاهنشاهي«را  »اختيار وضع و اختيار اجراي قانون«

  .)38: همان( »حق مخصوص شاهنشاهي است ،اين دو مجلس

ميـراث را بـه   ، عطيه الهي بـودن سـلطنت   هنظريملكم با ناديده گرفتن  ،در اين گفتار

توان ادعـا كـرد كـه     مي حتي .كند مي ييداصلي اقتدار سياسي شاهان قاجار تأمنبع  ةمثاب

زيـرا بـراي اولـين بـار حـق       .اسـت  بلكه قانون ،مبناي مشروعيت شاهان نه ميراث پدران

اين رخـداد از   .سلطنت از طريق تنظيم سند قانون اساسي به رسميت شناخته شده است

پس از انقلاب مشروطيت محقق شد و عزل آخـرين شـاه قاجـار و برآمـدن      ،حيث عيني

ايـن   ةكننـد هويدا -ه ايران امري ناممكن بـود  كه در تاريخ سياسي گذشت -شاهي جديد 

قدسـي گسسـت و از    اقتدار سياسي را بـا امـر   ةسو رابطملكم از يك ابراينبن .مفهوم است

 ـ، در ايـن ميـان   .امكان تبديل آن را به پديداري قانوني فراهم سـاخت  ،سوي ديگر  ةنظري

  .براي اين رخداد بود واسطيوراثت 

ملكم . محدودسازي سلطنت مطلقه با قانون است، سلطنت ملكم ةوجه اصلي نظري اما

وضـع  «هفت شرط لازم بـراي  ، اول خود ةدر فقر، »بر شرايط وضع قانون -ويمقانون د«در 
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قـانون  «ملكـم،  . ة ملكم استگزارترين  اصلي، شرط اول. شمارد ميبر »قانون و اعتبار قانون

 »و متضمن صلاح عامه خلق«اما در ادامه با طرح اينكه ، نامد مي »شاهنشاهي ةرا بيان اراد

بـه عنـوان    ،نها در صورتي كه معطوف به خير عمـومي باشـد  شاهنشاهي را ت ةاراد، باشد

اختيار وضع قـانون  «پنجم از قانون اول  ةدر حالي كه در فقر .شناسد مي قانون به رسميت

پـس از  ، او در نهايـت . دانسته شده اسـت  »هر دو حق شاهنشاهي، و اختيار اجراي قانون

قـانون   ،فـت شـرط باشـد   هر حكمي خـارج از ايـن ه  «گويد كه  مي بيان هفت شرط خود

امـري   ،براي وضـع و اجـراي قـانون    »حق شاهنشاهي« بنابراين .)38: 1381ملكـم،  ( »نيست

با توجه بـه ايـن نگـرش    . گرفته شود كاره عمومي ب با رعايت خير دمطلق نيست بلكه باي

 قانون، از نظر او .كند مي تعريف غلط از قانون را رد، »دفتر قانون« ةاست كه ملكم در رسال

از دسـتگاه حكمرانـي صـادر شـود و امتثـال آن بـر عامـه رعيـت         « آن حكمي نيست كه

  : بلكه، »بالمساوي واجب باشد

آن حكـم  ، هر حكمي كه موافق قرار معين از دستگاه قانون صادر شـود «

از دستگاه قانون صـادر   حكماقانون اين است كه  ةگوييم و لازم مي را قانون

آن ، شاه يا فلان وزير يا فـلان حكـيم بنويسـد   آن قرار كه پاد بنابراين. شود

  .)115: همان( »قانون نخواهد بود

در . نيازمنـد طـي دو مرحلـه هسـتيم     ،از نظر ملكم براي تنظيم قواعد حقوقي جديد
 ةدر مرحل. تمامي احكام شرعي و دولتي صادره در گذشته گردآوري شود دمرحله اول باي

شـروط   دباي ـ، ري شده را بـه قـانون تبـديل كنـيم    آوبراي اينكه بتوانيم احكام جمع، دوم
  . دشوقانونيت بر آنها اعمال 

كل احكام شرعي و دولتي كـه  ، مدت يك سال در مجلس تنظيمات در«

اجـراي   ةداري است جمـع خواهـد كـرد و بـه واسـط     متعلق به امور مملكت

  .)42: همان( »قوانين دولت خواهد ساخت ءجز، شروط قانونيت

بـه ( 2از مقـام داوري  1مبتني بر تفكيك مقام گـردآوري  ،رويكرد ملكم به وضع قانون

                                                 
1. Context of discovery  

2. Context of justification  
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شرع يكـي از منـابع گـردآوري    ، گردآوري ةمرحل در. است )فيلسوف علم ،تعبير رايشنباخ

تنها معيار نهايي براي تبديل احكـام شـرعي و عرفـي بـه      ،در مقام داوري قانون است؛ اما

ي خـود بـه   ها ملكم در رساله، جود اهميت طرح اين معياربا و .صلاح عمومي است، قانون

  .پردازد نمي تعارض احتمالي ميان اين معيار با تصور فقها از احكام شرعي

  

   راني قانونيهاي حكم ناسازه

  »شريعت«و  »حقوق عامه«، »صلاح عامه«تعارض ميان 

 ـ   نوني اجتمـاع  قـا  ةادار ةملكم براي ترسيم نظم سياسي آرماني، حكمرانـي را بـه مثاب

گزينش اين تصور از حكمراني و حكومت كردن، بيش از هر چيز . كند سياسي ترسيم مي

شاهد الگوي رقيـب ديگـري    اما. گرايانه و معطوف به خير استمبتني بر نگرش سودمند

، »موسومه يـك كلمـه   ةرسال«. بر مفهوم حقوق عامه متكي است ،هستيم كه به جاي خير

گويـد،   خـود مـي   ةاز رسال بخشيه در تشارالدولمس. استرقيب  اين الگوي ةدهندانعكاس

 ،اهـالي فرانسـه   و »به قبول دولت و ملت نوشته شـده «قانون در كشورهايي مانند فرانسه 

، مستشارالدوله( »اندخود حكم كرده كه خود بر چون« ،پذيرند مي تكاليف خود را به رضايت

قـلاب  حكومت قانون را در فرانسه پس از ان ةيي متمايز نظرها ريشه ،اين عبارت .)12: تا بي

  .سازد مي هويدا قاجار ران عصرو اي 1789
 ـمفهوم حقوق عامه به  ،مستشارالدولهدر الگوي پيشنهادي   ني بـه ياصـول پيش ـ  ةمثاب

، در ايـن رسـاله   .ي اسـت گذار مبناي اساسي هرگونه قانون ،عمومي جاي مصلحت و خير
؛ قـانون  اسـت  »امور دنيويـه تعلـق دارد   ول بها كه باجميع شرايط و انتظامات معم«قانون 

در نزد اهـالي فرانسـه   «، است »كود«كتاب يا  نامند و مشتمل بر چند مي »لووا« فرانسه كه

در  .)8: همـان ( »گرچه ميان اينها فرق زيـاد اسـت  « ،است »كتاب شرعيت در نزد مسلمانان

: دو ويژگـي اساسـي اسـت   ، ريعتي متمايز قانون و شها از ميان ويژگي »يك كلمه ةرسال«

حالت هركس از هر مذهب و ملت كـه  ه فقط به مصالح دنيويه را شامل است، چنانكه ب« اولاً

 ،در كتـب شـرعي مسـلمانان    .باشد موافقت دارد و امور دينيه را كتاب مخصوص ديگر است
 »ضـرر سياسـت عامـه اسـت    « كـه بـه   »مصالح دنيا و امور اخرويه مخلـوط و ممـزوج اسـت   
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و اهـالي فرانسـه    »به قبول دولت و ملت نوشته شده اسـت « اًثاني. )11- 10: تا ، بيتشارالدولهمس(

  .)12: همان( »اندخود حكم كرده كه خود بر چون« ،پذيرند تكاليف خود را به رضايت مي

نيازمند دريافتي از انسان اسـت كـه در    ،مستشارالدولهپذيرش الگوي حكومت قانوني 
بـر دريـافتي از   ، حكومـت قـانون مبتنـي بـر قـرارداد      ة؛ نظري ـسـت ني آثار ملكم كـانوني 
استوار است كه اقتدار سياسي را برآمـده از رضـايت اعضـاي اجتمـاع      فرمانروايي سياسي

سـيس  تأ، »برابري« و »آزادي«، »حق« يها اين دريافت ضمن آغاز از مقوله. داند مي سياسي

 وندان از حقـوق خـود در نظـر   بـرداري بيشـتر شـهر   نظم سياسي را گامي در جهت بهـره 
گونه تنـاظري بـا مفهـوم برابـري و     مفهوم صلاح عمومي هيچ، در مدل ملكم اما .گيرد مي

  .آزادي ندارد
ايـن دو نظريـه   ، با وجود تعارض ميان دو الگوي مبتني بر خير عمومي و حقوق عامه

بـر   تأكيـد با  لهمستشارالدو .كنند مي يكساني را اختيار ةروي ،در برخورد با نظم متشرعانه
نظم حقوقي را خارج  ةمقام داوري دربار، همسو با ملكم، روح قوانين ةحقوق عامه به مثاب

داوري برخلاف  معيار ةتعيين حقوق عامه به مثاب هر چند. دهداز شريعت و عرف قرار مي
زيـرا  . سـازد  مـي  چالش بيشتري را ميان شـريعت و قـانون پديـدار    ،مفهوم صلاح عمومي

عمـومي در تنظـيم قـوانين و حتـي اجـراي احكـام        از ضرورت رعايت خيـر  سخن گفتن
 امـا . فكري داشـته باشـد  توانست محملي در سنت فقهي و حقوقي پيشاروشن مي شريعت

بر مفروضات اساسـي تكيـه دارد   ، شود مي ملل از آن ياد ةكلي ةآنچه به عنوان حقوق عام
 تصـور از آزادي  لاًمـث . يسـت كه امكان هماهنگي آنهـا بـا شـريعت بـه سـادگي ممكـن ن      

در تعارض با تفكرات فقهـي و   ،فرانسه ةو مساوات در حقوق عام) جمله آزادي عقيده من(
تـوان   مي بنابراين .له استة مشروطه نيز هويداكنندة اين مسئمدارانه است و تجربشريعت

و  باعث ايجاد تنش ميان قوانين موضـوعه  مستشارالدولهگفت كه شروط قانونيت ملكم و 
محدودتر و امكان پشـتيباني سـنت از    ،در مدل ملكم اين تنش هر چند شود، مي شريعت

  .آن وجود دارد

  

  مقاومت تفكر فقهي و پديدار شدن نظريات فقهي نوسازي شده

سـو، ايشـان از بـه    از يك: داردمهـم   ةدو جنب ـ ،فكران به نظـم سياسـي  رويكرد روشن

اي جديـد بـراي توجيـه     نظريـه  ةرضو ع شيدن ماهيت و خاستگاه نظم سياسيپرسش ك
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و  »قـانون «طور ضمني با تأكيـد بـر مفهـوم    ه از سوي ديگر، ب. باز زدند اقتدار سياسي سر

حكمراني قانوني، برداشت جديدي از نظم هنجارين حـاكم بـر اجتمـاع سياسـي عرضـه      

بلكـه متكـي    ،كردند، كه الگوي مناسبات حاكم بر اجتماع سياسي را نه بر مبناي شريعت

بخـش جامعـه را كـه در عـالم     طور ضمني عنصـر هويـت  ه آنها ب يعني. نمود ر قانون ميب

 امـا . ة امري صـناعي مبـدل كردنـد   داد، به قانون به مثاب دين و شريعت تشكيل مي ،قديم

بخـش  سياسي قديم گفته شـد، شـريعت عنصـر هويـت     ةطور كه در توصيف انديشهمان

و حقوق رعايا متناسـب بـا عضـويت آنهـا در      اجتماع سياسي در عالم قديم بود و تكاليف

 ةد كـه نقط ـ ش سببجايي قانون با شريعت، هجاب رواز اين. شد اجتماعات ديني تعيين مي

ايـن تحـول   . دشـو با چالش اساسـي مواجـه    ،مدرن ةسياسي قديم از انديش ةتمايز انديش

يف و حقـوق  توانست زمينه را براي تحول در برداشت از نظم هنجارين اجتمـاع، تكـال   مي

  .اعضاي اجتماع سياسي و مناسبات ميان آنها فراهم سازد

 ،فكران براي تحول در الگوي نظم هنجارين حـاكم بـر اجتمـاع سياسـي    تلاش روشن

باعث هويدا شدن تعارض آن با نظم سياسي و هنجارين به ميراث رسـيده از عـالم قـديم    

قهـي و شـرعي از نظـم    در واكنش به اين وضعيت است كه شـاهد مقاومـت تصـور ف   . دش

شـاهد   ،عالم قـديم و جديـد   هةمواج ةدر نتيج. سياسي در برابر اين الگوي جديد هستيم

وهـاي نظـري   تداخل سه الگوي متعارض با يكديگر هستيم، كه باعـث پديـدار شـدن الگ   

 ةبخشـي بـه الگوهـاي ضـمني موجـود در انديش ـ     و صراحت فقهي نوسازي شده از يكسو

  .فكران استروشن

حقوق عامه و شريعت، معطوف به خيرنظم سياسي ه سه الگوي همواج - 2شكل   
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پديدار شدن الگوي فقهي نوسازي شده كه در آراي فقيهاني هماننـد نـائيني و شـيخ    

  : االله نوري منعكس بود، چند معنا داشتفضل

ثير نظريات مدرن از حاشـيه بـه مـتن نـزاع سياسـي      ة سنتي فقهي تحت تأنظري .1

 ـ   ،ايـن وضـعيت  . ياسي وارد شـد براي بازسازي نظم س  ةريشـه در تضـعيف نظري

فكران عصر قاجار سعي در بازسازي و تحول آن سلطنت اسلامي داشت كه روشن

سلطنت كـه در عـالم قـديم خصـلت هژمونيـك داشـت،        ةتضعيف نظري. داشتند

فكـري  ه بـا روشـن  ه ـسـلطنت را در مواج  ةرقيب نظري ةآفريني نظريامكان نقش

  .ممكن ساخت

جتماع سياسي و احامل دو عنصر مهم بود؛ دريافت شرعي از نظم در  ،ريهاين نظ .2

ه قـديم و جديـد،   ه ـنهاد متولي اجراي شريعت؛ نتيجه مواج ةولايت فقيه به مثاب

هاي هر هنظري. برجسته شدن اين دو عنصر در فضاي گفتماني عصر مشروطه بود

 .استصر به نحوي حامل اين دو عن ،االلهنائيني و شيخ فضل دو فقيه،

آفريني برداشت فقهي از نظم سياسي، خصلتي ناب نداشته، شاهد قـبض و  نقش  .3

االله كلاسيك فقهي در تفكر فقيهاني همچـون نـائيني و شـيخ فضـل     ةبسط نظري

ناچـار از پيونـد آن بـا دو     ،بخشي تفكـر فقهـي  به نحوي كه آنها براي اثر. هستيم

شـاهد   در نتيجـه  .ود بودنـد ورزي خ ـنمودن آن در نظرديگر تفكر يا لحاظ  ةگون

اي هستيم كه همزمان از دو الگوي قديم و  پديدار شدن تفكر فقهي نوسازي شده

 .ثر استأفكرانه متروشن

  

  مدارانهاالله نوري و بازسازي نظم سياسي شريعتشيخ فضل

سـيس نظـم سياسـي    فكران براي تأاالله براي مقابله با تلاش روشنرويكرد شيخ فضل

عرفي، دفاع از محوريت شريعت در ساخت نظـم   ةشرعي در حوز و ادغام امرگرايانه يگانه

تذكره الغافـل و ارشـاد   « ةاالله در آغاز رسالشيخ فضل. اجتماعي و سياسي مسلمانان است

حفظ نظام عالم محتـاج  «: گويد وي مي. سازد مي قراربرميان نظم و قانون پيوند ، »الجاهل

امـور  ، نون داخل شدند و بر طبق آن عمـل نمودنـد  ملتي كه تحت قا به قانون است و هر

   .)174: 1374نژاد،  زرگري( »آنها به استعداد قابليت قانوننشان منظم شد
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يعنـي   ،فقهي قبل از عصر تجدد چه تحولي است؟ در آخرين اثر ةنشان ،اين مقدمه اما

بلكـه تـلاش    نظم و شـريعت،  ة، كانون اصلي بحث نه رابط)1381نراقي، : ك.ر( »عوائدالايام«

در  هـر چنـد  . اسـت هـاي اقتـدار فقيـه در عصـر غيبـت       براي پرداخت نظري بـه حـوزه  

الگوي  ،لفؤعزيمت م ةها هستيم، نقط حوزه ةشاهد بسط ولايت فقيه به كلي »عوائدالايام«

آنچه در الگوي شـيخ جديـد    اما. مت و ولايت در عصر غيبت استاما ةديرين يعني نظري

له نه توجيه ئمس .و پيوند مستقيم موضوع نظم با شريعت است، گسست از اين الگو است

غيبت و حدود ولايت فقيه، بلكه طـرح الگـوي مطلـوب     انجام امور حسبيه در عصر ةنحو

  . دهي نظم سياسي استسازمان

ماهيت نظم هنجارين حـاكم  ، از صفات حاكم به بحث از سرشت نظم سياسي گذار  با

 شـيخ تبـديل   ةبه كانون اصلي بحث در انديش ـ، ياسيبر مناسبات ميان اعضاي اجتماع س

قانون الهـي در تقابـل بـا مفهـوم وضـعي       ةشاهد تقابل شريعت به مثاب رواز اين. شود مي

: 1362، تركمـان (هسـتند   »بهترين قوانين، قانون الهي«، اهللاز نظر شيخ فضل. قانون هستيم

بلكه تمـام نيازهـاي    ،باشند نمي محدود به امور شخصي و عبادات« قوانين الهي صرفاً .)56

 از نظـر  .دهد و اين خود دليلي براي عدم نيازمندي به جعل قانون اسـت  مي ما را پوشش

 ةدهندنظم«و  »وجه اكمل و اوفي داراست حكم جميع مواد سياسيه را بر«قانون الهي، وي

 ـ زرگري( »جعل قانون نخواهيم بوده محتاج ب »ما ابداً«؛ »دنيا و آخرت است  .)175: 1374اد، ژن

  .عمل به قوانين الهي است ،بهترين راه براي انتظام زندگي دنيوي بنابراين

تأكيد شيخ بر قانون الهي به عنوان نظم برين اجتماع سياسـي، همزمـان سـه عنصـر     

فكري يعني تابعيت قانون از مصلحت عمومي، انحصـار وضـع قـانون    روشن ةمهم در نظري

از نظر وي، قوانين . كند جارين از حقوق عامه را طرد ميتوسط حكومت و تابعيت نظم هن

كسي كـه معتقـد باشـد     .نيستثير زمان و مكان أشمول است و تحت تالهي، عام و جهان

چنـين   ،سـت ا بعض مواد آن قانون الهي است يا مكمـل آن  ةدهندمقتضيات عصر، تغيير«

قيقـت مشـروطه جـزء    حالي كه ح در .)175: همان( »كس هم از عقايد اسلامي خارج است

فقهـا حـق ويـژه بـراي      همچنين .)182: همـان (ي مطابق مقتضيات عصر نيست گذار قانون

عهده دارنـد و در اجـراي احكـام     تنظيم قواعد جامعه از طريق استخراج احكام شرعي بر

  . باشند صاحب بسط يد مي
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ايـن حكـم مخـالف     .»مگر بـه موجـب قـانون    ،شود هيچ مجازاتي نمي يحكم و اجرا«

از شـيعه   ، مرجـع در حـوادث، فقهـا   )ع(است كه در زمـان غيبـت امـام    )ع(مذهب جعفري

 يو بعد از تحقيق موازين، احقاق حقوق و اجـرا . ايشان است و مجاري امور به يدهستند 

  .)166: 1374ژاد، ن زرگري(منوط به تصويب احدي نخواهد بود  نمايند و ابداً حدود مي

 حـالي كـه   در. چيزي جز پذيرش ضلالت نيست ،اتقبول آزادي و مساو ،از نظر شيخ

يكـي از مـواد آن   «، از نظـر وي  .)177: همـان ( »نـه آزادي  ،قوام اسلام به عبوديـت اسـت  «

، اما با توجه به احكام اسـلامي ؛ »نامه اين است كه افراد مملكت متساوي الحقوقندضلالت

 »حكـم مسـاوات   ،مزيرا كه محال اسـت بـا اسـلا   ، مملكت اسلاميه مشروطه نخواهد شد«

  .)160-159: همان(

نظم هنجارين باعث تحول در شاخص مشروعيت حكومـت   ةتأكيد بر شريعت به مثاب

هـاي مجـري    اماميه، تمركز اصلي نظريه بـر صـلاحيت   ةسنتي طائف ةدر نظري. ده استش

مندي نظـم  از تأكيد بر صفات حكمران، شريعت با گذاردر الگوي شيخ،  اما .استشريعت 

اسـاس   نـه بـر   ،هـاي سياسـي   نظـام  رواز ايـن . اسـت معيار صحت نظم مطلوب  ،سياسي

 بلكه بر مبنـاي ميـزان تـلاش آنهـا بـراي تحقـق شـريعت ارزيـابي         ،هاي حاكمان ويژگي

 .)110: 1362تركمـان،  (اسـت   »احكام اسلام ةيياجرا ةقو«، زيرا حكومت يا سلطنت شوند مي

كـه  ... ها، مسـاوات و  ه در گسترش آزاديدر نتيجه با توجه به دستاوردهاي دولت مشروط

 در رواز اين. يابد ، دفاع از سلطنت مستبده حرمت مينيستاز منظر وي چيزي جز منكر 

، اسـت  »اجـراي اوامـر و نـواهي شـرع    « اصلي حكومت ةاالله، چون وظيفشيخ فضل ةانديش

حكومـت  «خـود بـا    هر چند، »آيد شكل حكومت براي اين منظور مهم به نظر نمي ظاهراً«

  .)91: 1388آباديان، (همدل بود  »مركزي ةمطلق

   

  شريعت، صلاح عامه و حقوق عامه ةگاننائيني و تداخل الگوهاي سه ةنظري

فكرانـه، بـه نفـي دو عنصـر صـلاح      با الگوي روشـن  هاالله در مواجهرويكرد شيخ فضل

لگـو در  سعي در كاربسـت هـر سـه ا    ،نائيني ةنظري ؛ اماعمومي و حقوق عامه منتهي شد

 شود كه در بطن اين تركيب هايي مي له باعث خلق تعارضئاين مس .قالب يك نظريه دارد

سو بر كاربست مفاهيمي همچون آزادي و مسـاوات بـراي   نائيني از يك. الگوها نهفته است
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هـاي   از سوي ديگـر، چنـين تأكيـدي بـا گـزاره      ؛توصيف ماهيت نظم سياسي تأكيد دارد

به علـت تـلاش نـائيني بـراي      همچنين .جارين در تعارض استمدارانه از نظم هنشريعت

حق در برابـر   ةعمومي، شاهد تعارض مفهوم نظارت به مثاب ةمردم در حوز ةتوجيه مداخل

  . وكالت ريشه گرفته از رويكرد فقهي نائيني هستيم

، بيش از هر چيز تبديل حكومت تمليكيه »تنبيه الامه و تنزيه الملله«نائيني در كتاب 

؟ دوگانـه  داردچـه اهميتـي    ،اما ايـن هـدف  . ولايتيه را در كانون بحث قرار داده است به

. اشاره به دو برداشت از مناسبات ميان اعضـاي اجتمـاع دارد   ،حكومت تمليكيه و ولايتيه

مقام مالكيت و قاهريـت و فاعليـت   «شاهد مناسبات بنده و اربابي يا  ،در حكومت تمليكيه

 ،در چنين وضعيتي .)41: 1382نـائيني،  (سلطان بر رعايا هستيم  »مايشاء و حاكميت مايريد

نائيني در برابـر   اما. معناستبي ،سخن گفتن از حق، آزادي و برابري همه رعايا با سلطان

كند كه ويژگي آن، آزادي رعايا از اسارت  گونه مناسبات، سخن از حكومت ولايتيه مياين

به تعبير نائيني، سلطنت ولايتيـه  . عمومي است و برابري ايشان با شخص سلطان در امور

آزادي رقاب ملت از اين اسـارت و رقيـت منحوسـه ملعونـه و     «و  »اقامه مصالحه نوعيه«بر 

مشاركت و مساواتشان با همديگر با شخص سلطان در جميع نوعيات مملكت، از ماليـه و  

  .)49: همان(استوار است  »...غيرها

سياسي و وظايف حكومـت، دو عنصـر كليـدي موجـود     در برداشت نائيني از اجتماع 

 ـ ةتأكيد وي بر اقام: است و مسـاوات و   ة اسـاس حكومـت ولايتيـه،   مصالحه نوعيه به مثاب

عنصر رعايت مصلحت عمومي همسو با گفتارهاي . برابري رعايا با سلطان در امور عمومي

اصـل مسـاوات و   تـر گفتـار نـائيني در پـذيرش      وجه خلاقانه اما .استسياسي عالم قديم 

 ةايــن رويكــرد، كــه در انديشــ. اقشــار جامعــه در اجتمــاع سياســي اســت ةبرابــري همــ

سيس ة تأكيد بر حقوق عامه را در تأبرجسته بود، زمين مستشارالدولهويژه هفكران ب روشن

تأكيد بـر برابـري و آزادي بـه     اما .سازد نظم هنجارين حاكم بر اجتماع سياسي فراهم مي

 .اسـت هاي برگرفته از شريعت  سي حكومت ولايتيه در تعارض با انديشهشاخص اسا ةمثاب

 ـ  مستشـارالدوله فكراني همچون آزادي و مساوات در تعبير روشن ، حقـوق عامـه   ةبـه مثاب

االله نـوري قبـول آزادي و مسـاوات را    در مقابل، شيخ فضـل . مقدم بر احكام شريعت است
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نـه   ،قوام اسـلام بـه عبوديـت اسـت    « كهحالي  در .دانستچيزي جز پذيرش ضلالت نمي

  .)177: 1374، نژاد زرگري( »آزادي

هاي  شده است كه نائيني در استدلال سببتعارض ميان مساوات و آزادي با شريعت، 

تـا تعـارض مـورد اشـاره را      كنـد، ديدگاه نحيفي از آزادي و مساوات عرضـه   ،بعدي خود

و  »رقيـت « دينـان، آزادي از ان و بـي داردر ميان دين ، مقصد آزادياز نظر او. برطرف كند

نـه صـانع و مالـك و     ،طرف اين تشاجر و تنازع هم فقط حكومت مغتصبه رقابشان است«

مساوات بـه معنـاي برابـري در حقـوق ميـان       همچنين .)97 :1382نائيني، ( »پروردگارشان

. مسلمان نيست، بلكه قاعده مرتبط با عدل در اجراي عملي قـوانين اسـت   مسلمان و غير

مساوات آحاد ملت با همديگر و بـا شـخص والـي در جميـع     «در اين ديدگاه، شرط عدل، 

  .)100: همان(و نه برابري در حكم شرعي  »نوعياتست

 از »عنـاوين مشـتركه بـين عمـوم    « ميـان  نائنيي در استدلال ديگري بـا تمايزگـذاري  

از نظـر  . نـد ك ، درك محدودتري از مساوات و حقوق طبيعي را عرضه مـي »عناوين خاصه«

نفس و عرض و مال و مسكن و عدم تعرض بدون سبب و تجسس نكردن  امنيت بر«وي، 

موجب و ممانعت نداشتن از اجتماعات و نحـو ذلـك از   از خفايا و حبس و نفي نكردن بي

 ـ    ةآنچه بين العموم مشترك و به فرق  »طـور عمـوم مجـري   ه خاصـي اختصـاص نـدارد، ب

در عنـاوين خاصـه نيـز ميـان      .ها است بري در اين حوزهشود؛ و منظور از مساوات، برا مي

   .)69: همان(نيست  »امتياز و تفاوتي در بيناصلاً بعد از دخول در آن عنوان «افراد 

حضور دو الگوي متمايز اسـت؛   ةبلكه نشان ،گشا نيستاين استدلال نائيني نه تنها راه

گيرد كه در مورد  كه در نظر ميبراي افراد حقوق مشتر ،مستشارالدولهمانند سو وي از يك

ايـن حقـوق مشـترك، از حقـوق عامـه       هر چنـد  طور برابر قابل اجرا است؛ه افراد ب ةهم

در عناوين خاصه، مساوات نـه ريشـه در ماهيـت     در مقابل .تر است محدود مستشارالدوله

 سازد در تعـارض ميـان ايـن دو    وي مشخص نمي اما. لكه در اجراي برابر آن داردقاعده، ب

  .دسته عناوين مشتركه و خاصه، تقدم با كدام است

تأكيد بر مساوات و برابري در مناسبات اجتماعي باعث خلق تعارض ديگري ميان اين 

نائيني معتقد اسـت  . شود برداشت و برداشت فقهي از حكومت مشروع در عصر غيبت مي
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در . لبانه يـا حـق  امري داوط: سلطان به دو گونه قابل توجيه است »مراقبه و محاسبه«كه 

 ـ  حالت اول، سلطان خود اساس مراقبه را برپا مي  ةكند كه هم كمياب است و هـم از مقول

نـژاد،   زرگـري ( اسـت  »اسـتحقاق « از مقوله »مشاركت و مساوات ملت با سلطان« اما. »تفضل

1374 :13(.   
تفضـل،  حق باشد نه  ةمبتني بر مقول دباي رش كه برپاداشتن مراقبه و محاسبهاين نگ اما

مشـاركت مـردم در امـور     ،نـائيني  ةايـن نظري ـ  در. وكالت نائيني در تعارض اسـت  ةبا نظري

در اين رويكرد، دخالت غيـر فقيـه در   . شود وكالت از طرف فقيه توجيه مي ةحسبيه با مقول

) 46: همـان (است  »امر موقوفه«در  »متولي شرعي از قبيل مداخله غير«سياسيه حسبيه،  امور

ايـن   امـا  .)87: همـان (دانـد   لت غير تنها از منظر نظارت و با اذن فقيه جـايز مـي  دخا و عملاً

 »تفضـل « و نـه  »حـق «سيس نظارت بر مبناي استدلال نائيني در مورد ضرورت تأ رويكرد با

عمـومي   ةبه عنـوان توجيـه شـرعي مشـاركت مـردم در حـوز       نائيني آنچه. سازگاري ندارد

از طـرف فقيـه اسـت و نـائيني پاسـخ      ) ط اضطراريدر شرا(كند، از جنس تفضل  ترسيم مي

 در واقـع . نيابت و وكالـت جمـع كـرد    توان با دهد كه نظارت به مثابه حق را چگونه مي نمي

كاري براي شـرايط  راه ،وي ةداند و نظري نائيني حق تصرف در امور عمومي را از آن فقيه مي

 ةمشاركت مردم در حـوز  نتيجهدر . ن از اعمال حق خود استناتوا ،اضطراري است كه فقيه

  .عمومي ةنه حق حاكميت مردم در حوز ،برآمده از حق حاكميت فقيه است ،سياست

امـا   ،نائيني مناسبات ميان حاكم و مردم بر مبناي مسـاوات و آزادي اسـت   ةدر نظري

. بخشـد  پذيرش حق فقها در امور حسبيه، جايگاه فرادستي را به فقيه در مقابـل مـردم مـي   

 ةنكت ـ. ستي با اصل مساوات و آزادي در مناسبات سياسي چنـدان سـازگار نيسـت   اين فراد

طنزآميز ماجرا در آنجاست كه وي از تأكيد بر مسـاوات و برابـري مـردم بـا سـلطان بـراي       

و نمايندگان مردم را بـه عنـوان وكـلاي     گيرد لطان در برابر فقيه بهره ميتضعيف جايگاه س

در مدل نائيني، سلطان نه شريك فقيـه   در نتيجه. ردم، نه منتخبان مبخشد فقيه هويت مي

ايـن وضـعيت   . استسطح و برابر با رعايا و نسبت به آنها پاسخگو بلكه هم ،حكومت ةدر ادار

نجاميـد،  نه تنها بـه تضـعيف جايگـاه فقيـه ني    مشاركت مردم در سياست كه  شود مي سبب

 ـ . دكن ـمنتقل ) نتپارلمان و سلط(اقتدار عرفي  ةبلكه وي را به فراسوي حوز  ةاگـر در نظري

جامعــه بودنــد، اكنــون مــدعي  ةآنهــا شــركاي ســلاطين در ادار ،موجــود در عــالم قــديم
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نگاه از بـالا و  «شاهد تضعيف  هر چند بنابراين. ة اقتدار عرفي شدندبخشي به حوزمشروعيت

در  شـكل جديـدي از اقتـدار    ،)119: 1376كـديور،  (نائيني هسـتيم   ةدر نظري »از منظر حاكم

 ،دو تحـت اقتـدار فقيـه قـرار گرفتـه      هر ،د كه در آن سلطان و مردمشايشان پديدار  ةنظري

 . عمومي باشند ةتوانستند مدعي مشاركت در حوز بخش او ميتنها با اذن و فعل مشروعيت

 ،تـرين عنصـر آن  سياسـي اسـت كـه مهـم     ةتحـولاتي در نظري ـ  ةنشان ،نائيني ةنظري

گرايـي  اين كثرت. ي استهاي سياس ش مشروعيت نظامهاي سنج گرايي در شاخص كثرت

آرماني، عصـمت   ةدر نظري .دشونائيني دچار تناقض و تعارض  ةباعث شده است كه نظري

رعايـت مصـلحت    ،فكـري گرايانه در پيشاروشنهاي واقع در نظريه. استمعيار مشروعيت 

ديد شـاهد پديـدار   در دوران ج .ها است بندي حكومتو عدالت مبناي طبقه) دين و دنيا(

به  »مساوات و آزادي« و »مقتضيات عصر«، »حقوق عامه«، »عمومي خير«هاي  شدن شاخص

هـاي   نائيني همزمان اين شـاخص  ةها هستيم؛ و نظري هاي ارزيابي حكومت عنوان شاخص

  .گيرد كار ميه را براي ترسيم نظم سياسي مطلوب خود ب

  

  گيري نتيجه

آيـا   امـا . ة سياسي سلطه داردمحور بر انديشي حكومتدر عالم ايراني و اسلامي، الگو

دولت را در عصر قاجـار فـراهم سـاخت؟     ةاي دربارفكري امكان تدوين نظريهتفكر روشن

 ةتدوين يك نظري ـ ةفكري با كانوني كردن پرسش از نظم، زمينتوان گفت تفكر روشن مي

 استگاه نظم سياسي، عمـلاً و خ خته، اما با اعراض از تحليل منشأدولت جديد را فراهم سا

 ،ايـن وضـعيت   ةنتيج ـ. وجه پديداري نظم سياسي يعني حكومت تمركز كـرده اسـت   بر

دهـي  سـازمان  ةآشكار كـه بـر نهادهـا و نحـو     ةلاي: داردلايه  كه دواي است نظريه ةعرض

نظم سياسي بـا   ةپنهان كه مفروضات اساسي را دربار ةوظايف حكومت استوار است و لاي

زمينه را براي تحول در برداشـت از سرشـت نظـم سياسـي فـراهم       ،اه داشتهخود به همر

  .ساخته است

فكري از حيـث الگـوي نظـرورزي سياسـي     ، تفكر روشنيادشدهبا توجه به دو ويژگي 

محـور موجـود در عـالم    متمايزي را در مقابل الگوي حكومت كاملاًنتوانسته است رويكرد 

هاي دينـي از   نگرش انتقادي نسبت به دريافتشاهد فقدان  همچنين. كندسيس قديم تأ
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به نحوي كه تمركز اصـلي  . نظم سياسي و رويكردي همزيستانه نسبت به شريعت هستيم

ة سلطنت فكران نه نفي برداشت ديني از هنجارهاي نظم عمومي، بلكه نقادي نظريروشن

از نظـم  فكـران  مفروضات ضـمني روشـن   هر چند .گرايي نهفته در آن بوده استو اقتدار

  .در تعارض با دريافت ديني قرار داشت و به تدريج خود را عيان نمود ،سياسي

ة حكـومتي  فكران از دولت و اجتماع سياسي باعث خلق نظريمفروضات ضمني روشن

در الگوي قديم، شاهد خصلت شخصي رهبري جامعه، ويژگـي   .دمتمايز از الگوي قديم ش

. صاري نبودن كاربرد زور هسـتيم و انح ياسيومت و نبود حاكميت حقوقي و سابزاري حك

بـرخلاف  ) 1: هسـتيم اي  شاهد تحـولات چندگانـه   ،فكران از حكومتروشن ةدر نظري اما

الگوي موجود در عالم قديم كه بر خصوصيات رهبر آرماني و وظـايف آن متمركـز اسـت،    

گـانگي  دو) 2. كـانون اصـلي تحليـل هسـتند     »قـانون « و »نهادها« ،فكرانروشن ةدر نظري

هاي فعاليت  و اقتدار حكومت بر كل جامعه بسط يافت و حوزه شدناپديد ) فقيه/ سلطان(

تـرين   مهـم ) 3. هاي اقتدار حكومتي تبديل شـد  ي از حيطهبه جزي) ويژه قضاوتهب(فقيه 

هـاي   در مـدل  .اسـت ي حكومت گذار فكران، حق قانونروشن ةحكومت در نظري ةمشخص

ت ابزاري حكومت و تقـدم شـريعت بـر حكومـت، امكـان      فكري، به علت خصلپيشاروشن

با توجه بـه مفروضـات    اما. يك وظيفه حكومتي وجود نداشت ةي به مثابگذارتصور قانون

گـذاري بـه جـزء     فكران از دولت در نظريه سياسي خود داشـتند، قـانون  ضمني كه روشن

وريـت  مح ،فكـري حكومـت در روشـن   ةمشخص) 4. دشمهم و ضروري از حكومت تبديل 

محوريت خير عمومي و بنيان نهـادن مشـروعيت حكومـت بـر مـدل      . عمومي است خير

شده است كه زمينه براي تضـعيف خصـلت اسـتبدادي حكومـت و      سببقانوني  -وراثتي

 ـ  »تَغَلُّـب « براي اولين بار نظريه يعني .دشوگرايانه فراهم هاي مشروطه طرح ايده  ةبـه مثاب

  .ايران به پايان رسيد اسي دربخش به اقتدار سيمبناي مشروعيت

حكومت، ريشه در دريافتي از ماهيـت اجتمـاع سياسـي و     ةفكران دربارروشن ةنظري 

هاي ديني از اجتماع سياسي و نظم هنجـارين حـاكم بـر آن در     دولت دارد كه با برداشت

) سـلطنت اسـلامي آرمـاني و ولايـت فقيـه      ةطور خـاص نظري ـ ه ب(هاي عالم قديم  نظريه

. اين نگرش بر عالم ايراني هستيم ةشاهد فروپاشي بداهت و سلط رواز اين. يستسازگار ن

فكرانه از اجتمـاع سياسـي در مقابـل برداشـت دينـي از آن، باعـث       چالش دريافت روشن
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د؛ فقـه سياسـي عصـر قاجـار در     ش ـفكران در عصر مشروطه كشاكش ميان فقها و روشن

تحول اساسي در الگـوي نظـرورزي خـود    با اين دريافت، مجبور به پذيرش چند  همواجه

نظـم   ةدغدغ ـ) 1: ة اجتماع سياسي و دولـت بـود  بارپردازي در ة راه نظريهد كه گشايندش

شيخ  .دشعمومي بدل  ةورزي فقها در حوزة موضوع اصلي نظرسياسي و اجتماعي به مثاب

. انـد ردهگفتار سياسي خود را بر برداشتي از اجتماع سياسي اسـتوار ك ـ  ،االله و نائينيفضل

د و در نـائيني، مسـاوات و   شـو  اين برداشت در مدل شيخ با محوريت شريعت عرضه مـي 

فقه سياسي  )2. هاي اساسي مناسبات ميان افراد در اجتماع سياسي است آزادي شاخصه

چيز حول مفهوم امامت معصوم و نيابـت فقهـا در عصـر غيبـت      تا عصر قاجار بيش از هر

ح مباحث و موضوعات مركزي در آثار فقهايي همانند شـيخ  طر ةاما شيو. يافتسامان مي

گرايانـه يعنـي   تفـاوت معنـاداري بـا آخـرين اثـر سـنت       ،االله نـائيني االله نوري و آيتفضل

اين فقيهـان را اسـتمرار سـنت گذشـته      ةتوان انديشبه نحوي كه نمي؛ دارد »عوائدالايام«

يعه، در نهايـت اجمـاع فـريقين و    بـر مـدل آرمـاني ش ـ    تأكيدنائيني با وجود  ثلاًم .ناميد

او حـداقل شـرط   . دهـد ايي بـراي دفـاع از مشـروطه قـرار مـي     هاي آنها را مبن ـ استدلال

 ةمقدس ـ ةعدم تخطي از كتاب و سنت و سـير «و  »بيعت حل و عقد«مشروعيت حكومت، 

مقـام   ةاهليـت متصـدي و اغمـاض از آنچـه لازم ـ     ةاغماض از مرحل«كه با  داندمي »نبويه

تفـق  ست، قدر مسلم بين الفريقين و متيقن علي المذهبين و ممذهب ما اصهعصمت و خ

شـيخ   ةدر نظري ـ همچنـين . )73: 1382 نائيني،( »سلام استعليه امت و از ضروريات دين ا

 ،با كـانوني شـدن شـريعت    اما. نوني شدن مفهوم شريعت هستيماالله نوري، شاهد كافضل

ني حكومت عادله با ولايت معصوم بـه حاشـيه   همااين ةاماميه در زمين ةتفكر سنتي طائف

اي از تفكر فقهي را اشـغال  بخش عمده ،مدارانه از نظم سياسيرود و برداشت شريعت مي

امـري جديـد اسـت     ،توان مدعي شد كه مفهـوم حكومـت اسـلامي    رو مياز اين .كند يم

  .)141: 1372عنايت، (

از الگـوي سـنتي طائفـه     ذارگ « و »كانوني شدن پرسش از نظم سياسي« ةگانتحول دو

فكـران بـه امكـان تـدوين     فقها و روشن ةشد كه مجادلسبب  »نظم سياسي ةاماميه دربار

اي كـردن تفكـر    زيـرا بـا حاشـيه   . نجامـد ة اجتمـاع سياسـي بي  هاي متفاوتي دربار نظريه

 رواز اين. به امري ضروري تبديل كردسياست را  ةاي دربار تدوين نظريه ةل، مسئكلاسيك
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مجادلات نظـري گذشـته همچـون     ،فكران و فقها در عصر مشروطهپايان جدال روشندر 

فقيه و سلطان براي تقسيم اقتـدار سياسـي، بـه چـالش      ةويژگي حكمران عادل يا مجادل

پرسـش از ماهيـت نظـم هنجـارين حـاكم بـر       : تري تبديل شد كه عبارت است از اساسي

شفاف شدن سه الگـوي متفـاوت بـه     دستاورد پاسخ به اين پرسش،. مناسبات شهروندان

   .بود) الگوهاي معطوف به خير، حقوق عامه و شريعت(مناسبات حاكم بر اجتماع سياسي 
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  اسلامي ةشهري در دورانديشة سياسي ايران

  * احمد بستاني

  چكيده

سياسي در  ةديشهاي سنت ان ترين مؤلفه يكي از مهم ،شهريسياسي ايران ةانديش

اين انديشه كه در سنن و عقايـد سياسـي ايرانيـان    . شود تاريخ ايران محسوب مي

كه با نگرش فلسفي بـه   دهد مياي از حكمراني ارائه  تلقي ويژه ،باستان ريشه دارد

بـا  . هـاي مهمـي دارد   سياسي يوناني است، تفـاوت  ةسياست، كه برگرفته از فلسف

تـوان تـداوم آن را در   گـردد، مـي   ان باسـتان بـازمي  اين انديشه به اير ةاينكه ريش

از ايـن حيـث، سـنت    . هاي مختلفي مورد توجه قرار دادتمدن اسلامي و در قالب

اي را اسلوب ويـژه  ،باب آن كه پژوهش در دارداي شهري موقعيت ويژهتفكر ايران

طلبد؛ اسلوبي كه قادر به توضيح تحول تاريخي چنـد هـزار سـالة ايـن سـنت      مي

صـدد  پـژوهش حاضـر در  . ر سرتاسر آن باشـد ري و نشان دادن نوعي وحدت دفك

ويژه در دوران ميانـه،  است تا با نگاهي ويژه به انديشة سياسي در دورة اسلامي، به

شهري را در تمدن اسـلامي بـازخواني   هاي مختلف از انديشة سياسي ايرانروايت

ورة اسـلامي، توسـط   كند و بـه عبـارت ديگـر تجليـات مختلـف ايـن انديشـه در د       

هاي تداوم را در تاريخ انديشة سياسـي  انديشمندان مسلمان ايراني را بررسد و جنبه

تـداوم فرهنگـي   «ن منظور، بررسـي نظريـة موسـوم بـه     يبد. در ايران برجسته نمايد

خـواهيم  . دهد ميحاضر را تشكيل  ةو مبناي نظري مقال دارداهميت خاصي  ،»ايران

هـاي بازپرداخـت انديشـة سياسـي     وردهاي اين نظريه، جنبهكوشيد تا در پرتو دستا

را در انديشة سياسي اسلامي بـه بحـث    »ايزدي فرّ«شهري و مفهوم كليدي آن ايران

سياسـي   ةانديش ،اين مقاله ةاساس فرضي بر. بندي آنها بپردازيمگذاشته و به صورت

يـك از ايـن    و هـر اسلامي بازتوليد شده  ةهاي متعددي در دورشهري در قالبايران

 ـ . انـد عرضه داشـته  »ايزدي فرّ«خود را از مفهوم  ةدريافت ويژ ،هاروايت  ةاز ديـد مقال

                                                 
                 Ahmad.bostani@gmail.com          دانشگاه خوارزمي ،الملل استاديار گروه علوم سياسي و روابط بين *
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روايـت حماسـي، روايـت    : ند ازه ايزدي در تمدن اسلامي عبارتپنج روايت فرّ ،حاضر

  .نويسان، روايت عرفاني و روايت اشراقيفلسفي، روايت اندرزنامه

  

 ةاسـلامي، انديش ـ  سياسي ةشهري، فلسفايران سياسي ةانديش :كليدي هاي هواژ

  .ه ايزدينويسي، فرّ سياسي اشراقي، اندرزنامه
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 مقدمه 

ها و متون كهن به حوزة سـرزميني ايـران اطـلاق    اي از كتيبهدر پاره 1شهراصطلاح ايران

چنـد در طـول تـاريخ متغيـر      مرزهاي جغرافيايي ايران هر .)46: 1385تفضلي، (است  شده

نسبت به مفهوم ايـران، فراتـر    يفرهنگرسد كه از ايام كهن، دركي ست، به نظر ميا بوده

تـوان  مـي  به اين ترتيب. داشته استهاي تاريخي، مذهبي و حتي قومي وجود ستاز گس

شهري سخن گفـت كـه   عنوان سنت ايران بافرهنگي و سنتي مستقل و پايداري  از حوزة

هاي بر نوعي ويژه از نگرش به جهان و پديدهو مبتني دارد فكري  -وجوه مختلف سياسي

ويژه در شاهنشاهي ساساني تثبيت و تحكـيم شـد و   وحدت مفهوم ايران، به. هستي است

  .)19: 1382دريايي، (از مجراي آن به دورة اسلامي نيز انتقال يافت 

اي اسـت كـه از   ترين وجوه اين سنت فرهنگي، انديشة سياسي ويژهيكي از پراهميت 

در انديشـة   .)67 :ب1385طباطبـايي،  (انـد  كـرده تعبير  »شهريانديشة سياسي ايران« آن به

فلسـفي انديشـة   شود كه بـا سـنت   شهري، درك خاصي از سياست ارائه ميسياسي ايران

ايـن   أچنـد منش ـ  هـر . اني دارد، متفـاوت اسـت  ملات حكماي يونأسياسي كه ريشه در ت

اسلامي  ةسياسي در دور ةشد اين نظام انديش توان مدعييران باستان است، ميا ،انديشه

و (بدين معنا كه در تاريخ ايران از دوران باسـتان تـا دورة اسـلامي    . نيز تداوم يافته است

. اسـت  ، اين سنت تداوم پيدا كرده و به صور مختلف بازتوليد شـده )حتي تا دوران معاصر

 ،بـاب آن  ه پـژوهش در ك ـ دارداي موقعيـت ويـژه   ،شـهري از اين حيث سنت تفكر ايـران 

طلبد؛ اسلوبي كه قادر به توضيح تحول تاريخي چند هزار سالة ايـن  اي را ميويژه اسلوب

  . سنت فكري و نشان دادن نوعي وحدت در سرتاسر آن باشد

صدد است تا با نگاهي ويژه بـه انديشـة سياسـي در دورة اسـلامي،     پژوهش حاضر در

شـهري را در تمـدن   تلف از انديشة سياسـي ايـران  هاي مخدر دوران ميانه، روايت ژهيو به

اسلامي بازخواني كند و به عبارت ديگر تجليات مختلـف ايـن انديشـه در دورة اسـلامي،     

هـاي تـداوم را در تـاريخ انديشـة     توسط انديشمندان مسلمان ايرانـي را بررسـد و جنبـه   

تـداوم فرهنگـي   «بدين منظور، بررسي نظرية موسوم بـه  . سياسي در ايران برجسته نمايد

اين نظريه كـه  . دهد ميحاضر را تشكيل  ةو مبناي نظري مقال دارداهميت خاصي  ،»ايران

                                                 
1. ērānshahr  
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دو نيـولي،   اي چـون هـانري كـربن، ريچـارد فـراي، گـرار      سوي نويسـندگان برجسـته   از

هـاي   مايـه تـداوم درون  ،اينوسترانتسف، محمد معين و جواد طباطبايي طرح شـده اسـت  

در ايـن  . دهـد  مـي يش و پس از اسلام را موضوع بررسي خود قرار ايراني در طول تاريخ پ

هـاي بازپرداخـت انديشـة    مقاله خواهيم كوشيد تا در پرتو دستاوردهاي اين نظريه، جنبه

را در انديشـة سياسـي اسـلامي بـه      »ايـزدي  فرّ«شهري و مفهوم كليدي آن سياسي ايران

  . بندي آنها بپردازيمبحث گذاشته و به صورت

 »هانري كربن« ةاز رويكرد پديدارشناسان متأثر ،ين روي روش ما در اين پژوهشهم از

را در تاريخ ذهنيـت و   »امر ايراني«ظهور  ةاست كه در آثار متعدد خود كوشيده است نحو

ايـن انديشـه را از ايـران     نيادي ـبنهاي  ايراني بررسي كند و تداوم مفاهيم و انگاره ةانديش

اسـاس ايـن    بـر  .)1382، 1383كـربن،  : ك.ر(ورد توجه قرار دهـد  اسلامي م ةباستان تا دور

 بلكـه بـر تـداوم    ،هـاي تمـدن ايرانـي    هـا و شـكاف  كيد ما نه بر گسسـت أت ،شناسيروش

هـاي  قومي آن است كه شرايط خـارجي و بحـران   ةذهنيت ايراني و خاطرهاي  مايه درون

  . داوم آن تلقي شودتواند مانعي براي تي محدود بر آن دارد و نميتأثير ،تمدني

 شـهري در سياسـي ايـران   ةپي نشان دادن اين نكتـه اسـت كـه انديش ـ    اين مقاله در

 ةدريافت ويـژ  ،هايك از اين روايت اسلامي بازتوليد شده و هر ةهاي متعددي در دور قالب

ه ايـزدي  پنج روايت فـرّ  ،حاضر ةاز ديد مقال. اندرا عرضه داشته »ايزدي فرّ«خود از مفهوم 

نويسـان، روايـت فلسـفي،    روايت حماسي، روايـت اندرزنامـه  : ند ازاسلامي عبارت تمدندر 

  . روايت عرفاني و روايت اشراقي

  

  تداوم فرهنگي ايران

هاي دور، تصور ايران يكپارچه در ميان خود ايرانيـان و ديگـر اقـوام و ملـل     از گذشته

، مورخ »ريچارد فراي«. دارد ياويژهاست و از اين حيث، تمدن ايراني جايگاه  وجود داشته

  :است پايداري ايران در گذر تاريخ چنين نوشته در باببرجستة معاصر، 

تشبيهي كه شايد بهتر بتواند اين خاصيت پرتناقض و تداوم و نوپذيري «

ايـن  . اسـت  را تعبير كند، همانا سرو است كه در اشعار فارسي بسـيار آمـده  

شكند و قابليت انعطاف سهمگين نمي درخت مانند كاج از طوفان يا بادهاي
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سايد و سـپس  شود و سر بر زمين ميخم مي ،چون باد سهمگين بوزد. دارد

  .)19: 1375فراي، ( »شودباز راست قد مي ،با آرامش طوفان

سـيس سـلطنت   أبابكـان و نخسـتين موبـداني كـه در ت    رسد كـه اردشـير   به نظر مي

دريـايي،  (انـد  نام نهاده »ايران«ار، قلمرو خود را اند، براي نخستين بساساني همراه وي بوده

، كه ايران نيز از آن جمله است، در اوسـتا و متـون پارسـي    »اير«مشتقات واژة  .)19: 1382

 اسـتعمال  »خـوب ديـن  «، »اصـيل «، »نجيـب «ها، در گسـترة مفهـومي   نوشتهميانه و سنگ

سـت، در قـرن سـوم    ا گونـه كـه يكـي از پژوهشـگران توضـيح داده     همان. شده است مي

يكي در حوزة دين زرتشـتي و ديگـري در   : شودديده مي 1ميلادي، دو تلقي از واژة ايران

   .)22 :همان(شود تر از دين تلقي ميحوزة شاهنشاهي، كه در دومي قوميت مهم

هاي قوي مذهبي بـوده  رسد كه نخستين تلقي از اين اصطلاح، داراي جنبهبه نظر مي

بيان حوزة جغرافيايي و فرهنگي خاصي اطـلاق   برايفهومي فراگيرتر، و بعدها به عنوان م

اي به ديانـت زرتشـتي   سيس خود عنايت ويژهأدر ابتداي تچند  ساسانيان هر. است دهش

حـال بسـي    بـا ايـن   -انـد زرتشتيان متديني نبوده ،شبسياري از شاهان هر چند -داشتند

 ،»اينوسترانتسـف «بـه گمـان   . كوشيدند ي بودنهاي پيشين در ترويج ايرانبيش از سلسله

هاي سـامي و اشـكانيان بـه تمـدن يونـاني تمايـل       گونه كه هخامنشيان به فرهنگهمان

   .)9: 1348اينوسترانتسف، (دادند داشتند، ساسانيان غالباً عنصر ايران را ترويج مي

كـه   »انايدة اير«، مستشرق برجستة ايتاليايي، در كتاب پرارزش خود »گرار دو نيولي«

در  اسـت، معتقـد اسـت كـه ساسـانيان      به تحول و تداوم اين مفهوم در تـاريخ پرداختـه  

بردند و نـه  اي سنجيده به كار ميرا به گونه »ايران«هاي سياسي خويش، تبليغات و برنامه

  :نويسدوي در كتاب خويش چنين مي. هخامنشيان »پارس«

عمـلاً در قـرن سـوم     ايران به عنوان يك تفكر سياسي و مذهبيمفهوم «

و بعـد از انقـراض    ميلادي پديدار گشت و در عهد ساسـانيان اشـاعه يافـت   

هـا  امپراطوري آنان نيز جزء اصلي ميراثي باسـتاني گرديـد كـه بـراي قـرن     

اذهان دانشمندان و شعرا را مجذوب خود كرد و به جز در محدودة كوچكي 

                                                 
1. Ērān  
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چه در اين مفهوم از نآ. اداز جوامع زردشتي، رنگ مذهبي خود را از دست د

دست نرفت، نوعي يگانگي گسـترة فرهنگـي و در حقيقـت زبـاني بـود كـه       

امپراطوري ساساني مجذوبش شد، پايدارش كرد و بـه اخلافـش واگذاشـت    
)Gnoli, 1989: 183(.  

انـد و ايـن   ساسانيان آگاهانه درصدد تدوين روايتي ويـژه از ايـران و تـاريخ آن بـوده     

چنـد نـوعي    به بيان ديگـر، هـر  . دشد قبول واقع راز اسلام نيز موهاي پس روايت تا سده

نهادهـاي ويـژة    يريگ شكلخودآگاهي قومي و ديني در ميان آرياييان، ديرزماني پيش از 

تدوين مفهوم ايران به شكلي كه  ،)570: 1383كويـاجي،  (است  رواج داشته شهرياري ايشان

يـابي  ترين ويژگي اين تلقي، پيشـينه مهم. بعدها تداوم يافت، محصول دورة ساساني است

ايـن   برخي نويسندگان بر. اي بودآن نه در سير واقعي تاريخ، بلكه در نوعي تاريخ اسطوره

 باورند كه اطلاع و آگاهي تاريخي ساسانيان، حتي از دورة اشكاني هم بسيار نـاچيز بـوده  

سـاني اعتقـاد دارنـد كـه     اي ديگـر از پژوهنـدگان عهـد سا   امـا پـاره   ؛)14: 1347ادي، (است 

پي تـدوين نـوعي    اما آگاهانه در ،اطلاع نبودندهاي پيشين تاريخ ايران بيساسانيان از دوره

اي ايران يعني نگاري ويژه بودند كه شاهنشاهي ساساني را در تداوم پادشاهان اسطورهتاريخ

كيانيـان بـه   . فـت گرداد و هخامنشيان را به كلـي ناديـده مـي   پيشداديان و كيانيان قرار مي

انـد و ساسـانيان در   زمين فرمان رانـده اي بودند كه بر ايرانپادشاهاني اسطوره ،نوشتة اوستا

در ايـن فراينـد، تـاريخ ملـي بـه      . ادعاي پادشاهي بر ايران، تبار خود را به آنان پيوند دادنـد 

   .)34: 1382دريايي، ( )1(نگاري ديني زرتشتي يا كياني درآمدصورت نوعي تاريخ

اي ايران براي درك مفهومي از ايران اين تلاش ساسانيان براي پيوند با تاريخ اسطوره

در اين تلقـي  . زيادي داردويژه وجوه سياسي آن، اهميت هكه در طول تاريخ پديد آمد و ب

جـاي   ،هـاي اوسـتايي  سلسـله . شداي درك ميهاي اسطورهپاية روايت بر زيچ همهنوين، 

بـدل   »تخت جمشيد«به  »پرسپوليس« ،ان را گرفت و به عنوان نمونههخامنشيان و اشكاني

هـاي عميـق زرتشـتي    چند در ابتدا ريشه اين تلقي از تاريخ ايران هر .)74-73: همـان ( شد

جا پرداخـت، بـه مفهـومي    توان به آنها در اين داشت، اما به تدريج و بنا به دلايلي كه نمي

در همـين دوره بـود   . هاي بعد تشكيل دادر سدهو شالودة فهم ايران را د شدملي تبديل 

فرهنگـي تـدوين شـد     -ها و ديگر آثار تاريخي»نامهخداي«ها و »نامهآيين«كه آثاري چون 
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ترين منابع ما در كه انعكاس آنها در متون عربي و فارسي نخستين قرون اسلامي، از مهم

ويژه در نيمة نخست خلافـت  هشهري و تداوم آن در تمدن اسلامي، بايران ةبررسي انديش

   .)290-289: 1368تفضلي، ( شودمحسوب مي عباسي

 »حلقة وسطي در زنجير سير تكامل تاريخي ايران«گونه آثار را يكي از پژوهشگران، اين

و از طريق  شدهدانسته است؛ سيري كه از تلقي مبتني بر مذهب و شريعت زرتشتي آغاز 

ايـن   .)36: 1348 اينوسترانتسف،(است  ود گرفتهثبت و ضبط سنن رسمي، شكلي ملي به خ

 تداوم در تاريخ، فرهنگ و سنن ايران مورد عنايت بسـياري از نويسـندگان ايرانـي و غيـر    

كـه   -عهـد نخسـتين انسـان    در انديشة مورخان اسلامي،. است ايراني دورة اسلامي بوده

 يد، فريـدون، سـرآغاز تـاريخ ايـران اسـت و كيـومرث، جمش ـ      -نخستين شهريار هم بـود 

 كريسـتن : ك.ر(اي، متضمن تداوم در تاريخ ايـران بودنـد   خسرو و ديگر شاهان اسطوره كي

تـاريخي بودنشـان را    غيـر  ،هـاي اخيـر  هاي دههها، كه پژوهشاين شخصيت .)1386سن، 

هـاي مربـوط بـه    داسـتان . دارد پشـتوانه است، در متـون مـذهبي و اوسـتايي     نشان داده

 رنخسـتين بـا  اسـت،   كه مري بويس در پژوهش خـويش نشـان داده  گونه كيانيان همان

   .)59: 1377فراي، ( كردندساسانيان گردآوري و تدوين 

ــواريخ  ــتهدر ت ــلامي و نوش ــاي دورة اس ــاأو در ر(ه ــة آنه ــاهنامه ،س هم ــر )ش ، ذك

هـاي  شخصيت ،تر از پيشداديان و كيانيان است و در بسياري مواردهخامنشيان بسي كم

با اين پادشـاهان كيـاني و پيشـدادي تطبيـق داده      )مانند شاهان هخامنشي(تاريخي هم 

كـه   دارددو ويژگـي   ،ايـن تلقـي كهـن    .)87-57: 1367؛ معين، 1363، بيروني: ك.ر(شدند مي

: رسـد بررسي آنها براي درك نگاه ايرانيان به تاريخ و فرهنگشـان ضـروري بـه نظـر مـي     

  .به تداوم در اين تاريخ شدنو دوم قائل اي از تاريخ ايران نخست دريافت اسطوره
  

   اي از تاريخ ايراندريافت اسطوره )الف

. دهندهاي خود بيش از تاريخ بها مياند و به اسطورهانديشمردماني اسطوره ،ايرانيان

. آميزنـد اسطوره و تاريخ در دين زرتشتي كاملاً با هم درمي«معتقد است كه  »جان هينلز«

 هـاي خـود درك  يخ خود، حـال و گذشـته و آينـده را در پرتـو اسـطوره     ايرانيان همة تار

   .)170: 1382هينلز، ( »كنند مي



   1393ستان بهار و تاب، دهمپانزشماره ، سياست نظريپژوهش  / 128

روي واجـد معنـايي   جا به هيچبايد توجه داشت كه اسطوره در اينبه اين نكتة اساسي 

در سنت فلسفة غربي، آغاز فلسفه در يونان باسـتان، در چـارچوب جـدالي    . منفي نيست

كاسـيرر،  (اسـت   يـا عقـل و اسـطوره درك شـده     »ميتوس«و  »گوسلو«ساز ميان سرنوشت

سيس، نگرشي منفي نسـبت  أن در تفكر غربي از همان ابتداي تسابدين .)125-134: 1377

بازتوليـد   يتـرين وجه ـ وم انساني جديد به كاملبه اسطوره رواج يافت و اين نگرش در عل

معرفـي   2و پسـت  1گي جوامع بدوياسطوره را ويژ ،اي كه بسياري از غربيانشد، به گونه

   ).Lévy-Bruhl, 1910 :ك.ر(كنند مي

عنـوان اسـطوره و    بـا مبناي برخي از رويكردها، آنچه در علـوم انسـاني مـدرن     اما بر

است، از عناصر ضـروري و  شده انديشي به حاشيه رانده شده و در برابر عقل مطرح خيال

شعر، هنـر و حتـي آگـاهي جمعـي و     لاينفك هر فرهنگ و تمدن پويايي است و شالودة 

تخيـل، كـه عنصـر اساسـي اسـطوره       .)1384شايگان، : ك.ر(د شوخاطرة قومي محسوب مي

و بـا ايفـاي نقشـي محـوري در      )84: 1382ارشاد، ( نزد ايرانيان مقام ارجمندي دارد است،

 مفهـوم در  »واقعيـت «ايجاد هويت ملي و تاريخي ايرانيان، آنان را قادر ساخته كه فراتر از 

  . )2(اش، به دركي آرماني و مثالي از هويت و تاريخ خويش دست يابندمادي
  

  تداوم در تاريخ ايران )ب

ايـن پيوسـتگي را   . هاي ظاهري، تـاريخي اسـت پيوسـته   تاريخ ايران، به رغم گسست

چنـد   در نظـر گرفـت، هـر    ،البته نبايد به معنايي كه فيلسوفان تاريخ غربي در نظر دارند

 »فلسـفة تـاريخ  «مسـتلزم   ،درك و بررسـي ايـن پيوسـتگي   . نسبت با آن نيسـت خالي از 

هـاي تـاريخ غربـي متفـاوت اسـت و      آن با منطق فلسفه اي است كه منطق حاكم بر ويژه

اين اساس نوعي تداوم و استمرار تاريخي،  بر. اندپژوهشگران اندكي تاكنون بدان پرداخته

ورزي ايرانيان نگري و انديشه هاي جهانرين لايهتنه تنها در آداب و رسوم، بلكه در عميق

برخلاف عقيدة برخـي كـه ايـن تلقـي را امـري      . از زمان كهن تا دورة اسلامي وجود دارد

بـه   »ايـران «دانند، بايد گفت كه تداوم ايران، همانند خود مفهوم خر و ايدئولوژيك ميأمت

                                                 
1. primitive  
2. inferior  
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تـوان بـه طبـري    نمونـه مـي   به عنوان يك. دارداي كهن مثابة يك كليت فرهنگي، سابقه

  :نويسد اشاره كرد كه در تاريخ خود چنين مي

بـه ايـن   . غير از ايرانيان هيچ ملتي داراي تاريخي مستمر و پيوسته نيسـت «

 )ص(ا زماني كه با آمدن پيامبر، محمـد دليل كه شاهان ايران از روزگار كيومرث ت

در مـورد سـاير   ... ندبرترين امت از ميان رفتند، يكي پس از ديگري تداوم داشـت 

زيـرا ايـن    ،ملل جز در مورد ايرانيان، امكان دسترسي به تاريخ كامل آنها نيست

حكومـت مسـتمر نداشـتند و     ،هاي قديم و چه در ايام جديـد ملل چه در زمان

توانيم توالي وقايع و يـا   نمي ،هايي داشتندهايي كه چنان حكومتحتي در زمان

  .)24: 1381يارشاطر، ( »بيمتوالي فرمانروايانشان را دريا

 كه پيونـد وثيقـي بـا يكـديگر     -اي و تداوم تاريخينگرش اسطوره - دو عنصر يادشده

ايـران ناميـده    »تداوم فرهنگـي «كه  دهد مياي را تشكيل ند، در مجموع شالودة نظريهدار

، ريچـارد فـراي و   يهر، اينوسترانتسفزغربي چون گلدبسياري از خاورشناسان . است شده

بـاب وجـوه    هـاي تـاريخي در  اي شـد، بـه بحـث   يولي، كه به نظرات برخي از آنها اشارهن

اي كه تاكنون به طرح اين بحـث بـه   ترين نويسندهاما مهم. اندپرداخته تداوممختلف اين 

فيلسـوف و مستشـرق شـهير     ،همانـا هـانري كـربن    ،مند و فلسفي پرداختهاي نظامگونه

د خويش، سرفصـل جديـدي در حـوزة مطالعـات ايرانـي      فرانسوي است كه در آثار متعد

سـو  اي از پديدارشناسـي بـود كـه از يك   درك ويـژه  مبتني بر ،اسلوب هانري كربن. گشود

ريشه در پديدارشناسي هوسرلي، هايـدگري و حتـي هگلـي داشـت و از سـوي ديگـر از       

   .)48: 1383، كربن(بود  مند شدهتعاليم ويژة حكماي ايراني بهره

كه آن را با اصـطلاح لاتينـي   ( »امر ايراني«شناسي بود كه كربن از ي اين روشمبنا بر

res iranica مـورد مطالعـة    »فلسـفة ايرانـي  « سخن گفته و تداوم آن را در) كردبيان مي

جهـان ايرانـي، در بطـن    «كربن اعتقاد دارد كـه   ).Corbin, 1976: ك.ر(موشكافانه قرار داد 

نظـر   هاي آن را جز بـا در اي را شكل داد كه شاخصه جموعهامت اسلامي، از همان آغاز م

آوردن سپهر معنوي ايران به مثابة يك كليت، كه پيش و پس از اسـلام جريـان داشـت،    

از نظـر كـربن عامـل اساسـي و      .)Corbin, 1971, v4: 1( »توان به درستي توضـيح داد نمي

اسـت كـه    »عـالم خيـال  «يـا   »عـالم مثـال  «ترين وجه اين تداوم، اعتقاد ايرانيـان بـه   مهم
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ارض « او در كتـاب . اسـت  دهي ـنام »ناكجاآباد«و  »اقليم هشتم«، »هورقليا«سهروردي آن را 

بود، به اين  »ايران مزدايي تا ايران اسلامي«، كه نام فرعي آن از »ملكوت و كالبد رستاخيز

: ك.ر(سـاخت  اي از متون به زبان فرانسه منتشـر  بحث پرداخته و به همراه ترجمة گزيده

Corbin, 1961.(   

اي كه ايرانيان همواره اين عالم خيال را، كـه واسـطه   دهد ميدرستي توضيح  كربن به

ميان عوالم دوگانة مجرد و مادي است، پشـتوانة وجودشـناختي هويـت خـود دانسـته و      

كربن بـه شـاهان    ،به عنوان نمونه. اندتداوم تاريخ خويش را همواره درون آن درك كرده

بـراي ايرانيـان حضـوري     ،نيسـتند  »تـاريخي «كند كه هرچند اي ايراني اشاره ميطورهاس

هـاي نـويني كـه از شخصـيت و     ويلأر عالم خيال دارند و همواره با تگذار دتأثيرروشن و 

كـربن  . )3(اندبخش هويت ايراني و عامل تداوم تاريخي آن بودهشود، الهامكارنامة آنان مي

ي و حكمت اشراق دارد و آن را مركز ثقل ايـن تـداوم تـاريخي    عنايت خاصي به سهرورد

ما در ادامه در ذيل بحث از دريافـت اشـراقي از انديشـة    . كنددر دورة اسلامي معرفي مي

  .اي ديگربار خواهيم داشتاي از نظرات كربن اشارهبه پاره ،شهريسياسي ايران

بخـش باشـد و   الهام ،مختلف هايتواند در حوزهملات گستردة او ميأاسلوب كربن و ت

افزون بر كربن . از تلقي وي از تفكر ايراني و تداوم آن است متأثرنوشتار حاضر نيز عميقاً 

برخـي   ،اسـت  هاي فلسفي و ديني تداوم فرهنگي ايـران اشـاره كـرده   كه بيشتر به جنبه

به طور خاص . اندهاي ديگري از اين تداوم پرداختهپژوهشگران ايراني معاصر نيز به جنبه

، بابك عاليخاني در زمينـة عرفـان   )1363، معين: ك.ر(محمد معين در حوزة ادبيات فارسي 

و سـيد جـواد طباطبـايي در حـوزة انديشـة سياسـي از       ) 1379عاليخـاني،  : ك.ر(و حكمت 

در اين نوشتار مـا بـه   . اندمنظرهاي متفاوتي در بسط نظرية تداوم فرهنگي ايران كوشيده

پردازيم و خوانندة محترم بـراي مطالعـه   ث در حوزة انديشة سياسي ميطور خاص به بح

  .هاي پژوهشگران مزبور مراجعه كندها بايد به نوشتهدر ديگر زمينه

  

  شهري در دورة اسلاميتداوم انديشة سياسي ايران

و  ديفروپاش ـ ،با حملة اعراب به ايران، امپراطوري ساساني كه از درون سست شده بود

هايي كه پذيراي اسلام شدند، برخلاف ديگر تمدن. نيان به آيين اسلام گرويدندعمدة ايرا
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گروش به اسلام موجب تحولي اساسي در فرهنگ ايراني نشد و ايرانيان به رغـم پـذيرش   

ويژه خلفاي اموي تمايل داشتند آن را با دين اسـلام  هآيين جديد، فرهنگ عربي را، كه ب

تنـد و بـر   معرفي كنند، به عنـوان فرهنـگ مختـار نپذيرف   ناپذير بسته و از آن تفكيكهم

كه برخـي   »قرن سكوتيدو «به همين دليل، در . كيد ورزيدندأهاي خويش تآداب و آيين

يس تمـدني  س ـأحال هضم آيين جديـد و ت  اند، ايرانيان درپژوهشگران از آن سخن گفته

اليم اسـلامي را  كيد بـر سـنن و باورهـاي ديـرين خـويش، تع ـ     أجديد بودند كه در عين ت

همين نكته، اين ادعاي برخي را كه معتقدند دين اسـلام  . چونان منبعي نوين پذيرا باشد

مـورد ترديـد جـدي قـرار      ،رغم ميل باطني بر ايرانيان تحميل شـد به زور شمشير و علي

گونه كه بـه  همان. آفرينش و پويايي باشد أتواند منشكه آيين تحميلي نمي چرا ؛دهد مي

است، در ميان مسلمانان، ايرانيان بيشـترين سـهم را    ثال ابن خلدون اشاره كردهعنوان م

   .)1148: 1379خلدون، ابن (اند در علم و تمدن و فرهنگ اسلامي داشته

حـث  بثمر ايران در جهان اسـلام   وجوه مختلف حضور پردربارة پژوهشگران متعددي 

كـه  اري در وهلـة نخسـت و بـيش از آن   گذتأثيراما در حوزة انديشة سياسي، اين . اندكرده

اي از تمـدن اسـلامي   هاي نظري و علمي داشته باشد، از نيازي برآمـد كـه در دوره  جنبه

با گسـترش تمـدن اسـلامي و گـذار از     . براي اخذ يك الگوي مناسب حكومتي پديد آمد

از سنن اعراب بود و در عهد پيامبر و خلفاي راشدين  متأثرصورت نخستين حاكميت كه 

شد، به تدريج نياز به يك الگوي حكومتي كه براي تمدن گستردة و حتي امويان اجرا مي

در آن هنگام دو الگوي امپراطوري براي مسلمانان وجود . اسلامي كارآمد باشد، پديد آمد

برخي  ،در عهد خلفاي عباسي. امپراطوري ساساني و ايراني و امپراطوري بيزانسي: داشت

به اين دو نوع نظام سلطنتي به دسـت مترجمـان بـه زبـان عربـي      از آثار سياسي مربوط 

ترجمه شد و در نهايت بنا به دلايل متعدد، الگوي حكومتي ايراني كه در آثار موسوم بـه  

   .)8-5: 1954بدوي، (اندرزنامه در اختيار مسلمين قرار گرفته بود، مورد پذيرش واقع شد 

كه ابن مقفع، اسحاق بن يزيـد، حسـن   سنن سياسي ايراني از طريق آثاري  سانبدين

بن سهل و ديگر مترجمان ايراني به عربي برگرداندند، به دورة اسـلامي منتقـل گشـته و    

ترين اقتباسات عباسيان بايد بـه  از مهم. مورد استفادة دستگاه خلافت عباسي قرار گرفت

ها و نهايتـاً نهـاد   ، نگارش اندرزنامه»ادب«، ايجاد طبقة منشيان، گسترش »ديوان«نهاد اداري 
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هاي ايراني قوت گرفتـه و بـه   از سوي ديگر در ايران هم به تدريج خاندان. وزارت اشاره كرد

اين تأثيرگذاري تاحدي بود كه حتي آنگـاه كـه   . هاي مهم در سياست پرداختند ايفاي نقش

راندنـد، در حفـظ و اشـاعة ايـن سـنن      بيگانگاني چون تركان و مغولان بر ايران حكـم مـي  

هـاي  تركان سـلجوقي از خواننـدگان شـاهنامه بودنـد و بسـياري از آنهـا نـام       . كوشيدند مي

: 1381ث، روزبـا (نهادنـد  قباد را بر فرزندان خويش مـي كاووس و كيقهرمانان ايراني چون كي

وزراي خردمند و باتدبيري چون برمكيـان، خواجـه نظـام الملـك طوسـي و خواجـه        .)298

ني نيز همواره در نقش مشـاوراني بـراي ايـن حكمرانـان بيگانـه،      االله همدارشيدالدين فضل

  .متضمن پيوند سلطنت آنها با سنن و افكار پادشاهان ايران باستان بودند

شهري، كـه پشـتوانة   اما افزون بر اين وجوه عملي، عطف نظر به انديشة سياسي ايران

اي نايت ويـژه د، ضروري است و پژوهش حاضر عشونظري اين نظام سياسي محسوب مي

هـاي مهـم در تـاريخ انديشـة سياسـي اسـلامي را       يكي از جريان ،پژوهشگران. بدان دارد

اند شهري به نگارش درآمدهاز انديشة سياسي ايران متأثراند كه نامه هايي دانستهسياست

)Rosenthal, 1962: 67-83.( ها كه بخش عمدة آثـار مربـوط بـه ادب فارسـي را     اين نوشته

الاسف تاكنون از اين ديدگاه مورد توجه كه مع دارند د، وجوه سياسي مهميشوشامل مي

سيد جواد طباطبايي، از معدود پژوهشگران جدي اين حوزه، در اين بـاب  . اندقرار نگرفته

  :نويسدچنين مي

زمـين، در كنـار زبـان و انديشـة     از نظر تداوم تاريخي و فرهنگي ايـران «

 تـرين عوامـل تـداوم   شـهري يكـي از عمـده   فلسفي، انديشة سياسـي ايـران  

زمين بايد به شـمار آيـد و تـأملي دربـارة هويـت تـاريخي و فرهنگـي         ايران

 شـهري جـز از مجـراي تحليلـي از تـداوم انديشـة سياسـي ايـران        ،ايرانيان

چـون رشـتة ناپيـدايي    شـهري هم انديشة سياسي ايـران ... پذير نيست امكان

زمين را از دورة باستاني آن ديم ايراناست كه دو دورة بزرگ تاريخ دوران ق

 »زنـد خواهي به يكديگر پيونـد مـي  تا فراهم آمدن مقدمات جنبش مشروطه

  .)71: ب1385طباطبايي، (

ايـن   ،دهـد  مينكتة مهمي كه طباطبايي با تكيه بر شماري از متون كهن بدان توجه 

هـاي  ي بـا آيـين  ، بـه نـوع  اسـت دهندة تداوم ايـران  هايي كه نشاناست كه عمدة نوشته
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دقيقاً به همين . آنها را بايد متوني سياسي دانست ،و به اين معنا است كشورداري مرتبط

هـاي تـاريخ اجتمـاعي    شـهري از وراي گسسـت  انديشـة سياسـي ايـران   «دليل است كـه  

 »اسـت  زمين تداوم پيدا كرده و به عنوان شالودة تداوم تـاريخي ايـران عمـل كـرده     ايران

   .)108: ب1385طباطبايي، (

كـه   داردشهري وجوه متنـوعي  لاً اشاره شد، انديشة سياسي ايراناگونه كه اجمهمان

ترين ويژگـي آن را بايـد تلقـي    اما مهم ؛در اين نوشتار مجال پرداختن به تمام آنها نيست

ناميـد   »شاهي آرماني مبتني بر فـرّه ايـزدي  «توان آن را خاصي از سلطنت دانست كه مي

معطـوف بـه پادشـاهي آرمـاني      ،در اين تلقي، تمام انديشة سياسـي  .)95: 1352مجتبايي، (

 ،ايـن پادشـاه  . است كه حضور او در رأس هرم قدرت براي انتظام تمام امور ضروري است

امـا  . اسـت  هـا اشـاره شـده   شهري بـه آن هاي ايرانكه در نوشته دارد هاي متعدديويژگي

در حقيقـت ايـن نظـام،    . وجه مثـالي آن اسـت   ترين كاركرد اعتقاد به شاهي آرماني،مهم

چند تحقق آن چنـدان ممكـن بـه نظـر      ورزي كه هرمتضمن الگويي است براي سياست

اي و مثـالي دارد، افـق و آرمـاني سياسـي را پـيش روي      رسد و بيشتر جنبة اسطورهنمي

تـرين  مهم. الامكان با آن هماهنگ شودنهد تا به سوي آن گام بردارد و حتيحكمران مي

فرّ را . براي شاهان است »فرّ«شهري، اعتقاد به وجه شاهي آرماني در انديشة سياسي ايران

  :اندگونه تعريف كردهاين

از پرتـو  . از همگان برتري يابـد  ،كه بتابد به دل هر ؛فروغي است ايزدي«

اين فروغ است كه شخصي به پادشاهي رسد، برازنـدة تـاج و تخـت گـردد،     

گر شود و همـاره كاميـاب و پيروزمنـد باشـد و نيـز از      آسايش گسترد و داد

نيروي اين نور است كه كسي در كمالات نفساني و روحاني كامل گردد و از 

سوي خداوند از براي راهنمايي مردمان برانگيخته گردد و به مقام پيـامبري  

  .)315-314: 1347د، وپورداو( »رسد و شايستة الهام ايزدي شود

اي از آن بـراي همگـان   اي از فضـائل دانسـت كـه كسـب مرتبـه     رهتوان عصافرّ را مي

فرّ ايراني و فرّ كيـاني؛ كـه   : شده است در اوستا از دو نوع فرّ سخن گفته. )4(ضروري است

در . انـد دانند و برخي ديگر به تمايز ميان آنها قائـل برخي پژوهشگران اين دو را يكي مي

در . د بحـث ماسـت، برگرفتـه از اوستاسـت    صورت فرّ، در معناي سياسي آن كه مـور  هر
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 هـاي آن اشـاره شـده   ، از فرّ به طور كلي سخن به ميان آمـده و بـه ويژگـي   »زامياديشت«

كيـاني بـه اردشـير     يا همان فرّ »خرّة كيان«، كارنامة اردشير بابكاندر متوني چون . است

طباطبايي به درستي گونه كه سيد جواد همان .)47: 1354وشي، فره(است  نسبت داده شده

شهري، اعـم  هاي مربوط به انديشة سياسي ايراندر همة نوشته«فرّ كياني كه اعتقاد دارد 

هاي نامريي تـداوم  از دورة باستان و دورة اسلامي، بازتاب پيدا كرده است و يكي از رشته

 ديشـة در تـاريخ ان  ،)128: ب1385طباطبـايي،  ( »تواند به شـمار آيـد  زمين ميفرهنگي ايران

قالب الفاظ و  شهري، اين مفهوم به صور مختلف بازتوليد شده و بيان آن درسياسي ايران

   .)1384سودآور، : ك.ر(ماية آن نگشته است ، مانع حفظ درونتصاوير متنوع

هاي مشترك بايد به برگزيدگي مسـتقيم از جانـب خداونـد، قـدرت     از جملة اين مايه

و انساني، تكامل روحي و معنوي و نفوذ كلام و تأييـد  تصرف يا اثرگذاري بر امور طبيعي 

شـهري، ايـن   در آثار مربوط به انديشة سياسـي ايـران  . و عنايت دائمي خداوند اشاره كرد

ها در كنار برخي عناصر فرهنگي مانند ذكر شاهان، وزرا، پهلوانان و پيامبران آرمـاني  مايه

گي و سياسي ايـران قـديم در مجمـوع    اي و تأكيد فراوان بر سنن و آداب فرهنو اسطوره

  .كندهاي ايرانيان را از ساير آثار سياسي در تمدن اسلامي متمايز مينوشته

بندي دقيقـي از منـابع مهـم انديشـة سياسـي      گونه كه اشاره شد، تاكنون طبقههمان

نويسـي را  نامهسيد جواد طباطبايي پنج گرايش در سياست. شهري انجام نشده استايران

  : دهد ميكديگر تميز از ي

هـا كـه   نامـه هاي سياسي، به معناي دقيق كلمـه يـا سياسـت   نوشته. 1«

تـاريخ  . 2ن نمونـة آنهاسـت؛   نامة خواجه نظام الملك طوسي بهتـري سياست

شهري ايران دريافت عرفاني انديشة سياسي. 4هاي تاريخي؛ كتاب. 3؛ الوزرا

اي كه سياسي و اندرزنامهمطالب . 5هاي عرفاني آمده و كه در برخي نوشته

طباطبـايي،  ( »شده است هاي ادبي فارسي اعم از نظم و نثر گنجاندهدر نوشته

  .)89: الف1385

شـهري، معيـار واحـدي وجـود     بندي از متون انديشة سياسي ايـران در اين تنها طبقه

و  دارنـد هر دو رويكرد تـاريخي   ،الوزراهاي تاريخي و يا تاريخنوشتهبه عنوان مثال . ندارد

هـم از سرشـت واحــدي   ) 5مـورد  (نويسـي  و اندرزنامــه) 1مـورد  (هـاي سياسـي   نوشـته 
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و هـم معيارهـاي   ) 4مـورد  (در حقيقت طباطبايي هم معيار سرشـت متـون   . برخوردارند

  . است خود قرار داده يبند ميتقسصوري را ملاك 

شـهري  يـران بندي جديدي از متون انديشة سياسـي ا كوشيم طبقهدر نوشتار حاضر مي

هاي صـوري، كـه سرشـت ايـن      بندي، نه ويژگي در اين طبقه. در دورة اسلامي عرضه كنيم

شـهري و مفـاهيم كليـدي آن    سياسـي ايـران   ةاي كه از انديش ـمتون و در واقع روايت ويژه

توان پنج روايـت  سان به گمان ما ميبدين. د، ملاك خواهد بودشوويژه مفهوم فرّ ارائه مي به

روايـت  . 1: شـهري را در تمـدن اسـلامي از يكـديگر متمـايز كـرد      ة سياسي ايـران از انديش

  . روايت اشراقي. 5روايت عرفاني؛ . 4روايت فلسفي؛ . 3نويسان؛ روايت اندرزنامه. 2حماسي؛ 

خالي از اشكالات احتمالي نيست، به گمان ما بخش مهمـي   يبند ميتقسچند اين  هر

البتـه  . شناسي قرار دادتوان در درون اين سنخرا مي شهرياز متون انديشة سياسي ايران

هـاي  شهري باشند، ماننـد نوشـته  آثاري كه فاقد بازپرداختي ويژه از انديشة سياسي ايران

. گيرنـد نمي حاضر جاي بندياند، در دستهايران باستان پرداخته تاريخي كه به نقل تاريخ

يـك از   شـهري را در هـر  ايـران سياسـي   ةاين اساس خـواهيم كوشـيد تـداوم انديش ـ    بر

  .كنيمهاي مزبور مطالعه  جريان

  

  شهري و حماسة مليانديشة سياسي ايران -1

سال ايران بـه بخشـي از تمـدن عظـيم     ورود اسلام به ايران و پيوستن سرزمين كهن

هاي هويتي و فرهنگي بسياري بـه  گونه كه اشاره شد، براي ايرانيان چالشاسلامي، همان

گرايي افراطي امويان، ايرانيان نيز بر مفـاخر قـومي و تـاريخي    در برابر عرب .دنبال داشت

هـاي  ورزيدند و به همين دليل هويت ايرانـي بـرخلاف ديگـر سـرزمين    خويش تأكيد مي

بدون شك، اين زنـده نگـاه داشـتن فرهنـگ،     . گاه كاملاً در اسلام حل نشدهيچ ،اسلامي

شـد، بـدون تـلاش برخـي از     نيان محسوب ميسنن و زبان كهن، كه از اجزاي هويت ايرا

مشـهور بـود،    »دهقانـان «اي كه به طبقه ،در اين ميان. گشتايرانيان فرهيخته ميسر نمي

. دكـر هـاي بسـيار   هاي تمدن اسلامي، براي حفظ هويت ايرانـي تـلاش  در نخستين سده

ذيرفتـه بودنـد،   رانيان اصيلي بودند كه با اينكـه ظـاهراً يـا قلبـاً آيـين جديـد را پ      اينان اي

ويـژه در عصـر زريـن تمـدن ايرانـي، قـرون       چنان دغدغة فرهنگ كهن را داشتند و بههم
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چهارم و پنجم، خردمندان بسياري از ميـان آنهـا برخاسـت كـه بـر تـداوم ايـران تأكيـد         

در اين موقعيت حساس تاريخ ايران، بيش از هر هنگام ديگر، هويـت و فرهنـگ   . داشتند

كـه از اركـان    رفت كه اين تمدن و زبان فارسـي ميبود و بيم اين  ايراني در خطر نابودي

هـاي فرهنگـي تمـدن    در آن هنگـام شـالوده  . ، به كلي از ميان بروندشدآن محسوب مي

اي در ايـن  توانست سهم فرهنگي شايستهشد و اگر فرهنگ ايراني نمياسلامي ريخته مي

هـاي ملـي   حماسه. پيوستجهان ميتمدن ايفا كند، همانند تمدن فراعنه به تاريخ كهن 

چنـد   هـر . ايراني در چنين موقعيت تاريخي حساسي به عرصة ادبيات فارسي وارد شـدند 

تـوان از  مـي  ،فردوسي است »شاهنامه«نظير همانا كتاب بي، ترين حماسة ملي ايرانيمهم

ر نظيري ب ـكم تأثيرزيرا شاهنامه  ؛سنت حماسي ايراني به معناي دقيق كلمه سخن گفت

خود سنت تنـاوري را   ،تأثيرفرهنگ ايراني و ادب فارسي پس از خود گذاشته است و اين 

  .)1372رياحي، امين : ك.ر( دهد ميتشكيل 

. اسـت  عملي رايج بـوده  ،ويژه در خراسانسرايي در عصر فردوسي و بهظاهراً حماسه 

يي چون دقيقـي  شعرا ،هايي است كه پيش از فردوسيبهترين دليل بر اين مدعا شاهنامه

هـاي خـويش، از تمـامي    سرايان براي تدوين منظومهشاهنامه. اندو اسدي طوسي سروده

چنـين از فرهنـگ شـفاهي و    زمـان خـويش دربـارة ايـران باسـتان و هم      ةمنابع بازمانـد 

انـد و  بسياري از اين منابع امروزه به دست ما نرسـيده . جستندموبدان بهره ميهاي  آموزه

  . يمهست ق شاهنامه از مضامين آنها مطلعما صرفاً از طري

دوسـتان، پشـتيبان او بـراي    آيد، محفلي از ايرانگونه كه از شاهنامة فردوسي برميآن

اند و از حيث تهية منابع و معرفي افراد مطلع و يا تأمين مـادي بـه   سرودن شاهنامه بوده

كـم  ، يـا دسـت  توجه به اين نكته ضروري است كه هـدف فردوسـي  . رساندنداو ياري مي

 ،بـه گمـان مـا   . اسـت  ايران باستان نبـوده  »تاريخ«آوري و تدوين ترين هدف او، جمعمهم

گونـه كـه خـود اشـاره كـرده      نخست همان: فردوسي دو هدف عمده در نظر داشته است

بسياري از پژوهشگران معتقدند كـه اگـر   . »زنده كردن عجم«احياي زبان فارسي يا  ،است

امـا دومـين هـدف    . معنا بودامروزه سخن گفتن از ادبيات فارسي بي شايد ،شاهنامه نبود

 »حماسـه «، بايد ارائة هويت ايرانـي در قالـب   دارداي كه براي ما اهميت ويژه فردوسي را،

  :باب اين جنبه از كار فردوسي معتقد است كه هانري ماسه در. دانست
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 ،انـي فردوسي پس از خاموشـي طـولاني در قلمـرو هنـر و انديشـة اير     «

 سازد و هـر انگيز خود را در تجديد حيات ملي ايران آشكار مينيروي اعجاب

رود، حاكي از رسـيدن  چند كه شعر دقيقي كه پيشرو فردوسي به شمار مي

بخشي نوع شعر حماسي در ايران ، كمالاستنوع حماسي به حد بلوغ خود 

  .)18: 1350ماسه، ( »ايندة شاهنامه تعلق داردربه س

هاي تـاريخي  ترين اثر حماسي ايران دانست كه به جنبهشاهنامه را بايد مهمبنابراين 

  : بخشدو فرهنگي كهن ايران جنبة حماسي مي

كـه تـاريخ   تـر از اين بيش .شما تمام تاريخ ساسانيان شاهنامه را بخوانيد«

ثـري  خـود ا  ،مثلاً داستان زندگي اردشير بابكان. روايت حماسي است ،باشد

جا كه توانسته روايات عشقي و جنگي رايـج  فردوسي، تا آن ،او. است حماسي

ميان مردم را در بخش مربوط به عصر ساسانيان گرد آورده تـا در شـاهنامه   

كـه  تاريخ را هم حماسـه كنـد، ضـمن اين    در واقع او توانسته است. بگنجاند

سـاز اسـت   حال حماسه فردوسي به هر. دهد ميخط كلي تاريخ را هم ادامه 

  .)452: 1386بهار، ( »رود كه فقط از تاريخ بگويدش سر مياو حوصله

اما چرا فردوسي تمام تاريخ و فرهنگ كهن ايران را به حماسـه تبـديل كـرده اسـت؟     

. جـو كـرد  وپاسخ به اين پرسش را بايد در شرايط تاريخي و سياسي زمان فردوسي جست

تشجيع  برايو ) جنگيمانند وضعيت (اشعار حماسي اغلب در شرايط رويارويي با دشمن 

ــه از دشــمنان  ــاركرد  ،مســتمعين و ســلب روحي ــي ك ــدخــود را نشــان م ــع. ده  در واق

گذاري بـر ايرانيـان و يـادآوري    تأثيرترين شيوه براي سرايي براي فردوسي مناسب حماسه

االله صـفا بـه درسـتي    گونه كه ذبـيح همان. افتخارات تاريخي و سياسي باستان به آنهاست

ل عهد اسلامي، شكست از اعـراب و پديـد   يمحرك روح حماسي در اوا« اشاره كرده است،

جويي و انتقام و اعادة استقلال و نشان دادن عظمت و قدرت نژاد ايراني آمدن حس كينه

»در اعصار گذشته بود
   .)32: 1352، صفا( )5(

جايگـاه مهمـي در شـاهنامه دارد و حتـي      ،شـهري در اين ميان انديشة سياسي ايران

ترين منابع تاريخ انديشة سياسي ايـران در دورة اسـلامي   ژوهشگران آن را از مهمبرخي پ

هـاي انديشـة سياسـي    همؤلف ـبـازپرداختي حماسـي از تمـام     ،در اثر فردوسي. انددانسته
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. عميقـي گذاشـت   تأثيرخورد كه بر انديشة سياسي پس از خود شهري به چشم مي ايران

  :چنين نوشته است أثيرتشناسان در باب اين يكي از شاهنامه

 جاي نهاده رايج جهان اسلام بر دگاهيدي ژرف در تأثيرشاعر،  ةانگاربن«

در اختيـار   »حـق شـهرياري  «اي بـراي بنيادگـذاري   هشـالود  ،شاهنامه. است

آنان پيش از نشر شاهنامه ناگزير بودند كه اعتبار شـاهي  . مسلمانان گذاشت

و از راه دريافت منشـورهاي خليفـة   جانشينان پيامبر عرب  ةخود را به منزل

ديگـر نيـاز    ،اما پس از نشر و شهرت يافتن شاهنامه. بغداد به اثبات برسانند

حـق بـودن فرمـانروايي     توانستند ادعاي برچنداني بدين كار نداشتند و مي

 ةحق ايزدينـة شـهرياري و پيشـين    ةخويش را با رويكردي سرراست به آموز

  .)590: 1383كوياجي، ( »ع و پذيرفته سازندايران شرو ةدراز آن در حماس

هـاي اوسـتا و ادب   كاملاً منطبق با روايت ،شهريدريافت شاهنامه از انديشة ايراناما 

هـاي   دليل اين امر را بايـد در ويژگـي  . پهلوي و ديگر منابع مورد استفادة فردوسي نيست

 ،در شـاهنامه فردوسـي  فرّ و فروغ پهلوانان و كارنامـة شـهرياران   . جو كردوحماسه جست

-520: انهم ـ(شكوه و درخششي حماسي دارد كه در روايـات كهـن نشـاني از آن نيسـت     

شـهري  ترين وجه انديشة سياسي ايـران شاهي آرماني مبتني بر فرّه ايزدي كه مهم .)521

بـه   ،فرّ را بايد از مفاهيم كليدي شـاهنامه دانسـت  . جايگاه خاصي در شاهنامه دارد ،است

   .)349: همان(اند دانسته »شاعر فرّ كياني«اي كه حتي برخي فردوسي را گونه

 وري از فرّ، آيـين، هنـر، نـژاد، گـوهر و خـرد     هاي شاه آرماني را بهره ويژگي ،فردوسي

ها را به مثابة معيـاري بـراي ارزيـابي كارنامـة     تر اين ويژگيداند و با دقّت هرچه تمام مي

و به تفصيل از  )6(فرّ براي وي اهميت خاصي دارد ،در اين ميان. اردشاهان قديم در نظر د

ويـژه  شرايط كسب، از دست دادن، انتقال و تجسـم آن بـا ذكـر مصـاديق تـاريخي و بـه      

هـاي مختلـف   گويد و آن را به مثابة عامل تداوم شكوه ايران در دورهاي سخن مياسطوره

تـوان نخسـتين روايـت منسـجم از     يبازپرداخت حماسـي شـاهنامه را م ـ  . كندمعرفي مي

شهري در دورة اسلامي دانست كه منبع الهام تمام روايات بعـدي از  انديشة سياسي ايران

  .اين انديشه بود
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  شهرينويسي و انديشة سياسي ايراناندرزنامه -2

شـهري در تمـدن اسـلامي    ترين شكل انديشة سياسي ايـران متداول ،نويسياندرزنامه

اين آثـار،  . هدف نويسندگان آنهاست ،هاوجه مشترك اين دسته از نوشتهترين مهم. است

نصـيحت و پنـد    بـراي آيد، خطاب به شاهان و امرا و گونه كه از واژة اندرزنامه برمي همان

گـردد كـه بـا    مـي نويسي بـه دورة ساسـاني بـاز   سنت اندرزنامه. آمدآنان به نگارش درمي

هاي وابسته به سلطنت نيـز توسـعه يافتـه و    آيينگسترش نهاد دربار، لاجرم تشريفات و 

آموزش اين آداب به  ،هاف آنيااي از فرهيختگان در دربار شكل گرفت كه يكي از وظطبقه

تر اشـاره شـد،   گونه كه پيش ـهمان. راي شاهان بودشاهزادگان و نگارش آثاري فرهنگي ب

هايي دربـاري بودنـد،   اقع نوشتهها كه در ونامهها و آييننامهها، تاجنامهآثاري چون خداي

تـرين نقـش در حفـظ و انتقـال     مهـم . هاي نخستين اسلامي به عربي ترجمه شددر سده

داشـت كـه آثـار مهمـي را از پهلـوي بـه عربـي         »ابـن مقفـع  «ميراث سياسي ساساني را 

نامـه، كليلـه و   نامه، آيين، ترجمة كتبي چون خداي»الفهرست« مؤلف ،ابن نديم. برگرداند

ه، كتاب مزدك، كتاب تاج در سيرت انوشيروان، الادب الكبيـر و الادب الصـغير را بـه    دمن

چنين ترجمة نامة تنسـر نيـز بـدو منسـوب     هم .)118: 1346نديم، ابن ( دهد ميوي نسبت 

 هاي نخستين از ميان رفتهاصل برخي از آثار مزبور در همان سده .)60: 1382 اقبال،(است 

هاي مترجماني چـون  واسطة ترجمهه ان گفت كه مضامين آنها بتواست و با اطمينان مي

  . ابن مقفع حفظ و در سراسر تاريخ انديشة سياسي اسلامي گسترده شده است

كـه   اي راشـهري، آثـار اندرزنامـه   هاي مختلف انديشة سياسـي ايـران  در ميان روايت

تـوان  ، مـي خـود داشـتند   نامـه بـر  الملوك و سياسـت عناويني چون سيرالملوك، نصيحه

زيرا مستقيماً خطاب به اركان قـدرت   ،دانست »هاي سياسي به معناي دقيق كلمهنوشته«

هـاي غربـي بـه    كـه در نوشـته   اين آثار. آمدندها به نگارش درميگذاري بر آنتأثير برايو 

»هاي شـاهي آينه«
الملـك  خواجـه نظـام   سـيرالملوك مثـل  (وزيـران  توسـط   ،مشـهورند  1

) ابن مقفع رساله الصحابهمثل (، دبيران و منشيان )نامهقابوسثل م( شاهزادگان، )طوسي

وجـه  . انـد شـده تحريـر مـي  ) غزالـي  الملوكنصيحهمانند (و گاهي هم به قلم دانشمندان 

نويسان، دلبستگي به آيـين حكومـت در ايـران قـديم و تكيـه بـر       مشترك تمام اندرزنامه

                                                 
1. Mirror for princes (Fȕrstenspiegel) 
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اين توجـه  . رضه به شهرياران زمانه بودهاي حكمي باستان به عنوان الگويي براي عآموزه

نبايد موجب اين پندار گردد كه آنها به آيين اسـلام   ،نويسان به سنن ايران قديماندرزنامه

الملـك طوسـي و   نويساني چون خواجه نظـام نامهبرعكس، سياست. اندتعلق خاطر نداشته

به شريعت اسلامي و آيين اما تعارضي ميان اعتقاد  ؛انديان بسيار متعصبي بودهسنّ ،غزالي

نويسان، نـوعي منطـق   نامهاي از سياستبه عبارت ديگر پاره. ديدندكشورداري ايراني نمي

كردند و وجـه تمـايز   خاص براي سياست قائل بودند و آن را يكسره تابع قواعد ديني نمي

خـي  ل بربه همين دليل است كه اسـتدلا . نويسان در همين نكته استنامهآنها از شريعت

هاي كلامي اهـل  مبناي انديشه نامة خواجه نظام بركه سياستاين از نويسندگان مبني بر

است، به گمان مـا قابـل پـذيرش نيسـت      تسنن و در گسست با شاهي آرماني طرح شده

به طور مثال، دفاع خواجه از سركوب روافض در برخي فصـول كتـاب    .)79: 1378فيرحي، (

زة ديني و مذهبي داشته باشد، داراي جنبة سياسي و ناظر كه انگيبيش از آن ،سيرالملوك

   .)278-254: 1372طوسي، (به نحوة برخورد نظام سياسي با مخالفان است 

خواجـه نظـام در   . هاسـت  هـاي اساسـي اندرزنامـه   مايـه چنـان از درون ة ايزدي همفرّ

  : نويسدنخستين سطور سيرالملوك چنين مي

يكي از ميـان خلـق برگزينـد و او را     ،ريايزد تعالي در هر عصري و روزگا«

به بهترين هنرهاي پادشاهانه و ستوده آراسته گرداند و مصـالح جهـان و آرام   

رداند و هيبـت  بندگان را بدو بازبندد و در فساد و آشوب و فتنه را بدو بسته گ

تا مردم اندر عدل او روزگـار   ،و چشم خلايق بگستراند اهو حشمت او اندر دل

  .)11: همان( »خواهندو آمن همي باشند و بقاي دولت همي گذارندمي

هاي انديشـة سياسـي   مايهترين درونيكي از مهم ،برگزيده بودن شاه از جانب خداوند

ويژه بايد در تقابل با نظرية خلافت كه حـاكم را جانشـين پيـامبر    شهري است كه بهايران

برگزيـدة   ،شـاه هماننـد پيـامبر    ،نويساندر تلقي اندرزنامه. مورد درك قرار گيرد ،داندمي

  :خداوند است

دو گروه را برگزيد و ايـن   ،بدان و آگاه باش كه خداي تعالي از بني آدم«

امـا  . دو گروه را بـر ديگـران فضـل نهـاد؛ يكـي پيغـامبران و ديگـر ملـوك        

 ـ   ،بندگان خويشه پيغامبران را بفرستاد ب وي راه نماينـد و  ه تـا ايشـان را ب



   141 / شهري در دوره اسلاميانديشة سياسي ايران

برگزيد تا ايشان را از يكـديگر نگـاه دارنـد و مصـلحت زنـدگي       پادشاهان را

. شـنوي كـه السـلطان ظـلّ االله فـي الارض     كه در اخبار مـي ايشان را چنان

پس ببايد دانسـتن كـه كسـي را    . ست بر خلق خويشا سلطان ساية خداي

كه او پادشاهي و فرّ ايزدي داد، دوست بايـد داشـتن و پادشـاهان را متـابع     

  .)81: 1367غزالي، ( »بايد بودن

تمـامي  . شـود نويسـان بـه سـلطنت ديـده مـي     خلاصة ديدگاه اندرزنامه ،در اين فقره

اما در اين ميان به نوعي  ،ورزندنويسان بر توأمان بودن دين و سلطنت تأكيد مياندرزنامه

 را بـا منطـق ديانـت يكسـان     انـد و منطـق آن  استقلال نسبي بـراي امـر سياسـت قائـل    

كه بسياري از اين نويسندگان در امـور شـرعي و مباحـث    بنابراين به رغم اين .شمارند نمي

اند، در امر سلطنت به خلافت اعتقـادي ندارنـد و   كلامي تابع مذهب اهل سنت و جماعت

اسـاس مفـاهيم بنيـادي آن     شـهري و بـر  داري را طبق انديشة سياسي ايرانامر حكومت

، )7(توان بـه سـعدي شـيرازي   ن نويسندگان مياز جملة اي. كنندمانند فرّ ايزدي درك مي

االله همداني اشاره الدين فضلالملك طوسي و خواجه رشيدامام محمد غزّالي، خواجه نظام

كرد كه همگي به رغم اعتقاد و التزام راسخ شرعي به مذاهب فقهي و كلامي اهل تسـنن،  

و به وفور از حكما،  هاي سياسي خود بر آيين سلطنت ايران قديم تأكيد ورزيدهدر نوشته

كه ميان التزام شرعي و سياسي آنكنند، بيحكايات پندآموز نقل مي ،وزرا و شاهان ايراني

  . خود احساس تعارض كنند

لي يكوشـند تـا فضـا   ايات شاهان قديم ميها اغلب با بيان تمثيلي و ذكر حكاندرزنامه

از حكمـا و دانشـمندان،   چون خردمندي، دورانديشي، نظر به مصالح رعايا، كسب مشاوره 

ها بـه جهـت   اندرزنامه. ر شونددوري از خودكامگي و مواردي مانند آن را به شاهان متذكّ

انـد، داراي  ها نوشته شدهگذاري بر آنتأثيركه خطاب به شاهان واقعاً موجود و به هدف اين

آرمـاني  هاي گرايانه هستند و به همين دليل نظرية سلطنت در اين آثار، جنبهوجوه واقع

  .كنيمجا از آنها ياد ميكه در ايندارند هايي بت به ديگر نوشتهتري نسضعيف

  

  شهريدريافت فلسفي از انديشة سياسي ايران -3

هاي ميانـة اسـلامي   گانة انديشة سياسي در سدههاي سهفلسفة سياسي يكي از شاخه



   1393ستان بهار و تاب، دهمپانزشماره ، سياست نظريپژوهش  / 142

فلاسـفة  . تـه شـد  هاي آثار يونانيـان بـه عربـي ريخ   است كه شالودة آن از مجراي ترجمه

گيـري از حكمـاي   اسلامي، عـلاوه بـر بهـره    ايراني، برخلاف همتايان خود در غرب تمدن

همواره گوشة چشـمي هـم بـه انديشـة سياسـي       وناني، در تدوين مباحث سياسي خودي

تفاوت اند نسبت به اين سنت كهن انديشة سياسي بيتوانستهاند و نميشهري داشتهايران

 رنگ و بوي انديشة سياسي ايراني را به خود گرفتـه  ،آثار فلاسفة ايرانيسان بدين. بمانند

كه عنـوان   است نوشته »جاويدان خرد«به عنوان نمونه مسكويه رازي، كتابي به نام . است

 پرداختـه  »فرس و هند و عرب و روم«هاي و در آن به نقل حكمت اي است ايرانيآن واژه

هاي حكمي منسوب به حكمـا  كتاب مملو است از آموزهاين  .)3: 1358مسكويه رازي، (است 

است نشان دهد كه حكمت يكـي اسـت و ميـان     و شاهان ايران قديم و مسكويه كوشيده

  ).57-26: همان(هاي مختلف وجود دارد ها به گونهتمام اقوام و تمدن

 در آثار سياسي خـود بـا عـدول از مبـاني     ديگر، بسياري از فيلسوفان ايرانياز سوي  

نويسـي ايـن   نامـه سياسـت . نويسـي روي آوردنـد  نامـه فلسفة سياسي خويش، به سياست

انگيز بوده و آن را در تعارض با ديگر آثـار ايـن   فيلسوفان براي برخي پژوهشگران شگفت

امـا  . اندها به فلاسفه ترديد كردهاند و گاه حتي در صحت انتساب اين نوشتهحكما دانسته

 و برخي پژوهشگران بـا عطـف   داردهاي خاصي پيچيدگي ،ايرانتاريخ انديشة سياسي در 

نويسي فلاسـفة ايرانـي در تعـارض بـا     اند كه اندرزنامهها نشان دادهنظر به اين پيچيدگي

   .)1383طباطبايي، : ك.ر(هاي آنان نيست  ديگر نوشته

اسـت  سينا، بخـش سي ابن) منسوب به( »ظفرنامه« توان بهها مياز جمله اين اندرزنامه

اين آثار . هاي خواجه نصير اشاره كردالدين شيرازي و برخي نوشتهقطب »التاجدره«كتاب 

اما برخي از فيلسـوفان مسـلمان   . ها اشاره شدها دانست كه به آنمرة اندرزنامهرا بايد در ز

. انـد شهري بـوده از اين فراتر رفته و به دنبال ارائة روايتي فلسفي از انديشة سياسي ايران

اي دارد و در شكل كهن خـود  اي اسطورهشهري شالودهدانيم كه انديشة سياسي ايرانيم

بـه همـين دليـل، عرضـه كـردن      . چندان با مباحث عقلي فلسفة يونـاني سـازگار نيسـت   

دريافتي فلسفي از اين انديشه و مفهوم كليدي آن فرّ ايزدي، بـراي فهـم تـاريخ انديشـة     

در بـاب ايـن تـاريخ     را هـا اي از ابهامتواند پارهو ميسياسي در ايران بسيار ضروري است 

شـهري را مـورد   ما دو نمونة برجسته از دريافت فلسفي از انديشة سياسي ايران. رفع كند
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فيلسوف قـرن ششـم و ديگـري     ،الدين كاشانينخست دريافت افضل: دهيمبحث قرار مي

مـا دريافـت   . راق بـود گـذار حكمـت اش ـ  الدين سهروردي كه بنياندريافت اشراقي شهاب

كنـيم،  جاي خود به آن اشاره مي شهري را، به دلايلي كه دراشراقي انديشة سياسي ايران

تار بـدان خـواهيم پرداخـت و در    هاي بعدي اين نوشدانيم و در بخشقرائتي مستقل مي

  .اشاراتي مجمل خواهيم داشت ،جا مختصراً به انديشة سياسي بابا افضلاين

از معدود فيلسوفان دورة اسلامي اسـت كـه تقريبـاً    ) 610-550(ني الدين كاشاافضل

نويسـي او بـرخلاف   تمام آثار خود را به زبان فارسي به نگـارش درآورده اسـت و فارسـي   

است و نه به درخواست ديگـران و يـا    بر ترجيح شخصي بوده سينا، بناحكمايي چون ابن

 ـ فارسـي و هم ين توجه ويـژه بـه زبـان    هم. به دليل ملاحظات ديگر كـارگيري  ه چنـين ب

  . اي است كه به ايران داشته استمبين عنايت ويژه ،اصطلاحات كهن در آثار او

. »سـاز و پيرايـة شـاهان پرمايـه    «بابا افضل تنها يك رسالة سياسي نگاشته است با نام 

و به گمان مـا مشـتمل    دارداهميت خاصي  ،اين رساله در تاريخ انديشة سياسي در ايران

ميـان  ويـژه  پيوندي  ،شهري يا به عبارت ديگرريافتي فلسفي از انديشة سياسي ايرانبر د

 است و در »خرد« كيد بابا افضل برأت. گرايانه استفلسفة سياسي عقل نويسي وسياستنامه

 و چـون مـردم از خـرد   «: داو، پادشاه بيشـترين بهـره را از خـرد دار    نظرية شاهي آرماني

تر از وي بود و خلافـت حـق بـر    مايهكه در خرد كم ناچار بر هر ور گشت، پادشاه شد مايه

   .)103: 1366كاشاني مرقي، ( »وي درست گشت

اي اسـت فارسـي كـه در    كه در عنوان رساله هم آمده اسـت، واژه  - »پرمايه«اصطلاح 

 كيـاني در انديشـة سياسـي    تعبيـري از فـرّ  آن را تـوان   مـي و  )8(كار رفتهه شاهنامه نيز ب

 از سـوي ديگـر در نقـل قـول مزبـور بـر       .)127: ب1385طباطبـايي،  (شـهري دانسـت    ايران

 وكوشـد بـا نزديـك كـردن د    با افضل ميسان بابدين. سخن رفته است »وري از خرد مايه«

شهري فاصله گرفتـه و  اي انديشة سياسي ايرانهاي اسطورهاز جنبه ،»خرد«و  »فرّ«مفهوم 

البته بايد توجه داشت كـه خـرد از مفـاهيم    . دهد فلسفي از آن به دست -دريافتي عقلي

امـا   ،اسـت  هاي شاه آرماني بـوده شهري و يكي از ويژگيبسيار مهم انديشة سياسي ايران

حـال  ؛ رفته استدر متون ايراني بيشتر در معني كلي و معادل حزم و دورانديشي به كار 
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تمام ديگر خصال لازم بـراي   و فلسفي دارد و معنايي دقيق ،هاي بابا افضلكه در نوشتهآن

  .خورند و ريشه در آن دارندپادشاه به محك آن مي

شـاه آرمـاني را خليفـة خداونـد بـر زمـين        ،نويساننامهچون ديگر سياستبابا افضل هم

، 100، 98: 1366قـي،  كاشـاني مر (ورزد داند و بر لزوم تأييد و عنايت الهي براي او تأكيد مي مي

، بـا  اندها آوردهدر زمرة اندرزنامه را »ساز و پيرايه«يل است كه برخي به همين دل .)108، 103

 ,Chittick(اسـت   اين تفاوت كه اين رساله، علاوه بر شاه كامل به نفس كامل نيـز پرداختـه  

Iranica: 289(. نويسـي   چند بابا افضل در رسالة خود اهـدافي فراتـر از اندرزنامـه    بنابراين هر

فـرد از  هاي، احتمـالاً منحصـرب  توان نمونهست، در مجموع كار او را ميا صرف را دنبال كرده

  .شهري در تمدن اسلامي دانستدريافت فلسفي و عقلي انديشة سياسي ايران

  

  شهريدريافت عرفاني از انديشة سياسي ايران -4

ترين تجليات فرهنگي روح ايراني در تاريخ اين سـرزمين  عرفان اسلامي را بايد از مهم

هـاي عميقـي در ايـران باسـتان     ريشه ،اسلامي -ايراني ترديدي نيست كه تصوف. نستدا

علاوه بـر رواج  . اش خواندكه بتوان آن را به اسلام نسبت داد، بايد ايرانيو بيش از آن دارد

هاي اساسـي تصـوف ايرانـي را    فراوان اصطلاحات مربوط به ايران باستان، بسياري از مايه

 ايزيـد بسـطامي، حـلاج، خرقـاني،    تـوان از ب در ايـن ميـان مـي   . ستشهري دانبايد ايران

هـا صـوفي و   همداني، احمد غزالي و حافظ شيرازي نام بـرد كـه در كنـار ده    تالقضا عين

صـوفيان  . انـد شهري و دريافـت عرفـاني از آن كوشـيده   عارف ديگر، در تداوم سنت ايران

هـاي  ويژه در سـنت ها و بهنوشته در ترين كساني هستند كه انديشة ايراني رامهم ،ايراني

چنـد اينـان بـه     هر. شفاهي خود از ايران باستان برگرفته و به دورة اسلامي انتقال دادند

 -احيانـاً مخفـي   -و در محافل )9(رفتند، اما در دلشان آتشي ناميرا روشن بودآتشكده نمي

: 1363؛ معـين،  100-97: 1384كـدكني،   شـفيعي (داشـتند  خويش، اين سنت را زنده نگاه مي

قـدر فـراوان اسـت كـه حتـي      هاي ايراني در عرفان و تصوف دورة اسـلامي آن مايه .)271

گونه كه يكي از پژوهشگران اين حوزه معتقد همان. اي گذرا به آنها داشتتوان اشاره نمي

   .)24: 1379عاليخاني، ( است، تصوف خراساني به خميرة گاهاني اتصال مستقيم دارد
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تـرين  اي مربوط به نور و ظلمت و نمادشناسي گستردة وابسته بـه آن از مهـم  هآموزه

  .حكمت ايران باستان بر تصوف اسلامي است تأثيرموارد 

بـاب   بايـد در  ،شـهري باب دريافت عرفاني از انديشة سياسـي ايـران   پيش از بحث در

ايرانـي،   -تصوف اسلامي. اي داشته باشيمنسبت عرفان و سياست در تمدن اسلامي اشاره

هـاي ميانـه،   هم به دليل سرشت خود و هم به علت شرايط تاريخي حاكم بر ايـران سـده  

سان راه را بر تأسـيس  تأكيد ورزيده و بدين ،آن است ثباتي دنيا و هرچه درهمواره بر بي

اي از استقلال و اصالت بـراي امـور   حال مستلزم پذيرش درجههر انديشة سياسي، كه به 

را بـا آن   »سـوز رند عالم«است و  »بينيمصلحت«عرصة  ،سياست. ته استدنيوي است، بس

البته اين قاعدة عمومي استثناهايي هم دارد و برخـي از عرفـاي ايرانـي    . )10(كاري نيست

شـهري و مفهـوم اساسـي آن فـرّ ايـزدي و      كوشيدند با جمع ميان انديشة سياسي ايـران 

تـوان آن را  اني خويش عرضه كنند كه مـي هاي عرفاني، تلقي نويني از سياست آرمآموزه

   .)250-227: الف1385طباطبايي، (دانست  »شهريتفسير عرفاني انديشة سياسي ايران«

و  »مرموزات اسدي«الدين رازي نويسندة هاي اين انديشه، نجمترين چهرهيكي از مهم

 لـة مغـولان  ز تـاريخ ايـران، يعنـي حم   اي بحرانـي ا وي كـه در دوره . است »مرصاد العباد«

آن  كرد و بـر باب سياست را عميقاً حس مي اي آرماني درزيست، نياز به تدوين نظريه مي

بود كه تفسيري عرفاني از نظرية ظل اللهي شـاه آرمـاني، كـه بيـاني از فـرّ ايـزدي نـزد        

  . عرضه كند )68: 1384سودآور، (نويسندگان مسلمان بود 

خـدا، بلكـه تجلـي صـفات جمـال و جـلال        پادشاه را نه تنهـا سـاية   ،الدين رازينجم

وي پادشاهان را به ملوك دين و ملوك دنيا تقسـيم   .)187: 1361رازي، (داند خداوندي مي

 اي آن راانـد و چـون آينـه    مظهـر صـفات قهـر و لطـف خداونـدي      ،ملـوك دنيـا  . كندمي

هر كامـل  مظ ،ولي ملوك دين. گردد اما اين صفات بر خود ايشان آشكار نمي ،نمايند بازمي

اين اساس والاترين مرتبـه   بر. انداند و خود نيز به حقيقت آن دست يافتهاين صفت الهي

جمع ميان دين و دنياست و چنين كسي به درجة خلافت الهي رسيده و بـه   ،در سلطنت

چنـين  الدين رازي همنجم .)182: همان(است  ساية خداوند بر زمين گشته ،معناي حقيقي

هـاي  اي ايران باستان عرضـه كـرده و در آن رشـته   اسطوره -يخ باستانيتفسيري نو از تار
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پيوند ميان ايران باستان تا دورة اسلامي را با ذكر كيانيان و زرتشـت و شـاهان باسـتاني    

  .)247-246: الف1385طباطبايي، ( دهد ميايران نشان 

. اسـت  و نادرايراني بسيار حائز اهميت  الدين رازي در انديشة سياسيهاي نجمنوشته

تـوان آن  علي همداني است كه مي ديس ريماز  »ذخيره الملوك«كتاب  ،اثر قابل ذكر ديگر

بـوده و داراي رنـگ و بـوي     »كيمياي سـعادت «از  متأثراي عرفاني دانست كه را اندرزنامه

كلـي در تفاسـير عرفـاني از انديشـة سياسـي       به طـور  .)1358همداني، : ك.ر(ست ا عرفاني

چنـين  . گـردد پادشاه داراي فرّ ايزدي با انسـان كامـل عرفـاني تطبيـق مـي      ،شهريايران

انساني از قيد تعلقات مادي و دنيوي رهاست، بر نفس خويش غالب آمده است، مظهـر و  

مند از امدادهاي غيبي و قادر به انجام كرامات است گاه صفات خداوندي است، بهرهتجلي

   .)194-193: 1368رزمجو، ( و تأييد و عنايت الهي را با خود دارد

الـدين رازي و  چند در انديشة نجم شهري، هربرداشت عرفاني از انديشة سياسي ايران

هاي آرماني داشـت،  سهروردي، جنبه نيالد شهاب - كه فروتر توضيح خواهيم دادچنان -

جانبـة آن، كـه سـيطرة تصـوف منفعـل و      در دورة متأخر تمـدن ايرانـي و بـا زوال همـه    

ترين پيامدهاي آن بـود، بـه تـدريج    يكي از مهم ،هاي تمدنيگونه بر تمام ساحتدرويش

اي از اصطلاحات عرفـاني، كـه عمومـاً    هاي آرماني خود را از دست داد و جز پوستهجنبه

 ـ  نويسان قرار ميبراي تملق شاهان ترك مورد استعمال اندرزنامه ه گرفـت، چيـزي از آن ب

  .جاي نماند

  

  شهريانديشة سياسي ايرانتفسير اشراقي  -5

شهري در تمدن اسلامي تر، از دو تفسير فلسفي و عرفاني از انديشة سياسي ايرانشپي

 زيرا ،توان جاي داديك از دو مقولة مزبور مي دريافت اشراقي را در ذيل هر. سخن گفتيم

واقـع جمعـي اسـت     گذار آن بـود، در الدين سهروردي پايهكه شيخ شهاب حكمت اشراق

نظر به وجوه  اين، وجودبا . گراي مشاييان و شهودگرايي عرفاي مسلمانن فلسفة عقلميا

چنين اهميت ويژة اين جريـان و تـداوم آن بـه    ة آن نسبت به فلسفه و عرفان و هممميز

قرائتي مستقل  را مشتمل بر عنوان سنت فلسفي غالب در طول چند سده، بهتر است آن

  .دانيمشهري باز انديشة سياسي ايران
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ريخ انديشـه در ايـران   بررسي حكمت اشراق سهروردي به دليل جايگـاهي كـه در تـا   

شيخ اشـراق خـود را احيـاگر حكمـت خسـرواني      . اي برخوردار استت ويژهيمدارد، از اه

  :نويسدداند و ميايران باستان مي

كردند و مردماني بودند كه به حق رهبري مي ،در ميان ايرانيان باستان«

اي فاضل شـباهتي بـه   مكرد و اين حكن را در راه راست رهبري ميآنا ،حق

را، كـه تجربيـات معنـوي     ما حكمت اشراقي اين حكمـا . شتندامجوسان ند

احيـا   حكمـه الاشـراق  افلاطون و اسلافش گواه آن اسـت، در كتـاب خـود    

، ج 1380سـهروردي،  ( »ما پيشي نجسته است كرديم و كسي در اين زمينه بر

4 :128(.  

 كـه هرگـز منقطـع    دارداشراق معتقد اسـت كـه حكمـت، خميـره و جـوهري      شيخ 

اين حكمت در شـاخة ايرانـي خـود،    . گردد و همواره در طول تاريخ تداوم يافته است نمي

خسرو، كند، با گذر از زرتشت، كيومرث، فريدون، كيدر تاريخي كه سهروردي ترسيم مي

عباس قصاب آملي و ابوالحسن خرقاني ابويزيد بسطامي، منصور حلاج، سهل تستري، ابوال

: 1، ج 1380سـهروردي،  ( اسـت شـده  از ايران باستان تا دورة اسلامي امتداد يافته و منتقل 

502-503(.   

شهري در دورة اسلامي تـدارك  اي براي تداوم انديشة ايرانسان وي نظرية ويژهبدين

ز صـوفيان و عرفـاي دورة   بيند كه در آن، نمايندگان واقعي اين حكمت كهن، برخي امي

بر همين اساس است كه هانري كـربن، انديشـة اشـراقي را بـا اصـطلاح      . اسلامي هستند

 دهـد  مـي توضـيح   »گذار از حماسة پهلواني ايران باستان به حماسة عرفاني دورة اسلامي«

)Corbin, 1971, v2: 182-199(. در تــاريخ مثــالي ســهروردي از ايــران، كارنامــة شــاهان 

گيـري از گفتـار حماسـي    ها كه در شاهنامه بـا بهـره  اي و شرح كردارهاي نيك آنرهاسطو

بـه بيـان   . دشـو بود، نزد حكماي مسلمان به نوعي حماسة عرفاني تبـديل مـي   بيان شده

است، تاريخ ايران و تداوم آن به عالم مثال منتقـل   گونه كه كربن توضيح دادهديگر همان

   .)397-355: 1382 كربن،(گردد مي

ايـن  . دانـد در حوزة انديشة سياسي، سهروردي حكومت را از آن حكـيم اشـراقي مـي   

 ،و هـم درحكمـت بحثـي و اسـتدلالي    ) تألّـه (حكيم كسي است كه هم در حكمت ذوقي 
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سـهروردي در   ،جا كه چنين كسي بسيار نادر اسـت اما از آن. كمال را پيموده باشد مراتب

چنـد در حكمـت اسـتدلالي     كنـد، هـر  مـي  مرحلة بعد حكومت حكيم متأله را پيشـنهاد 

براي رياسـت بـر    را مشروعيت لازم ،چنين كسي از نظر سهروردي. تبحري نداشته باشد

   .)12: 2، ج1380سهروردي، (دارد  هاظاهر و باطن انسان

سهروردي نخستين كسي است كه در تاريخ انديشة سياسي، بحث حكومت عارف يـا  

. دهـد  مـي انديشة سياسي را با عرفان اسـلامي پيونـد   سان كند و بدينقطب را مطرح مي

تر از آن سـخن  سـهروردي بـا قرائـت عرفـاني، كـه پيش ـ     ترين تفاوت ديدگاه اشراقي مهم

شهري از لـزوم اتصـاف شـاهان    رانديم، اين است كه دريافت عرفاني انديشة سياسي ايران

وم حكومت اقطاب يا اما شيخ اشراق بر لز ،گويدهاي معنوي و عرفاني سخن ميبه ويژگي

بنـابراين دريافـت شـيخ    . ورزدشـمارند تأكيـد مـي   عارفان كامل كه در هر عصري انگشت

  . تر دانستگرادريافت عرفاني را بايد واقع است و اشراق از انديشة سياسي بسيار آرماني

هاي انديشة سياسـي  ترين ويژگي براي حاكم نزد سهروردي، همانند ديگر روايتمهم

برداشـتي ويـژه از آن عرضـه     ،فرّة ايزدي است كه در حكمت اشراق داشتنري، شهايران

  :نويسدچنين مي »خرّه«باب فرّ يا همان  سهروردي در. گرددمي

در  ،و نوري كه معطي تأييد است كه نفس و بدن بدو قوي روشن گردد«

آن را كيـان خـرّه    ،لغت پارسيان خرّه گويند، و آنچـه ملـوك خـاص باشـد    

خداونـد نيرنـگ    ،و از جمله آن كساني كه بدين نور و تأييد رسيدند. گويند

اسـت كـه   ايي آن روشن] كيان خرّه... [كرد بعدلملك افريدون و آنكه حكم 

سـهروردي،  ( »ها او را خاضع شونددر نفس قاهر پديد آيد كه سبب آن گردن

  .)92: 4ج  و 187-186: 3، ج 1380

 »نـوراني «متناسب با مباني حكمت اشراق، بـر   ،»خرّة كياني«در برداشت سهروردي از 

صاحب اين نور با عوالم برتر متصل و پذيرندة انـوار  . )11(است اي شدهبودن آن تأكيد ويژه

معنوي است، قادر به خلع روح از بدن است، داراي كرامات و قادر به انجام خوارق عـادات  

نشـو  «گـردد و حتـي   اوان ميشود، خير و بركت فراست، در حكومت وي زمانه نوراني مي

سهروردي به صـراحت   .)186: 3، ج 1380سهروردي، (گردد مي »نبات و حيوان تمام و كامل

 جـويي و تغلّـب نـدارد و بـدين    تأكيد دارد كه حكومت چنين فردي هيچ نسبتي با سلطه
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پـي تأسـيس حكومـت فاضـله      بار درهاي خشونتطريق راه خود را از كساني كه با شيوه

  .كندبه طور خاص اسماعيليان نزاري، جدا مي هستند،

سس اين نظام فكري، بيش از همـه بـه   ؤدر ميان حكماي اشراقي، خود شيخ اشراق م

هـايي از دريافـت   رگـه  ،اما در آثار پيـروان و شـارحان وي  . انديشة سياسي پرداخته است

اي سـهروردي  هشهري وجود دارد كه البته از شرح نوشتهاشراقي از انديشة سياسي ايران

الدين هروي اشاره كرد كه همانند شـيخ  از جملة اين افراد بايد به نظام. )12(اندفراتر نرفته

حكيم متألّه را واجد حق حكومت و خليفة خدا بر زمين دانسته و الگـوي چنـين    ،اشراق

خسرو معرفـي  حاكمي را شاهان ايران باستان چون كيومرث و طهمورث و افريدون و كي

از ديگر قائلان به اين دريافت بايد از ملاصـدراي شـيرازي    .)14 - 9: 1363هـروي،  ( كندمي

بـر زمـين، داراي حـق پادشـاهي و سـلطنت       خداونـد ياد كرد كه انسان كامل را خليفـة  

دريافت اشـراقي از انديشـة    .)101: 1362ملاصدرا، (داند ظاهري و ساية خداوند بر زمين مي

رويكرد غالب در انديشة سياسي متـأخر   ،دريافت عرفاني كنار شهري نيز درسياسي ايران

  .است تمدن ايراني بوده

  

  گيرينتيجه

اسـت  داشـته  نوعي تداوم در تاريخ  ،هاي تاريخيتمدن و فرهنگ ايراني وراي گسست

هاي مختلـف حفـظ و   شوندة آن طي قرون متمادي به گونههاي ثابت و تكرارمايهو درون

يان پس از گروش به آيين اسلام، رسوم و فرهنگ كهـن خـويش   ايران. است بازتوليد شده

در حـوزة  . هـايي نـوين از آن برآمدنـد   پي حفظ و ارائـة دريافـت   بلكه در ،را ترك نگفتند

ــه انديشــه و آيــين   انديشــة سياســي، نويســندگان و حكمــاي ايرانــي همــواره نظــري ب

 شـود، داشـتند و  يشـهري خوانـده م ـ  داري ايران قديم، كه انديشة سياسي ايران حكومت

 .برابـر نظريـة خلافـت مطـرح سـازند      هاي خود از اين انديشه را در كوشيدند تا قرائت مي

شود كه ن اسلامي ديده ميشهري در تمدهايي از انديشة سياسي ايرانسان دريافتبدين

شهري را متناسب با شـرايط تمـدني و دينـي    ند تا انديشة سياسي ايرانهمگي درصدد آن

 »فـرّ «هايي از مفهوم بنيـادين   ها همگي بر دريافتاين روايت. مي بازسازي كنندايران اسلا
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شـهري را در طـول تـاريخ    سياسـي ايـران   ةمايه انديشترين دروناند كه مهممبتني شده

  . دهد ميتشكيل  از ايران باستان تا دوره اسلامي تحول آن،

پي آن است كه درك و تلقي  رشهري دسياسي ايران ةبه بيان ديگر هر روايتي از انديش

سـو مبنـايي نظـري    يك هـا از يك از اين دريافت هر. نويني از اين مفهوم اساسي عرضه كند

به عنوان نمونـه روايـت حماسـي    . سازدخود برقرار مي ةسوي ديگر نسبتي با زمان و از دارد

و اي تـدوين شـده اسـت كـه جـدالي فرهنگـي و هـويتي ميـان ايرانيـان          شاهنامه در دوره

گردد كه  اي از تاريخ ايران مرتبط ميجريان بوده است و روايت عرفاني به دوره بيگانگان در

تمدن اسلامي سخت متأثر از حملات نيروهاي خارجي در اوج آشفتگي قرار دارد و عرفـان  

دقيـق ايـن    ةهمـين روي مطالع ـ  از. ورزي ايرانيان بـدل گشـته اسـت   به وجه غالب انديشه

سير انديشه و تحول آن در ايـران   ةاي باشد براي مطالعتواند دريچه مي هاي گوناگون روايت

   .ايراني رهنمون سازد ةباب تاريخ انديش اي جامع در و ما را به سوي تدوين نظريه

  

  نوشتپي 

-است، مـي  نگاري رسمي ساساني سخن گفتهادموند بازورث برخلاف دريايي، كه از تاريخ -1

-رسماً علـم تـاريخ   ،شاهان ايراني پيش از غلبه عرب ةه سلسلرسد كبه نظر نمي«: نويسد

 .)285: 1381بازورث، ( »نگاري را پرورانده باشند

 :Ricoeur, 1986(دانند  مبناي هويت را تخيل اجتماعي مي ،معاصر غربي ةبسياري از فلاسف -2

417-431(. 

ويـژه   بـه  ر دورة اسلامي،مثالي ايران د خسرو و مقام او در تداومكربن به طور خاص از كي -3

 .)Corbin, 1971, v2: 168-182; 96-104(است  در سنت اشراقي، به تفصيل سخن گفته

 يك از شما مردمان اسـت كـه خواسـتار بـه چنـگ آوردن فـرّ       بر هر«: در اوستا آمده است -4

 .)Gnoli, 1989: 315:چنين بنگريد بههم و 494: 1381دوستخواه، ( »ناگرفتني باشد

حماسـه در ازمنـة   «: نويسـد پژوهان غربي در باب كاركرد حماسه چنـين مـي  ي از تاريخيك -5

نـوعي   همهنهد، با اينپروا زير پا ميرا بي مرزهاي حقيقت، حتي مرزهاي احتمالپيشين 

 .)6: 1372خيل، ( »داري و غرور ملي در آن غلبه داردتاريخ است، تاريخي كه عواطف وفا

  .1346ن، ثروتيا: است در شاهنامه در اثر زير بررسي شده فرّموارد مختلف استعمال  -6
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خسـرو، نوشـيروان و   چون كي »ملوك عجم«مكرر از  »در سيرت پادشاهان«سعدي در باب  -7

  .)1363سعدي، : ك.ر( پردازدفريدون به نقل حكايت مي

  چنين گفت پرمايـه دهقـان پيـر   : فردوسي -8
  

ــر    ــاد گي   ســخن هرچــه زو بشــنوي ي
  

 

  كه تدبير و تأمل بايـدش كار ملك است آن    بيني چه كارسوز را با مصلحترند عالم: حافظ -9
  

 آتشي كه نميرد هميشه در دل ماست كه  دارند  از آن به دير مغانم عزيز مي: حافظ -10

هاي سياسي خود از انديشة سياسـي اشـراقي عـدول    برخي از حكماي اشراقي در نوشته -11

الـدين محمـد   الـدين شـيرازي و شـمس   قطـب . وردي را ادامـه ندادنـد  كردند و راه سـهر 

بخش سياسـت مـدن   . اندشهرزوري، دو شارح معروف كتاب حكمه الاشراق، از اين دسته

نوعي اندرزنامـه اسـت و شـهرزوري هـم در      ،الدين شيرازيكتاب مشهور قطب دره التاج

اسـت   حكماي مشـايي پرداختـه  هاي سياسي فارابي و ديگر به تكرار انديشه لهيهشجره ال
 .)540-506: 1383؛ شهرزوري، 1369شيرازي، : ك.ر(

كه كيان خره با كدام دسته از انوار معنوي مورد نظر سهروردي منطبق اسـت،  باب اين در -12

پورجـوادي،  : براي اطـلاع بيشـتر بنگريـد بـه    . اتفاق نظري ميان پژوهشگران وجود ندارد

 .441-435: 1382عين، ؛ م203-181: 1382 و 3-31: 1380
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متوسط  ةهاي طبقاتي مبتني بر رفتار انتخاباتي طبق نقدي بر تحليل

  هاي هفتم  انتخابات رياست جمهوري دورهبا تأكيد بر (جديد در انتخابات 

   ))1384(و نهم ) 1376(
  *سعيد ميرترابي
**سيد مهدي ميرعباسي

  

  
  چكيده

 ةبسـياري از عوامـل مـؤثر در رشـد و توسـع     ، 1384تا  1376هاي  سالدر فاصلة 
، نشـيني گسـترش شهر ، متوسط جديد در ايـران همچـون رشـد اقتصـادي     ةطبق

رش دسـتگاه  توسعة نهادهاي نظام سياسي و گست، گسترش سطح آموزش و سواد
همچنان به رشد خود ادامه دادند و  ...نشر و انتشارات و ةتوسع، بوروكراسي دولت

هـا در ميـان    توان انتظار داشت وزن قشر مياني جامعه در اين سـال  در نتيجه مي
از سـوي ديگـر در عمـده    . هاي اجتماعي رو به افزايش گذاشـته باشـد   بندي گروه

بـر  ، 1380و  1376هـاي   نتخابـات در سـال  هاي طبقاتي مرتبط با نتـايج ا  تحليل
در رقـم زدن نتـايج   ، متوسط تـازه گسـترش يافتـه در جامعـه     ةنقش پيشرو طبق

بـا ايـن همـه در    . سياسي تأكيـد شـد   ةپيروزي شعارهاي مرتبط با توسع جديد و
 ةمتوسط جديـد در جامعـه در فاصـل    ةشرايطي كه عوامل مرتبط با گسترش طبق

در انتخابات رياسـت  ، نان به رشد خود ادامه دادندهمچ 1384تا  1376هاي  سال
شـعارهاي   اًاي كـه مسـتقيم  نامزد انتخابـاتي  ،)در دور اول( 1384جمهوري سال 
از پيروزي بازماند و در دور دوم نيز بـا وجـود   ، داد سياسي را سر ةمرتبط با توسع
ي در نهايت فـردي بـه پيـروز   ، طلبان از نامزد رقيبطيف اصلاح ةحمايت گسترد

 ةاهداف منتسب بـه طبق ـ  كمتر اثري از آمال و ،گسترده رسيد كه در شعارهايش

                                                 
  saeedmirtorabi@gmail.com             دانشگاه خوارزمي استاديار گروه علوم سياسي،: نويسنده مسئول *

 Mehdi_mirabbasi@ymail.com         چالوس دانشگاه آزاد اسلامي واحد ،كارشناس ارشد علوم سياسي **
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  . شد متوسط جديد در جامعه ديده مي
ساختار اقتصـادي  «دهد كه  نشان مي، حاضر در توضيح اين تحول معماگونه ةمقال

هـاي   ويـژه تحليـل  هـاي رايـج طبقـاتي بـه     كاربرد تحليل، رانتي در كشور -دولتي
هـاي   متوسـط جديـد را بـا محـدوديت     ةانتخاباتي طبق ـ سياسي و مبتني بر رفتار

 توان تنهـا بـر عوامـل و    بيني نتايج انتخابات نمي كند و در پيش رو ميهخاصي روب
گـر آن در تعيـين    مياني و نقش هـدايت  ةمتغيرهاي مرتبط با گسترش كمي طبق

ت عوامـل  مقالـه بـر اهمي ـ  . »هاي اجتماعي تكيـه كـرد   علايق انتخاباتي ديگر گروه

هـاي   ساختاري مرتبط با اقتصاد سياسي نفت در شكل دادن بـه قشـربندي گـروه   
دهد اين عوامل چگونه  ورزد و نشان مي خيز تأكيد مياجتماعي در كشورهاي نفت

هـا و علايـق    كننـد كـه لزومـاً از ويژگـي     متوسطي كمك مي ةگيري طبق به شكل
، سياسـي  ةرايج در بحث توسعهاي  نسبت داده شده به اين طبقه مطابق با نظريه

   .برخوردار نيست
  

سـاختار  ، هاي انتخاباتي نيروهاي اجتماعي گرايش، متوسط جديد ايران ةطبق: يكليد هاي هواژ
  . هاي طبقاتي تحليل و انتخابات رياست جمهوري، رانتي -اقتصاد دولتي
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  مقدمه

ب در مـواردي بـه   س از پيـروزي انقـلا  هاي پ انتخابات رياست جمهوري در ايران در سال
هـاي رأي   آور منجر شده و چندين بار نامزدي از صندوق بروز نتايج غير منتظره و شگفت

شانس چنداني براي پيروزي وي در انتخابات در نظر  ،پيروز بيرون آمده كه عموم ناظران
. كردند پيروزي وي با آراي بسيار بالايي همراه باشد كم تصور نمي گرفتند و يا دست نمي
شهيد  ،)1358(توان به پيروزي همراه با آراي بالاي بني صدر  اين باره براي نمونه ميدر 

زماني . اشاره كرد) 1384(نژاد  و محمود احمدي) 1376(محمد خاتمي  ،)1360(رجايي 
نام سيد محمـد  ، بيني معمول برخلاف پيش، هفتم رياست جمهوري ةكه در انتخابات دور

هـاي رأي   بـا اكثريـت قـاطع از صـندوق    ، بر ناطق نـوري اكخاتمي در مقابل رقيبش علي
 ثيرگـذار در پيـروزي و برتـري   تـرين عوامـل تأ   تـرين و جـدي  يكـي از مهـم  ، بيرون آمـد 

آفريني قشـرهاي  نقش، طلبان كه روي ميز كاري پژوهشگران و محققان قرار گرفت اصلاح
شهرنشينان و ، انكارمند، فكراناساتيد و روشن، متوسط جديد از قبيل دانشجويان ةطبق

  . در انتخابات بود كارآفرينان
طلب ايران بار ديگـر در  جمهور اصلاحيسينيز تكرار شد و ر 1380يج در سال اين نتا

اي را نصـيب خـود سـاخت و در ايـن حـال بـار ديگـر در         پيروزي گسترده ،اين انتخابات
. ط جديد تأكيد شـد طبقه متوس ةآفريني گستردنتايج انتخابات به نقش ةدربار ،ها تحليل

نـامزد يـا   ، در ايـن انتخابـات  . دگرگـون شـد  ، 1384با اين حال نتايج انتخابات در سـال  
متوسـط جديـد را نماينـدگي     ةنامزدهايي كه به نوعي شعارها و علايق مـرتبط بـا طبق ـ  

به طور مشخص يا به دور دوم انتخابـات نرسـيدند و يـا در دور دوم بـا وجـود      ، كردند مي
از پيـروزي   ،متوسط ةها و نيروهاي منتسب به علايق و منافع طبق طيف ةحمايت گسترد

در انتخابات بازماندند و در عوض نامزدي به پيروزي گسترده دست يافت كه بر شعارها و 
متوسـط   ةويژه طبقعلايقي متفاوت از آنچه به طور معمول به قشرهاي مياني جامعه و به

  . كرد تأكيد مي، شود جديد نسبت داده مي
به  ،1384در دور دوم انتخابات سال  نژاد پيروزي همراه با آراي بالاي محمود احمدي

هاي اصلي كشور و  ها و وزنه عنوان نامزدي كمتر شناخته شده در برابر رقيبي كه از چهره
شگفتي آفريـد   ،)هاشمي رفسنجاني(رفت  پس از انقلاب به شمار مي ةنظام در خلال دور

وجـود موانـع   ، طلبـان ن پديده همچون تشتت در اردوگـاه اصـلاح  و علل متفاوتي براي اي
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هاي مطرح شـده   عملي نشدن شماري از وعده، دوم خرداد ةگسترده در برابر حركت جبه
مـدني و بـه ميـدان     ةدهي به عناصـر جامع ـ ضعف در سازمان، در خلال انتخابات گذشته

  . مطرح شد ...متوسط و ةنيامدن طبق
پذيرد عوامل مطرح شـده در بـالا هـر يـك تـا       ضمن آنكه ميحاضر  ةبا اين حال مقال

از منظـري ديگـر بـه موضـوع پرداختـه و ايـن       ، اند اي بر نتايج انتخابات اثر گذاشته اندازه
 ةسازد كه با توجه به ساختارهاي خـاص اقتصـادي و سياسـي جامع ـ    پرسش را مطرح مي

وسط جديد در انتخابات تا مت ةهاي طبقاتي مبتني بر محوريت عملكرد طبق تحليل، ايران
  اندازه قابل اتكاست؟  چه

ساختار اقتصادي «اين است كه  ،پاسخي كه به عنوان فرضيه به اين پرسش داده شده

هـاي مبتنـي بـر     ويژه تحليـل هاي رايج طبقاتي به كاربرد تحليل، رانتي در كشور -دولتي
كنـد   رو ميهخاصي روب هاي متوسط جديد را با محدوديت ةرفتار سياسي و انتخاباتي طبق

توان تنها بر عوامل و متغيرهاي مـرتبط بـا گسـترش     بيني نتايج انتخابات نمي در پيش و
هـاي   گر آن در تعيين علايق انتخاباتي ديگر گروهمياني جامعه و نقش هدايت ةكمي طبق

  .»اجتماعي تكيه كرد

كـه بـه آن اشـاره    اي  معماگونـه  ةحاضر قصد دارد كه در تحليل پديد ةدر نتيجه مقال
آفرينـي طبقـات   نقـش  ةبپردازد كه قادرنـد بـر شـيو    تري به عوامل دورتر و زيربنايي، شد

اجتماعي در انتخابات تأثير بگذارند و در نهايت الگويي متفاوت از رفتار انتخاباتي را رقـم  
متوسـط در الگوهـاي نظـري     ةبزنند كه لزوماً با رفتار انتخاباتي نسبت داده شده به طبق ـ

  . رايج همخواني ندارد
تحليلـي اسـت كـه در آن بـه نـوعي از رويكـرد        -توصـيفي ، روش پژوهش در مقالـه 

هاي تاريخي و  هاي اسنادي و تحليل محتوا و شيوه متاتئوري كه مستلزم استفاده از روش
ابتدا رويكـرد  ، مطرح شده در مقاله ةبراي آزمون فرضي. شود استفاده مي، اي استمقايسه

متوسـط   ةگيري طبق ـ و مدل نظري آن در تفكيك بسترهاي اجتماعي شكل نظري مقاله
رانتي تشـريح   -جديد در جوامع داراي اقتصاد مولد و جوامع داراي ساخت اقتصاد دولتي

خيز متكي بـه درآمـدهاي نفتـي همچـون     تا نشان داده شود كه در جوامع نفت ،شود مي
متوسـط   ةآفريني طبق ـيدايش و نقشعوامل مؤثر در پ ةهايي جدي در زمين تفاوت، ايران
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ترين اين عوامل شامل منبع اصـلي رشـد و   سپس تأثير شماري از مهم. جديد وجود دارد
 ةگيـري طبق ـ  شهرنشـيني بـر شـكل    ةنهادهاي آموزشي و توسع ةتوسع، اقتصادي ةتوسع

دهند كـه سـاختار    اين عوامل نشان مي. است شدهايران بررسي  ةمتوسط جديد در جامع
گرايش به نابرابري در توزيع منابع و تمركز منابع قـدرت   ةرانتي به واسط -دولتياقتصاد 

اي متفـاوت   متوسط جديد را به گونـه  ةعلايق طبق ها و ساختار انگيزه، و ثروت در جامعه
گيـري از الگوهـاي نظـري    در نتيجه با بهره. دهد در مقايسه با يك اقتصاد مولد شكل مي

 توضـيح داد و  متوسـط جديـد را در جامعـه كـاملاً     ةبـاتي طبق ـ توان رفتار انتخا رايج نمي
  . نتايج انتخابات قابل اطمينان نيست ةاين الگوها دربار ةبيني كنند ويژه توان پيش به

نتـايج انتخابـات رياسـت جمهـوري      ةويژه دربارهاي انتخاباتي به در بسياري از تحليل
در رقـم زدن بـه نتـايج    متوسـط جديـد    ةبـر محوريـت طبق ـ  ، 1380و  1376هاي  سال

 ـ  . شده است طلبان تأكيداصلاح ةانتخابات و پيروزي گسترد  ،حاضـر  ةبر ايـن اسـاس مقال
هفتـاد   ةدوم ده ـ ةاجتماعي نيم -هايي دارد كه تحولات سياسي نگاهي نقادانه به پژوهش

متوسـط جديـد    ةتأثيرگذاري طبق ـ ةهشتاد را در حيط ةاول ده ةهاي ابتدايي نيم و سال
وسـل بـه متغيـر مسـتقل پيـروزي      تند و معتقد بودند كه دموكراتيزاسـيون بـا ت  انگاش مي

 ةبا كارگزاري متغير وابسته رشد و تأثيرگذاري طبق و، 1376طلبان در دوم خرداد اصلاح
؛ 187: 1387، ؛ بشـيريه 21: 1386، سـاعي (متوسط جديد در ايران در حال تحقق يافتن است 

  .)1389، بحراني و 1389، قوچاني: ك.ر

 ،گيري جنبش دوم خـرداد  علت اصلي شكل«اظهار عقيده شد كه  چنين در اين راستا

 »اجتماعي متوسط بـوده اسـت   ةكه خود ناشي از ظهور طبق استي سياسي يعامل نارضا

تحـرك اجتمـاعي و طبقـاتي     ةيا گفته شد كه به واسط. )248: 1388، گلپايگانيزاده و  سيف(
سازندگي پديدار  ةمتوسط جديد كه در دور ةشد طبقاقتصادي و سپس ر ةهمراه با توسع

امـور كشـور و    ةشـامل مشـاركت در ادار   مطالبات جديدي به وجود آمد كـه عمـدتاً  ، شد
اين نوع از  .)178: 1378، ؛ رزاقي2 -1: 1389، ديگرانو زيباكلام ( »تعيين سرنوشت سياسي بود

انتخابات ششم مجلـس  ، 1376هاي  نتايج انتخابات رياست جمهوري در سالها با  تحليل
همخـواني بـالايي    1380و انتخابات هشـتم رياسـت جمهـوري در سـال      1378در سال 
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توان نتايج انتخابات رياست جمهوري سـال   گيري از آنها به سادگي نمي اما با بهره ،داشت
  . را توضيح داد 1384

رفتـه و  مطالعات چنداني صورت نگ ،متوسط جديد در جامعه ةحجم كمي طبق ةدربار
در هر حال در يكـي  . نظران وجود ندارد باره اتفاق نظر زيادي ميان صاحبدر اين احتمالاً
 1376كـل جامعـه در سـال    درصد  26 حجم اين طبقه ،بارهترين مطالعات در ايناز مهم

هايي كه در بالا بـه آنهـا    به طور طبيعي تحليل. )15 -12: 1389، بحراني(برآورد شده است 
زدن به نتـايج انتخابـات تأكيـد    متوسط جديد در رقم  ةهم بر نقش كمي طبق ،اشاره شد

هاي اجتماعي و  د و هم بر نقش كيفي آن يعني در هدايت علايق انتخاباتي ديگر گروهدار
مشـاركت  ، مـدني  ةجامع ـ، اي همچون آزادي سياسينزديك كردن آنها به علايق سياسي

توسـط جديـد بـه لحـاظ كمـي از اكثريـت       م ةاعضاي طبق ـ در هر حال زيرا ؛...سياسي و
  . برخوردار نيستند تا بتوانند نتايج دلخواه خود را در انتخابات رقم بزنند

متوسـط   ةطبق ـ ةاز يكـي از عناصـر اصـلي سـازند    ، ها در واقع در اين دسته از تحليل
غفلت شده و عمومـاً بـه بعـد سياسـي و الگوهـاي مـؤثر در       ، جديد يعني عنصر اقتصادي

متوسط جديد در تحولات سياسـي همچـون    ةين طبقه براي تبيين نقش طبقگسترش ا
متوسـط جديـد    ةوقتي بـه مفهـوم واقعـي طبق ـ   «كه  در حالي. انتخابات تكيه شده است

ها در  اگر به دگرگوني. عنصر اقتصادي است ،آيد عنصر اصلي كه به ذهن مي، انديشيم مي
، بنگـريم  1شـهرهايي بـه نـام بـورگ    هاي سيزدهم و چهاردهم در اروپا و برپا شـدن   سده

مفهوم بـورژوازي بـه معنـاي انسـان     ، متوسط ةطبق ةيابيم كه يكي از عناصر سازند ميدر
 ـ  . شهرنشين غربي اسـت كـه عنصـر توليدكننـدگي را در خـود دارد       ةولـي از پـس تجرب

هـاي بنيـادي    تفـاوت  ،متوسط ةمفهوم طبق، دردناك اقتصاد نفتي و دولت رانتير در ايران
   .)96: 1390، ستوده و اميني(كند  فهوم راستين خود پيدا ميبا م

  

  رويكرد نظري مقاله

  طبقة متوسط جديد ةپيدايش و پيشين) الف

 به 1785در  2را نخستين بار فردي روحاني به نام گيسبورن »طبقة متوسط«اصطلاح 

                                                 
1. Bourgh  
2. Gisborne  
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ر مـرز ميـان   طبقة توانگر و نيز كارآفريناني بود كـه د ، منظور وي از اين اصطلاح. كار برد
 .)62: 1390، محمدي فـر  و مسعودنيا(داران و كشاورزان و كارگران شهري جاي داشتند زمين

طبقـة متوسـط   : گردد امروزه به دو گروه اجتماعي نسبتاً وسيع تقسيم مي ،طبقة متوسط
، دارانمغـازه ، بازرگانـان و سـوداگران صـنعتي كوچـك    «. قديم و طبقـة متوسـط جديـد   

توليدكننـدگان مسـتقل در طبقـة متوسـط قـديم       اقتصادي كوچك وهاي  صاحبان بنگاه
  . شد اين طبقه در گذشته با نام طبقة متوسط شناخته مي .)14: 1356، اديبي( »جاي دارند

رفتـه  رفتـه ، در سدة نوزدهم رايـج بـود ولـي در سـدة بيسـتم      طبقة متوسط اصطلاح
د كـه از  ش ـدان فيه س ـق ـي متوجـة ، بخشي از اين اصطلاح با عنوان طبقة متوسط جديـد 

تـا كسـاني كـه بـا      ...و) دانشـمندان (، اسـتادان دانشـگاه  ، وكيلان، دارانحساب، پزشكان
، همچـون كارمنـدان دفتـري    ،تر و با مهـارت كمتـر سـر و كـار داشـتند      كارهاي معمولي

گرفـت   بگيران را در بر ميكارمندان و حقوق، دانشجويان، ها تكنيسين، آموزگاران، دبيران
   .)62: 1390، محمدي فر و يامسعودن(

طبقه متوسط از نيروهاي اجتماعي مختلفي تشـكيل شـده اسـت و منـافع      ،در ايران
شناسان ايـن طبقـه را بـه     به همين خاطر جامعه .دارداي  معارض و تاريخ پيدايش دوگانه

متوسـط جديـد در    ةطبق ـ .)49: 1388، ازغنـدي (كننـد   دو گروه سنتي و جديد تقسيم مي
صـاحبان  ، هـا  تكنسـين ، مـديران ، كردگـان تحصـيل ، كارمنـدان ادارات  ةبرگيرندايران در 

متوسـط جديـد    ةاعضاي طبق ـ. استپزشكان و مهندسان ، دانان مشاغل آزاد مانند حقوق
اصولاً داراي تحصيلات بوده و براي گذراندن زندگي بر دانش و مهارت خود تكيه دارند و 

هـاي نـو در    ه عنوان حامل اصلي افكار و انديشـه دهد كه ب همين امتياز به آنها امكان مي
در  ،آنچـه مسـلم اسـت    .)50، همـان (نقش اساسي بازي كننـد   ،دگرگوني اجتماعي جامعه

شـرايط  ، شـغل ، شيوة زنـدگي ، هايي همچون ميزان تحصيل ملاك، تعيين طبقة متوسط
ت منزلـت و موقعي ـ ، هاي ناشي از بافت جوامع صـنعتي  ضرورت، آگاهي طبقاتي، سكونت

   .)143: 1380، عيوضي(اجتماعي لحاظ شده است 
 ةاما بـه عقيـد   ؛توان در دورة قاجاريه سراغ گرفت از طبقة متوسط جديد در ايران مي

در واقـع بـا   . اسـت رضـا شـاه پهلـوي     ةمحصول نوسازي در ايران دور«اين طبقه  ،اي عده
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متوسط  ةطبق، دارتش مدرن و نظام اداري متمركز كارآم ةهاي رضا شاه در توسع كوشش
  .)86: 1388، اشرف و بنوعزيزي( »جديد در ايران امكان ظهور يافت

اين طبقه در وقايع مهمي چون انقلاب مشـروطه و  ، نظران بسياري از صاحب ةبه گفت
اي همچـون دوم   طلبانـه هاي اصـلاح  انقلاب اسلامي نقشي پررنگ ايفا نموده و در حركت

همـواره تـأثير   «ايـن طبقـه از زمـان پيـدايش      .اساسي داشته است نقشي، 1376خرداد 

هاي سياسـي در   اجتماعي بر جاي گذاشته و كانون مخالفت -بسياري بر تحولات سياسي
  .)107: 1380، عيوضي( »شهري و در كل كشور بوده است ةدرون جامع

  
  سياسي ةمتوسط و توسع ةطبق، اقتصادي ةميان توسع ةرابط) ب

موضوعي پيچيـده  ، ويي و توسعه سياسي از ديگر سواقتصادي از س ةتوسع ميان ةرابط
اي مطـرح  عـده  ،در همـين زمينـه  . يابـد  است و احتمالاً به نسبت زمان و مكان تغيير مي

بـراي ايجـاد    خـود  يخـود  بـه ، ك سطح و الگـوي معـين توسـعة اقتصـادي    ه يكنند ك مي
  .)157: 1389، شهبازي(دموكراسي نه كافي است و نه ضرورت دارد 

ــر ايــن  ــا تأثيرگــذار ب ــر فضــاي سياســي و نيروهــاياســاس ســطح اقتصــادي ب  ي ب
روند حركت به سمت توسعة سياسي و رشد دموكراسـي را  ، كنندة توسعة سياسي تسهيل

 ـ     ،در اين زمينه. دهد كاهش يا افزايش مي ه ليپست با تأكيد بـر رشـد ثـروت اقتصـادي ب
با بـالا رفـتن   تقد است كه مع عنوان عاملي براي دستيابي به سطوح بالاي سواد و آموزش

سـطح توقـع اينـان و    ، صنعتي و در نتيجه پيدايش قشر متوسط ةتوسع، سطح تحصيلات
آمـد را  تـر در  دموكراسـي و توزيـع عادلانـه    كارگران بالا رفته و از نظام حكـومتي انتظـار  

   .)544: 1387، پور رفيع(خواهند داشت 
 ةاي ميـان توسـع   كـه چـه رابطـه   تحليلـي طبقـاتي نشـان داد     ةويژه با ارائليپست به

روي و دموكراسـي در  متوسـط در جامعـه و گـرايش بـه ميانـه      ةگسترش طبق، اقتصادي
برينگتون مور نيز در همين راسـتا ايـن    .)69: 1378، سـو (آيد  جوامع پيشرفته به وجود مي

دسـتيابي  ) متوسـط  ةطبق(بدون بورژوازي ، تاريخي ةايده را مطرح كرد كه به لحاظ تجرب
   .)1369، مور :ك.ر(پذير نيست  دموكراسي امكانبه 

متوسط  ةطبق، اقتصادي ةتوسع ةرابط ةمتغيره ليپست دربارتحليل تك ،»هانتينگتون «
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او خاطرنشان كرد . تر كرد تقويت و پيچيده »گذار ةمنطق« ةسياسي را با طرح ايد ةو توسع

دستيابي به دموكراسـي  كه افزايش ثروت و رفاه اقتصادي در هر حال شانس كشور براي 
يان بايـد بـه يـك    اما در اين م .سازد گذار مي ةدهد و به اصطلاح آن را آماد را افزايش مي

اقتصـادي در   ةگذار ديگر نيز توجـه كـرد كـه بـه نـوعي نقـش توسـع       رشته عوامل تأثير
ويژه هانتينگتون به  .)105 -102: 1378، سـو (كنند  سياسي را تكميل مي ةدستيابي به توسع

 ةتوسع« وي ةبه گفت. نفت اشاره دارد ةباره به شرايط متفاوت كشورهاي صادركنندر ايند

اما  ؛رساند به دموكراسي شدن مدد مي ،اقتصادي گسترده كه با صنعتي شدن همراه است
چنـين   ،آيـد  بـه دسـت مـي   ) يا احتمالاً از ديگر منـابع طبيعـي  (ثروتي كه از فروش نفت 

در نتيجه بر قدرت بوروكراسي دولت ، شود عايد دولت مي درآمدهاي نفت. خاصيتي ندارد
افـزون بـر   . دهـد  برد و يا كاهش مي زيرا نياز آن را به گرفتن ماليات از بين مي ،افزايد مي
هر قدر . كند به مايحتاج ضروري مردم كشورش ماليات ببندد دولت احتياج پيدا نمي ،آن

  .)75: 1388، هانتينگتون( »د بوداعتراض مردم كمتر خواه ،سطح ماليات كمتر باشد

گيـري و   مسـتقيم ميـان ماليـات    ضـروري و  ةرابط ـ ،نظـران  البته شـماري از صـاحب  
نـه  «كند كـه   خاطرنشان مي »جان واتربري«. اند ال بردهؤدموكراتيك شدن دولت را زير س

وجود ندارد كه نشـان  ] ميانهدر خاور[شواهد زيادي ، به لحاظ تاريخي و نه در قرن بيست
گيري به تحريك تقاضاها از حكومت براي پاسخگويي در ارتباط با استفاده از  هد مالياتد

ويـژه در  گيـري ظالمانـه بـه    ماليات«، واتربري ةبه گفت. »هاي مالياتي منجر شده باشد پول

اما تحميل بار ماليات از جانب حكومت به  ،هايي را در پي داشته شورش، نواحي روستايي
 .)Waterbury, 1994: 29( »ار براي دموكراتيزه شدن تبديل نشده اسـت به اعمال فش ،مردم

پيوند ساده و مستقيمي ميان ايـن دو برقـرار نيسـت و     بر اين باور است كه  »مايكل هربنيز«

 ةدر طـول تـاريخ همـواره پديـد    . شـود گيري همواره به دموكراسي منجـر نمـي   واقع ماليات
  .)Herb, 2005 :ك.ر(ي آن بوده است گيري دولت بيش از خصلت نمايندگ ماليات

تـوان در نظـر گرفـت     هاي ديگري را مي راه، گيري با اين همه فراتر از سازوكار ماليات
سياسـي در   ةمتوسـط و توسـع   ةطبق ـ، اقتصـادي  ةكه ممكن است در پيوند ميان توسـع 

  . خيز اختلال ايجاد كندكشورهاي نفت
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  خيز شرايط متفاوت كشورهاي نفت

اي  مجموعـه  ةدموكراسي به واسط، نوسازي ةويكرد كلي مطرح شده در نظرير ةبر پاي
شهرنشـيني و سـطوح   ، از تغييرات اجتماعي و فرهنگي و از جمله تخصصي شدن مشاغل

اقتصـادي رخ   ةتوسـع  ةخود به واسط ةاين تغييرات نيز به نوب. آيد بالاتر آموزش پديد مي
اي متفـاوت از تغييـرات اجتمـاعي و     همجموع، كارشناسان مختلف در عين حال. دده مي

مطـرح   »اينگلهـارت «ترين ديدگاه را  شايد در اين ميان دقيق. اند نظر گرفته فرهنگي را در

اثـري مسـتقيم بـر     ،كند كه دو نوع از تغييرات اجتمـاعي  وي خاطرنشان مي. كرده باشد
  : گذارند احتمال دموكراتيك شدن يك دولت برجاي مي

ه در پي آن مـردم از تـوان بهتـري در بيـان مقاصـد و      افزايش سطوح آموزش ك .1
دهي و برقراري ارتبـاط   شوند؛ بدين معنا كه توان سازمان اهدافشان برخوردار مي

  . يابد آنها با يكديگر بهبود مي
نيـروي كـار را بـه     ،نخسـت  ةتخصصي شدن مشاغل كه در مرحل روزافزونروند  .2

ايـن  . كنـد  ايت مـي هـد ] خـدمات [و سپس به بخش سـوم  ] صنعت[بخش دوم 
استقلال عمل بيشـتري بـه دسـت آورد و بـه     ، شود نيروي كار سبب مي تغييرات

همچنـين در  . خودش در ارتباط با هر شغل عادت كند] منافع[ ةفكر كردن دربار
زنـي نيـروي كـار در     هاي تخصصي سبب تقويت توان چانهاختيار داشتن مهارت

   .)Inglehart, 1996: 163(شود  برابر نخبگان مي
ثـروت منـابع را بـه     ةمسئل ،هاي بالا به آن پرداخته شد رويكرد نوسازي كه در نظريه

 ةمنطقي اين نظريه اين اسـت كـه اگـر توسـع     ةاما نتيج ،اي مشخص بررسي نكرده شيوه
دموكراتيزه شـدن را  ، به پيدايش اين تغييرات فرهنگي و اجتماعي منجر نشود، اقتصادي

آيـا پيونـد   «: طور كه اينگلهارت خاطرنشان كرده اسـت همان. هد داشتانيز به دنبال نخو

شود؟ پاسخ آشكارا منفـي   ميان توسعه و دموكراسي صرفاً به سبب عامل ثروت برقرار مي
كويـت و  ، اگر دموكراسي به طور خودكار از ثروتمند شدن يـك كشـور پديـد آيـد    . است

بـه عبـارت   . Inglehart, 1996: 165)( »شدند هايي نمونه تبديل مي ليبي بايد به دموكراسي

بـه افـزايش سـطح آمـوزش و تخصصـي      ، اگر رشد اقتصادي متكي به فروش منابع، ديگر
  . در دستيابي به دموكراسي نيز ناكام خواهد ماند، شدن بيشتر مشاغل منجر نگردد
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ميـان رشـد و   ، در واقع اين ايده قابل طرح است كه در الگوي مشاهده شده در غـرب 
پيوندي ارگانيـك وجـود دارد   ، متوسط ةي و گسترش و نيرومند شدن طبقاقتصاد ةتوسع

اين رشد اقتصاد و : كند گونه كه كوئن بيان ميمانه. كنند و اين دو يكديگر را تقويت مي
كشورهاي صنعتي پيشرفته قرن بيستم بوده كه بـا   صنعت و مؤسسات بزرگ بازرگاني در

همـين نيـاز   . ناگون را همـراه نمـوده اسـت   افزايش نياز به مديران و متخصصان گو، خود
   .)196: 1386، كوئن(يابد موجب شده كه تعداد اعضاي طبقة متوسط در جامعه افزايش 

ثـروت نفـت در كشـورهاي    آثـار مثبـت    ةنظران دربار بر اين اساس شماري از صاحب
ي روشـمند  تحول ،كشورهاگونه اينزيرا . اند ترديد كرده  خيز بر تحول عميق سياسي ابرازنفت

گونـه كـه در كشـورهاي پيشـرفته     صنعت و سپس خدمات سـطح بـالا را آن  از كشاورزي به 
اي كــه بــه صــورت رشــد اقتصــادي .)81 :1385، زكريــا(انــد  صــنعتي رخ داده تجربــه نكــرده

رشد اقتصادي يـك  . شود سياسي نمي ةباعث توسع ،خودي و بدون تلاش محقق شود بهخود
اين بدان علت است كه توسعه صـرفاً يـك   . ام توسعه نيستجزء ضروري توسعه است اما تم

بر اين اساس توسعه چيزي بيشتر از رشد اقتصادي و از ميان بـردن  . اقتصادي نيست ةپديد
   .)67: 1388، حاجي يوسفي( استرشد  موانع اقتصادي و غير اقتصادي

كراتيـك بـه   دولت رانتير بر اين باورند كه حتي اگر قواعـد بـازي دمو   ةهواداران نظري
جـويي شـديد   رانـت ، دي به صدور منابع به كار گرفته شوشكل صوري در كشورهاي متك

كشـور خواهـد شـد     ةتحولي جـدي در سـازوكارهاي ادار   مانع از بروز، نيروهاي اجتماعي
بـاره نشـان داده   از جمله راجر ميرسون در مطالعات خـود در ايـن   .)145: 1387، ميرترابـي (

دهندگان در كشورهاي متكي به صـدور منـابع طبيعـي مـد     رأياست كه تنها چيزي كه 
 ـ ). Myerson, 1993 :ك.ر( منـابع اسـت   ةتوزيع دوبار، دهند نظر قرار مي ادبيـات   ةبـر پاي
رو از ايـن . توزيع درآمدهاسـت ، كند داري كه دولت بازي ميتنها نقش معني، دولت رانتير

1كننـده لـت توزيـع  دو«از تعبير  »دلاروس«يا  »لوسياني«افرادي همچون 
بـراي ايـن نـوع     »

هـاي   يكـي از ويژگـي  ، وانچكانو لم ةبه گفت .)18 -17: 1387، ميرترابي(اند  دولت بهره گرفته
هاي احـزاب و   مشيخط ها و شورها اين است كه برنامههاي انتخاباتي در اين ك مهم رقابت

گونـه  اين. پـذيرد  ز توزيـع رانـت تـأثير مـي    به شدت ا، كشور ةهاي سياسي براي ادار گروه

                                                 
1. Distributive state 
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د ر سياست توزيع منابع تأثير بگذاركه ب ديابميها تنها زماني اهميت  مشيها و خط برنامه
)Wantchecanand Lam, 2002: 2(.   

  

  متوسط  ةرانتي بر تحول كمي و كيفي طبق -آثار ساخت اقتصادي

بـر فضـاي رشـد و گسـترش      رانتـي  -آثار ساخت اقتصـاد دولتـي   در ادامه به بررسي
 ةدهد كـه ايـن شـالود    اين بررسي نشان مي. پردازيم طبقات متوسط جديد در جامعه مي

سو به گسترش و رشد كمي طبقات متوسط از راه گسـترش  هم از يك، سياسي -اقتصادي
توانـد بـه    پـردازد و هـم مـي    سطوح آموزش و دستگاه بوروكراسي دولت مـي ، شهرنشيني

همچون تضعيف بخش خصوصي و معضل  دامن زدن و برجسته كردن متغيرهايي ةواسط
 متوسـط جامعـه و   ةبه شكلي كيفـي بـر طبق ـ  ، هاي اجتماعي در سطوح مختلف نابرابري

  . هاي آن اثر بگذارد علايق و گرايش
  
 رانتي و توسعة سطوح آموزش و بوروكراسي دولت -ساخت اقتصاد دولتي -1

مشـاركت انتخابـاتي    تواند علت توسعة آموزشي يكي از ابعاد مدرنيزاسيون است و مي
ماننـد  ) طبقـة متوسـط  (نيروهـاي اجتمـاعي    ،آموزشـي  ةبـر اثـر توسـع   . دشـو محسوب 

ايـن قشـرهاي اجتمـاعي جديـد بـه      . كننـد  فكران و استادان ظهور ميروشن، دانشجويان
بـا فـرض درخواسـت    ، هـاي جديدنـد   هاي مدرن كه عمدتاً محصول آموزش عنوان انسان

از طريـق مشـاركت انتخابـاتي بـر فراينـدهاي      ، وجودمشاركت سياسي در نظام سياسي م
   .)6: 1388، ساعي(كنند  سياسي اعمال نفوذ مي

 51/79 ،نسبت باسوادان در جمعيـت هفـت سـال بـه بـالاي كشـور       ،1375در سال 
بيـانگر  ، اين ميزان رشـد . درصد رسيد 61/84به  1385در سال درصد بود كه اين ميزان 

با استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران . جامعه است تحول چشمگير در ساختار آموزشي
بـه طـوري كـه تعـداد     ، به تدريج بر تعداد دانشجويان و اعضاي هيئت علمي افزوده شـد 

 1387نفر در سـال   3581070به  ،اول انقلاب ةنفر در پايان ده 349848دانشجويان از 
هـاي مشـابه    در دورهنفـر   18219به  ،نفر 5794تعداد اعضاي هيئت علمي نيز از . رسيد
   .)1جدول (رسيد 
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) 1387تا  1363(تعداد كل دانشجويان و اعضاي هيئت علمي  - 1 جدول  

  تعداد دانشجويان سال
تعداد كل اعضاي هيئت 

  علمي وزارت علوم

 تعداد كل اعضاي هيئت علمي

  وقت مؤسسات آموزش عالي تمام

  اطلاعاتي در دست نيست  _ 145809  1363

  اطلاعاتي در دست نيست  5794  349848  1367

1371  633847  10660  13357  

1375  1192329  11526 19906  

1379  15166732  12444  33244  

1383  2117471  13750 42625  

1387  3581070  18219  63289  
  )هاي وزارت علوم گزارش، مركز آمار ايران: منبع(

  

شـجويان و  دان(گونه كه مشخص است تعـداد قشـرهاي طبقـة متوسـط جديـد      همان
 ،دورة ماقبل خـود  نسبت به) 1376 -84(مقاله هاي مورد بررسي در اين  در سال) اساتيد

رشد بسيار چشمگيري داشته و در نتيجـه شـمار ايـن افـراد بـه سـرعت رو بـه افـزايش         
علمـي در ايـن   ت ئ ـد كه شمار دانشجويان و اساتيد هيده جدول نشان مي. گذاشته است

، سـريع  ايـن قشـرِ رو بـه گسـترش     ،با اين همه. ش يافته استحدود دو برابر افزاي، دوره
 ةهايي كه بـه طـور معمـول بـه طبق ـ     نتوانست در مسير استمرار و تحكيم علايق و آرمان

گام مؤثري بردارد و حتي دستاوردهاي انتخابـاتي دو  ، شود متوسط جديد نسبت داده مي
معناداري را در اين خصوص  ةرابط، 1376اگر در دوم خرداد . دوره قبل را استمرار بخشد

متوسـطي   ةدر نظر داشته باشيم كه افزايش سطح آموزش و سواد باعـث گسـترش طبق ـ  
در  دباي ـ مـي  ،زنـد  طلب در درون حاكميت را دامـن مـي  گردد كه ظهور رهبران اصلاح مي

و در نتيجـه   تحصيلات و سواد، سطح آموزش با تقويت، 1384دوران منتهي به انتخابات 
ة توان رابط ـ نمي«در حالي كه . اين روند باشيم ةشاهد ادام، متوسط جديد ةگسترش طبق

نهـم رياســت   ةدوم انتخابـات دور  ةتحصـيلات و مشـاركت در مرحل ـ  ميـان  معنـاداري را  
   .)57: 1386، پرچمي( »جمهوري برقرار كرد

هاي انساني آمـوزش ديـده در ايـن دوران بـه      سرمايهنشدن در توضيح چرايي تبديل 
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هـايي همچـون توانـايي     ويژگـي متوسـط جديـد بـا     ةجتماعي منتسب بـه طبق ـ ا ةسرماي
زني مؤثر بر سر علايق و منافع خود و از جمله تأثيرگذاري بر دهي به خود و چانهسازمان

نخست اينكه احتمـالاً رشـد   . توان اشاره كرد به دو علت عمده مي، انتخابات ةروند و نتيج
بيشـتر  ، سـابقه شـمار دانشـجويان در ايـن دوران     سريع مراكز آموزش عالي و افزايش بي

هـاي   هاي وابسته به آن است و در ايـن ميـان شـاخص    نگر رشد كمي آموزش و مؤلفهبيا
بـه عنـوان   ، جانسون. كم از اين رشد پرشتاب كمي عقب مانده است كيفي آموزش دست

طبقـة  «آموزش صحيح را شرط به وجـود آمـدن   ، پردازان آموزش و فرهنگ يكي از نظريه

   .)13: 1385، خورسندي(داند  مي »شريف و متحول، آزادمنش، فرهنگمتوسطي با

هـاي آموزشـي و رشـد     كيفيت آموزش به موازات گسترش پوشش، هاي اخير در سال
به عنوان مثال واقعيت اين است كه رشـد كمـي دانشـجو و    . دچار افول شده است، كمي

درصـد در   پـانزده به طـور ميـانگين   ، سلاميزماني يك ربع قرن انقلاب ادانشگاه در مقطع 
تجربـة جهـاني   . نظير بوده است سال است كه در طول تاريخ آموزش عالي مدرن در دنيا بي

بـه  ، ويژه در كشورهاي در حـال توسـعه  به، دهد كه رشد و گسترش كمي آموزش نشان مي
. شـود  زش مـي منجر به افت كيفـي آمـو  ، و كالبدي لازم مالي، دليل فقدان امكانات مهارتي

ويژه ايران هاي تطبيقي آموزش عالي كشورهاي در حال توسعه به آمار و داده، بارز آن ةنمون
، هـاي برتـر جهـان    بنـدي سـالانة دانشـگاه    در مقايسه با ساير كشورهاي دنيا در زمينة رتبه

تيـراژ تأليفـات و انتشـار آثـار و مقـالات علمـي و       ، درصد پايين توليدات علمي و تكنولوژي
 يكـي از بـالاترين درصـدها در پديـدة فـرار     داشـتن  و  المللـي  ژوهشي در منابع معتبر بينپ

   .)10- 8 :همان(ر حال توسعه است در بين كشورهاي د 2ها اتلاف مغز و 1مغزها
تر مـرتبط بـا سـاخت اقتصـاد      هاي زيربنايي به مؤلفه ،تر استعلت دوم كه احتمالاً مهم

كنـد   ترين كارفرما عمل ميدولت به عنوان بزرگ ،ساختار در اين. گردد يبازمرانتي  - دولتي
شـوند   ها جذب بوروكراسي دولـت مـي   التحصيلان مدارس و دانشگاهو درصد بزرگي از فارق

هاي مختلـف دولتـي    نفر در بخش 572/571/14 تعداد ،1375در سال  .)122: 1386، ساعي(
نفـر در   967/257/4 ،ز اين رقـم مشغول به كار بودند كه ا) اظهار نشده( هو خصوصي و غير

   .)2جدول(كردند  هاي مختلف دولتي و بخش عمومي فعاليت مي دستگاه

                                                 
1. Brain Drain  

2. Brain Waste  
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   )1375(ساله و بيشتر بر حسب وضع شغلي ده برآورد شاغلان  - 2جدول 
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  )جلد اول ،1376، تهران، 1375نتايج كلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن  -مركز آمار ايران : منبع(
  

 ـ، يابيم كه در اين سـال  ميدر 1385سال ها در  همين بخش ةاما با مقايس ا افـزايش  ب
رسد كه از ايـن   نفر مي 344/476/20اين ميزان به  ،هاي مختلف تعداد شاغلين در بخش

ايـن امـر    .)3جـدول ( دهنـد  نفر بخش عمومي و دولتي را تشكيل مـي  893/024/5، تعداد
  .استمتوسط جديد  ةافزايش حجم چشمگير قشرهاي طبق ةدهندنشان

  

  )1385(حسب وضع شغلي  و بيشتر بر ساله دهبرآورد شاغلان  - 3جدول 
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 )155 :1385ج كلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن نتاي -مركز آمار ايران : منبع(
  

 درخـور  افـزايش ، بعـد  سال دهدهد كه شمار اين افراد در خلال  نشان مي) 3(جدول 
بنـابراين طيـف بزرگـي از    . پيدا كرده و به بيش از پنج ميليون نفر رسيده اسـت  توجهي

پيونـد   هايتدر ن ،آيند توسعه سطوح آموزشي پديد مي ةمتوسط جديد كه در نتيج ةطبق
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كنند و در نتيجه توانـايي پيگيـري مسـتقل     شغلي و معيشتي نزديكي با دولت برقرار مي
  . دهند منافع خود را از دست مي علايق و

  

  گسترش سريع شهرنشيني رانتي و -ساخت اقتصاد دولتي -2

نشـيني و  به رشـد شهر ، متوسط در جامعه ةدر مباحث مرتبط با عوامل گسترش طبق
هاي سياسي و اجتمـاعي   ساز طرح خواستهحقوق شهروندي كه زمينه م وگسترش مفاهي

شناختي نيز رشد جمعيـت شـهري    از منظر جامعه. تأكيد فراواني وجود دارد، جديد است
  . متوسط جديد همراه است ةغالباً با رشد طبق

تبـادل  ، مبتني بر بازار آزاد است و تبادل اقتصـادي ، نشيني و اجتماع در شهر غربيشهر
دهـد و بنـابراين    شكلي جديد از اشـتراك و جامعـه را ارائـه مـي    ، نمادين و تبادل اجتماعي

بـا   .)191 - 190: 1390، جـنكس (اجتماعي اسـت   - شكل همبستگي مشتق از عوامل اقتصادي
 دولـت در زيربناهـاي شـهري و    ةگـذاري گسـترد   سـرمايه ، خيزاين حال در كشورهاي نفت

  . دارد يع جمعيت شهرنشين در اين كشورهااي در گسترش سر نقش عمده، صنعتي
ت بــه نفــع طبقــات بــالاي درآمــدهاي نفــ ةســاختار نامتناســب هزينــ، از ديگــر ســو

و هـم   )1382، كارشـناس : ك.ر(زنـد   به توزيع نـابرابرتر درآمـدها دامـن مـي     هم ،شهرنشين
توزيـع  گرايش نيرومندي براي مهاجرت از روستا به شهر و مقابله با ساختارهاي ناعادلانه 

ان قـرار دارنـد كـه بيشـتر و     ييدر آخر صف اكثريـت عظـيم روسـتا   «. آورد منابع پديد مي

از ، وران درآمد نفت قرار گيرند و در مـواردي نظيـر ايـران   بهره ةفقيرتر از آنند كه در زمر
) اجتماعي و تاريخي گونـاگون  -به دلايل اقتصادي(هستند تر از آن  لحاظ سياسي ضعيف

تغييـر مكـان تلافـي    آنهـا احتمـالاً بـا    . هاي حاكم باشـند  د مستقيم رژيمكه قادر به تهدي
هـاي شـهري كـه     يعني با مهاجرت به شهرها و پيوستن به آن دسته از تـوده ، خواهند كرد

   .)290: 1384، اتوزيانك( »اي خشنودشان نگاه دارد خواهد تا اندازه دولت مي

جمعيـت كشـور   ، 1385بر اساس نتـايج سرشـماري عمـومي نفـوس و مسـكن سـال       
 ،1385تـا   1375نفري سال  60055488با توجه به جمعيت . نفر بوده است 70495782

ميليون نفر به جمعيت كشور افـزوده شـده كـه     029/044/1سالانه به طور متوسط حدود 
با توجه بـه جمعيـت شـهري كشـور در     . استدرصد  62/1برابر با  ،آن ةمتوسط رشد سالان

 ةمقايس ـ. آيد درصد به دست مي 46/68نشيني در اين سال برابر با ميزان شهر، 1385سال 
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يـك رونـد افزايشـي سـريع را     ، 1365و  1375هـاي   اين سال با سال ميزان شهرنشيني در
وجـود  ، رفـاه بيشـتر  (نشـيني  هاي شهر طور كلي علاوه بر جاذبه به .)4جدول (دهد  نشان مي

، هاي توسعه مثل گسترش ارتباطات رنامهب ،)ارتباطي و سياسي، آموزشي، امكانات اقتصادي
  .)15: 1388، فوزي و رمضاني(سرعت اين روند را افزايش داد 

   

  )1385تا  1345(سير رشد شهرنشيني و روستانشيني  -4جدول 

نيشهرنش كل جمعيت سال  روستانشين 
درصد 

 شهرنشين

درصد 

 روستانشين

1345 722/788/25  246/794/9  476/944/15  9/37  1/62  
1355 742/708/33  680/854/15  064/854/17  0/47  35 
1365 010/455/49  561/844/26  351/349/22  3/54  7/45  
1375 488/055/60  789/817/36  293/026/23  3/61  7/38  
1385 865/472/70  75/245/48  771/227/22  46/68  54/31  

)مركز آمار ايران: منبع(  
لزومـاً بـه   ، تر شـدن آن  ر شهرها و گستردهافزايش ميزان جمعيت د، بنابراين در ايران

تربيـت قشـرهاي طبقـة      دليل وجود اقتصاد مولد كه محل اجتماع از طريق مهاجرت يـا 
زيـادي تحـت تـأثير     ةبلكه تا انـداز ، نيست، باشد متوسط جديد متخصص و با مهارت مي

 ةمهاجرت قشرهاي اجتماعي مختلفي است كه خواهان جبران عقب ماندن خود از چرخ ـ
رانتـي   -در كشورهاي داراي اقتصاد دولتـي . توزيع درآمدهاي نفت در مراكز شهري است

 آمـدهاي حاصـل از فـروش نفـت بـه     بـه دليـل انتقـال حجـم بـالاي در      ،همچون ايـران 
  . گيرد مهاجرت بيشتري به اين شهرها صورت مي، شهرها همچون پايتخت كلان

اند  ر نقاط شهري ساكن بودهدرصد از مهاجرين د 5/36، 1375 اين اساس در سالبر 
 11/76بـه  ، 1385حالي كه ايـن ميـزان در سـال    در  .)2 -13جدول: 1375، آمار ايرانمركز (

با افزايش درآمدهاي حاصـل از  . )20 -1جدول: 1385، ايرانمركز آمار (يابد  درصد افزايش مي
پذيرفتـه  مهاجرت بيشتري نيز به شهرها صورت ، فروش نفت و انتقال آن به مركز شهرها

بيشـتر  ، تر شـدن آن  افزايش ميزان جمعيت در شهرها و گسترده، بنابراين در ايران. است
تربيت قشرهاي   از آنكه به دليل وجود اقتصاد مولد كه محل اجتماع از طريق مهاجرت يا
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به دليـل مهـاجرت قشـرهاي اجتمـاعي     ، طبقة متوسط جديد متخصص و با مهارت باشد
  . اند واهي از پول نفت برآمدهخ مختلفي است كه به سهم

معـادل   1375كه در سال ، ساله 64-15جمعيت تهران در گروه سني  ،بر اين اساس
 63/73ها يعني  به بالاترين ميزان در برابر ديگر استان 1385در سال ، درصد بود 42/61

از  ،در دور اول انتخابات رياست جمهـوري دورة نهـم   در تهران .)70: همان(درصد رسيد 
درصد در انتخابـات شـركت    7/63، نفر واجدان شرايط 230هزار و  231هشت ميليون و 

، رأي 829هـزار و   500يـك ميليـون و    ،نژاد احمدي محمود: ترتيب نفر اول كردند كه به
مصطفي معين : سوم، رأي 276و  هزار 274يك ميليون و  ،هاشمي رفسنجاني اكبر: دوم

 415187 مهدي كروبي: پنجم، رأي 614381باف قالي محمدباقر: چهارم، رأي 648598
 246167لاريجـاني  علي اردشـير : رأي و هفتم 281748محسن مهرعليزاده : ششم، رأي

 محمـود  ،)نفـر  3654801(در دور دوم نيـز از كـل آرا   . رأي را به خود اختصـاص دادنـد  
 رأي را در تهـران از  1390839هاشـمي رفسـنجاني    اكبر ورأي  2174734نژاد  احمدي

درصـد از   40/25، 1385سـال  پايتختي كه تا  .)www.Fa.wikipedia.org(آن خود كردند 
   .)61: 1385، مركز آمار ايران(كل شهرنشينان كشور را در خود جاي داده بود 

در واقع اگر افزايش جمعيت شهرنشين تهران را بـر اسـاس الگوهـاي نظـري رايـج بـه       
قي كنيم كه باعـث گسـترش قشـرهاي طبقـة     اي تلاي از گسترش شهرنشيني عنوان نمونه

در ، شـود كـه چـرا اكثـر ايـن مـردم شهرنشـين        ال مطرح مـي ؤاين س، دهشمتوسط جديد 
دنـد كـه شـعارها و اهـداف اعـلام      جمهـوري رأي اعتمـاد دا  به رئيس 1384انتخابات سال 

همخـواني نداشـت؟ جالـب     متوسـط  ةمنافع و تمايلات نسبت داده شده به طبقاش با  شده
 ةدر شـهرهاي بـزرگ كـه طبق ـ   ، 1384است كه آراي نامزد پيروز انتخابات در سـال   توجه

  . بيشتر بوده است، گذاري چشمگيرتري در آنجا داشته باشدمتوسط جديد بايد ظهور و اثر
 8/24(نژاد  ترتيب احمدي  هاي بزرگ كشور به در شهرستان، 1384در انتخابات سال 

و معـين  ) درصـد  8/13(كروبـي   ،)درصد 5/15(ف قاليبا ،)درصد 7/22(هاشمي   ،)درصد
دهد كه تفـاوت   دوم نشان مي ةمرحل بررسي آرا در. حائز اكثريت آرا شدند) درصد 2/13(

 نقـاط شـهري و روسـتايي و همچنـين در     كانديـداها در  يچنداني در ميـزان كسـب آرا  
د به طـور  نژا احمدي ،ها تمام اين گروه در. متوسط و بزرگ وجود ندارد، شهرهاي كوچك

 39تـا   32هاشـمي نيـز بـين     درصد را كسـب كـرد و آراي   68تا  61متوسط آرايي بين 
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شـد آراي   دوم موفـق  ةمرحل نژاد در شود كه احمدي ملاحظه مي. درصد متغير بوده است
ــد    ــذب كنـ ــود جـ ــمت خـ ــه سـ ــداها را بـ ــاير كانديـ  ؛ www.fardanews.com: ك.ر(سـ

www.wikipedia.org15: 1387، ويسي و ؛ كاوياني راد58: 1386، ميپرچ ؛(.   
  
   رانتي و ضعف بخش خصوصي مستقل -تيساخت اقتصاد دول -3

و ) در قالب درآمد ارزي(درآمد خود را از منابع خارجي  ةقسمت عمد ،در ايراندولت 
 هـاي آن  ريـزي  هـاي كلـي و برنامـه    بنـابراين سياسـت   .كنـد  به شكل رانت دريافـت مـي  

حدود هشتاد درصد فعاليت اقتصادي در سـيطرة  . گيرد الشعاع اين درآمدها قرار مي تحت
ها و حدود هفتـاد درصـد    تراز پرداخت  دولت است و اكنون بيش از هفتاد درصد از منابع

احسـاس نيـاز بـه     چنـين دولتـي  . عمومي دولت به درآمدهاي نفتي وابسته است ةبودج
اي حـامي و  نهاده ـ. كند و نسبت به آن احساس استقلال بالايي دارد بخش خصوصي نمي

ملـت  ، دهـد و در يـك كـلام    خود را طبق ميل و سليقة خويش تشكيل مي ةكنندتشديد
هاي كارآفرين و بخش خصوصي تـوان رقابـت و    گروه ،در چنين شرايطي. سازد رانتير مي

حـال   چـه بيشـتر رانـت در    دسترسي و كسب هر ،ها ر فعاليترشد چنداني ندارند و محو
   .)163 -157: 1388، ؛ حاجي يوسفي178: 1388، باي سلامي ابراهيم(شود  چرخش مي

استمرار وابستگي اقتصاد و منابع درآمدي دولت بـه درآمـدهاي    ةشواهد فراواني دربار
درآمـدهاي  ، خـاتمي  هم در دورة دولت رفسنجاني و هم در دورة دولـت . نفت وجود دارد

درصـد سـهم غيـر     65نجاه درصد از سهم مستقيم درآمد دولت و حدود چهل تا پ ،نفتي
هشـتاد درصـد درآمـد صـادراتي را      ،در اين مقطع نفت. شد مستقيم آن را هم شامل مي

   .)70: 1383، كدي(تأمين كرد 
در . ستضعيف و وابسته به صادرات نفت ا ،عملكرد تجارت خارجي ايران به طور كلي
و در  97تـا   93هـاي   در سـال ، حدود يك درصد جمعيت جهـان را دارد ، حالي كه ايران

 علاوه بر آن. درصد صادرات جهان متعلق به ايران بوده است 49/0تنها ، بهترين وضعيت
داده  درصد كل صادرات ايـران را نفـت و گـاز تشـكيل مـي      75بيش از ، ها در همين سال

درصد از صـادرات جهـان    1/0، در همين دوره، ا جدا كنيمپس اگر صادرات نفت ر. است
در بـين  ، گـذاري مسـتقيم خـارجي بـه ايـران     جريان سـرمايه . متعلق به ايران بوده است
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 ل سـرمايه بـه خـارج از ايـران    يعني بـا انتقـا  ، منفي 1992 -93و  1985 -90هاي  سال
 -99 هـاي  در سـال گذاري مسـتقيم خـارجي بـه ايـران     ميزان سرمايه. رو بوده است روبه

 -218: 1386، پاشاكاسـين پور(اما رقم آن بسيار اندك بـوده اسـت   ، نيز افزايش يافته 1994

تنوعي مورد بحث  ةساختار اقتصادي كشور در دور حاكي از آن است كه همين امر .)219
  .ي وابسته استبه درآمدهاي نفت همچنان وندارد 

رانتي و از سوي ديگـر بـه    -اد دولتياقتص ةسو به دليل سيطردر چنين شرايطي از يك
بـه سـرماية   ) ذخاير و منـابع طبيعـي ماننـد نفـت    (هاي راكد  سرمايهنشدن خاطر تبديل 

هاي دولـت   سياست متوسط جامعه بيش از پيش به عملكرد و ةمعيشت طبق كار و، مولد
علايقـش   متوسـط در پيگيـري منـافع و    ةخورد و در نتيجه استقلال عمـل طبق ـ  گره مي
  . يابدميكاهش 

  
  هاي اجتماعي رانتي و معضل نابرابري -ساخت اقتصاد دولتي .4

 هـاي وابسـته بـه قـدرت سياسـي از      گـروه  افـراد و ، رانتـي  -در ساخت اقتصاد دولتي
هاي اجتمـاعي   مند هستند كه موجبات بسط و گسترش نابرابريهاي گوناگوني بهره رانت

در  در واقع سخن مطـرح شـده   .)107: 1378، قريب(كند  كشور فراهم ميو اقتصادي را در 
 ،مهـم  ةبلكه مسـئل  ،ها از درآمد كشور نيست يكسان بودن سهم تمامي گروه، جهان امروز

تـوازن و  توانـد بـه ايجـاد     هاي افراد مختلف است كـه مـي   توزيع عادلانه بر مبناي توانايي
كشور بايد بـه  تقسيم درآمد در يك  ،طبق موازين علمي. نجامدتعادل بيشتر در جامعه بي

، مركـز آمـار ايـران   ( گيرنـد متوسـط جـاي    ةنحوي باشد كه سهم بيشتري از مردم در طبق

1376-1386 :5(.   
يكـي از  . امـري پيچيـده و دشـوار اسـت     ،هاي اجتماعي و اقتصـادي  نابرابري ةمحاسب

دربـارة  (جيني ) شاخص(ضريب ، رودبه كار ميها  هايي كه براي محاسبة نابرابري شاخص
عـددي اسـت    ،ضريب جينـي  .)107: 1378، قريب(است ) غيرعادلانه درآمد /عادلانة توزيع

كه در آن صفر به معني توزيع كـاملاً برابـر درآمـد    ) يا صفر و صد درصد(بين صفر و يك 
ضريب جينـي بـراي كشـورهايي    . يا ثروت و يك به معناي نابرابري مطلق در توزيع است

كه در كشورهايي كـه   در حالي ،است 70تا  53ود حد، كه نابرابري درآمدي شديد دارند
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: 1387، پيـرس (در نوسان است  35تا  20ضريب جيني بين ، شوند درآمدها بهتر توزيع مي

94-95(.   
از . كنـد  ها در سطح جامعـه كمـك مـي    هاي اجتماعي به بروز انواع ناهنجاري نابرابري

ر درآمـدها بـه عنـوان يكـي از     ت توزيع متوازن ها و همين روست كه امروز كاهش نابرابري
نابرابري با دامـن زدن   .)240: 1387، اديسون(توسعه مد نظر قرار گرفته است  ةاهداف عمد

هـاي   تنـدروي در عرصـه   ةزمين ـ، شـده هاي به حاشـيه رانـده   به احساس محروميت گروه
اي البته بايد توجه داشت كه تنها وجود نابرابري بـر . كند اجتماعي را فراهم مي سياسي و

بلكه ادراك اين نابرابري است كه بـه عنـوان   ، تواند شرط كافي باشدايجاد محروميت نمي
ادراك . كنـد  گيري احسـاس محروميـت در جامعـه نقـش ايفـا مـي      شرط كافي در شكل

كاهش  ،)سطح سواد(هاي مدرن  نابرابري در جامعه ممكن است از طريق افزايش آموزش
، زاده و گلپايگـاني  سـيف (زايش بيكـاري تقويـت گـردد    افزايش تورم و اف ـ، رشد درآمد سرانه

1388 :255(.   

  

  

  

  

  

  

  

  )1387- 1353(هاي توزيع درآمد در ايران  روند شاخص - 1شكل 

  )216: 1390، نظري و مظاهري: منبع(

نشــان  1387-1353 ةدرآمــد در ايــران را در دور هــاي توزيــع شــاخص، )1(شــكل 
 ،)1372-1368(اول توسـعه   ةه در طـول برنام ـ اين نمودار حاكي از آن است ك. دهد مي

چهارم پس  ةو سال اول از برنام) 1383-1379(برنامه سوم  ،)1378-1374(دوم  ةبرنام
ــي  ، از انقــلاب ــري چشــمگير در ضــريب جين ــان تغيي ــن ضــريب همچن ــداده و اي  رخ ن

اين  .)217 :1388زاده و گلپايگـاني،   سيف( دهندة نابرابري درآمدها در اقتصاد ايران است نشان

 محاسبه ضريب جيني

 نسبت هزينه دهك
  بالا به دهك پايين
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اخيـر جـدا از برخـي     ةدهد كـه ضـريب جينـي در ايـران در چنـد ده ـ      نمودار نشان مي
بـاقي مانـده اسـت كـه بـر اسـاس        40اي كمابيش ثابت در حـدود   در محدوده، ها نوسان

اي كـه از   پديده. ايران است ةانگر سطح بالاي نابرابري در جامعبي ،معيارهاي تعريف شده
رغم تلاش رانتي به توزيع نابرابر درآمدها در جامعه علي -لتيگرايش ساختاري اقتصاد دو

  . ها حكايت دارد براي كاهش سطح نابرابري، مرداندولت
كـاهش قشـرهاي   ، در حالي كه در تجارب جوامع غربـي و تفكـرات انديشـمندان آن   

كـاهش نـابرابري در    ،متوسط جديد در جامعه باعث افـزايش نـابرابري و بـالعكس    ةطبق
تـر و   آفريني و تأثيرگذاري اين طبقه از طريـق توزيـع عادلانـه   اعث افزايش نقشجامعه ب

گسـترش طبقـة   « ،هانتينگتون معتقد است طور كههمان. دشو متعادل شدن درآمدها مي

فقـرا و اليگارشـي    ةدهد و شكاف ميان تـود  هاي اجتماعي را كاهش مي نابرابري ،متوسط
متوسـط بـا توجـه بـه تـوان       ةدر واقع طبق ـ .)82 :1386، بشـيريه ( »شود كمتر مي ،ثروتمند

ر طبقـات اسـت كـه در كـاهش     اي و آگاهي بالا در تحـت تـأثير قـرار دادن ديگ ـ    مقايسه
پـايين در جامعـه    ةطبق ـ و تمايلات طبقات ديگر خصوصـاً گيري و هدايت سمت نابرابري

   .)105: 1378، قريب و 65: 1387، پور رفيع(كند  نقش ايفا مي
دولـت در   ةكي از دلايل بـارز مداخل ـ ه يهموار، زيع درآمد و كاهش فقربهبود وضع تو

گـذاري دولـت   نقشي برجسته در سياسـت  ،اقتصاد بوده است و از همين رو توزيع درآمد
از راه  ،هـاي تـوزيعي دولـت    سياسـت ، افتـه يهدر بيشتر كشورهاي توسع. بازي كرده است

هاي تأمين اجتماعي به اجرا  انسازمهاي  هاي مالياتي و مشاركت دولت در هزينه سياست
هاي بالاي  ماليات بيشتري از گروه، دولت براي بهبود بخشيدن به توزيع درآمد. آيد ميدر

خـدمات بيشـتري بـه صـورت     ، كند و با افزايش درآمدهاي ماليـاتي  درآمدي دريافت مي
: 1390 ،نظـري و مظـاهري  (گـذارد   هاي تهيدست جامعه مي تأمين اجتماعي در اختيار گروه

گـردد و بـه    اين نوع از توزيع درآمد باعث كاهش نابرابري به صـورت مسـتمر مـي    .)217
  . رساند متوسط ياري مي ةآفريني طبققشن

، به لحاظ تـاريخي ، رانتي مانند ايران -كه در كشورهاي داراي اقتصاد دولتي حالي در
د كـه  شـو  مـي  ببس ـهمين امـر  . چنداني به درآمدهاي مالياتي نداشته است ةدولت تكي

دولت به جاي گرفتن ماليات از قشر درآمدي بالاي جامعه و توزيع آن در بـين قشـرهاي   
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بـين اقشـار كـم درآمـد      اًرا مسـتقيم ) نفت(درآمدهاي حاصل از فروش رانت ، كم درآمد
درآمد و هزينه از بـين   ميانشود و توازن  بر ميزان تورم افزوده مي، با اين كار. توزيع كند

 ،توسـعه  ةو افزايش نرخ تورم در سال سوم برنام 1381تغيير روند نزولي تورم در . رود مي
دهنده آغاز آثار ناخوشايند رشد درآمدهاي ارزي ناشي از افزايش بهاي جهاني نفـت  نشان

افزايش همزمان درآمدهاي نفتي و نرخ تورم را در دورة مـورد   )2(شكل . بر اقتصاد است
  . دهد مطالعه نشان مي

  
  )1387- 1360(تغييرات نرخ تورم  - 2 شكل

  )17 :1390خرداد ، سال هجدهم، المللي اقتصادينامه بينماه: منبع(

ارتبـاط نزديكـي    ،رانتي و افزايش نـابرابري  -در واقع بين تداوم خصلت اقتصاد دولتي
هاي خود به درآمدهاي نفـت وابسـته اسـت بـا      سو دولت كه براي هزينهاز يك. وجود دارد

بـه افـزايش   ، ش از حد درآمدهاي ارزي به اقتصاد داخلـي و افـزايش نقـدينگي   تزريق بي
و كاهش نرخ واقعي ارز و در نتيجه تسـهيل واردات و دشـواري   ) تورم(هاي داخلي  قيمت
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بـه  ، از سوي ديگر اين پديده. اي كه بيماري هلندي نام دارد زند؛ عارضه صادرات دامن مي
، فضاي نامناسب كسـب و كـار  ، صنعتي و كشاورزيگرد عقب، ركود اقتصادي بروز شرايط

   .)32: 1390، عبادي(كند  بيكاري و در نهايت افزايش نابرابري كمك مي
در حكـم يـك گنجينـه بـه حسـاب      ) نفتـي (هـاي رانتيـر    ضمن از آنجا كه دولـت  در

كننـد و در چنـين    نفع نيرومند براي دسـتيابي بـه آن تـلاش مـي    هاي ذي گروه، آيند مي
هـاي   گـذاري  سـرمايه  در حـالي كـه  . شـود  بروز فساد گسترده فراهم مـي  ةمينز، شرايطي

خـواري  چنين امكاني را بـراي فسـاد و رشـوه   ، داشته باشندمولدي كه شفافيت بيشتري 
يا به عبـارتي بـه منـابع    (در كشورهايي كه منابع طبيعي چنداني ندارند . كنندفراهم نمي

تقاضـاي فراوانـي بـراي    ، خش توليدات صـنعتي ويژه در ببه ،)طبيعي خود وابسته نيستند
تـر  سـريع ، هـاي شـغلي   مهـارت ، در چنـين شـرايطي  . شـود  آموزش نيروي كار ايجاد مي

 ,Karl( يابد نابرابري شديد در ثروت نيز كمتر رواج مي، د و به همين علتشو فراگرفته مي

2005: 23(.   
شده فساد عي و برداشتهاي اجتماعي و سطوح واق در اين بستر اجتماعي كه نابرابري

سياسـي   ةهاي مرتبط با توسع روي و آرمانگرايش به ميانه، به ميزان چشمگيري بالاست
شـود و در عـوض ممكـن اسـت در شـرايط       تضعيف مـي ، در ميان قشرهاي مياني جامعه

جذابيت بيشتري در مقايسـه   ،ها و فساد شعار مقابله با نابرابري، خاصي در زمان انتخابات
بايـد  . حقـوق شـهروندي پيـدا كنـد     هاي سياسي و ايي همچون گسترش آزاديبا شعاره

نيازهاي  تري با شرايط عيني جامعه و به شكل ساده، اول ةتوجه داشت كه شعارهاي دست
تـري   جنبـه انتزاعـي   ،دوم ةكه شعارهاي دسـت  در حالي ،كنند مخاطبان ارتباط برقرار مي

حتـي در   -ممكن است بـه سـادگي مخاطـب    ، شدهويژه در بستر اجتماعي ياددارند و به
   .)274-270: 1386، اوتاوي(را به خود جلب نكنند  - متوسط جديد ةقشر مياني و طبق

  

  متوسط  ةهاي انتخاباتي متفاوت طبق گرايش

  رانتي  -در اقتصادهاي مولدّ و دولتي

سـازوكارهاي   ،خيـز در كشـورهاي نفـت   ،طور كه در مباحـث بـالا مطـرح شـد    همان
اجتمـاعي   گيري قشرهاي ميـاني جامعـه و عملكـرد و آثـار ايـن گـروه       بر شكل اوتيمتف
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 اشـاره بـه اهميـت و نقـش    ، رانتـي  -جا مقصـود از اقتصـاد دولتـي   در اين. اثرگذار هستند
اي كـه   خيـز اسـت؛ پديـده   العادة دولت در رشد و توسعة اقتصادي در كشورهاي نفت فوق

. روند توسعه در كشور بوده اسـت  ويژگي بارز ،رانهاي دورة معاصر اي تقريباً در تمام سال
بيشترين منابع درآمدي جامعه را ، ترين بنگاه اقتصادي استدولت بزرگ، در اين ساختار

گذاري و هزينه كردن درآمـدهايش بـه رشـد و توسـعه      در اختيار دارد و از طريق سرمايه
دولـت دسـت   ، در ايـران . دكن كند و نقش پيشران را ايفا مي اقتصادي در كشور كمك مي

درآمدهاي فراوان نفت دسترسي داشته و در اصـطلاح متكـي    به، 1340دهة كم از اوايل 
 و 1388، ؛ حـاجي يوسـفي  1384، ؛ ميرترابـي 1384، كاتوزيـان : ك.ر(به رانت خارجي بوده اسـت  

   .)1381، نصري

خابـاتي  هـاي انت  دو الگوي متفاوت از گرايش ،هايي كه تاكنون مطرح شد بحث ةبر پاي
 -قشرهاي مياني در جوامع داراي ساختارهاي اقتصادي مولـد و سـاختار اقتصـاد دولتـي    

 ،هـانتينگتون  در يك ساختار اقتصاد مولد بـه گفتـه  . قابل تفكيك از يكديگر است ،رانتي
منـابع جديـدي از ثـروت و قـدرت خـارج از چارچوبـة        ،توسعة اقتصادي در وهلة نخست

گيـري را از جانـب دولـت ضـروري     ذاري بخشـي از تصـميم  آورد و واگ دولت به وجود مي
هـاي   ويژگـي ، بـرد  سطوح آمـوزش را بـالا مـي    ،اقتصادي ةتوسع ،در مرحلة بعد. سازد مي

در مرحلـة  . تـري دارد با فرهنگ دموكراتيك مناسبت نزديك ،يافتهفرهنگي افراد آموزش
تضـادها را   ،اجتمـاعي هـاي  گـروه  ميـان تر منابع  توسعة اقتصادي با توزيع گسترده ،سوم

سرانجام اينكه توسعة . افزايد دهد و بر امكان سازش و همبستگي اجتماعي مي كاهش مي
، هـاي آزاد  صـاحبان حرفـه  ، كـه شـامل بازرگانـان   (اقتصادي به گسترش طبقة متوسـط  

، بشـيريه (انجامـد   مـي ) شـود  سالاران و جز آن مـي فن، مديران، كارمندان عمومي و دولتي

منجر به فشار روزافـزون بـر   ، هانتينگتون ديالكتيكي ةدر مدل توسعين طبقه ا .)82: 1386
   .)199: 1389، شهبازي( شود براي مشاركت سياسي مي رژيم حاكم

بسـياري از كشـورهاي    رانتـي رايـج در   -يك ساختار اقتصـاد دولتـي   كه در در حالي
داران در ي زمـام تمركز درآمدهاي نفت در دست دولت و اختيار بـالا  ةبه واسط، خيزنفت

به سادگي بخش مهمي از منابع قدرت اقتصـادي  ، چگونگي هزينه كردن درآمدهاي نفت
اسـتمرار كنتـرل   ، خيـز گرايش غالب در كشورهاي نفـت . شود از كنترل دولت خارج نمي

در ارتباط با گسترش سطح سواد و . بيشترين منابع اقتصادي كشور در دست دولت است



  1393پانزدهم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، پژوهش  / 182

دهـي و  تـوان از عـدم توسـعه توانـايي سـازمان      مي، دگاه اينگلهارتآموزش نيز بر پايه دي
سـاختار  . رغم رشد كمي اعضـاي آن سـخن گفـت   علي ،متوسط ةهاي طبق زني گروهچانه

منـابع   رانتي همچنين به دلايل مختلف به توزيع نـامتوازن درآمـدها و   -اقتصادي دولتي
كـم اسـتمرار    ديد و يا دسـت اين وضع به تش. حاصل از افزايش سطح ثروت گرايش دارد

هاي  امكان سازش منافع ميان گروه ،خود ةشود كه به نوب هاي اجتماعي منجر مي نابرابري
اجتمـاعي منتسـب بـه     -هـاي سياسـي   مندي مستمر آنهـا بـه گـرايش   هاجتماعي و علاق

ايـن  . دهـد  همچون اعتدال و گرايشات دموكراتيك را كاهش مـي  ،قشرهاي مياني جامعه
كم در شـرايطي   هاي اجتماعي و لزوم مقابله با آن را دست نابرابري ةمسئل وضع در عوض

  . دكن به خواستي جدي تبديل مي خاص
سياسي و وجـود مظـاهر    -جويانه در اين ساختار اقتصاديهاي نيرومند رانت گرايش 

فساد در سطوح مختلف نيز به شعارهايي كه در زمـان انتخابـات در    ةشدواقعي و برداشت
به سنت معمول گـرايش بـه    بخشد و در عين حال اي مي جذابيت ويژه، اره ارائه شودباين

برآينـد  . زنـد  طلبانه در ميان قشرهاي مياني جامعه آسيب ميهاي اصلاح اعتدال و حركت
هـاي انتخابـاتي بخـش     توان در عدم استمرار علايق و گـرايش  اين شرايط را مي ةمجموع

وار دو الگوي ارائه شـده در بـالا را چكيـده   . اهده كردبزرگي از قشرهاي مياني جامعه مش
  : گونه به تصوير كشيدتوان اين مي

  متوسط  ةگسترش طبق، پيوند ميان افزايش سطح ثروت -5جدول 

  سياسي در اقتصاد مولدّ ةتوسع و

متغير 

  مستقل

) مياني(متغير وابسته 

  
  متغير وابسته

افزايش سطح 
ثروت و رفاه 

تار ناشي از ساخ
  مولدّ اقتصاد

خارج كردن بخشي از منابع از 
  دست دولت

  تقويت بخش خصوصي مستقل از دولت

 افزايش سطح آموزش و
  فرهنگ جامعه

متوسط  ةزني طبقچانه تقويت توانايي سازمان يافتن و
  ) تقويت سازوكارهاي حزبي در روند انتخابات(

تر منابع و  توزيع گسترده
  هاي طبقاتي تسهيل سازش

  هاي دموكراتيك روي و آرمانقويت گرايش به ميانهت

گسترش شهرنشيني و تقويت 
  متوسط ةبيشتر طبق

گسترش ، پيوند ميان افزايش سطح ثروت ةتقويت چرخ
  سياسي ةتوسع متوسط و ةطبق
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  متوسط  ةگسترش طبق، پيوند ميان افزايش سطح ثروت -6جدول 

  رانتي - دولتي سياسي در اقتصاد ةتوسع و

  

  

  نامزدهاي پيروز هاي متفاوت  گرايش

  متوسط ةطبق علايق و 1384و  1376در انتخابات 

منتخب مـردم بـا اولويـت قـرار دادن شـعار توسـعه        نامزد، 1376رداد در انتخابات خ
، عدالت اجتمـاعي ، هاي اجتماعي در كنار شعار حاكميت قانون سي و گسترش آزاديسيا

اجتماعي و به عنـوان كسـي كـه     -و باز شدن فضاي سياسي، جامعة مدني و حفظ حقوق
، شـهبازي (بر كرسي رياست جمهوري تكيـه زد  ، معتقد به اصول دموكراسي اسلامي است

   .)248: 1388، زاده و گلپايگاني سيف و 18: 1389، ديگران؛ زيباكلام و 198: 1389

مسـير بـا منافعشـان    قشرهاي طبقة متوسط جديدي كه اين شعارها همدر حالي كه 
سهمي رو به تصـاعد در كـل شـاغلان    ، 1375عكس قشر متوسط سنتي در سال  بر ،بود

رسيده و بـيش از   درصد 4/26به  ،1335درصد در سال  9/6كشور داشت و نسبت آن از 
   .)15-12: 1389، بحراني(برابر شده بود سه و نيم 

 متغير

  مستقل
  متغير وابسته  ) مياني(متغير وابسته 

  
افزايش سطح 

ثروت و رفاه ناشي 
  از درآمدهاي نفت

  
  
  

استمرار كنترل بخش مهمي از منابع 
  اقتصادي كشور در دست دولت

  تضعيف بخش خصوصي مستقل از دولت

افزايش سطح آموزش در جامعه به طور 
هاي  گذاري عمده به واسطه سرمايه

  دولت

 ةطبق زنيچانه وانايي سازمان يافتن وضعف ت
اختلال در سازوكارهاي حزبي در (متوسط 

  ) روند انتخابات

ها در توزيع  تشديد يا استمرار نابرابري
  منابع و امكانات

هاي  روي و آرمانتضعيف گرايش به ميانه
  دموكراتيك

افزايش كميت  گسترش شهرنشيني و
 متوسط تحت تأثير الگوي نابرابر ةطبق

  توزيع منابع

موجود، گسترش كمي  ةچرخ اختلال در
و اختلال در كاركرد كيفي و  متوسط ةطبق

  انتخاباتي اين طبقه
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مردم شد كه شعار متفـاوتي را   نامزدي منتخب، 1384تيرماه در مقابل در انتخابات  
در كنـار دولـت   ، گسـتري محـوري و عـدالت  عـدالت  ،سر داده بود؛ اولويت اول شـعار وي 

سـاد و  هـاي مـردم و مبـازه بـا ف     ديده شدن پول نفت بر سر سفره، گستركارآمد و عدالت
بـود   ...مـردم و  بـه  توجـه  و مهـرورزي ، گـذاري خـدمت ، تشكيل دولت اسـلامي ، نابرابري

  .) www.khedmat.irو 24: 1390، خاندوزي(
بـه   يعوامـل مختلف ـ ، 1384تـا   1376هاي سال ةدر فاصل، كه توضيح داده شدچنان

د افـزايش رش ـ . متوسـط جديـد يـاري رسـاندند     ةويژه طبقگسترش قشر مياني جامعه به
ميليـون   6(افزايش سي درصدي ، درصد 5/7شهرنشيني و كاهش روستانشيني به ميزان 

هاي خصوصي و عمومي كه بيش از يـك ميليـون نفـر از     نيروهاي شاغل در بخش) نفري
برابر شدن تعداد دانشـجويان و   و دو اند متوسط جديد تعلق داشته ةبه طبق آنها مستقيماً

بـه نظـر    يادشـده، طبق معيارهـاي  . استاز آن جمله  ...ها و اعضاي هيئت علمي دانشگاه
را قشر مياني جامعه تشكيل  1376رسد اگر بيش از يك چهارم كل جمعيت در سال  مي
  . اين ميزان بايد به بيش از يك سوم رسيده باشد 1384در سال ، دهد مي

  1384و  1376شعار و گرايش نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري  - 7جدول

ات انتخاب

رياست 

  جمهوري

نامزدهاي 

  )1(اتيانتخاب
 ميزان آرا  شعار انتخاباتي  گرايش

دوره هفتم 
)1376(  

سيد محمد 
  خاتمي

  طلبياصلاح

هاي  گسترش آزادي، سياسي ةتوسع
عدالت ، حاكميت قانون ،اجتماعي

حفظ ، مدني ةجامع، اجتماعي
 - حقوق و باز شدن فضاي سياسي

  اجتماعي

  نفر اول
 )آرا% 69(

كبر اعلي
  ناطق نوري

  انديشيراست
  )كارمحافظه(

  عدالت و رونق اقتصادي، امنيت
  نفر دوم

 )آرا% 11/25(

دوره نهم 
)1384(  

محمود 
  نژاد احمدي

بدون وابستگي 
به حزب يا 

جناح در قبل 
  از انتخابات

گستري، محوري و عدالتعدالت
ديده شدن پول نفت بر سر 

هاي مردم، مبازه با فساد و  سفره
ري، تشكيل دولت اسلامي، نابراب

نفر دوم دور اول 
) آراء% 5/19(
اول دور دوم  نفر
 )آرا69/61%(
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 به توجه و گذاري، مهرورزيخدمت
  مردم

مصطفي 
  معين

  يطلب اصلاح
سالاري، رفاه و حقوق بشر و مردم

توسعه اقتصادي، نظم، قانون، خروج 
  المللي از انزواي بين

دور نفر پنجم 
% 8/13( اول

 )آرا

 اكبريعل
هاشمي  

  رفسنجاني

متمايل به 
طلبي در اصلاح

  دور اول؛
طلبي در اصلاح

  )2(دور دوم

 ةاقتصادي، توسع ةتوسع
. جي. هاي غيردولتي و ان سازمان

هاي خارجي و  ها، جذب سرمايه او
 ةتوسع ،گذاري ايجاد امنيت سرمايه

تقويت آزادي بيان و قلم،  ،سياسي
  ...تأمين امنيت شغلي اهل قلم

اول دور اول  نفر
  ) آرا% 21(

نفر دوم در دور 
  دوم

  
؛ زيبـاكلام و  1386، ؛ سـاعي 1389، شـهبازي : با استفاده از منابع ويسندگانتنظيم شده توسط ن: منبع(

 16روزنامـه رسـالت    ؛1375آبـان   14؛ روزنامه همشهري 1388، گلپايگاني و زاده؛ سيف1389، ديگران
 www.rajanews.com؛ 1384تيـر  2 ؛ روزنامـه كيهـان  1384خـرداد   11 ؛ روزنامه آفتـاب 1375آبان 

fa.wikipedia.org. www ،www. bultannews.com ،www. qudsdaily. com ،www. 

hamshahrionline. ir ،www. Farda News. com،. www. Khamenei.ir(  

نسبتي بـا ايـن گسـترش    ، رقم خورد 1384ه در انتخابات سال با اين همه نتايجي ك
گـري  متوسط جديد ندارد و در ضمن اثر چنداني از نقش پيشتازي و هـدايت  ةكمي طبق

بر . خورد متوسط جديد در آن به چشم نمي ةهاي اجتماعي توسط طبق يق ديگر گروهعلا
طلبـان را  اي كه پيروزي اصلاحهاي طبقاتي تحليل ةتوان بر پاي اين نتايج را نمي، اين پايه
تواننـد توضـيح    ها نمي اين تحليل. تبيين كرد، توضيح دادند 1380و  1376هاي  در سال

 در نهايــت شــعارهايي همچــون، ات نهــم رياســت جمهــوريدهنــد كــه چــرا در انتخابــ
مبـازه بـا   ، هـاي مـردم   ديده شدن پول نفت بر سر سفره، گستريمحوري و عدالت عدالت

مطرح (مردم  به توجه و مهرورزي، گذاريخدمت، تشكيل دولت اسلامي، فساد و نابرابري
بـه   را دهنـدگان يأشمار بيشتري از ر، حتي در شهرهاي بزرگ) نژاد شده توسط احمدي

رفـاه و  ، سـالاري خود جلب كرده است و در عوض شعارهاي مبتني بر حقوق بشر و مردم
آن  ،)مطرح شده توسـط معـين  (المللي  خروج از انزواي بين، قانون، نظم، اقتصادي ةتوسع

  .دوم انتخابات راه دهد ركه بتواند نامزد مورد نظر را به دو نيافتهچنان اقبالي 
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نامزدي كه شعارهاي وي همسـوتر بـا    ،پيداست) 7(هاي جدول  ز دادهگونه كه اهمان
اول در مكـان پـنجم    در دور، يعني آقاي معـين ، منافع قشرهاي طبقة متوسط جديد بود

هاشمي رفسنجاني نيز به عنوان نـامزد داراي گـرايش و شـعارهاي     االلهو آيت جاي گرفت
را از  اول توانسـت اكثريـت نسـبي آرا   دور  متوسط نيز با اينكه در ةمتمايل به منافع طبق

اثـري از منـافع و    بالايي مغلوب رقيبي شد كه در دور دوم با اختلاف نسبتاً ،آن خود كند
هـاي   تمايلات معنادار طبقة متوسط جديـد همچـون احتـرام بـه جامعـة مـدني و آزادي      

اشـت  در شعارهاي وي وجود نداشت و در عين حال تأكيد د ...نوگرايي و، تحزب، سياسي
  . نيست) وابسته(دار كه به هيچ حزب و گروهي وام

  

  گيري نتيجه

 با توجه به اسـتمرار نسـبي  ، 1384-1376هاي  سالمتوسط جديد در ايران در  ةطبق
گسترش شهرنشـيني و  ، رشد جمعيت، افزايش درآمد و اشتغال در شهرها، رشد اقتصادي

ويان و اعضاي هيئـت علمـي و   نهادهاي آموزشي و افزايش شمار دانشج ةتوسع، ارتباطات
، كم از نظر كمي رو به گسترش نهاد و دست، ديگر عوامل مرتبط با رشد اين قشر جامعه

بـا ايـن   . اقشار اجتماعي تبديل شد تري در مقايسه با ديگر طبقات و اجتماعي بزرگ ةبه وزن
ن طبقـه  نسبت داده شده به اي ـ علايق نامزدي كه شعارها و، 1384در انتخابات سال ، همه

كه هشـت سـال    در حالي. مانديابي به دور دوم انتخابات بازحتي از راه ،كرد را نمايندگي مي
نـامزدي در ميـان   ، وزنه اجتماعي كمتري داشت ،متوسط جديد ةدر شرايطي كه طبق، قبل

متوسط جديـد   ةآرزوهاي طبق آمال و ةشگفتي همگان به پيروزي گسترده رسيد كه نمايند
  . اش نيز در همين راستا قرار داشت فاقاً شعارهاي انتخاباتيخوانده شد و ات

توان ذكر كرد و طبيعـي   احتمالاً دلايل فراواني را مي، گونهدر توضيح اين تحول معما
، اي همچـون انتخابـات رياسـت جمهـوري در ايـران      پيچيـده  است كه بر روند گسترده و

هـاي   جنـاح  رابـر اقـدامات نيروهـا و   شـده در ب موانع ايجـاد  . عوامل فراواني تأثير بگذارند
شماري از شعارهاي نيافتن تحقق ، 1384هاي پيش از انتخابات سال  سال طلب دراصلاح

 هـاي  هـا و جنـاح   ي ميـان گـروه  بـروز چنـد دسـتگ   ، طلبانوعده داده شده توسط اصلاح
گر جلوه1384انتخابات سال  طلب كه در حضور چند نامزد وابسته به اين طيف در اصلاح
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در رقم زدن نتايج انتخابات رياسـت جمهـوري سـال    ، ده و عوامل ديگري از اين دستش
تأثيرگذاري فوري و  كه اتفاقاً فراتر از اين عوامل نزديك ،با اين همه. نقش داشتند 1384

تري توجـه كـرد    ساختاري توان به عوامل زيربنايي و مي، تري بر نتايج انتخابات دارند آني
خيـز متكـي بـه    كشـورهاي نفـت   متوسـط جديـد در   ةايش طبق ـپيـد  ةكه بستر و زمين ـ

  . دهند درآمدهاي نفت را شكل مي
چگونه بر اين بستر اجتماعي ، رانتي -حاضر نشان داد كه ساختار اقتصاد دولتي ةمقال
علايـق   هـا و  كند كه لزوماً ويژگي متوسطي كمك مي ةگيري طبق گذارد و به شكل اثر مي

 نـدارد  سياسي ةبحث توسع هاي رايج در مطابق با نظريه را نسبت داده شده به اين طبقه
متوسـط جديـد يـاري     ةقادر است به گسترش كمـي طبق ـ ، رانتي -ساخت اقتصاد دولتي

تواند پيامـدهايي همچـون تضـعيف بخـش خصوصـي       همزمان مي، اما اين ساخت، رساند
بـه نظـر   . شته باشـد هاي اجتماعي را نيز به همراه دا مستقل و استمرار يا تشديد نابرابري

متوسـط جديـد اثـري منفـي در بردارنـد و       ةبر عملكرد كيفي طبق، رسد اين پيامدها مي
ها و علايق سياسي منتسب به اين گروه و نقـش پيشـتازي آن    در استمرار انگيزه احتمالاً

  . كنند هاي اجتماعي اختلال ايجاد مي در تنظيم علايق ديگر گروه
 ةرانتي بر عملكـرد طبق ـ  -ارتباط با آثار ساخت دولتيتوضيح احتمالي ديگري كه در 

متوسـط   ةطبق ـ، ايـن سـاخت   ةبه واسطكه  اين است ،توان مطرح كرد متوسط جديد مي
 ةمركزي كوچك و يك داير ةيعني يك هست ؛جديد را بايد عملاً به دو بخش تقسيم كرد

 ةابـاتي هسـت  علايـق سياسـي و انتخ  . مركـزي قـرار دارد   ةتر كه گرداگرد اين هستبزرگ
كند و اعضاي آن در انتخابات  همواره مطابق با الگوهاي نظري رايج بروز پيدا مي، مركزي

ها را براي جذب  گري ديگر گروهنقش هدايت دهند و ي ميأسياسي ر ةبه شعارهاي توسع
 ةي داده شده به آقـاي معـين در مرحل ـ  أشايد بتوان ر. رسانند به اين شعارها به انجام مي

تـر بـه   بزرگ ةاما داير. اي براي حجم كمي اين هسته در نظر گرفت ابات را نشانهاول انتخ
پـذيري از تـورم و   آسـيب ، معيشتي بـه دولـت   دلايل مختلفي همچون وابستگي شغلي و

همراهـي پايـداري بـا    ، مسائل ديگري از اين دست توزيع نابرابر منابع و امكانات جامعه و
هاي اجتمـاعي را   گري ديگر گروهرد و نقش هدايتسياسي ندا ةشعارهاي مبتني بر توسع
  . رساند ه به انجام نميرانيز به همين نسبت همو
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سياسـي   اقتصـادي و  »ساختار« گيري از تعبير بهره نشان كرد كه نهايت بايد خاطر در

 رانتي به معناي اتخاذ رويكردي جبرگرايانه در نگرش بـه قشـربندي اجتمـاعي و    -دولتي
بـه طـور كلـي اقتصـادها و     . خيـز و آثـار و عملكـرد آن نيسـت    فـت سياسي در جوامـع ن 

نيرومندي در مسيرهايي كه توضـيح داده شـد از    »هاي گرايش« ،هاي رانتير يا نفتي دولت

، مقـاطع زمـاني مشـخص    اما اين امكان نيز قابـل طـرح اسـت كـه در     ؛اند خود بروز داده
هـاي نيرومنـد    گرايشاين  در مسير تغيير جدي، خيزنخبگان سياسي در كشورهاي نفت

قـانون   44هـاي اصـل    اجراي سياسـت  .)1389، اسـميت  و 1388، ميرترابي: ك.ر(تلاش كنند 
   .اي براي اين تحول به حساب آيد تواند طليعه اساسي و طرح تحول اقتصادي كشور مي

  

  نوشتپي

 نزديكـي  به دليـل  رفسنجانيهاشمي   و معين و ،آقايان ناطق نوري به دليل دوري گزينش -1
  . استگرايش و شعارهايشان نسبت به منافع طبقه متوسط جديد 

 امـا در دور  ؛حزب و تشكل سياسي از اين كانديدا حمايت كردند 22 ،در دور اول انتخابات -2
جملـه احزابـي كـه دور اول    مـن  ،هاي دوم خـردادي  ها و تشكل تمامي احزاب، گروه ،دوم

دنـد  كراز وي پشـتيباني   ،)تحـزب تحكـيم وحـد    ماننـد (انتخابات را تحريم كرده بودند 
  . )1389، سليمي: ك.ر(
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  منابع
 ةهـاي توسـع   هـا و برنامـه  بررسي الگوهاي نظري، سياسـت « )1388(ابراهيم باي سلامي، غلامحسين 

  . ، خرداد و تير262 -261 ةاقتصادي، شمار -سياسي، اطلاعات »ايران

علـوم اجتمـاعي و تعـاون     ةدانشـكد  تهـران،  ،شناسي طبقات اجتمـاعي  جامعه) 1356(اديبي، حسين 
 . دانشگاه تهران

 ةترجم ـ ، پيتـر برنـل و ويكـي رنـدال     ةويراست، در مسائل جهان سوم »توسعه«) 1387(توني ، اديسون

 . قومس تهران، ،سعيد ميرترابي احمد ساعي و
 . قومس، تهران، نخبگان سياسي ايران بين دو انقلاب) 1388(عليرضا ، ازغندي
دانشـگاه  تهـران،  سعيد ميرترابـي،   ةترجم انقلاب،  ديرهنگام و ةنفت، توسع) 1389(امين ، بنياسميت

 ).ع(امام صادق 
ترجمـة سـهيلا    طبقات اجتماعي دولـت و انقـلاب در ايـران،    ) 1388(علي بنو عزيزي  و اشرف، احمد

  . فارساني، تهران نيلوفر
اتي برخي از روشـنفكران در دوران پهلـوي و   پايگاه طبق " )1390(اميني، علي اكبر و حسين ستوده 

 .285شماره  ،پاييز ، فصلاقتصادي -اطلاعات سياسي  "هاي مردم سالارانه برخورد آنان با انديشه
 . قومس، تهران، سعيد ميرترابي ةترجم ، گراييگذار به دموكراسي يا شبه اقتدار) 1386(مارينا ، اوتاوي

  . ت سياسي در ايران معاصر، تهران، آگاهطبقة متوسط و تحولا) 1389(بحراني، محمدحسين 
  . نگاه معاصر، تهران، سالاريبه مردم موانع گذار) 1386(حسين ، بشيريه

 . نگاه معاصر، تهران، شناسي سياسي ايران اي بر جامعه ديباچه) 1387( ------------
 ةشـمار ، اقتصـادي  -اطلاعـات سياسـي  ، »دموكراسـي  اقتصـادي و  ةتوسع«) 1389(باقر محمد، بهشتي

279-280 . 
 ةنام ـپـژوهش ، »بررسي مشاركت مردم در نهمين انتخابات رياست جمهـوري «) 1386(ود ودا، پرچمي

 .53 ةشمار، علوم انساني
-اطلاعـات سياسـي   ، »هـا  سـودها و زيـان  : ايـران در راه جهـاني شـدن   «) 1386(علي ، پورپاشاكاسين

 . 242 -241 ةشمار، اقتصادي
احمد  ةترجم ، پيتر برنل و ويكي رندال ةويراست، در مسائل جهان سوم »برينابرا«) 1387(جني ، پيرس

 . قومستهران، ، سعيد ميرترابي ساعي و
شمارة  ،سال هفتم، پل فيروزه ةنامفصل، ترجمة ندا ميلاني ، »فرهنگ شهري«) 1390(كريس ، جنكس

 . نوزدهم
مركز اسناد انقـلاب  ، تهران، ايراندولت نفت و توسعة اقتصادي در ) 1388(اميرمحمد ، حاجي يوسفي
 . اسلامي
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 . 93 ةشمار، پنجره ةنامهفته، »نژاد فاصله بين شعار و عمل در دولت احمدي« )1390(احسان ، خاندوزي

پژوهشـكدة مطالعـات فرهنگـي و    ، تهـران ، نظام ارتباطي آموزش در ايـران ) 1385(، علي، خورسندي
  . اجتماعي

تحزب و توسعه سياسي در ايران، مجموعه مقالات تحزب و توسـعه   اندازچشم) 1378(رزاقي، سهراب 
 . سياسي در ايران، جلد دوم، تهران، همشهري

، سـال دوم ، صـنعت و توسـعه   ةنشري، »طبقة متوسط آنها ،طبقة متوسط ما«) 1387(ثمينا ، رستگاري

 . شمارة بيستم
  . شارشركت سهامي انت تهران،، توسعه و تضاد) 1387(فرامرز ، رپورفيع

دولـت  (آمـدن خـاتمي    علـل روي كـار  « )1389(زاده عبداالله اصلان و د افشاريوزيباكلام، صادق؛ داو

تحقيقـات  ة ، فصـلنام »هـانتينگتون   نـامتوازن سـاموئل   ةتوسـع  ةاساس نظري بر) 1376اصلاحات 

  .سوم ةالمللي، دانشگاه آزاد واحد شهررضا، شمارسياسي و بين
امـروز و فـرداي   ، سياسـي ديـروز   ةجنبش دانشجويي و بـارگران مبـارز  ) 1379(احمد ، نژاد زيدآبادي

 . ني، تهران، به اهتمام مسعود سفيري، جنبش دانشجويي ايران
 . طرح نو، تهران، اميرحسين نوروزي ترجمة، آيندة آزادي) 1385(فريد ، زكريا

 . دموكراتيزاسيون در ايران، تهران، آگاه) 1386(ساعي، علي 
، 45 ةعلـوم اجتمـاعي، شـمار    ة، فصـلنام »مشاركت انتخابـاتي  آموزشي و ةتوسع«) 1388( ---------

  . تابستان
 »هاشـــــمي رفســـــنجاني   سياســـــي اكبـــــر  ةكارنامـــــ« )1389( مهـــــدي، ســـــليمي

www.bultannews.com/fa/news40845 ،04/12/1389.  

ه مطالعـات  تغيير اجتماعي و توسعه، ترجمه محمود مظاهري، تهـران، پژوهشـكد  ) 1387(سو، آلوين 
 .راهبردي، تهران

محروميت نسبي و چرخش رأي در انتخابات دوم خرداد «) 1388(حسن گلپايگاني و زاده، حسن  سيف

   .3 ة، شمار39 ةسياست، دور ة، فصلنام»1376

  . سالاري ايراني، تهران، روزنهتقدير مردم) 1389(شهبازي، محبوب 
رشد و توسعة اقتصادي مطلوب برآمـده از درآمـدهاي   عوامل «) 1387(زاده صياد و علي بهنام، شهريار

 . 252-251 ةشمار، اقتصادي -اطلاعات سياسي ةنامدو ماه، »نفتي

سياسي اقتصـادي،   ةنامدو ماه »تأثير صادرات بر رشد اقتصادي ايران«) 1380(نچيان، اميرمنصور اطهر

  . 163 -164شماره 
 ةنامــدو مــاه، »1385-1325اقتصــادي ايــران  ردات بــر رشــداثــر وا«) 1387( ------------------

  . 258-257 ةشمار، اقتصادي -اطلاعات سياسي
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 ، نشريه پايش،"مطالعه سلامت از ديدگاه مردم ايران: شيوع مصرف دخانيات" )1390(مهدي  عبادي،

  .3 شماره ،10 دوره 

 . ني ،تهران، مدارهاي توسعه نيافتگي در اقتصاد ايران) 1388( حسين، عظيمي
منازعات نخبگان سياسي و ثبـات سياسـي در جمهـوري اسـلامي     ) 1387( امير، آباديعظيمي دولت
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 جنگ ايران و عراق از منظر تحليل گفتمان

  *شهرياري حيدر

  چكيده

ن ايجـاد  اجتمـاعي ايـرا  -سياسي ةانقلاب اسلامي كه گفتمان جديدي را در عرص
جي بود كه مفـاهيمي همچـون   حامل گفتمان جديدي نيز در سياست خار ه،كرد

اما چند صباحي از . را در برداشت... استكبارستيزي، جهاد، حكومت مستضعفين و
هـا و خسـارات   آغاز اين مهم نگذشته بود كه با جنگي ويرانگر و با تحميل آسـيب 

ه گشـت كـه تحليـل،    عراق مواج ـفراوان اقتصادي و اجتماعي از سوي رژيم بعثي 
تواند زواياي هاي گوناگون ميها و رهيافتتبيين و تفسير اين مهم از منظر نظريه

 در نوشتار حاضـر  شده مطرحال ؤدر اين راستا س. آن را نشان دهد مختلف رخداد
آن است كه عوامل وقوع جنگ ايران و عراق از منظر تحليـل گفتمـان چيسـت؟    

صـورت اسـت كـه فضـا و بسـتر تخاصـم و تقابـل ميـان          روي بدين پيش ةفرضي
پلتيـك در سياسـت   گرايي در سياست خارجي ايران و گفتمـان ژئو گفتمان اسلام

گرايي مان اسلامسوي و نيز تصور و تفسر حاكمان عراق از گفتخارجي عراق از يك
هـاي  يافتـه . از سوي ديگر، موجب وقوع چنين رخدادي شـد  و شرايط زيست آن

دهـد  نشـان مـي   ،اي صورت گرفتهدر چارچوب روش اسنادي و كتابخانه مقاله كه
هاي مقابله با با دال(سازي گفتمان ژئوپلتيك عراق كه ضديت، خصومت و غيريت

محـور  گرايـي ارزش نسبت به گفتمان اسـلام ) عربيسم و امنيتصدور انقلاب، پان
بـه  ) ر و منـافع ملـي  هاي صدور انقلاب، مبـارزه بـا اسـتكبا   با دال(انقلاب اسلامي 

 ،نچه عراق را به آغازگر جنگ مبدل سـاخت آوضوح قابل مشاهده بوده و نيز آنكه 
ثبـات سياسـي ايـران در آن زمـان و تضـاد      تصور مقامات آن كشور از شرايط بـي 

   .گفتمان مقابل با گفتمان خود بود
  

 گرايـي يـا آرمـان  (گرايـي  تحليـل گفتمـان، گفتمـان اسـلام     :كليـدي  هاي هواژ
   .ستيزيژئوپلتيك، صدور انقلاب، استكبار ، گفتمان)محور ارزش

                                                 
  he.shahriari@gmail.com                             اطبائيدانشگاه علامه طب ،دانشجوي دكتري علوم سياسي *



   1393ستان بهار و تاب، دهمپانز شماره، سياست نظريپژوهش  / 194

 مقدمه 

آغاز جنگ ايران و عراق كه چند صباحي از پيروزي انقلاب اسلامي ايـران نگذشـته بـود،    
سوزي كشاند كه اثرات و پيامـدهاي آن  درگيري و كشمكش خانمان ةدو كشور را به ورط

. ف اجتماعي و سياسي قابـل مشـاهده اسـت   هاي بعد و حتي اكنون بر ابعاد مختل تا سال
عراق كه شرايط پس از انقلاب اسلامي ايران را براي آغاز تجـاوز بـه منظـور رسـيدن بـه      

گر جنگي بود كـه نـه تنهـا بـه اهـداف      تحميل ،ديد خود مناسب مي ةطلبان اهداف توسعه
رت فـراوان  متحمـل خسـا   ،ايرانيان ةمورد نظر نرسيد بلكه به دليل مقاومت و دفاع دليران

جمهـوري اسـلامي ايـران كـه هنـوز       ةيافت ـ سيسأاز سوي ديگر نيز نظام تازه ت. دشنيز 
وارد جنگـي شـد كـه مـديريت آن از     ناخواسته  ،گذارند مراحل تثبيت و ثبات خود را مي

هـاي بسـياري را بـه    ها و آسيبسوي و نيز اثرات و پيامدهاي آن از سوي ديگر، هزينهيك
  .تده اسكركشور تحميل 

از  ،اين مهم صـورت گرفتـه  بارة كنون به صورت تحقيقات و مطالعات مدون درتاآنچه 
در چارچوب وقايع و حوادث به صورت توصيفي و از سوي ديگـر، تحليـل آن در    يكسوي

گرايي بوده اسـت و كمتـر از منظـر    گرايي و نئوواقعهاي واقعها و رهيافتچارچوب نظريه
... و) همچـون تحليـل گفتمـان   (مدرنيسم تارگرايي، پستهاي پساساخها و نظريهرهيافت

روي تحليل، تفسـير و تبيـين ايـن مهـم در     از اين. مورد تحليل و مداقه قرار گرفته است
تواند به فهم، درك و يافتن زواياي  هاي ديگر از جمله گفتمان مي قالب نظريات و رهيافت

دايش آن بـه عنـوان يكـي از    تحليـل گفتمـان از زمـان پي ـ   . ديگر رخداد آن ياري رساند
هاسـت   هاي مهم در علوم سياسي و به طور كلي در علوم انسـاني سـال   ها و رهيافت شيوه
و نيـز   اسـت  تحليل مسائل و تعارضات اجتماعي و سياسي به كـار گرفتـه شـده    برايكه 
  . اين مهم باشد بارةگشا و كليد حل برخي از مسائل درتواند راه مي

، انقلاب اسلامي ايران با گفتمان جديـدي پـا بـه    يادشدهل در چارچوب روش و تحلي
خلاف گفتمـان  اني نهـاد؛ گفتمـاني كـه در واقـع بـر     حيات سياسي و مناسبات جه ةعرص

رويكـردي   ،هاي بـزرگ بـود   روابط خارجي بر وابستگي به قدرت ةشاهنشاهي كه در حوز
جي آن از ديـن  اسلامي و ضد استكباري را در پيش گرفت و اصول سياست داخلي و خار

 ةاصـولي كـه در واقـع برگرفتـه از كتـاب، سـنت، سـير       . گرفـت مبين اسلام نشـأت مـي  
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از سـوي ديگـر،   . ويژه حكومت نبوي و علوي اسـت حكومتي آنان، به ةو شيو )ع(معصومين

عراق به دليل مشكلات جغرافيايي خود در طول تاريخ استقلال و حـاكم شـدن گفتمـان    
آغـاز   بـراي شـرايط مقتضـي    ةسوي و نيز مشاهدد از يكپلتيك بر سياست خارجي خوژئو

دو كشـور را بـا نبـردي بـزرگ      ،گر جنگي بـود كـه هشـت سـال    حمله به ايران، تحميل
  .روياروي ساخت

در تلاشـيم تـا بـدان     الي كه در اين نوشـتار ؤ، سيادشدهروي با توجه به مبحث از اين
ل آغـاز و تـداوم جنـگ ايـران و     دلاي ،گفتمان ةآن است كه با توجه به نظري ،پاسخ دهيم

در چارچوب اين نظريه، گفتمان غالب و حاكم بر  تر اق چه بوده است؟ به طور مبسوطعر
هـم   بـه رويـارويي بـا    را هـا راق و ايران چه بوده كه عمـلاً آن سياست خارجي دو كشور ع
  آغازگر جنگ بود؟ ،كشاند و نيز آنكه چرا عراق

صورت است كه در چارچوب رهيافـت تحليـل   مطرح شده بدين  ةدر اين راستا فرضي
گرايي بر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايـران و  گفتمان با حاكم شدن گفتمان اسلام

فضا و بستر تخاصم شـدت   ،نيز با حاكم بودن گفتمان ژئوپلتيك بر سياست خارجي عراق
راق ع ـ ناحاكم ـريشه در تصور و تفسـر   ،يافت و آنچه باعث آغاز جنگ از سوي عراق شد

حاكم بر سياسـت خـارجي ايـران از    از گفتمان ) ن گفتمان حاكم بر عراقيا همان عاملا(
  . شرايط نظام سياسي ايرانِ پس از انقلاب از سوي ديگر داشت ةسوي و نيز مشاهديك

يم تـا در  كن ـحاضر سعي مـي  ةييد فرضيأتبراي مباحث فوق و  ةروي با ملاحظاز اين
 ةاي و اسنادي، پس از ارائ با استفاده از منابع كتابخانهچارچوب و روش تحليل گفتمان و 

چارچوب نظري مناسب، گفتمان حاكم بر سياست خارجي ايـران پـس از انقـلاب و نيـز     
گفتمان حاكم بر سياست خارجي عراق را توضـيح داده و در پايـان بـه تحليـل جنـگ و      

  . بندي آن بپردازيمجمع
  

  چارچوب نظري 

تحليـل   بـراي هـاي مهـم در علـوم انسـاني      يكي از رهيافـت تحليل گفتمان به عنوان 
اهميت  ،مدرنيسمپست ةگيري دورهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي از زمان شكل پديده

شـناس آمريكـايي    زبـان  ،»هريس«آن توسط  كارگيري به وافري يافته و از زمان پيدايش و
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ميشـل  «انسـاني توسـط    هاي علـوم  از آن در تحليل پديده تا استفاده) م 1952سال در (

نـيم قـرن   ، »موفـه «و  »لاكلائـو «توسـط  و نيز ورود آن به مطالعـات علـوم سياسـي     »فوكو

تحليـل   ةگذرد و در اين دوره قادر بوده به عنوان رهيافتي مهم، جاي خـود را در پهن ـ  مي
  . هاي اجتماعي و سياسي باز كند و سير تكامل خود را بپيمايد پديده

هـاي گفتمـاني و    يبنـد به بررسي منطق و ساختارهاي مفصل به طور كلي اين نظريه
براي اين كار، . پردازد مي ،دساز ممكن ميدر جامعه را ها  گيري هويتشكلهايي كه  شيوه

ها و مبارزات ميان نيروهاي متخاصـم   به مفهوم كشمكش(اين نظريه به فرايندهاي سياسي 
تحـول   ةهم روابط اجتماعي و نحـو ، جايگاهي محوري در ف)بر سر ساختن معناي اجتماعي

ايـن نظريـه بـا رويكـرد انتقـادي در بررسـي       . )221 :1388مـارش و اسـتوكر،   (بخشـد   ها ميآن
هاي زباني و اعمال گفتماني، فرايندهاي ايدئولوژيك در گفتمان، روابـط بـين زبـان و     پديده

ولوژي در ي بـار ايـدئ  هـاي دارا  فـرض قدرت، ايدئولوژي، سـلطه و قـدرت و نـابرابري، پـيش    
   .دهد خود قرار مي ةهدف و موضوع مطالع را توليد اجتماعي ايدئولوژي زورگفتمان و باز

اي از سه عمـل اجتمـاعي، عمـل گفتمـان      به هم تافته ةگفتمان را مجموع ،»كلاففر«

 ،دانـد و بنـابراين تحليـل يـك گفتمـان خـاص       و متن مي) توزيع و مصرف متنتوليد و (
امـا برخـي از   . )483-482: 1387حقيقـت،  (كند  ط آنها را طلب ميتحليل هر يك از سه رواب

  :)142-104: 1387 منوچهري،(ها و مفاهيم اساسي تحليل گفتمان به قرار زير است  مؤلفه
 ـ گفتماني، نشانه ةدال مركزي در منظوم :1دال مركزي -   ةاي است كه نيروي جاذب

هـا معنـا و   نو بـه آ  كنـد  مان را به خود جذب مـي هاي داخل گفت آن، ديگر نشانه
   .بخشد هويت مي

عملي كه ميان عناصـر پراكنـده، در درون يـك گفتمـان، رابطـه      :  2بنديمفصل - 
   .اي كه هويت و معناي عناصر ياد شده، اصلاح و تعديل شود برقرار كند به گونه

هـاي   يك پديده بـا پديـده   ةخصومت به رابط : 3سازيغيريت ضديت، خصومت و - 
  .كند بخشي آن پديده بازي مينقش اساسي در هويتديگر اشاره دارد كه 

                                                 
1  . Nodal point 
2  . Articulation 
3  . Antagonism 
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استيلا به معنـاي ايجـاد يـا تثبيـت نظـام دانـايي و شـبكه معنـايي و         :  1استيلا - 

هژمونيك شدن يك گفتمان بـه معنـاي پيـروزي آن    . بندي گفتمان است صورت
   .در تثبيت معاني مورد نظرش است

زنجيـره   ،)نه مركـزي (صلي هاي ا بندي، دال در مفصل:  2تفاوت-ارزي هم ةزنجير - 
و تكثرهـا را   هـا  تفـاوت  ،و بـدين صـورت   آورند تفاوت را به وجود مي –هم ارزي 

  . بخشند ها هماهنگي ميپوشانند و به آن مي
. مـورد نظـر واقـع شـود     در تحليل بايد كه داردهايي  ويژگي ،گفتمان ةهمچنين نظري

هـاي گونـاگون و    ، برداشـت )انيا يك گفتم ـ(از يك نوشتار و گفتار : هايي همچون ويژگي
معنـا،   ؛طرف نيستند و همه بار ايدئولوژيك دارنـد  ها خنثي و بي متن ؛متفاوت وجود دارد

نيز تـأثير   4سياسي -اجتماعي ةشود، از بافت و زمين ناشي مي 3به همان اندازه كه از متن
نبـع  به يك مهر متني  ؛شود اي توليد مي هر گفتار و نوشتاري در موقعيت ويژه ؛پذيرد مي

  ... .قدرت و اقتداري وابسته است و
گفتمـان   بايـد ابتـدا   ،نوشـتار حاضـر   ةبراي بررسي فرضي يادشده،با توجه به مباحث 

د و كـر حاكم بر سياست خارجي دو كشور جمهوري اسلامي ايـران و عـراق را مشـخص    
ار يافتن دلايل شروع و تداوم جنگ بررسـي قـر   برايها سپس نقاط تعارض و خصومت آن

گرايـي بـا   گفتمـان اسـلام  (گفتمـاني   ،بدين صورت كه پس از انقلاب اسلامي ايران. دشو
ت خـارجي ايـران   بـر سياس ـ ) هايي همانند صدور انقلاب، استكبارستيزي، منافع ملي دال

صـدد بـه خطـر انـداختن امنيـت      در ،به تصور حاكمان عـراق  حاكم گشت كه از يكسوي
كـه عـاملين    شـد شرايط نظام سياسي ايران باعـث   ،جغرافيايي عراق بود و از سوي ديگر

هاي هماننـد امنيـت، مقابلـه بـا صـدور       گفتمان ژئوپلتيك با دال(گفتمان حاكم بر عراق 
شروع جنگ و سرنگوني گفتمان حاكم بـر   برايموقعيت موجود را ) عربيسمانقلاب و پان

  . ديدند ايران اسلامي مناسب مي
آن است كه تحليل گفتمان به دنبـال   ،وري استاي كه در ابتداي بحث ضر ذكر نكته

بلكـه   ،نيسـت ) امري كه در روش پوزيتويستي حاكم هست و به دنبال علت است(تبيين 

                                                 
1  . Hegemony 
2  . Equivalence–Difference 
3. text 
4. context 
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ما به دنبال ترسيم و تفسير فضـاي حـاكم    است؛ بدين معني كه) دلايل(به دنبال تفسير 

هسـتيم كـه    بر دو كشور ايران و عراق در زمان قبـل و بعـد از جنـگ   ) يا گفتمان حاكم(
دلايل و نه علت شروع و تداوم جنگ بر مخاطب آشـكار   ،مسلماً با شناخت چنين فضايي

  . خواهد شد
  

  گرايي، گفتمان حاكم بر سياست خارجي ايراناسلام

خلاف د كه بركرداخلي و خارجي ايجاد  ةگفتمان جديدي را در عرص ،انقلاب اسلامي
ي پهلويسم و ايران قبل از انقـلاب بـود و   داخلي بر مبنا ةگفتمان شاهنشاهي كه در حوز

المللـي بـود، رويكـردي    تحت تأثير مناسبات بين ،»فرد هاليدي«خارجي به باور  ةدر حوز

هـاي انقـلاب   گفتمـان ابر. ضديت با امريكا در پـيش گرفـت  ضد استكباري را با محوريت 
ق تعيــين حــ ســتيزي، مبــارزه بــا اســتكبار واســتقلال، آزادي، استبداد هــايي ماننــددال

 ةرفتـه از كتـاب، سـنت، سـير    گسرنوشت را درون خويش پرورش داد كه در واقع نشـأت 
  .ويژه حكومت نبوي و علوي استنان، بهآحكومتي  ةو شيو )ع(معصومين

اسـلامي، امـام   بازتاب سيره و سنت معصومين در بيان و كلام معمـار بـزرگ انقـلاب    
از وقـوع اسـلامي تـا     پيشهاي  زمان و حركت اسلامي و ضد استكباري وي از )ره(خميني

از اصـول مهـم اسـت كـه     «: فرماينـد  در جايي كه ايشـان مـي  . حيات ايشان مشهود است

يك از كفار، سلطه بر خداي تبارك و تعالي براي هيچ. كفار نباشند ةمسلمانان تحت سلط
ي موسـو ( »كفـار را قبـول كننـد    ةمسلمانان قرار نداده است و نبايد مسـلمانان ايـن سـلط   

  ).40-36: 1378، خميني

مشي و سياست جمهـوري اسـلامي ايـران بـر مبنـاي اسـتقلال و       خط ،از سوي ديگر
قانون اساسي مبـين   154اصل . استپروري و قبول ظلم آزادي و فراغت از هر گونه ظلم

و آزادي و حكومت حق و عـدل را حـق    استقلال... جمهوري اسلامي ايران«: اين است كه

گونه دخالت در امـور   بنابراين در عين خودداري كامل از هر. شناسد يمردم جهان م ةهم
مستضعفين در برابر مستكبرين در هـر نقطـه    ةطلبان حق ةاز مبارز ،هاي ديگر داخلي ملت

  . )154ا، اصل . ا. اساسي جقانون ( »كند از جهان حمايت مي
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بيانـات معمـار    بنابراين با رجوع به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايـران، سـخنان و  

توان اسلام گرايي را گفتمـان   مي، ن صاحب نفوذامدارانقلاب اسلامي و بزرگان و سياست
 زيـرا  تحـولات داخلـي و خـارجي ايـران دانسـت؛      ةجديدي پس از وقوع انقلاب بر عرص ـ

 پايـان  1357بهمـن مـاه    22كـه در  يك رويـداد تـاريخي نيسـت     ،انقلاب اسلامي ايران
ها، باورها، مفاهيم، مقولات و معاني  ها، گزاره ها، انگاره اي از ايده ستهبلكه د ،پذيرفته باشد

هـاي   بخشد و رفتـار و رويـه   انساني معنا مي ةاجتماعي جامع -است كه به حيات سياسي
بنابراين پـس  . (Milliken, 1999: 229-230)كند  سياسي را توليد و بازتوليد مي -اجتماعي
ابعاد آن  پديد آمد كه اصل و اساس آن را اسلام وها و انگاره هااي از ايدهدسته ،از انقلاب

و مبارزه در جهت شكستن ديـوار ظلـم، اسـتكبار و امپرياليسـم      را استكبارستيزي، جهاد
  . داد شكل مي

در تداوم سياست داخلي و يا اصول برگرفته  ،از سوي ديگر سياست خارجي يك نظام
 يـن اصـل، اصـلي كلـي و تقريبـاً     واقـع ا  در .گيـرد  از سياست كلـي آن نظـام شـكل مـي    

گفتمـان حـاكم بـر     رواز ايـن . الملـل اسـت   روابـط بـين  ناپذير در سياست و اصول  خدشه
 يـا بـه طـور كلـي گفتمـان     (رايـي  گسياست خـارجي ايـران كـه همـان گفتمـان اسـلام      

روابـط داخلـي    ةگرايي كه بـر صـحنه و عرص ـ  در تداوم سياست اسلام ،است) محور ارزش
هـا و تفاسـير متعـدد از زمـان      ار داشت بنا نهاده شد كه البتـه بـا فـراز و نشـيب    ايران قر

پيروزي انقلاب اسلامي تا تثبيت و استحكام آن در زمان جنگ همراه بود كه در ذيل بـه  
  .كنيم ميمختصر  ةآن اشار

سياسـت   ،حاكميـت دولـت موقـت    ةپس از انقلاب اسلامي ايران در حالي كه در دور
پس از اشغال سفارت امريكا  ،گرا بر سياست خارجي ايران حاكم بودواقع گرا و يامصلحت

گرايـي قـرار   گرايـي يـا ارزش  سياست خارجي مبتني بر آرمان ،و استعفاي مهدي بازرگان
دو نوع سياست به شكل دو استراتژي بر  ،در واقع در دوران حاكميت دولت موقت. گرفت
اصـلي اخـتلاف و دوگـانگي آن     ةكـه هسـت  سياست خارجي ايران در تنازع بودند  ةعرص

هـدف اتخـاذي دولـت    «: نويسـد  او مـي  ؛مهندس بازرگان نهفته اسـت  ةدقيقاً در اين جمل

خدمت به ، )ره(بود، در حالي كه هدف امام خميني خدمت به ايران از طريق اسلام ،موقت
  .)93: 1363بازرگان، ( »اسلام از طريق ايران بود
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ي همچـون  يهـا  منفي بود و سياست ةكه مبتني بر موازنگرا بنابراين سياست مصلحت

رنگ بود و نيـز در اولويـت دوم   در آن كم... جهاد، استكبارستيزي و ةصدور انقلاب، فرضي
پس از اشغال سفارت امريكا و سقوط دولـت   ،قرار داشت) گرايانهاز منافع ملي پسيعني (

گفتمـان  (گرايـي  اسـت اسـلام  به سي ،المللي موقت و به خاطر شرايط خاص داخلي و بين
 ،گـراي اسـلامي  به عبارت ديگـر گفتمـان مصـلحت   . تغيير يافت) محورگرايي ارزشآرمان

بنـابراين گفتمـان   . داد) محـور گرايي ارزش يا آرمان(گرايي جاي خود را به گفتمان اسلام
حاكم بر سياست خارجي ايران پس از دولت موقت و در دوران جنگ تحميلي بر مبنـاي  

روابط و ديپلماسي عمومي  كنندةمحور مبتني گشت كه تنظيمگراي ارزشست آرمانسيا
اما گفتمان مزبور در كـل دوران جنـگ ثابـت نبـود و در اواسـط      . ايران با دول خارج بود

  .يافتجنگ تغييراتي 
: تـوان بـه دو بخـش تقسـيم كـرد      به طور كلي گفتمان ايران در دوران جنگ را مـي  

در حـالي كـه   ). القرايا ام(محور گراي مركزمحور و گفتمان اسلامامت گرايگفتمان اسلام
عمـدتاً بـر مبنـاي گفتمـان      1364جنگ تا دوران  ةسياست خارجي ايران در بخش اولي

، به تدريج و تحت تأثير مشـكلات داخلـي و   60 ةمحور بود، از اواسط دهگراي امتآرمان
محور با تأكيد بر ضرورت دفـاع از تماميـت   كزالمللي به گفتماني مر رهاي بينمتأثر از فشا

  .)13-12: 1381ازغندي، (القراي شيعه تبديل شد ارضي و حفظ ام
مادامي كه دال مركزي گفتمان حاكم بر سياسـت خـارجي ايـران در اواسـط جنـگ      

بـه عنـوان مثـال    . ها و عناصر پيراموني نيز دچار تغيير و تحولاتي شدند تغيير يافت، دال
در گفتمـان  (قلاب در اوايل جنگ كه بيشتر مبتني بـر صـدور مسـتمر بـود     دال صدور ان

 .تغيير يافت) القراگراي امآرمان(به صدور از طريق انقلاب مستقر  ،)محورگراي امتآرمان
نيـز  ... فع ملي، جهاد و استكبارستيزي، امنيت وهاي فرعي همانند منا همچنين ديگر دال

 سـتيزي در گفتمـان  اسـتكبار . وش تغييـرات شـد  خبه لحاظ اسـتراتژي و معنـايي دسـت   
 امـا در گفتمـان   ،يافـت محـور عمـدتاً در چـارچوب مبـارزه معنـا مـي      گـراي امـت   آرمان
 گـراي انشـد و نيـز منـافع ملـي كـه در آرم ـ      محور بر مقاومت معنا مـي گراي مركز آرمان
در  ،شد ظه ميملاح) اينترناسيوناليستي يا ايدئولوژيك(گرايانه محور به معناي فراملي امت

  .گرفت مورد تأكيد قرار مي) ناسيوناليستي(گرايانه محور، مليگراي مركزگفتمان آرمان
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گرايـي و  گفتمان حاكم بر سياست خارجي ايران از دال مركـزي اسـلام   ،از اين منظر

بندي عناصر استكبارستيزي، صدور انقلاب اسلامي، منـافع ملـي بـه عنـوان     نيز از مفصل
ها و تغييراتي كـه   گيرد كه در ادامه به هر يك از دالشكل مي) هايا وقته(هاي اصلي  دال

راي گ ـبا تغيير گفتمان ايران از اسلام) اواسط جنگ(در معنا و مدلول آنان در طي جنگ 
ها بـا  آن ةآمد، همراه با ارتباط و رابطبه وجود ) القراام(محور گراي مركزمحور به اسلامامت

محـور بـه   گـراي ارزش بندي گفتمان حاكم آرمانمفصل. داختجنگ تحميلي خواهيم پر
  :شكل ذيل است

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  محورگراي ارزشبندي گفتمان حاكم آرمانمفصل - 1شكل 

  

  صدور انقلاب

سعادت انسـان   ،جمهوري اسلامي ايران«: قانون اساسي مبين اين است كه 154اصل 

ل و آزادي حكومـت حـق و عـدل را    داند و استقلا را آرمان خود مي در كل جامعه بشري
بنابراين در عين خودداري كامل از هرگونـه دخالـت در   . شناسد مردم جهان مي ةحق هم

طلبانه مستضعفين در برابر مسـتكبرين در هـر    حق ةاز مبارز ،هاي ديگر امور داخلي ملت
ورد امـام  همچنين در اين م. )154ا، اصل . ا. اساسي جقانون ( »كند نقطه از جهان حمايت مي

گراي آرمان
  محورارزش

 )گرايياسلام(

استكبار 
 ستيزي

 منافع ملي 

 صدور
 انقلاب
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موسـوي  ( »خـواهيم  ما چيزي جز پياده شدن احكام اسلام در جهـان نمـي  «فرمايند كه  مي

  ). 322-321: 15ج  ،1378 ،خميني

بـه عنـوان يكـي از     سياسـت نـه شـرقي و نـه غربـي      ،از ابتداي انقلاب اسلامي ايران
آن  تـر از  اما قبل. هاي محوري در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران درآمد سياست

هـاي   اتخاذ چنين سياستي را هم در تاريخ استثمار ايران توسـط قـدرت   ةبايست ريش مي
د و هـم بـدين جهـت كـه بـا انقـلاب اسـلامي فضـا و بسـتر          كـر شرق و غرب ملاحظـه  

ايدئولوژيكي به وجود آمد كه طبق مباني ديني، مسلمانان هر گونه سلطه بيگانگان را بـر  
  .كردند خود نفي مي

مـوانعي را بـر سـر راه     ،هـاي دولـت موقـت    سياسـت  ،ي انقلاب اسلاميدر آغاز پيروز
. دش ـاين شعار بسيار برجسته  ،ده بود، ولي با شروع جنگكرگسترش اين سياست ايجاد 

و در راسـتاي اصـل ولايـت، اصـل نفـي       بستر ايدئولوژي بسيار تجلي يافـت  اين شعار در
 29در عزل بني صدر  .)97: 1375اردسـتاني،  بخشايشي (سبيل و اصل توحيدي حركت نمود 

زيـرا از  . رود نقطه عطفي در سياست صدور انقلاب اسلامي به شمار مي ،1360رداد ماه خ
كـه تـا    1360وزارت خارجه مير حسين موسوي در تير ماه  ةويژه در دوراين به بعد و به

ر اسلامي به صورت رسمي در دستور كـا  ادامه يافت، سياست صدور انقلاب 1360آذرماه 
هـاي ايـران در    پـس از پيـروزي  . سياست خارجي جمهوري اسـلامي ايـران قـرار گرفـت    

المقدس، بر اهميت و اولويت اين هدف افزوده شد، به طوري كه بسـياري از  عمليات بيت
ترين هدف سياست خارجي ايران پس از فتح خرمشـهر   صدور انقلاب را مهم ،گرانتحليل

محـور  گـراي مركز ز حاكميت گفتمان آرمانين، پس ابا وجود ا. اند دانسته 1361در سال 
به تـدريج   ،هاي جنگ در اواسط جنگ بر سياست خارجي ايران و ركود در جبهه) القراام(

  . از اهميت و اولويت اين هدف در سياست خارجي ايران كاسته شد
   :دكرتوان به دو دوره تقسيم  بنابراين الگوي صدور انقلاب را مي

دوران معني و مفهوم صـدور انقـلاب    در اين: 1363دولت موقت تا پس از دوران  -1
بدين صورت كه يكي از . شود تعريف و تعقيب مي »بخشيرهايي«و  »بخشيآگاهي«بر پايه 

هاي جمهوري اسلامي ايران به عنوان نظامي سياسي برآمـده از انقـلاب    ترين رسالت مهم
جهـان از ايـن وضـعيت ناعادلانـه،     هاي مسلمان و مستضـعف   اسلامي، آگاه ساختن توده
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. )61-60: 1388بـادي،  آدهقـاني فيروز ( اسـت بسيج آنهـا  ظالمانه و استضعاف ناخودآگاه و نيز 

حكومـت   ةالگـوي اشـاع  ) يا انقـلاب مسـتمر  (بنابراين بر اساس اين معنا و مفهوم صدور 
  .دش اسلامي در چارچوب گسترش اسلام سياسي و بسط ايدئولوژي انقلاب اسلامي اتخاذ

 - ايـن الگـو بـه دلايـل متعـدد      ،تا پايان جنـگ  1363اما طي دوران بعد از سال  -2
يافـت، تحـول گفتمـاني در     همچون تحولات جنگ كه به صـورت فرسايشـي ادامـه مـي    

هـا و موانـع    القـرا و محـدوديت  محور به ارزشي امسياست خارجي از سياست ارزشي امت
بـه   -) 1360تـا   1363(ور انقـلاب مسـتمر   المللي جنگ از الگـوي صـد   اي و بين منطقه

تأكيـد   ،در حالي كه در دوران پيشين. تغيير يافت) 1367تا  1363(الگوي صدور مستقر 
نظـام اسـتكبار جهـاني و تغييـر      بر انقلاب پياپي و مستمر به صورت فيزيكي براي تغيير

مـادامي   ،رو پيش ةالگوي حكومت در جهان بالاخص خليج فارس مطمع نظر بود، در دور
بر عنصر فرهنگي صدور انقـلاب   ،كرد كه ايران با مشكلات جديدي دست و پنجه نرم مي

  . دكر و نه فيزيكي آن تأكيد مي
  

  استكبارستيزي

توان در فرهنـگ   ستيزي را توأمان ميطلبي، مبارزه با ظلم و استكبارهاي عدالت ريشه
سـتيزي از چنـان   ظلـم  خـواهي و عـدالت . جـو كـرد  وايراني و ايدئولوژي اسـلامي جسـت  

آن را يكي از  ،جايگاهي در فرهنگ ايراني، حتي قبل از اسلام، برخوردار بوده كه بسياري
اي كه در اساطير باستان ايران نيز  كنند؛ به گونه عناصر مقوم هويت ملي ايران قلمداد مي

ورزي و دادگري مورد تحسين و تأكيد قـرار  لتاشود و عد ستمگري به شدت نكوهش مي
 ـ . گيرد مي حسـن و   ةشايد در نگاه نخست امري بديهي و طبيعي جلوه كند، چون بـر پاي

ولي منزلت و اهميت . استعدالت يك فضيلت و ستم نيز يك رذيلت اخلاقي  ،قبح عقلي
. اي داردالعـاده  قـوام و دوام فـوق   ،تحسين دادگري و تقبيح ستمگري در فرهنـگ ايرانـي  

استعمارگران در امـور   ةگيري استعمار و مداخلاثر شكل فراتر از اين، در دوران معاصر در
  .ستيزي بروز كرده استستيزي ايراني به صورت استعمارظلم ،ايران

از انقـلاب   پسخواهي و استعمارزدايي يا آنچه با وجود اين، نقش و تأثير اصل عدالت
ئولوژي و ستيزي ناميده شد، بايد ناشـي از ايـد  استكبار اسلامي در سياست خارجي ايران

در . عدل يكي از صفات الهي و اصول اعتقادي شـيعيان اسـت  . هاي اسلامي دانستآموزه
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جمهوري اسلامي در روابط همكاري، معاهـدات و قراردادهـاي خـود بـا      ةاين راستا وظيف

كشورهاي غير اسلامي، اين نيست كه راه هرگونه سلطه و نفوذ آنان را ببندد، بلكه فراتـر  
شـمولي  زيرا جهـان . عدالتي استارزه با استكبار، نظام سلطه، ظلم و بياز آن مكلف به مب

انقلاب اسـلامي ايـران،   ) اينترناسيوناليستي يا ايدئولوژيكي(گرايانه اسلام و ماهيت فراملي
بنابراين در . دكن رعايت اين اصل در چارچوب يك سياست خارجي تهاجمي را ايجاب مي

قسـط و  «، »كشيگونه ستمگري و ستم نفي هر«را بر اصول دوم و سوم قانون اساسي آشكا

  . و استكبار تأكيد شده است »طرد كامل استعمار«و  »نفي نظام سلطه«، »عدل

مبـارزه، مقاومـت و    ،سـتيزي هـا و الزامـات استكبار  ي از مؤلفهاما طبيعي است كه يك
ي از جنگ به وضوح قابل مشاهده بـوده و بسـيار   ةامري كه در صحن ؛طلبي استشهادت
جويي و مقاومت سربازان ايران در مقابل رژيـم  طلبي و مبارزهشهادت ةروحي ،گرانتحليل

در اين راسـتا امـام خمينـي، در پـي     . دانند عراق را عنصري مهم در ناكام كردن عراق مي
هاي نظامي، به منشأ اين تحول اشـاره و   ب پيروزيو كس 60سال حضور فراگير مردم در 

  : ياد كردند »تح الفتوحف«از آن به عنوان 

بـزرگ و   ةآفرين اسـت، روحي ـ آنچه براي اين جانب غرورانگيز و افتخار«

طلبـي ايـن عزيـزان، كـه     قلوب سرشار از ايمـان و اخـلاص و روح شـهادت   
باشد، اين است فتح  سربازان حقيقي ولي االله الاعظم ارواحنا فدا هستند، مي

  .)235: 15جلد  ،1378 ،موسوي خميني( »الفتوح

دفاع مقدس از  هطلباناستكبارستيزي و شهادت ةآن است كه روحي ة قابل ذكراما نكت
كـه جنـگ در راسـتاي    بـدين معنـا   . يافـت  تبلور ميدا تا اواسط جنگ در قالب مبارزه ابت

ستيزي بر اساس مبارزه و پيروزي و به بيان امـام خمينـي بـر نـابودي و     جهاد و استكبار
 گـراي ر گفتمـان جنـگ از آرمـان   امـا بـا تغيي ـ   ؛وف بـود معط) عراق(سرنگوني رژيم كفر 

بـه عبـارت   . مقاومت تغييـر يافـت  ) يا دال(محور به مركزمحور، به عنصر محورِ امت ارزش
بر مبنـاي  ) محورگرايي امت يعني گفتمان آرمان(ديگر دال جهاد در گفتمان اوايل جنگ 

  .ت استدر حالي كه بعد از اواسط جنگ بر مبناي مقاوم ،مبارزه است
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  منافع ملي

ست كه منافع ملي يك كشور صرفاً با نگاه به مرزهاي جغرافيـاي درون  به وضوح پيدا
. بايست در وراي مرزهاي جغرافيايي نيز به دنبال آن بـود  كشور قابل پيگيري نيست و مي

 ،سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در راستاي منافع ملي در دوران جنـگ  رواز اين
اينترناسيوناليســتي يــا (گرايانــه و فراملــي) ناسيوناليســتي(گرايانــه گانــه ملــياهــداف دو

تعهدات اسـلامي و رسـالت انقلابـي، تعقيـب و تـأمين      . نمود را پيگيري مي) ايدئولوژيكي
گرايانه نيـز  كرد، اما از سوي ديگر اهداف ملي گرايانه و انقلابي را ايجاب مي اهداف فراملي

گرايانه به عنوان لازمه و صورت كه تعقيب و پيگيري اهداف ملي بدين ؛در دستور كار بود
گرايانه ايران كه در اثر وقـوع  اهداف ملي. يافت گرايانه ضرورت مينياز اهداف فرامليپيش

ت ارضـي، حفـظ   عبارتنـد بودنـد از بقـا و امنيـت ملـي، تمامي ـ      ،يافـت  جنگ ضرورت مي
وحدت جهـان   و دفاع از اسلام ،گرايانه ايراناما از سوي ديگر اهداف فراملي... . استقلال و
رهبران جمهوري اسلامي ايران، جنگ عـراق عليـه    در مورد دفاع از اسلام نيز .اسلام بود

جنـگ   ةهدف از ادام رواز اين. كردند بارز جنگ كفر بر ضد اسلام تلقي مي ةايران را نمون
. يت اسلام و تشيع نيز بودپس از فتح خرمشهر، علاوه بر تأمين امنيت ملي، حفظ موجود

 ـ   شكسـت اسـلام انقلابـي بـه شـمار       ةچون شكست جمهوري اسلامي در جنـگ بـه مثاب
و ) صـدام حسـين  (انگيـزه او  «كرد كـه   تصريح مي )ره(بر اين اساس، امام خميني. رفت مي

ملت و قواي مسلح اسـلامي ايـران،    ةها و انگيز دوستانش، سركوبي اسلام به نفع ابرقدرت
موسـوي  ( »هاي اسلامي و مستضعفان جهان اسـت  ن كريم به نفع ملتآسلام و قردفاع از ا

  ).105: 15جلد  ،1378 ،خميني

تلاش بـراي   ،سياست خارجي ايران در زمان جنگ ةگرايانيكي ديگر از اهداف فراملي
گرايانه انقلاب اسلامي رسالت فراملي. هاي مسلمان بود ايجاد اتحاد اسلامي و وحدت ملت

كـرد كـه    يت جمهوري اسلامي به عنوان رهبر و مركز جهان اسلام، ايجـاب مـي  و مسئول
 رواز ايـن . است خارجي قرار گيرداتحاد اسلامي و وحدت مسلمانان در اولويت اهداف سي

در طول دفاع مقدس، رهبر انقلاب اسلامي و ساير مسئولان جمهـوري اسـلامي، وحـدت    
بـر ايـن   . دانسـتند ست خارجي ايران مـي اهداف مهم سيا سياسي جهان اسلام را يكي از

  : فرمايد اساس امام خميني مي
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كنم كه جمهوري اسلامي ايران با تمام وجـود   من به صراحت اعلام مي«

گـذاري  براي احياي هويـت اسـلامي مسـلمانان در سراسـر جهـان سـرمايه      
كند و دليلي هم ندارد كه مسلمانان جهان را به پيروي از اصول تصاحب  مي

طلبـي صـاحبان   طلبـي و فـزون  ر جهان دعوت نكند و جلـوي جـاه  قدرت د
  . )91: 21جلد  ،1386 ،موسوي خميني( »قدرت و پول و ثروت را نگيرد

اما در تغيير گفتماني در اواسط جنگ آيا تعريف و استراتژي منافع ملي تغييـر يافتـه   
منـافع   است؟ به عبارت ديگر اولويت در مقاطع مختلف جنگ با كدام يـك بـوده اسـت؟   

در پاسخ بايد گفت كه اين امر بر حسب ارزشي كه جمهوري . گرايانهگرايانه يا فرامليملي
كه آماده است بـراي تـأمين و    ايمادي و معنوي ةاسلامي براي آن قائل است و نيز هزين

خطرپذيري و پرداخـت   ةبه سخن ديگر آستان. شود تعريف و تبيين مي ،حفظ آن بپردازد
ق يك منفعت و ارزش ملي، درجـه و اهميـت و اولويـت آن را مشـخص     هزينه براي تحق

 توان گفت در آغاز انقلاب به دليل عـدم ثبـات و تثبيـت    اين قاعده مي ةدر نتيج. كند مي
گرايانـه  گرايانه اهميت و اعتبار بيشتري نسبت به اهداف فراملياهداف ملي ،انقلاب كامل

گـري بـه نفـع    انقلابـي  ةب و گسـترش روحي ـ اين اهميت و اولويت با تثبيت انقلا. داشت
 امـا در اواسـط جنـگ بـه دليـل حـاكم شـدن جـو         ؛گرايانـه رقـم خـورد   اهداف فراملـي 

گرايانه اهداف فراملي ةهاي داخلي، ورق المللي و هزينه تري نسبت به مسائل بين بينانه واقع
  .گرايانه ارجحيت يافتبرگشت و اهداف ملي

  

  م بر سياست خارجي عراقگفتمان ژئوپلتيك، گفتمان حاك

قبل از پرداختن به گفتمان ژئوپلتيك عراق، مناسب است ابتدا نگاهي گذرا به تعريف 
در . نـدازيم گفتمـان نسـبت بـه ژئوپلتيـك بي     ةو مفهوم ژئوپلتيك و سپس ديدگاه نظري ـ

: برخـي از تعـاريف بـدين شـكل اسـت      ،پـردازي كلاسـيك از ژئوپلتيـك   تعريف و مفهوم
هـاي   توجيه و تفهيم موضوعات مربوط بـه سياسـت، بـا توجـه بـه داده     ژئوپلتيك يعني «

ژئوپلتيـك يعنـي علـم و هنـر تعيـين، تثبيـت و       «يا ) Gonlubul, 1978: 100( »جغرافيايي

دهي سياست ملي با در نظر گرفتن سرزمين يك كشور به همـراه تـاريخ ملـي آن،    جهت
 ,Karabulut( »و ارتباطـات  شعور ملي شهروندان، قدرت ملي كشور، وضعيت سياسي دنيا
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آفرينـي قـدرت سياسـي در محـيط     نقـش  ةبه مطالع ـ... ژئوپلتيك«نكه آو نيز ) 31 :2005

ژئوپلتيـك دانشـي اسـت كـه     «؛ همچنـين  )23 :1379مجتهـدزاده،  ( »پـردازد  جغرافيايي مي

  ).Dugin, 2003: 100( »كندميروابط متقابل با عامل مكان بررسي  ونانسانيت را در

هـاي   و بـه پديـده   اسـت كلاسـيك از ژئوپلتيـك    ةفـوق يـادآور تعـاريف دور   تعاريف 
در ايـن  . دپـرداز  ايي و تـأثير آن بـر قـدرت مـي    جغرافيايي به خصوص موقعيـت جغرافي ـ 

از اصالت و موقعيت زماني خود بوده است و به  متأثرتوان گفت كه اين دوره ص ميخصو
كـه   بـود  تزل و نيز منطق دكـارت لحاظ فكري تحت تأثير متفكراني همچون مكيندر و را

ل جغرافيايي و جهان را به عنوان يك واقعيت خـارجي مسـتقل از ذهـن انديشـمند     ئمسا
  . )Tuathail, 1996: 274-275(نمايد  بررسي مي

پردازان و ، جهان به صورتي كه نظريه)جنگ جهاني دومپس از (اين دوره اما با پايان 
آوردهـا و  دسـت . اي جديـد بـه خـود گرفـت     چهرهمبلغان ژئوپلتيك ترسيم كرده بودند، 

ال رفت و متغيرهاي ژئوپلتيك سنتي تحت تـأثير  ؤس هاي قطعي پنداشته شده، زير فرض
 ن نيـز آبـه مـوازات   . ادهاي سياسي، اعتبار مطلق و تماميت خود را از دسـت د  دگرگوني

روابـط   پيشرفت فناوري و ظرفيت روزافزون نيروي انساني براي رام كردن محـيط خـود،  
اكنـون انسـان بـود كـه بـر       در واقـع  .كرددار انسان با محيط را دگرگون تاريخي و ريشه

سـوي و  در نتيجـه، عوامـل فـوق از يك    ).30: 1381، تـوآل و لـورو  (گذارد  محيط خود اثر مي
از سـوي   له گفتمـان در عـالم فلسـفه و سياسـت    مدرنيستي از جمهاي پست توليد نظريه

عـه و تحليـل ژئوپلتيـك در فضـا و بسـترهاي ديگـر از جملـه        ديگر، موجب شد تـا مطال 
  .مدرنيستي قرار گيردهاي پست نظريه

غير گفتمـاني بـه    ،جغرافيا و سرزمين در نگاه اول بر اساس ماديتش ةبه طور كلي ابژ
هاي ژئوپلتيكي بر اساس عينيـت و ماديـت   رسد؛ نه تنها سرزمين، بلكه ساير ابژه نظر مي

رهيافـت گفتمـان، عملكـرد و موجوديـت      ةامـا از دريچ ـ . ي هسـتند صرفشان غير گفتمان
هـا در  گيرد و موجوديت و عملكرد اين ابژه غير گفتماني صورت نمي سرزمين در يك خلأ

سـرزمين، توليـدي    ةابـژ  ،در ايـن تفكـر   به عبارت ديگر. افتد ياي گفتماني اتفاق م زمينه
هـاي  سـرزمين يـا سـاير ابـژه     در نتيجـه وقتـي مـا در مـورد    . شود گفتماني محسوب مي

يـا  (هاي جغرافيايي براي توجيه و يـا مشـروعيت پـراكتيس     ژئوپلتيكي به عنوان بازنمايي
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كنيم، بازنمايي، توجيه، مشروعيت و پراكتيس عينـي و غيـر    ژئوپلتيك استفاده مي) عمل

  . )10: 1390ميرحيدر و ديگران، (دار نخواهد بود جانب
بلكه ما تنهـا بـه سـاختارهاي     ،نظور، انكار امر واقع نيستالبته بايد توجه داشت كه م

بـه عبـارت ديگـر،    . كنند، دسترسي داريـم  گفتماني كه ادراك ما از امر واقع را تعيين مي
ميرحيـدر و  (هاي ژئوپلتيكي، وابسته به سـاختارهاي گفتمـاني اسـت    تفسير ما از ابژه ةنحو

دار براي جانب ئوپلتيك را آزموني عيني و غيربه جاي آنكه ما ژ رواز اين .)6: 1390ديگران، 
ارزيابي فضاي جهاني بدانيم، بايد از اين فرض شروع كنيم كه ژئوپلتيـك خـود شـكلي از    

و نيز آنكه جغرافياهاي سياست ) Otuathal & Dalby, 1998: 2-5(جغرافيا و سياست است 
 هـاي نمايشـي  هـا و پـراكتيس   فرهنگي و سياسـي بـر اسـاس گفتمـان     ديدگاهجهاني از 

اسـت كـه    رواز اين. )Dodd & Arikson, 2000: 9(مردان ساخته و تقويت شده است  دولت
تنها محدود به دولـت اسـت و    ،راتزل معتقد بود كه معناي سياسي در جغرافياي سياسي

  ). agnew, 2002: 64(هاي سياسي باشد هانش جغرافيايي بايد در خدمت پروژد
پـردازي از  سازي قدرت در مفهـوم دئولوژي براي مشروعيتبنابراين نقش سياست و اي

 »هـاي سياسـي در عمـل    ايـده «بدين معنا كه اگر ايـدئولوژي را  . شود ژئوپلتيك هويدا مي

بنـابراين و بـه طـور    . همواره ماهيتي ايدئولوژيكي داشته است كيبدانيم، گفتمان ژئوپلتي
ن به نوع عملكرد و آبلكه فهم  ،تژئوپلتيك به معني انكار عوامل جغرافيايي نيس ،خلاصه

طلبـي ارضـي و منـافع    بخشي به قدرت حـاكم، توسـعه  ن در راستاي مشروعيتآفعاليت 
  .قابل وصول است... صاحبان قدرت و

مبني بر وجود سه عامل شرايط اجتماعي، نوشتار و يـا گفتـار و نيـز     -از سوي ديگر  
توليـد   - )142-104: 1387 وچهري،من ـ(ارتباطات فراكلامي يا همان سـاختارهاي گفتمـاني   

اسـت كـه سـاختارهاي     هـايي  ن نيازمنـد وجـود شـرايط و زمينـه    آيك گفتمان و تداوم 
در چارچوب تحليل گفتمـان، اسـتيلاي    هر چند. دبندي كند آنها را مفصلگفتماني بتوان

ترين شرايط اجتماعي، سياسي و تاريخي  ترين و مهم يك گفتمان به حساس) يا هژموني(
يگـري بـراي توليـد    تـر د  هـاي مختلـف و مهـم    ها، شرايط و زمينه بسا كه بحران - تنيس

ن شرايط براي توليد و اسـتيلا و گسـترش   آوجود  -وجود داشته باشد هاي ديگر گفتمان
  . از سوي ديگر، لازم است ن براي ديگرانآكنندگي و نيز توانايي اقناع ن از يكسوآ
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تـرين و   تـوان و نبايـد گفـت حتمـاً، مهـم      نمـي در چارچوب تحليل گفتمان  رواين از

عامـل جغرافيـا بـوده     ،اي كه به سياست خارجي عراق معنا بخشـيده  ترين زمينه حساس
هاي مختلف داخلي و خارجي، همچون وجـود   ن زمان گرفتار بحرانآعراق در  زيرا ،است

بـوده   ...ي سياسي، تنش با كشورهاي منطقـه و هاهاي قوميتي داخلي، عدم آزادي شكاف
بنابراين آنچـه در  . توانستند به توليد گفتماني ديگر كمك كنند ها هر كدام مياست و اين

برخي مسائل تاريخ عراق  بارةسو درژئوپلتيك عراق خواهد آمد، از يك گفتمانبارة ذيل در
وجود شرايط و زمينـه بـراي اقنـاع فضـاي داخلـي و       ةبه مثاب(ن آو مشكلات جغرافيايي 

ها و بيانات حاكمان  برخي از نطق دربارةاست و از سوي ديگر ) و جهانكشورهاي منطقه 
نان از ژئوپلتيك بودن گفتمان سياست آذهنيت، نگرش و برداشت  ةدهندكه نشان(عراق 

ضـرورت ترسـيم،   . اسـت ) طلبي ارضي اسـت سازي به توسعهخارجي در جهت مشروعيت
بـر  ) گفتمـان حـاكم  (فضـاي حـاكم   است كه بـا ترسـيم    روتفسير و اثبات اين امر از اين

گفتمـان  (مباحث مطرح شده در خصوص فضاي حـاكم   ةسياست خارجي عراق و ملاحظ
و نيز با مد نظر قرار دادن شرايط  انقلاب از يكسو بر سياست خارجي ايران پس از) حاكم

ي سياسـي در  هـا  ثبـاتي هماننـد بـي  (حاكم بر فضاي سياسي ايران در زمان شروع جنگ 
ن عراق از گفتمان حاكم بـر جمهـوري اسـلامي و    او تصور و تفسر حاكم) دران بني صزم

توان فضاي تخاصم از زمان آغـاز تـا تـداوم جنـگ را      از سوي ديگر، مي آمدهشرايط پيش
  .دكردرك 

ارضـي و   ةسياست خارجي عراق مشحون از ستيزه، منازعه، مناقش ةسال هشتادتاريخ 
اي كه تجـاوزگري   به گونه ؛اي همسايه بوده استمرزي و سرانجام جنگ و نبرد با كشوره

تنهـا در طـول   . هاي سياست خارجي اين كشور بوده اسـت  يكي از ويژگي ،طلبيو توسعه
خود، جمهوري اسـلامي   ةيك دهه، عراق تحت رهبري صدام حسين به دو كشور همساي

اريخ روابـط  ت. ده استكرعياري را بر آنان تحميل تجاوز كرده و جنگ تمام ايران و كويت
عربسـتان   ،)جزاير وربه و بوبيان ادعا نسبت به(كويت  ةخارجي عراق با كشورهاي همساي

بنادر قطيف، رأس التنوره و شهرهاي ظهران، خبر شامل منطقه حساء كه ادعا نسبت به (
اردن و ، )»هـلال خصـيب  «طرح جلب رضايت سوريه در چارچوب (، سوريه )است و نجمه

مقامـات عـراق    فهاي مختل همچنين در نطق. دده سئله را نشان ميبه خوبي اين مايران 
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 ة، وزير خارج ـسعيد الباقي از جمله ادعاي. دكرتوان وجود چنين واقعيتي را مشاهده  مي

اگر كويت حاكميت عراق بر اين جزايـر را نپـذيرد، عـراق دسـت از     « عراق مبني بر اينكه

و  )375 :1374ولـداني،  جعفـري  ( »دعاوي خود نسبت به حاكميت كويـت برنخواهـد داشـت   

  .مقامات عراق ةها از ناحي ديگر بيان
 ،هـاي دور  دهـد كـه از زمـان    نشـان مـي   كاوي در تـاريخ روابـط عـراق و ايـران    كندو

مشاجراتي كه منجر به انعقاد مثلاً . مشاجراتي بر سر مسائل جغرافيايي وجود داشته است
گيري دولـت  رود از زمان شكلاروند ةنيز مسئل و شد؛ »روم دومارز«و  »روم اولارز«داد قرار

 1975ژوئـن  تا مناقشات و مذاكرات دو كشـور در   ،جنگ جهاني اول ةعراق پس از خاتم
 1359شـهريور   7سـوي عـراق در    ن ازآ ةجانب ـو نيز تا لغـو يـك  ) الجزاير ةانتشار بياني(

  .داشت وجودسياست خارجي عراق  بارةوجود برخي مسائل مهمي بود كه در ةدهندنشان
رو بـوده و  هدر واقع عراق در تاريخ خود به لحاظ جغرافيايي و امنيتي با مشكلاتي روب

هاي مختلفي بـوده اسـت؛ از جملـه     ن در زمان صدام حسين نيز دچار محدوديتآبه تبع 
اين كشور براي صدور نفت خود يا بايد از بنادر خود در . هايي در صادرات نفت محدوديت

كند كه مطلوبيت كافي ندارد و يا از خطوط لوله انتقـال نفـت، از طريـق    جنوب استفاده 
بـه  . خاك سوريه و تركيه استفاده نمايد كه بدون حسن نيت اين دو كشور ممكن نيست

ن قـرار  آتوان گفت تأمين شرايط اقتصادي اين كشـور در دسـت همسـايگان     عبارتي مي
همچنـين كمـي طـول سـاحل      .دهد مي چشمگيري دارد كه ضريب امنيتي آن را كاهش

قدرت و نفوذ سياسي زيـادي در ايـن    ،عراق در خليج فارس موجب شده است اين كشور
-ديگر آنكه پراكندگي و تقسيم داخلي عراق در طول مرزهاي قومي. باشد نداشتهمنطقه 
 آنكـه  تـر  مهـم . رو سـاخته اسـت  گيري هويت ملي عراق را با مشـكل روبـه  شكل ،مذهبي

بـه   كننـد، برداري هاي كرد بهره قوميت ةمسئل توانند ازمي هيترك ژهيوهعراق ب گانيهمسا
ته است و حتـي دخالـت   المللي ياف قومي در عراق هميشه ماهيتي بين ةطوري كه مناقش

  . اي را برانگيخته است منطقهبازيگران فرا
 ،ن است كه به لحاظ تحليل گفتمـان آمهم  ةنكت ،تنگناها و مشكلات عراق ةبا ملاحظ

ن آسياسي و جغرافيايي فوق زماني به اسـتيلاي گفتمـان مربـوط بـه      -رايط اجتماعيش
ن را ايـدئولوژيك نماينـد و در   آكند كه حكومت و يا مقامات عراق  كمك مي) ژئوپلتيك(
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هاي صدام و مقامـات عـراق بـر     با نگاهي به گفته. طلبي ارضي استفاده كنندجهت توسعه

  .شود بندي گفتمان فوق بهتر نمايان ميصلمف ،توجيه به تجاوزگري به ايران
روند تحولات داخلي و خارجي وضـعيتي جديـد بـه خـود      ،1359با فرا رسيدن سال 

 1980تشنج در مرز ايران و عراق به طـور چشـمگيري تشـديد شـد و در آوريـل      . گرفت
هـا، شـرايط پايـان يـافتن      گويي با خبرگـزاري وگفت درحسين  صدام ،)1359فروردين (

خروج بدون قيد و شـرط ايـران از جزايـر تنـب و      -1« :جنگي را چنين اعلام كرد اوضاع

رسـميت   بـه  -3 1975قبـل از سـال    العرب به حالتشط ةبازگرداندن دنبال -2ابوموسي 
  ). 21: الف1384، دروديان( »)خوزستان(شناختن عربي بودن عربستان 

به خـاك ايـران، اعـلام     ، چند روز قبل از تهاجم1980سپتامبر  17همچنين وي در 
ايـن  . برگـردد  1975العرب بايـد بـه وضـع قبـل از مـارس      قوقي شطوضعيت ح«: داشت

شـود، جـزء تماميـت     رودخانه با تمام حقوقي كه از حاكميت مطلق عراق بر آن ناشي مي
. »گونـه بـوده اسـت   ول تاريخ در نام و در واقعيت اينگونه كه در طعربي عراق است، همان

لزوم تصرف سـاحل شـرقي    ،خود 1980اكتبر  27 ةحمادي نيز در نامهمچنين سعدون 
  . )firzli, 1981: 232(رود يعني بندرهاي خرمشهر و آبادان را خواستار شد اروند

بنابراين با توجه بـه شـرايط و بسـتر اجتمـاعي، تـاريخي و سياسـي پيـدايش گفتمـان         
هـاي   دال ،امـات عراقـي  هـاي مق  هـا و گفتـه   ت خارجي عراق و نيز صحبتژئوپلتيكي سياس

مقابلـه بـا صـدور     بندي سـه عنصـر  پلتيك عراق از مفصلدهنده به گفتمان ژئواصلي شكل
  .گيرد مي با دال مركزي ژئوپلتيك شكل سميعرب پانرهبري جهان عرب و و امنيت  ،انقلاب
  
  
  
  
  
  
  

  دهنده به گفتمان ژئوپلتيك عراقهاي اصلي شكل دال - 2شكل 
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بـه هـم    يادشـده نكته قابـل تأمـل آن اسـت كـه عناصـر       ،تمانبا توجه به تحليل گف

پيوند وثيقي بـا دال مركـز آن    ،هاي يك گفتمان بايست دال گونه كه مي همان(ند امرتبط
كه يكي از مظاهر آن در رابطه با جنگ ايـران  (گرايي بدين معني كه عرب). داشته باشند

، )ز آن و الحـاق آن بـه عـراق بـود    و عراق، تجزيه ايران با جدا ساختن استان خوزستان ا
بـه   .يابنـد  امنيت و مقابله با صدور انقلاب همگي گرد گفتمان ژئوپلتيك عـراق معنـا مـي   

مقابله با صدور انقلاب و در نتيجه براندازي نظام جمهوري اسلامي ايران بـه   ،عنوان مثال
از آن تـا صـدام    ،به خاطر خطرات آن بـراي جغرافيـاي عـراق اسـت     ،زعم حاكمان عراق

ارضـي و حفـظ دسـتاوردهاي     ةطريق بتواند به اهداف ژئوپلتيك خـود كـه همانـا توسـع    
 ،جغرافياي خود در رابطه با تنب بزرگ، تنب كوچك، ابوموسي و تسلط بر اروندرود است

گرايي و تعصبات عربي بدين صورت با گفتمان ژئوپلتيك عراق ارتباط يا عرب و نايل آيد؛
توانسـت   هاي اسـتراتژيكي خـاص خـود، مـي     ان از لحاظ ويژگيكه استان خوزست يابدمي

 زيـرا . دكن ـبخش مهمي از اهداف عراق در تهاجم به خاك جمهـوري اسـلامي را تـأمين    
توانسـت در   آن، علاوه بر اينكـه مـي   ةدر صورت تسلط بر استان خوزستان و تجزي ندشم

ومـت  ساقط كردن حكدر  موفق نشدنمسير براندازي نظام گام اساسي بردارد، در صورت 
  .دكنتسلط خود بر شمال خليج فارس را اعمال و تثبيت  آن قادر بود ةمركزي، با تجزي

خاطر نشان كـرد   بايدهاي اصلي گفتمان ژئوپلتيك عراق  از پرداختن به دال پيشاما 
در حالي كـه در  . كه گفتمان عراق در آغاز جنگ و تداوم جنگ با هم يكسان نبوده است

راستاي صدور انقلاب به عنوان يك دال اصلي، سرنگوني نظـام جمهـوري    اوايل جنگ در
 امـا عـراق پـس از فـتح خرمشـهر و آشـكار شـدن شـجاعت         ،اسلامي ايران مطرح بـوده 

رزمندگان ايراني و ناتواني خود، از موضع و هـدف تهـاجمي دسـت كشـيد و بـه صـورت       
 را مقابله با صدور انقلاب اما هميشه. ن پرداختآتعريف باز تدافعي درون مرزهاي خود به
  . كار خود قرار داده بود ةبه عنوان يك هدف در سرلوح
در تـداوم   ،عربيسم در اوايل جنگ از ديگر اهداف عراق بودهمچنين در حالي كه پان

 ،رنگ شد و نيـز آنكـه عـراق در ابتـداي جنـگ     جنگ از آن دست كشيد و يا حداكثر كم
پـس از فـتح   امـا   ،ديـد  جمهـوري اسـلامي مـي   حفظ امنيت خود را در سـرنگوني نظـام   

. كـرد  فيبـازتعر ي خـود  حفظ امنيـت خـود را درون مرزهـا    ،خرمشهر به دست ايرانيان
گونه بيان كرد كه گفتمان ژئوپلتيكي عراق در اوايـل  توان اين مي به طور كلي خلاصه آنكه
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 ـ   ،كه از نوع گفتمان ژئوپلتيكي تهاجمي بود وپلتيكي پس از فتح خرمشهر بـه گفتمـان ژئ

هاي اصلي گفتمان عراق در جنگ با  م دالكني در ادامه سعي مي. تدافعي تغيير جهت داد
  .ايران را شرح و تفسير نماييم

  
  صدور انقلاب مقابله با

اي با عنـوان   در مقاله ،تحولات عراق بارةنام دراز جمله محققان صاحب »فيليپ رابينز«

، به بررسـي تـأثيرات انقـلاب اسـلامي     »ومتيهاي حك عراق، تهديدهاي انقلابي و واكنش«

گويد تنها كشوري كه بايـد   وي در اين مقاله با صراحت مي. ايران در عراق پرداخته است
از تحولات انقلابي ايران نگران باشد، عراق است زيرا هم مرز مشترك با ايران دارد و هـم  

رابينـز در  . دارنديران با مردم ا زياديمردم اين كشور در سطح هويت اسلامي، مشتركات 
اين مقاله با اشاره به اينكه درصدي از شيعيان عراقـي در اصـل ايرانـي هسـتند، بـر دال      

محـور، صـحه   گـراي ارزش گفتمـان آرمـان  هويت اسلامي به عنوان يكي از دقـايق خـرده  
همچنين سوريه اولين و تقريباً تنهـا كشـوري بـود كـه     . )Robin, 1990: 33-39(گذارد  مي

 ضــمن حمايــت از مواضــع ايــران، در طــول جنــگ شــيعي ايــران را پــذيرفت و انقــلاب
كه اين هم بـه  ) Hiro, 1991: 144(تسليحات نظامي و امنيتي براي ايران بود  ةكنند فراهم

 .ترس صدام از انقلابِ ايران مضاف شده بود

ش محور به دليل تـلا گراي ارزشگفتمان آرمانموجود در خرده محوريِبنابراين شيعه
شيعيان در مبارزه با ظلم و جور و حضور علماي سنتي تشيع در اين كشور مـورد توجـه   

هاي زياد ميان علمـاي عراقـي و رهبـران و    در هر حال وجود علقه. ملت عراق قرار گرفت
پذيري عراق از تحولات انقلاب اسـلامي و صـدور   ايراني، بهترين دليل براي تأثير شيعيان

در دوران  )ره(همچنين اقامـت امـام خمينـي   . )222: 1377خاري، افت(آن به اين كشور است 
تبعيد در نجف، ارتباط عميقي ميان ايشان و علماي عـراق پديـد آمـد كـه در گسـترش      

اي  االله صـدر بـه گونـه   هاي امام بر افكار آيت نفوذ انديشه مثلاً .ثر بودؤهاي ايشان م آرمان
ه همين دليل صداي عربي راديو ايـران  ب. يكي است ،بود كه گويا سخن هر دو عالم تشيع

  .)223: همان(ياد كرده است  »خميني عراق«از او با نام 
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روي بود كه حزب بعث عراق با درك اين واقعيت با تاكتيكي دوگانـه سـعي در   از اين

ويژه در شهرهاي كربلا و نجف داشت و از سوي ديگر مخالفان و كنترل جمعيت تشيع به
بدون ترديد ترور آقايان بروجردي، تبريـزي و  . كرد ت سركوب ميرهبران شيعه را به شد

حزب بعث براي مهار صـدور انقـلاب اسـلامي بـود      تاز ديگر اقداما ،االله خوييفرزند آيت
همچنين صدام حسين براي مهار نفـوذ انقـلاب اسـلامي و     .)139: 1388، و زنگنـه  پور فرزانه(

ساله عليه ايران بـه  هاي غربي، جنگي هشتصدور آن به عراق، با همكاري امريكا و كشور
گراي گفتمان آرمانراهبرد سياست خارجي ايران در اين دوره در قالب خرده. راه انداخت

هـا بـر ايـران، پيرامـون شـعارهاي       ابرقدرت ةمحور مبتني بر ايستادگي و نفي سلطارزش
اگـر  «و  »تجنـگ نعمـت اس ـ  «، »گـذرد  راه قدس از كربلا مـي «، »جنگ، جنگ تا پيروزي«

  .)169: 1379زهيري، (، طراحي شده بود »ايم بيست سال هم طول بكشد، ما ايستاده

ترين علتي كه عراق براي حمله به ايران ذكـر كـرد، اقـدام پيشـگيرانه از صـدور       مهم
مطالب مطـرح شـده در    هاما با توجه ب. دفاع از خود بود انقلاب اسلامي در چارچوب اصل

بـه   ،دشعراق به ايران  ةطلبان چه باعث آغاز جنگ تحميلي و توسعهاين مقاله ديديم كه آن
ر حاكمان عـراق از  و نيز تصور و تفس يش گفتمان حاكم بر آن كشور از يكسوشرايط پيدا

به عبـارت ديگـر   . گردد ميايط حاكم بر نظام سياسي ايران برگفتمان حاكم بر ايران و شر
  .تواند با واقعيت منطبق گردد نمي اي بيش نبوده است و بهانه ،جنگ پيشگيرانه

  
  عربيسمرهبري جهان عرب و پان

. به دست گرفتن رهبري جهان عرب بود ،هدف راهبردي ديگر عراق از حمله به ايران
همواره نوعي رقابت آشكار و نهان بين عراق و مصـر بـراي رهبـري جهـان عـرب وجـود       

اجازه چنين نقشي را به عراق  ،اما مصر در اثر قدرت و منزلت برتر در جهان عرب. داشت
مصـر و   ميـان  »كمپ ديويـد «ويژه امضاي پيمان صلح شرايط جديد خاورميانه به. داد نمي

اين تحول به معنـاي  . دشعرب  ةيل موجب انزوا و سپس اخراج اين كشور از اتحاديياسرا
 وراز ايـن . اي براي سـيادت عـراق بـود    سياسي مناسب منطقه ةفراهم شدن بستر و زمين

هـاي   توانست مؤلفـه  يابي به اهداف استراتژيك ميق در صورت پيروزي بر ايران و دستعرا
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گرايي را نيـز بـه   قدرت لازم براي اعمال رهبري جهان عرب و دنبال كردن گفتمان عرب

  . دست آورد
ورزيـد   بر اين اساس، عراق در طول جنگ با جمهوري اسلامي ايران همواره تأكيد مي

حزب بعث قائـل   ،از نظر ايدئولوژي سياسي. جنگد از كشورهاي عربي ميكه به نمايندگي 
هـاي مختلـف در    رغم تقسيم امت عربـي بـه ملـت   بنابراين علي. به امت واحد عربي است

صـدام حسـين تـلاش    . چارچوب مرزهاي ملي، بايد در جهت اتحاد مجدد آن تلاش كرد
و عجـم، جهـان عـرب را بـه     كرد با تبديل كردن جنگ ايران و عراق بـه نبـرد عـرب     مي

  .)Grummon, 1982: 30-50(د كنپشتيباني از عراق تهييج و بسيج 
حـزب  . گـردد  مـي ژئوپلتيـك آن بر  ةعربيسم عراق به مسئلگرايي و پانعرب ةاما ريش

به سوريه بهـره جسـت،    بخشي وحدت دربعث نيز از همين استراتژي كه خاندان هاشمي 
عربيسـم   پـان  د بر عراق در پرتو ايدئولوژيحاكميت خواين حزب در دوران . استفاده كرد

 ـ هاي توسعه عرب قائل است، سياست ةكه رسالت واحدي براي ملت يكپارچ خـود   ةطلبان
خـواهي عـراق    زيـاده . كـرد  در مرزهاي عراق را بر اساس وحدت سوريه و عراق دنبال مي

به جـاي اتحـاد بـا    سوريه موجب شد در جريان جنگ عراق با ايران، كشور سوريه  بارةدر
پس از پايان جنگ با ايران، مجدداً نيـروي تجـاوزگري   . عراق به همكاري با ايران بپردازد

اي كه جو ترس و وحشت از امكان رويارويي نظامي عـراق   به گونه ؛عراق متوجه غرب شد
دو كشور به صورت غير مستقيم بود  ة، اما مواجهفراگرفتفضاي جهان عرب را  ،و سوريه

حضـور نيروهـاي سـوريه در    ريق حمايت عراق از نيروهاي فالانژ مسيحي مخـالف  و از ط
  .)49: 1382بادي، آدهقاني فيروز(ه عمل پوشيد جام ،لبنان

  

  امنيت

ها  ها و اقدامات دولت گر مناسبي براي سياستامنيت توجيه ،تحليل گفتمان ةدر حوز
) داخلـي و چـه خـارجي    چه( در اين رويكرد، امنيت به معني رهايي از تهديد. بوده است

شـود   درك مـي  »تهديـد «ديگري به نـام   ةامنيت براي دولت در نبود مسئل در واقع. است

عراق آماده اسـت بـا   «: صدام قبل از آغاز جنگ اظهار داشت. )13: 1390ميرحيدر و ديگران، (

تنهـايي   اين بـه . )21-20: الف1384دروديان، ( »زور، تمام اختلافات خود با ايران را حل كند
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به عبارت ديگر احساس و ذهنيت نـاامني از  . نگاه امنيتي عراق باشد ةدهندتواند نشان مي

به وضوح قابل درك بـود؛   ،ها پرداخته شدكه به آن يادشدهرافياي و ژئوپلتيكي شرايط جغ
بايست از خطوط لوله انتقال نفت از طريـق   ها در صادرات نفت كه مي از جمله محدوديت

همچنين كمي طول سـاحل عـراق در خلـيج فـارس؛      ؛دكنتركيه استفاده  خاك سوريه و
گيـري  مـذهبي بـراي شـكل    -پراكندگي و تقسيم داخلي عراق در طول مرزهـاي قـومي  

 برداري همسايگان و غير همسـايگان از آن هاي كرد و بهره قوميت ةهويت يكپارچه؛ مسئل
  .را كاهش داده بود عراق توان از جمله مسائلي دانست كه ضريب امنيتي را مي... و

خاطر شرايط نامناسب ژئوپلتيكي، مقامات عراق ه بنابراين احساس و ذهنيت ناامني ب
ق عـلاوه بـر   عـرا  روز ايـن ا. امنيـت خـود برآينـد    يرا واداشت كه در پي افزايش و ارتقـا 

جزايـر تنـب   از مناطق مـرزي، اشـغال    رخيدرصدد تصرف ب ،رودحاكميت مطلق بر اروند
نـان تحقـق ايـن    آبـه تصـور    زيـرا . خوزستان برآمـد  ةو تجزي وچك و ابوموسيبزرگ و ك

بـا اعمـال   . سـاخت  هـاي ژئـوپلتيكي عـراق را برطـرف مـي      ترين محـدوديت  اهداف، مهم
رود، دسترسي اين كشور به خليج فارس تسـريع و تسـهيل   ق بر اروندحاكميت كامل عرا

سـيس  أاز نظر صادرات نفت و ت ت عراق راخوزستان نيز وضعي ةاشغال و تجزي. گرديد مي
بخشيد و سواحل اين كشـور را در خلـيج فـارس گسـترش      تجاري بهبود مي -بنادر نفتي

اشغال . اي درآيد توانست به صورت يك قدرت منطقه اي كه اين كشور مي داد، به گونه مي
 ـ جزاير سه  اف ژئـوپلتيكي و ژئواسـتراتژيك  اهـد  ةايرانـي در خلـيج فـارس نيـز كلي ـ     ةگان

هايي از مناطق مرزي غرب ايران نيـز   تصرف بخش. ساخت عراق را برآورده مي ةگفت پيش
مجموعـه   رواز ايـن . )335: الـف 1388بادي، آدهقاني فيروز(افزود  بر عمق استراتژيك عراق مي

توانسـت   طلبي و حمله به ايران مـي اهداف فوق براي اقناع عراق در جهت سياست توسعه
گويـد عـراق حاضـر اسـت      به همين خاطر است كه صدام مي. امنيت عراق را تقويت كند

  .تمام اختلافات خود را با ايران از طريق زور حل كند
) گفتمـان ژئوپلتيـك حـاكم بـر عـراق     (با توجه به مطالب مطرح شده در اين بخـش  

در چـارچوب   ها طلبي و تجاوزگري كشور عراق به همسايهاندازي، توسعهديديم كه دست
اما از آنجا كه بخشي از تعريف يك گفتمان و نيـز  . تحليل و بررسي استاين مسئله قابل 

گفتمان حاكم بر  ةگردد، با ملاحظضديت آن با گفتمان ديگر به نوع گفتمان رقيب برمي
هـا  بنـدي آن ئوپلتيك عراق و نيز مفصـل هاي اصلي گفتمان ژ جمهوري اسلامي ايران، دال
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هـاي   به عبارت ديگر اينكـه دال . يابدميو معنا شود ميحول محور دال مركزي مشخص 

 ابلـه بـا صـدور انقـلاب اسـلامي،     مق ةگفتمان حاكم بر عراق مركـب از سـه عنصـر عمـد    
، علاوه بر مد نظر قـرار دادن شـرايط توليـد و تـداوم گفتمـان      استعربيسم و امنيت  پان

حاكم بر تعريف، شرايط و معناي گفتمان  بايدطلبي ارضي عراق جغرافيايي و نظام توسعه
  .مكنيرا نيز ملاحظه  آن ةدهندهاي تشكيل جمهوري اسلامي ايران و دال

در واقع عراق گفتمان حاكم بر سياست خارجي ايران را در تضاد بـا امنيـت متزلـزل    
 ـ   ،گونه كه قـبلاً مطـرح كـرديم    اما همان. كردخود متصور مي دليـل شـرايط   ه ايـن امـر ب

صـدام حسـين    ويژههو نيز تفسير مقامات عراق بيدايش گفتمان حاكم بر عراق از يكسو پ
، آنچه عراق را مبـدل  يادشدههمچنين با ملاحظه موارد . گرايي ايران بوداسلام از گفتمان

ر عاملان آن گفتمان در آن زمان از وضعيت اجتماعي تصور و تفس ،به آغازگر جنگ نمود
ان مبني بر سـخنان طـارق   تو در اين راستا مي. و شرايط خاص سياسي ايران اسلامي بود

 اوضـاع ) 1359ارديبهشـت   25( 1980مه  15مورخ  ،»الوطن« ةاي در مجل مقاله درعزيز 

ايـن   ةاوضـاع ايـران كـه در سـاي     ةعلائـم برجسـت  «: داخلي ايران را چنـين ارزيـابي كـرد   

وجـود اخـتلاف ميـان     -2تشتت نيروهاي نظامي  -1: چنين استگذرد،  فرمايان مي حكم
 نـاتواني در ها و رهبران حـاكم و   هايي ميان اقليت كشمكش -3و مذهبي  رهبران سياسي

در روابط خود با كشورهاي  آشفتگي -6وجود هرج و مرج و ناامني  -4حل مشكلات آنها 
  .)19: ج 1384دروديان، ( »منطقه و جهان

بنابراين عراق با هدف برطرف ساختن گفتمان مقابل كه از نگـاه آنـان خطـري بـراي     
 رواز ايـن . نمـود  شد، سعي در حل معضل ژئـوپلتيكي خـود مـي    نان محسوب ميآامنيت 

ارتبـاط  ) عربيسـم و امنيـت  يعني مقابله با صـدور انقـلاب، پـان   (هاي اصلي  است كه دال
گرايي به عبارت ديگر عرب. كنند وثيقي با دال مركزي و نيز ارتباط متقابل با هم پيدا مي

زيه ايران با جدا ساختن استان خوزسـتان و الحـاق   ن، تجآكه يكي از مظاهر و مصاديق (
منطق ژئوپلتيك عراق معنـا   ، امنيت و مقابله با صدور انقلاب همگي گرد)آن به عراق بود

به عنوان مثال مقابله بـا صـدور انقـلاب و در نتيجـه برانـدازي نظـام جمهـوري         .دياب مي
تـا صـدام از آن طريـق     ،اسلامي ايران به خاطر خطرات آن براي جغرافياي عـراق اسـت  

ارضي و حفـظ دسـتاوردهاي جغرافيـاي     ةبتواند به اهداف ژئوپلتيك خود كه همانا توسع
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رود است نايـل آيـد؛   ب كوچك، ابوموسي و تسلط بر اروندخود در رابطه با تنب بزرگ، تن

كـه   يابدميگرايي و تعصبات عربي بدين صورت با گفتمان ژئوپلتيك عراق ارتباط  يا عرب
توانست بخش مهمي از  هاي استراتژيكي خاص خود، مي خوزستان از لحاظ ويژگياستان 

بـه زعـم    عـراق  زيـرا . دكن ـاهداف عراق در تهاجم به خاك جمهوري اسـلامي را تـأمين   
توانست  آن، علاوه بر اينكه مي ةحاكمان آن، در صورت تسلط بر استان خوزستان و تجزي

بردارد، در صـورت عـدم موفقيـت در سـاقط      در مسير براندازي نظام اسلامي گام اساسي
تسلط خود بر شمال خليج فارس را اعمـال   آن قادر بود ةكردن حكومت مركزي، با تجزي

  .دكنو تثبيت 
فتح خرمشـهر و نيـز اواسـط     ،حاضر ةهمچنين با توجه به مطالب مطرح شده در مقال

 ةسـال ريخ هشـت هاي فرسايشي، نقـاط عطفـي را در تـا    اي بود با نام جنگجنگ كه دوره
 ،گيري و فتح خرمشهر تا اواسط جنـگ پس از باز پس زيرا. دهد جنگ تحميلي نشان مي

امـا ايـن گفتمـان از     ،محور بر سياست خارجي ايران حـاكم بـود  گراي امتگفتمان آرمان
گـراي  مشكلات و عدم پيشروي، جاي خود را به گفتمان آرمان ةمشاهد اواسط جنگ و با

دو اسـتراتژي   ،ين راستا به اعتقاد محسن رضايي پس از فتح خرمشهردر ا. محور دادمركز
شامل استراتژي امام و استراتژي رسـمي دولـت وجـود داشـت؛ اسـتراتژي امـام، نبـرد و        

سياست امام، سياست ديگري پيدا شـد كـه نبـرد    در كنار . سقوط صدام و حزب بعث بود
  . )98-97: 1381بهداروند، (كرد  براي كسب صلح را دنبال مي

اي نـدارد و بمـب اتمـي بـر سـر مـا        فايـده  ،اگر بغداد را هم بگيريم: به باور مسئولان
گرايي در اوايل جنگ و پس از فتح  انگر آرمانبيسخن  اين .)35: ب1384، دروديان(زنند  مي

اواسط و حتي پايان جنگ شاهد بازگشت دو كشور به مسير  است؛ در حالي كه خرمشهر
سو نيز فـتح خرمشـهر   در آن. بين هستيمهاي واقع فتمانارت ديگر گبيني و يا به عبواقع

ثير أژي عراق ت ـتد كه بر گفتمان و استرابه دست سربازان مقاوم ايراني، واقعيت ديگري بو
بيانـات مقامـات عـراق و رفتـار ايـن      و هـا  گفته ةبه عبارت ديگر مجموع. بسزايي گذاشت

به عبـارت ديگـر   . ك تهاجمي به تدافعي استتغيير گفتمان از ژئوپلتي ةدهنددولت نشان
  .داد خود را نشان مي ،هاي جديد در چشمان صدام واقعيت

  



   219 / جنگ ايران و عراق از منظر تحليل گفتمان

  گيري نتيجه
در اين نوشتار سعي شد تا فضاي تخاصم ميان دو گفتمان حاكم بـر نظـام جمهـوري    

. شودتفهم دلايل جنگ بررسي  براياسلامي ايران و عراق در زمان شروع جنگ تحميلي 
هـاي مبـارزه بـا     مي ايران حامي و حاوي گفتماني بود كه با اهداف و ضرورتانقلاب اسلا

سـنخ  راسـتا و هـم  هـم  ،الگوي اسلام سياسي به منطقه و جهان ةاستكبار و ترويج و اشاع
گرايي يا آرمان(گرايي به عبارت ديگر انقلاب اسلامي ايران در راستاي گفتمان اسلام. بود

، سياسـت  )نند صدور انقلاب، استكبارسـتيزي، منـافع ملـي   هايي هما محور و با دالارزش
خارجي خود را بر مبناي استقلال، مبارزه عليه ظلم و جور، استكبار و تلاش براي تـرويج  

  . ريزي نمودالگوي اسلامي به منطقه و جهان پي
ن آروابـط عـراق بـا همسـايگان و شـرايط امنيتـي        ةپيشين ةاز سوي ديگر با ملاحظ

 ةهاي مقامات عراقي و كـنش سياسـت خـارجي آن، تسـلط و غلب ـ     نطق كشور، سخنان و
. ديمكـر بـه وضـوح مشـاهده     را روابط و سياست خارجي آن ةگفتماني ژئوپلتيك بر عرص

را در تضـاد بـا   گفتمان حاكم بـر سياسـت خـارجي ايـران      ،بدين خاطر كه مقامات عراق
صـور حاكمـان عـراق از    فهـم و ت  ،بـه عبـارت ديگـر    .كردندتصور ميامنيت متزلزل خود 

گونـه تعـرض و   رسيد؛ در حالي كـه ايـران قصـد هـيچ     چنين به نظر ميگفتمان ايران اين
شرايط خاص نظام سياسي ايران  ةعراق با مشاهد در واقع. ديگر نداشت يجنگ با كشور

با هدف برطرف ساختن گفتمـان مقابـل كـه از نگـاه آنـان خطـري بـراي امنيـت عـراق          
روي از اين. خود با توسل به جنگ نمودحل معضل ژئوپلتيكي  شد، سعي در محسوب مي
حـول محـور   ) عربيسم و امنيتيعني مقابله با صدور انقلاب، پان(هاي اصلي  است كه دال

  . يابدميدال مركزي گفتمان عراق و در ارتباط با گفتمان رقيب خود معنا 
نيـز دچـار    اصـم گفتمـان حـاكم بـر كشـورهاي متخ     ،با شروع جنگ و فتح خرمشهر

شـجاعت رزمنـدگان ايرانـي و نـاتواني خـود، از       ةعراق با مشـاهد  تغييراتي شد؛ از يكسو
موضع و هدف نافرجام خود در چارچوب گفتمان ژئوپلتيك تهاجمي دسـت كشـيد و بـه    

تعريف آن پرداخت و از سوي ديگر نيز در حالي كه ورت تدافعي در مرزهاي خود به بازص
محور بـه جنـگ و   گرايي امتتا اواسط جنگ با گفتمان آرماناز فتح خرمشهر  پسايران 
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برخـي از شـرايط و    ةپس از شروع جنگ فرسايشـي بـا مشـاهد    ،مقاومت تداوم داده بود

  . گرا تغيير دادگرا به مركزگراي امتگفتمان حاكم بر جنگ را از آرمان ،ها مصلحت
ن و عـراق از منظـر   پيشنهادي و پاياني مقاله آن اسـت كـه تحليـل جنـگ ايـرا      ةنكت
مدرنيستي در كنار بسياري از تحقيقات كه به صورت توصـيفي و يـا بـر    هاي پستنظريه

تواند به درك بيشتر مـا از   مي ،گرايي صورت گرفتهواقعيي و نئوگراهاي واقع مبناي نظريه
هاي عـراق كمـك كنـد و نمـايي بهتـر از      ورزيها، اهداف و طمع جنگ تحميلي، خواسته

هاي مهـم در   تحليل گفتمان نيز به عنوان يكي از رهيافت. داد آن ترسيم نمايدعوامل رخ
هـا و   تواند به اين مهـم كمـك شـاياني نمايـد و بـه تحقيقـات، پـژوهش        علوم انساني مي

   .ياري رساند وص و حتي موارد ديگر از اين قبيلمطالعات بعدي در اين خص
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  )ره(امام خميني ةانديش عقلاني وحدت ملي در -تبيين الزامات سياسي

  * محمدحسين جمشيدي

  چكيده

از آيين حنيـف و توحيـدي اسـلام     گرفته نشأتامام خميني كه  انديشه و نگرش در
بر مبناي اقتضائات با توجـه   شوند و هم است، مؤمنين هم امتي واحده محسوب مي

بـراي  ) ملي( مرزهاي اعتباري جغرافيايي چارچوببه سرنوشت مشترك خويش در 
گيري اعتقادي، سياسي و عملي واحدي نياز  تحقق اين سرنوشت مشترك، به جهت

تواننـد بـه    االله مـي  گيري است كه آنان با اعتصام به حبلجود چنين جهتبا و .دارند
ر اين نوشتار در پـي بررسـي   بر اين مبنا ما د .الهي در زمين نائل شوند  مقام خلافت

چـه بنيادهـاي    بـه وحـدت ملـي از    )ره(له هستيم كه نگرش امـام خمينـي  ئاين مس
 )ره(امـام خمينـي   هـاي  يشـه با بررسي تحليلـي اند . عقلاني برخوردار است - سياسي 

وحـدت و   هـاي  گونـه  وحدت و انسجام ملي نيز چونـان سـاير   ةلئمس يابيم كه ميدر
ضـرورتي اسـت كـه هـم      ،اقتضائات محيطي همبستگي بر مبناي الزامات سياسي و

در  .اسـت مبتني بر شواهد و براهين عقلي است و هـم مبتنـي بـر بـراهين شـرعي      
امـا   .به امـر وحـدت دارد   -  عقلاني و وحياني - بعدي  خميني نگاهي دو نتيجه امام

عقلانـي وحـدت و    - سياسـي   دلايـل و بـراهين   ،آنچه مورد بحث اين نوشتار اسـت 
امـام   ةدر اين عرص ـ. گذار جمهوري اسلامي ايران است بنيان ةانسجام ملي در انديش

بر بداهت عقلي وحدت، اقتضاي عقل سياسي، وجـود دشـمن مشـترك،     )ره(خميني
 هنگــي، سياســي و اجتمــاعي، اصــل حفــظ و تــداوم انقــلاب اســلامي و فر ةتوســع
يك راهبرد براي دست  ةو در نهايت طرح وحدت و انسجام ملي به مثاب هايش ارزش

   .يافتن به آزادي، رهايي و پيروزي تأكيد دارد
  

  

عقلانيـت   و عقلانيـت  وحدت ملي، ملت، و همبستگي، وحدت: كليدي هاي هواژ
   .سياسي

                                                 
  Jamshidi@modares.ac.ir                                  مدرسدانشگاه تربيت  ،المللروابط بينگروه استاديار  *
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 مقدمه 

امـري اسـت انسـاني و     ،و عمـومي  اد و همبستگي براي رسيدن به اهـداف مشـترك  اتح
اين امر سپس مورد عنايـت انديشـمندان بـزرگ     .برخاسته از ذات و سرشت نوعي انسان

همچنين شرايع آسماني بر ضرورت و لزوم آن به عنوان امـري  . بشري نيز واقع شده است
ولي اسلام بـيش از هـر    ؛اندها تأكيد كردهانسان كننده در موفقيت زندگانيمهم و تعيين

يكـي از  ، بر اساس متن صـريح قـرآن  . آيين و شريعت ديگري بر آن انگشت گذارده است
در  اي منسجم و متحد يعني جامعه »امتي واحده« ،ضروريات اسلام اين است كه پيروانش

ين موضوع در براي نمونه ا. هاي اعتقادي و سياسي هستندگيريهمه ابعاد و داراي جهت
: يـا  )92: انبيـاء ( »و أنا ربكم فاعبدون هواحد هان هذه امتكم ام«: كتاب خدا با عباراتي چون

آمـده اسـت كـه بـر تحقـق      ) 18: مؤمنـون ( »و أنا ربكم فاتقون هواحد هأن هذه امتكم ام و«

عيني و خارجي وحدت به عنوان امري وجودي و نه صرفاً امـري تشـريعي تأكيـد دارد و    
معنـوي امـت    -يكي اينكـه اسـلام از واحـد سياسـي     . انگر دو مطلب اساسي استيباين 

گويد و امت در اصل جمعيتي است داراي عقايد و اهداف مشترك كـه   مي اسلامي سخن
كنند و خـود را مسـئول ايـن     سرنوشت خود از خطي واحد و مشترك پيروي مي ةدر ادار

از نظـر قـرآن هـر امتـي مسـئول      دانند و بر همين اساس است كه  سرنوشت مشترك مي
قد خلـت لهـا مـا كتبـت و لكـم مـا كسـبتم و         هتلك ام«: عملكرد خود است وها  انديشه

انـد از   هر كار نيك و بد كه كرده، آنها امتي بودند .)134: بقـره ( لاتسئلونَ عما كانوا يعملون
ول بهر خودشان بود و شما نيز هرچه كنيد بـراي خويشـتن خواهيـد كـرد و شـما مسـئ      

   ».عملكرد آنها نخواهيد بود

مسـتقر و   ضرورت به ،در چارچوب مشخص جغرافيايي تواند مي امت يا جامعه اما اين
 ـ    ةلئبنابراين امروزه مس .باشد متمكن ويـژه در  هوحدت و همبسـتگي اجتمـاعي و ملـي ب

نـه تنهـا اهميـت     ،تعيين سرنوشت مشترك اجتماعي يك جمعيت در عصر جهاني شدن
هم بودن و تأمين نيازهاي  ها به بابلكه با توجه به نياز انسان ،ست نداده استخود را از د

فرهنگـي و سياسـي    ةويژه در عرص ـهامروزي بر اهميت آن افزوده شده است و ب ةگسترد
ايجـاد    بـراي را   لازم  توانايي ، مشترك  فرهنگ: به بياني. دارداي  كنندهنقش مهم و تعيين

  ناشي ،عضو آنند  كه  وجود گروهي  گيري افراد از شكل  از آگاهي  كه  دارد  همبستگي  حس
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 هـاي فرهنگـي در ميـان   تفـاوت «، و در ايـن عرصـه  ) 92-91: 1379، گل محمـدي ( .شود مي

 »برداري از جهاني شدن نخواهد داشتتناقضي با دستيابي و بهره ...ها طبيعي است و ملت

  فرهنگـي   گرايي محلي  تقويت: كه ندر اين باوراين است كه برخي ب .)52: 1387، سريع القلم(
 وجـو كـرد   جسـت   شـدن  جهـاني   تعميمـي   ةدر پروس  فرهنگي  تكثرپذيري  عين را بايد در

خـواه بـراي تـأمين     ،پس وحدت و انسـجام و همبسـتگي سياسـي    .)79: 1379، شيريده(
الملـل و  ينب ةامنيت ملي و خواه براي حفظ هويت ملي و خواه براي حضور فعال در عرص

 ايـن امـر   .عـين حـال ضـروري    در و ريناپـذ  اجتنابامري است  ،خواه براي بودن و ماندن
اهميـت  ، فرهنگي و نگرشي است ما كه حاصل يك انقلاب اعتقادي و ةويژه براي جامع هب

   .داردبالاتري 
 ةلئهم مس ـ ،هر چيز امري انساني است و به دليل انساني بودنش اين ضرورت پيش از

 .انـد سان است و هم مورد توجه مكاتبي كه انسان را محور رسالت خويش قرار دادهنوع ان
ارتباط با عقـل  دهد كه پس بايد بيبه اين سمت و سو سوق مي له ما رائانساني بودن مس

بـر ايـن مبنـا    . نقش داشته باشد ها نيز نباشد و عقلانيت او در آنو نگرش سياسي انسان
و اتحـاد آدميـان بـا نگرشـي      ست كـه از سـويي بـه وحـدت    اساسي براي ما اين ا ةلئمس

زيرا وحدت با سرنوشت مشترك نوع انساني بستگي تـام و تمـام    .عقلاني بنگريم-سياسي
از سـوي ديگـر ايـن    و  .طلبـد  مـي  ن راآبيش از هر چيز الزامات سياسي  رواز ايندارد و 
   .سازيم را در چارچوب واحدهاي سياسي امروزي يعني وحدت ملي مطرح وحدت

بـا  ، گذار نظام جمهوري اسـلامي ايـران را  ما انديشه و نگرش بنيان ،براي اين بررسي
توجه به اينكه او از سويي رهبر انقلاب اسلامي ايران و باني نظام جمهوري اسلامي ايران 

باورمند به اسـلام و وحـي    گراست و از سوي ديگرو نيز فقيهي اصولي و انديشمندي عقل
در نتيجه پرسش ايـن نوشـتار   . ايمكردهانتخاب ، استبه مباني نگرشي آن الهي و مؤمن 

در تبيـين ضـرورت همبسـتگي و وحـدت ملـي همـراه و        )ره(اين است كه امـام خمينـي  
 بـه لحـاظ عقلانـي مطـرح     نقل چه براهين و الزامـات سياسـي را   ،الهيبا شرع  هماهنگ

 ،با هم معاضدتي نداشـته  قل و شرعع ةمنابع معرفتي دوگان ،البته در تفكر امام سازد؟ مي
منبـع معرفتـي عقلـي و     بـر  ما اين نوشتار تمركز در اما .بلكه هماهنگ و مؤيد يكديگرند

   .برهاني است
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بيـان  بـه  ادامـه   در ابتدا به تبيين مفاهيم كليدي اساسـي و  ،در جهت تحقق اين امر
ي و برهـاني آن  چارچوب نظري و سپس به برخي براهين و دلايل سياسي به لحاظ عقلان

 اختيـار  ةچـارچوب نظري ـ ، چارچوب نظري مورد بحث در ايـن نوشـتار   .خواهيم پرداخت
 ،مبناي اين چـارچوب  بر .)150: 1383في، و  63: 1373، ليتل( است عقلانيت انگار عاقلانه يا

ايـن نوشـتار    در نيـز  روش مـوردنظر  .داراي وجـوه عقلانـي هسـتند    هـاي انسـاني  كنش
  .ستتحليلي ا -توصيفي

  
  تبيين مفاهيم 

  ملت  )الف 
 )Mclean, 1997: 331( مختاري سياسـي مروزه به مفهوم دولت حاكم با خودكه ا 1ملت

مردمي كه خـود را يـك    ةكه در برگيرند) Scruton, 2007: 462( و سرزمين مشخص است
، بـا زبـان   ،)327-326: 1387، زادهليو مـو امير ارجمنـد  ( كند مي اجتماع سياسي طبيعي تلقي

 نيـاز مشـترك بـراي حكمـران واحـد      هـاي مشـترك و منـافع مشـترك و    رسوم و سنت
)Scruton, 2007: 462(  ،جملـه امـام   در نگـاه انديشـمندان مسـلمان معاصـر و مـن      اسـت

   .مورد توجه قرار گرفته است )ره(خميني
 ده اسـت ش ـوارد فرهنگ سياسـي   ميلادي 1930 سال حداقل از 2مفهوم ملت اسلام

)Op.cit: 462-463(. خميني امام)316 :20ج ،1378خمينـي،  موسـوي  ( امـت  هايبارها واژه )ره ،

امـا  ، كار برده اسـت ه يا امت واحده را ب )...و 318، 312: همان( اسلام و امت پيامبر )...و 347
 ملـت خـدايي   ،)...و 61 :14؛ ج199 ،5؛ ج297 :3، جهمـان ( و مفاهيم ملـت ها  به مراتب بر واژه

 همـان، ( ملت واحده ،)...و 504 :6ج  همان،( ملت صدر اسلام ،)...و 403 :15؛ ج107 :13ج همان،(

 800حـدود  ،»صحيفه امام«در  ملي ةواژ .داشته است تأكيد نيز ...و) 140 :18و ج 452 :11ج

در  ملـت  ةمـورد و واژ 115 ،»امـام  صـحيفه «در  مليت ةبار و واژ 10 »فقيه ولايت«بار و در 

مركز  يبا همكار امام خميني و نشر آثار تنظيم مؤسسه( بار آمده است14693، مجموعه آثار امام

   .))ره(امام خميني افزارمجموعه آثارنرم: تا ، بينور ياسلام يوتريعلوم كامپ قاتيتحق

                                                 
1. Nation  or Nation - state 

2. Nation of Islam 
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مقـدم بـر رهبـري     -د با اينكه يك دانشمند ديني و مرجـع تقلي ـ  )ره(خميني امام چرا

 مليت، ملـت و ملـي را مطـرح    هاي بارها واژه بيشتر و بلكه بارها و ،است -سياسي جامعه
برد، چون ملت واحده،  مي كاره ب ...سازد و آن را با صفات و خصايل ارزشي، اعتقادي و مي

 ملـت اسـلامي   ،)482 :14ج همـان، ( ملت مـؤمن  ،)241 :20ج ،1378امام خميني، ( ملت نمونه
 :14ج همـان، ( ملـت متحـد   ،)145 :1ج همان،( ملت مسلمان ،)...و 322: 2ج  و 200 :1ج همان،(

مركـز   يبا همكـار  ينيامام خم و نشر آثار ميتنظ مؤسسهنيز  و 536-535 :22ج همان،: ك.ر(... و )87

پيـروان   يو حت) )ره(ينخمي امام آثار افزارمجموعه نرم: تا  ينور، ب ياسلام يوتريعلوم كامپ قاتيتحق
  ؟نامدمي )...و 504 :6ج همان،( اسلام را نيز ملت صدر اسلام صدر در پيامبر

حـاكي از ايـن    )ره(هاي مشابه ديگر در زبان و بيان امـام خمينـي  نمونه و اين كاربردها
 هـا سـخن  الزامـات سياسـي و نيـاز امـروز انسـان     ، بر مبناي مقتضيات زمانـه  است كه او

 گرا وگفتمان مورد نظر او به نوعي گفتمان عقلانيت، سياست ةدر عرص رواز اين. گويد مي
براي او واحد اساسي سياسي در دنيـاي واقعـي    بنابراين .عقلانيت سياسي است مبتني بر

ن و در تـاريخ  آالبته ملت در قـر  .است ملت است كه متصف به صفات مورد نظر او ،امروز
نـه معـادل ناسـيون و     ،به معناي دين و آيين آمـده اسـت   اسلام و در زبان عربي معمولاً

بنابراين چنين كاربردي متضمن توجـه امـام بـه عقلانيـت در     . هاي غربيدر زبان 1نيشن
انگر بي ـاز سـوي ديگـر    .جهاني معاصـر اسـت   ةجامع تشكيل واحدهاي سياسي در ةعرص
در عقلانـي بـودن آن و ضـرورت تحققـش      -اساسي وحدت و انسـجام و سياسـي   ةلئمس

  .استزماني گوناگون  ظروف
  

  امت ) ب

رو ، بـه معنـاي عـازم شـدن    ) 22 :12، ج هـ ـ1414ور، منظابن ( »يؤمام «امت از فعل  ةواژ 

 قصد كردن يعني توجه و رو كردن به مقصدي مشخص يا به جايي، هدايت كردن، كردن
 ،دارد كـه در هـر سـه   ) هو اُموم ـه امام ـ، ام( سه مصدر ،اين واژه. است )16: 1379آذرنوش، (

و آذرنـوش،   22 :12، ج هـ ـ1414منظـور،  ابن ( رهنمون شدن و قصد كردن نهفته استمفهوم 

. و از آن تعاريف متنـوعي شـده اسـت   دارد مفهومي بسيار گسترده  رواز اين و )16: 1379

                                                 
1. Nation 
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  : نويسد براي نمونه شيخ طوسي در تفسير خود در مورد تعريف امت مي
لقَـولهم   هالواحد هاهل المل هالام و ...الاستقامة في الدين و الدنيا هو الأم«

)ص(محمد هو امعيسي  هموسي و ام هام
   .)26-25 :3، ج .هـ1413طوسي، ( »

و امـت يعنـي پيـروان دينـي      ...استقامت در دين و دنيا امت عبارت است از و«: يعني

امـت وجـود جمعـي    ، در ايـن معنـا   .»واحد مانند امت موسي و امت عيسي و امت محمد

كـه   اسـت داراي سرنوشت مشترك و مسئول در قبال اين سرنوشت  هاي باورمند وانسان
صرف نظـر از اينكـه در واحـد     ،هم در راه مقصد مشترك استقامت دارند هم باور دارند و

   .دارند يا نه جغرافيايي مشخصي استقرار و تمكن
هـاي  باقر صدر در تعريف خـود از امـت بـه بنيـان    دممح در دوران معاصر شهيد سيد

روابـط و پيونـدهايي   گروهي كه بين افرادش «: دهد مي فرهنگي و اعتقادي مشترك توجه

مشترك آنها  هاي و مباني وجود دارد و اين پيوند ها آرماناز افكار و  يا مجموعهبر اساس 
است كه قـرآن از   اي اين جامعه. سازد را در برخي از نيروها و استعدادها به هم مربوط مي

   .)22 :تا صدر، بي( »آن تعبير به امت كرده است

احساس مسئوليت در برابر سرنوشت مشـترك   و هارمانافكار و آ، بر اين اساس عقايد
پس عناصـر   .سازدسياسي به نام امت را مياي  افكار مشترك است كه پديده و هاو آرمان

هـم   يعنـي هـم فكـري اسـت و     ،اسـت  فرهنگـي  امتبنياني در ساختار موجودي به نام 
: يـر شـريعتي  بـه تعب  .همراهـي  از احساس مسئوليت مشترك بـا  هم برخوردار اعتقادي و

نه تنهـا  ، مذهب و همراهندهم، عقيدههم، فكرست از افراد انساني كه هما ايامت جامعه«

امت اسـلامي   و .)74: 1357شريعتي، ( »كه در عمل نيز اشتراك دارند، در انديشه مشتركند

 ،در اين نگاه و دهد مي مكتب اسلام تشكيل اي كه اين عناصر فرهنگي آن رايعني جامعه
اصـول   ،بخـش آنـان  است كه محـور وحـدت   )ص(حضرت محمد ،امت پيامبر اسلام همان

همراهي آنان در تعهـد   مسئوليت مشترك و ها وآرمان هاي اين آيين واعتقادي و انديشه
  . كمال است به سوي شدن و

وحـدت در  ، مراد از وحـدت امـت  : گويد شايد بر همين اساس است كه فخر رازى مى
مثـل التـزام بـه    ، اسـت  اصولى است كه مورد قبول همه شرايع ، ندين است و مراد از دي

، هـاى پيـامبران   بنابراين مختلف بودن شـريعت  .وجود ذات خداوند و صفاتش و امثال آن
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حال پيروان همه شرايع به اصول واحدى  چون به هر، كند امت وارد نمى خللى به وحدت 

سياسـي   -يـك واحـد فرهنگـي    ، امت بنابراين .)105 :12ق، ج  1414، رازي( ملتزم هستند
 هاي مشترك و تلاشاعتقادي مشخص و آرمان - دين مشخص و يا مرز فرهنگي است با

 ،زيـرا هـر فـردي در ايـن مجموعـه      چـرا سياسـي؟   .هاجمعي براي رسيدن به اين آرمان
جهت تعهد جمعي  در هاارزش همة احساس و احساس تعهد نسبت به كل مجموعه دارد

المسـلمين واحـدة    ذمـة « و )92: انبيـا ( »ان هذه امتكم امة واحدة« اين معناي است و برابر

  .)1(است )3، حديث104: 27 ج: 1362 مجلسي،( »كلهم يد علي من سواهم عي ادناهم ويس

  
  امت  تمايز ملت و) ج

ملـت و بـه زبـان قرآنـي      -يـا كشـور   1امروزه واحدهاي سياسي با عنوان خاص ملت 
، جغرافيـا  هاي جمعي مبتنـي بـر  كه بيانگر وجود شوند يمخص مش )13: حجرات( )3(شعب

عامل شاخص در اين واحـدهاي سياسـي چيـزي جـز      چند هر ؛فرهنگ است زبان، تاريخ و
 »يـك دسـتگاه سياسـي در قلمـروي ارضـي معينـي      « وجـود  يا مرزهاي اعتباري جغرافيايي

 امـت رابطـة عمـوم و    رابطـة ملـت و   ،لحاظ منطقـي  از رواز اين .نيست )341: 1384گيـدنز،  (
يك امت محسـوب   بخشي از ،يعني گاه ملت ؛است )113 :1، ج1382مظفر، ( وجهخصوص من

اي مـدرن اسـت كـه عقلانـي شـدن       پديـده  ،كشـور   -  ملـت  چنـد  هـر  .بالعكس وشود مي
ساختارهاي گوناگون اداري، اقتصادي، فرهنگي و اجتمـاعي، آن را از سـاختارهاي سياسـي    

  .)5: 1389دليرپور، ( كند اي متمايز مي هاي قبيله كومتها و ح وريپيشين مانند امپراط

هـاي واحـد و مسـئوليت    آرمـان  عقايـد و  ،مهم اين است كـه هرگـاه ملتـي    ةاما نكت 
ويـژه بـا   هب ،در عين برخورداري از قلمرو مشخص سرزميني ،باشد داشته مشترك عمومي

 قالـب يـك ملـت محسـوب     به نـوعي امـت يـا امـت در     ،توجه به مقتضيات امروز جهان
همـان امـت اسـت كـه در قالـب خـاص        ،بنابراين ملـت داراي عقيـده و آرمـان    .شود مي

 ،و ملـت  امت ةگاه رابط ،از اين منظر. جغرافيايي يا زباني و نظاير آن نيز قرار گرفته است
چند اين رابطه گاه به صورت عموم و خصوص مطلق و يا  هر. شودبرابر تلقي مياي  رابطه

   .جه نيز قابل ترسيم استومن

                                                 
1. Nation 
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از راه و جهـت   برخـوردار  ملت گروهي انساني است داراي قلمـرو معـين و  ، ما در نگاه
سرنوشت مشترك خويش همـراه بـا    ةواحد و احساس مسئوليت واحد و مشخص در ادار

ارجمنـد   امير( »آگاهي مدنيدر قالب و شكل خود« سياست و ةحضور فعال خويش در عرص

 ،انحصار به قلمرو سـرزميني و مـرز نـدارد    ،پس معيار ملت بودن .)327: 1387، زادهموالي و
معيار ملت بودن را برخورداري از سرنوشـت مشـترك مبتنـي بـر      ،تر از آنبلكه بسا مهم

در مفهـوم   »ملـت «يـابيم كـه   مـي بنابراين در .سازدآرمان واحد و حضور در تحقق آن مي

چـه  ، همـان امـت اسـت   ، گيرد قادي به خود ميآنگاه كه رنگ ديني و اعت، امروزينش نيز
 ةعرص ـ هـاي همسـاني بخصـوص در   هـا و نگـرش  مجموعه افرادي است كه داراي آرمـان 

برخـي   بنـابراين  .ندشـو  مرزهاي جغرافيايي محدود مي عين حال با در و هستند سياست
: 1387هـي وود،  ( گرايي ديني كه توسط انقـلاب اسـلامي بـه وجـود آمـده     ملي محققان از

  . اندياد كرده ،)525
 ـ، امتي است مستقر در سـرزمين خـاص  ، پس ملت ويـژه ايـن موضـوع در مـورد     هو ب

شـان و مسـلمان    چه ايراني بودن آنها بيانگر مليـت  ؛كند ساكنان سرزمين ايران صدق مي
اسـتقامت بـر ديـن و    «، است و چون بـا انقـلاب خـويش    »امت بودنشان« بودن آنها بيانگر

 پـس ، انـد  فعال در سرنوشت مشترك خويشتن را تحقق بخشيده حضور و »دنياي خويش

  . امت به مفهوم واقعي كلمه هستند
بـودن آن يعنـي    »واحـد «، اخلاقـي يعنـي ملـت    -دومين ويژگي ايـن واحـد سياسـي   

براي مثـال امـام    .)Maidment, 1998: 188( همبستگي است برخورداري از نوعي وحدت و
ايـران مـال همـه     .ما همه در تحت لواي مجتمع هستيم«: در بياني اشاره دارد )ره(خميني

همـه اسـت و مـا ايـن مشـتركات را       ةايـد  ،مبدأ و معاد ؛است و توحيد مذهب همه است
همه بـا   .ملت واحده هستيم و لازم است كه در مسائل ايران همه در صحنه باشيم .داريم

   .)4 :16، ج1361خميني، موسوي ( »باشيم هم يد واحده

و همبستگي استوار شـده   ملت واحده، ملتي است كه بر وحدت و انسجام بر اين اساس
نه در جهت و اهداف و راه و مسير حركت و نه در پيـروان   -  و تفرقه و اختلاف در آن است

- بيـان  لهمـه در اص ـ  ،انسجام زيرا وحدت و اتحاد و .راه ندارد - ن آ ةدهندو اعضاي تشكيل

و حركت در يك مسـير   »يكدلي « ،»همگرايي « ،»يهمبستگ« ،»يكرنگي« ،»يكي شدن« ةكنند
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 ةنام ـلغـت  امـا در . اسـت از جهت واحد براي رسيدن به متصدي واحـد   برخورداري واحد و
، يگانگي، يكي، عينيت و اتحـاد، تنهـا و   »يكتايي«، »يگانه شدن« يانبه مع »وحدت «، دهخدا

  ) 20453 :14، ج1373، دهخدا( است ...يكي بودن و يگانگي و ،يكتا ماندن، يگانه شدن

 انسان بودن خـويش وحـدت دارنـد كـه بـه آن وحـدت بشـري        ها درچند انسان هر
. موضوعي برتر از وحدت انساني است خود ،يا ملت وحدت امت ،گردد اطلاق مي) انساني(

 اعتقادي و، فرهنگي، اخلاقي اجتماعي و، تكيه بر وحدت سياسي ،امتي در وحدت ملي يا
. شـود  ياد مـي  »اخوت« عنوانبا چند از وحدت عاطفي نيز گاه  هر. همچنين عاطفي است

يك ضرورت حياتي اسـت؛ ضـرورتي    ،اتحاد و همبستگي، وحدت ،اساس آنچه گذشت بر
معنا و مطلوبيت يابد و در جهت رسيدن به خدا و  »االله حبل« تواند با تشبث به كه تنها مي

هـر  «: )ره(را به تعبيـر امـام خمينـي   زي .ذوب شدن فرد در جمع و جمع در خدا تحقق يابد

 :8، ج 1378خمينـي،   موسـوي ( »مطلوب اسـت  اجتماعي مطلوب نيست و اعتصموا بحبل االله

ملت نيز آنگاه كه رنگ خدايي و اخلاقي به خود  ،اين است كه در نگاه امام خميني .)334
اشـته  چنـد محـدوديت جغرافيـايي و نظـاير آن را د     هر ،همان امت خواهد بود ،گيردمي

 مبنـاي عقلانـي و   ،ها براي شدنبر اين اساس نگاه او به وحدت و اتحاد بين انسان. باشد
  .يابدسياسي مي

  
  عقلانيت سياسي ) د

اينجـا   امـا مـا در  ). Habermas, 1984: v.1: ك.براي نمونه ر( داردمعاني گوناگوني  ،عقلانيت
 The American Heritage( ردآن را به معناي حالت و كيفيت برخورد منطقي و مبتني بر خ

Dictionary of the English Language, 2009 & Collins English Dictionary, 2003(  در
 شـده و مـدلل   حساب هاي منطقي وگيريم كه بيانگر كنش مي مسائل و موضوعات گوناگون

 همـة وسـائل را بـراي    و در نظـر دارد  هدفي روشن را ،فاعل كنش« ،عقلانيت پس در .است

دار و ايـن مبنـا كـنش هـدف     بـر  .)566: 1381آرون، ( »گيـرد  مـي  رسيدن به آن با هم به كار

  .دشو مي كنش عاقلانه قلمداد ،مندي كه براي فاعل آن مستدل است نيت
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انديشي و بخـرد  ربرد عقل و خرد در سياست يا بخردكا اما عقلانيت سياسي چيست؟
تـوان  سياسي را عقلانيت سياسـي مـي  مندي ا برخورداري از عقل و خردكنشي سياسي ي

   ).Janis, 1989 & Pettigrew, 1973 :ك.ر( ؟دانست

عمـل  « شـگردهاي  عقلانيت سياسي را مبتني بر، انديشمند علوم سياسي ،»جان هيد«

متفكـر  ، »وارنـر بيـرمن  « همچنـين  .)49: 1382هيـد،  ( كنـد  مي در سياست تعريف »عقلاني

 : داند مي زيرة را داراي سه مؤلف سياست عنصر عقلانيت در، سياسي ديگر

 خودآگاهي سياسي .1

  يگذار استيسة جوي شگردهاي اين خودآگاهي در عرصوجست .2

 راهبـرد  هـاي  بـا شـيوه   سازي اين شـگردها آوري بستر مناسب براي عمليفراهم .3
  .)www.khawaran.com( سياسي

منـد  يـت منـد يـا ن  عقلانيت سياسي يا تشخيص عاقلانه يـا كـنش هـدف   ، اين مبنا بر
مـا را   ،در نتيجه اين نظريـه . بيانگر رفتار عاقلانه است، سياست ةمبتني بر دليل در عرص
ديگران براي  سازد كه در اين عرصه نياز به وحدت و همبستگي بابه اين امر رهنمون مي
اهـدافي روشـن و هماهنـگ بـا دليـل و       ؛)Schwenk, 1988: ك.ر( رسيدن به اهداف اسـت 

مورد توجـه غالـب    ،هاي سياسي عاقلانه و مدبرانهيعني بررسي كنشاين موضوع  .برهان
كنش سياسي در راستاي تحقق وحدت و  ،همين اساس بر. انديشمندان قرار گرفته است

به اقتضاي عقل سياسـي   از اين امر نيز )ره(امام خميني. كنشي عاقلانه است ،بقاي جامعه
در اينجـا در   )ره(ري كه امـام خمينـي  تعبي همين اساس بر .خرد سياسي ياد كرده است يا

او در ايـن   .است »عقل سياسي«اقتضاي  ،برد همبستگي به كار مي مورد ضرورت وحدت و

  : فرمايد عبارتي چنين مي درمورد 
كند كه ما امروز با آن اشخاصي كه در رويه هـم   عقل سياسي اقتضا مي«

، ت موافقنـد بـا مل ـ ، صـد موافقنـد  قاصل محتي با ما مخالفت دارند لكن در 
كند كه ما امـروز دسـت    عقل سياسي اقتضا مي، مسيرشان مسير ملت است

تا ايـن مملكـت را آرام كنـيم و ايـن مقصـد       ،از تمام اين اختلافات برداريم
اصلي كه ما داريم و آن اينكه اسلام در اين مملكت پياده بشود و جمهـوري  
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 وفـق بشـويم  م، اسلامي با محتواي حقيقي خـودش در اينجـا پيـاده بشـود    

  .)192: 14، ج1378خميني، موسوي ( »...االلهشاء ان

عقلانيت سياسي پايـه و اسـاس ايجـاد وحـدت و اتحـاد       ،)ره(پس در نگاه امام خميني
  .براي بقاي نوع و جامعه است

  

  چارچوب نظري 

 ـ، در اين نوشتار به كار رفتهچارچوب نظري  -63: 1373ليتـل،  ( اختيـار عاقلانـه   ةنظري

 هـاي  پديـده « آن اسـت كـه   اسـت كـه بـر   ) 172-149: 1383فـي،  ( انگـاري لانيعق يا )103

كه فعلشان مسـبوق بـه دليـل و سـنجش عاقلانـه       ...اجتماعي حاصل افعال آدميان است
فـي،  ( بشري در سطحي از سـطوح عقلانـي اسـت    هاي پس كنش .)63: 1373ليتل، ( »است

آدميان اين است كه رفتار «آن  و يك اصل محوري وجود دارد ،اين نظريه در .)150: 1383

هـا،  چنـدراهي  اين است كـه آدميـان در   فرض بر .است) گرانهسنجش( سنجيده و دارهدف
 سود ةمحاسب ،راهي به هر كنند، براي رفتن مي كه با اغراضشان موافق است اختيار راهي را
- 64: 1373ل، ليت ـ( »رونـد  مخالف، به راهي مـي  پس از بررسي ادله موافق و و كنند مي و زيان

 ،شود كه رخداد فيزيكـي سـاده نيسـت    مي كنش در نظر گرفته ةرفتار به مثابرو از اين .)65
كند كه آن عمـل چيسـت، يعنـي     مي كه اين محتوا مشخص داردمندي بلكه محتواي نيت

رفتـار داراي دليـل    پـس  .)151: همـان ( ذارد يا در پي انجام چه كاري استگ مي چه تأثيري
كنند يـا فرآينـدهاي اسـتدلال     مي رفتار را عقلاني گري دارند وقدرت تبيين ،است و دلايل

   .)166- 163: همان( كند مي اقتضا اينگونه رفتار را منطقاً ،عملي

بـه شـقوق    چارچوب اعتقاداتشـان نسـبت   كار فاعلاني عاقلانه است كه در« از اين منظر

راه  به غاياتشان بهتـرين  رسيدنكه براي  برگزينند ممكنه و عواقب محتمله شقوق، شقي را
اينجـا معنـاي    در اين نظريه است و مبناي مهمي در ،مفهوم فايده .)70: همان( »باشد ممكن

عـاقلان  « اين نظريه اين است كه حاصل كاربرد آن در و رديگ يبرم در را هانيكي و عام دارد

   .)71: همان( »باشد بيشتر داشته ةكنند كه فايد مي اختيار همواره پيامدهايي را
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، سطوح گونـاگون قـومي   ها نيز درهمبستگي ميان انسان و اتحاد ةلئمس اين مبنا بر 
تحليل  ارتباط با در .اساس اين نظريه تحليل كرد توان بر مي امتي و حتي جهاني را، ملي

  : داشت هاي زير توجهو استدلال هامبناي اين نظريه بايد به گزاره وحدت ملي بر
  

   استدلال اول

   .)اول ةمقدم( ها موجودات عاقل هستندانسان .1
 اختيـاري اسـت  ، هاهاي انساني به دليل مختار بودن انسانكنش تصميمات و .2

   .)دوم ةمقدم(
   .)سوم ةمقدم( به سودمندي و فايده است توجه، اختيار عقلانيت و برآيند .3
هـاي  كـنش  اقدام به تصـميمات و  ،مبناي اختيار و فايده ها بربنابراين انسان .4

 .)نتيجه( كنند مي عاقلانه

   
   استدلال دوم

بيشترين فايده با كمترين  كه ننديگز يبرمفاعلان عاقل همواره پيامدهايي را  .1
   .)اول ةمقدم( دردسر را دارد هزينه و

ادامـه   يعنـي قابـل افـزايش و    ؛مقياسي پيوسته و مستمر است ،مقياس فايده .2
   .)دوم ةمقدم( است

اسـاس   بـر  )77: 1373ليتـل،  ( متوقـع  ةفايد ةقاعد ،آدميبنابراين مبناي رفتار  .3
يـك از شـقوق    عقلانيت است كه بيانگر مجموع فوايد متوقع پيامـدهاي هـر  

 .)نتيجه( مورد گزينش است

   
   استدلال سوم

 ةمقدم ـ( اسـاس عقلانيـت اسـت    فايده متوقع بر ةقاعد ،هامبناي رفتار انسان .1
   .)اول

 هـا اي رفتـار و كـنش جمعـي انسـان    مبن ـ سياسي و اجتماعي نيـز  ةدر عرص .2
   .)دوم ةمقدم( است) عقلانيت سياسي و اجتماعي( عقلانيت و عاقلانه بودن
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 وحدت و همبستگي در چارچوب تأمين مصالح ملي يا وحدت ملي مبتني بر .3

   .)نتيجه( متوقع است ةفايد ةقاعد
 كنشـي عقلانـي و مبتنـي بـر    ، تلاش در جهت وحدت و همبستگي ملـي  اين اساس بر

از سـوي يـك جمـع عاقـل      اي كه تحقـق آن را گونهه ب ،عمومي است ةمتوقع در عرص ةفايد
ها مستدل و مبتنـي  له به لحاظ عقلاني و سياسي براي انسانئاين مس رواز اين .كند مي اقتضا

در چـارچوب   ما در اين نوشـتار وحـدت و همبسـتگي ملـي را     بنابراين .است بر دلايلي چند
از منظـر روش  «داراي دلايلي كـه   متوقع و ةمند مبتني بر فايدي نيتهاي جمعي عقلانكنش

 .كنيمميتواند داشته باشد، بررسي  مي )Dray, 1957: 126( »گريعقلايي، قدرت تبيين

  
  متوقع بودن تلاش  ةفايد بر يو مبتندلايل و براهين عقلاني 

  براي اتحاد و همبستگي ملي 

  فطري  عقل اياقتضاي فطرت  )الف

ان موجودي است برخوردار از فطرت يا طبيعت انساني كه به نوعي از غرايز حيواني انس
عقل اوست كه گـاه از آن در حالـت فطـري بـا      ،بعد فطرت انساني نيتر مهم .متفاوت است

موهبتي است ذاتي كـه   و خرداساس عقل  نيبر ا .شود مي عنوان عقل فطري يا بديهي ياد
است و بر مبناي وجـود آن اسـت كـه بـه انسـان آزادي و      خداوند در وجود بشر قرار داده 

علاوه فصـل تمـايز انسـان از    ه ب. است را دادهاختيار در انتخاب راه و تعيين سرنوشت خود 
بـا دو   تشخيص و انتخاب و اراده در زنـدگي انسـان  . است »خرد«ساير موجودات نيز همين 

عقـل و خـرد اسـت كـه      داشـتن گيرد و انسان نيز به دليل  عامل عقل و اختيار صورت مي
  . است »مسئول«عقل و آزادي است كه  داشتنآزادي و اختيار يافته و به دليل 

رسيدگي به اعمال بشـر  . خردمند بودن انسان است ةنتيج ،بنابراين احساس مسئوليت
بـراي  . كه در روايات آمـده اسـت   گونه همان، و دادن پاداش و جزا نيز بر مبناي عقل است

بـلَ  لْ فاَقَْبِاقَْ: لما خَلَقَ االلهُ العقْلَ استنطقََه ثمُ قالَ لَه«: فرمود )ع(محمدباقرمام مثال حضرت ا

زَّتي وع قالَ و ُرَ ثمبَبِرْ فاَدَاد قال لَه ُلا   ثملتُـك الا اكَم و ْنكم َإلي باَح وه لالي ما خَلقَْتج
) 11/ :1، جتـا  كليني، بي( ك آمرُ و اياك اَنْهي و اياك اعُاقب و اياك اتيبفيمنُ اُحب اَما انيّ ايا

گفـت   .پـيش آمـد   .پـيش آي : بـه او گفـت   ،بازپرسي نمـوده  او از، آفريد چون خدا عقل را
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 اي كـه او در نـزدم   خـودم سـوگند، آفريـده    و جلال سپس گفت به عزت .بازگشت .بازگرد

 .دادم ،كامـل دوستشـان دارم   طـور   بـه را تنها به كساني كه و تنيافريدم و  ،باشد تر محبوب
  .»همانا امر و نهي و كيفر و پاداشم متوجه تو است

و همـان نيـروي تشـخيص و تميـز      در اين بيان نيـز  »عقل«طبيعي است كه منظور از 

 انسـان كـنش عاقلانـه يعنـي كـنش هدفمنـد و       ،مبنـاي آن  است كه بـر  شهيو اند ادراك
  . دهد مي ي بر دليل و فايده متوقع را انجاممند مبتن نيت
اساس عقل نيروي فطري و طبيعي در وجود بشر است كـه بـا آن صـحيح را از     نير اب
اراده  ،مختار بودن بر اساسدهد و  حق را از باطل و هدايت را از ضلالت تشخيص مي، غلط
 ةو اراد صيتشـخ  رواز ايـن  .)1376تكيـان،   و 1376مطهـري،   :ك.ر( گيرد كند و تصميم مي مي

امـا   .عقـل اسـت   يبعـد نظـر  ولي اين  .است »عقل سليم«، منطقي و معقول كار عقل سالم

پسـند و   به انتخاب آنچه عقـل ، بدين معنا كه بعد از تشخيص راه. داردنيز  يبعد عمل ،عقل
داراي دو  ،بنابراين عقل اين نيـروي خـداداد بشـري   . زند دست مياست مورد رضايت عقل 

، توان انتخـاب ( عملي به معناي تيو عقلان) توان تشخيص و استنباط( نيت نظريبعد عقلا
  . است) گرايش و تصميم بر انجام عمل

بـاب وحـدت    در -گونه كه گذشتآن -حال بايد ديد نظر عقل فطري انسان به اين معنا
و يك ضـرورت حيـاتي    ،»اتحاد« و »وحدت«، بديهي به اقتضاي عقل فطري يا ملي چيست؟

بـا  جـز   ،بشـر  سـالم  پيشرفت بقا وبدين معنا كه  .براي ادامة حيات او مفيد است و ينانسا
امـام   .سـت ينو همكـاري بـراي تحقـق اهـداف جمعـي ميسـر        و تعـاون و همدلي  وحدت
از اين امر به عنوان اقتضاي عقل و خرد انساني ياد كرده و خود به صـراحت در   )ره(خميني

  : است اشاره كرده  اينگونه مسئلهبيانات خويش به اين 
اي مخـالف داريـم، خودمـان     كند كـه وقتـي عـده    اين را عقل اقتضا مي«

اين مملكت برسد به آنجا كـه   ،مخالفتمان را كنار بگذاريم تا با وحدت كلمه
   .)204 :18، ج 1378خميني، موسوي ( »خواهد همه دلمان مي

مـورد تعقيـب    مقصـد  وهـدف   ارتبـاط بـا   در گاه اين ضرورت عقلي را )ره(امام خميني
   :فرمايد داند و در اين زمينه مي مي ،گروهي كه متعهد به آن هدف هستند
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آنهايي كه متعهـد هسـتند بـه     ]يعني[كند كه ديگر ما اقتضا مي و عقل«

خواهنـد در زيـر بـار     اسلام و متعهد هسـتند بـه جمهـوري اسـلامي و مـي     
همچـو عمـل بزرگـي     يك .ديگر نباشند، اينها ديگر با هم باشند ها ابرقدرت

بـزرگ، يـك همچـو عمـل بزرگـي       يهـا  قدرتكه بيرون رفتن از زير تعهد 
اگر نباشند، ممكـن  . يك ملت و دولت و همه با هم باشند نكهياشود الا  نمي

در سـاية همـين    ،چه انجام گرفته تا حالا هم هر. نيست يك همچو مطلبي
   .)239-238: 19، ج1361 و 408 :19، ج1378خميني،  موسوي( »...اتحاد بوده است

همـان  ، كـار رفتـه اسـت   ه مفهوم عقل كه در اين دو سخن ب ،)ره(از ديدگاه امام خميني
يعنـي قـدرت تميـز و     .كـه در همگـان كـم و بـيش وجـود دارد      عقل فطري انساني است

و بـه   دارنـد  آن راتشخيص حق از باطل و صحيح از غلط و انتخاب صحيح كه عموم مردم 
و مسـلم   ؛يعني صـاحبان عقـل و خـرد   ، نامند مي -جمع عاقل - »عقلا« اهمين سبب آنها ر

  . است كه عقل در اينجا معناي استدلال يا برهان يا عقل فلسفي را ندارد
از اقتضاي عقل فطري اين است كه هر انسـاني بـه    )ره(به طور كلي منظور امام خميني

عاقلانـه و بـر مبنـاي    ، يـا همـان عقـل    خـويش  ةش ـيو انددليل برخورداري از نيروي فهم 
موجـودي اسـت    ،انسـان  .كند يممتوقع عمل  ةعقلانيت و تشخيص صحيح و منطقي فايد

فهمد كـه تحقـق و    و مي كند مي را دركاين موضوع  ،عاقل و داراي فهم و هر داراي فهمي
جـز بـا وحـدت و اتحـاد      - ويژه با وجود دشمن مشـترك هب - انجام امور جمعي و مشترك

صـورت   »جماعـت « همبسـتگي و  اتحـاد و  ةسـاي  در امور تنهاوتنهـا  پيشبرد ونيست ميسر 

يـارانش در حـق و اتحـاد     ةدر بيان نگراني خود از تفرق ـ )ع(اين است كه امام علي .گيرد مي
  : فرمايد دشمنانش بر باطل چنين مي

مِ علـي  اجتماعِ هؤلاُء القَـو  القَلْب و يجلب الهم منااللهِ يميت  فيَا عجبا و«

 »...باطلهم و تفرُّقكمُ عنْ حقكّمُ فقَبُحاً لكَمُ و ترَحاً جبلنا صوتَهم غَرضَاً يرمـي 

بـه خـدا سـوگند كـه اجتمـاع و       !شـگفتا  .)28 :27طبـه  خ ،1375، البلاغـه  نهج(
شـما در   ةبر باطل خويش و پراكندگي و تفرق ـ ]شاميان[ هماهنگي اين قوم

پس زشت باد بر شما و  .گرداند يراند و اندوه را تازه ميم دل را مي، حق خود
  .)3(»...كه آماج تير بلا هستيد! از اندوه خارج نشويد
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 هـا وجـود   انسـان  ةعقل سليم انساني است كه در هم ـ اولاً نجاياتعبير عقل در  بنابراين
 غيـر  ني وامري است همگـا رو از اين است و يو فطرذاتي  ،عقل براي انسان نيا اًيثان .دارد

  . و ريشه در فطرت او دارد داراستيعني انسان بدون آموزش و تحصيل آن را ؛ اكتسابي
  

  اقتضاي عقلانيت سياسي  )ب

را مـا   ،سياست ةتشخيص و ادراك عاقلانه فوايد متوقع در عرص ،كه بيان شد طور همان
 من كمَـالِ « )ع(تعبير امير مومنان علي  به سياست يايدر دنكه  سازد يماين امر رهنمون  به

 نيوالاتـر  از :يعنـي ) 30: 6، ج1373خوانسـاري،  ( »صـلاح اصـلاحِ الجمهـور    يف ـ يالسـع  ةسعادال

اداره تـدبير امـور جمعـي و    در  بـدين معنـا كـه    .مردم اسـت عموم ها اصلاح امور  يخوشبخت
ميسـر   خردمندانـه سياسـي  كنش جز با  ،كه به نفع همگان باشد يا جهيسرنوشت عمومي نت

   :ددان سياسي مي خردبراي وحدت را اقتضاي  تلاشاين دليل به  )ره(امام خمينيلذا  .نيست
كند كه ما امروز دست از تمام ايـن اختلافـات    عقل سياسي اقتضا مي...«

   .)192 :14، ج1378خميني،  موسوي( »...برداريم تا اين مملكت را آرام كنيم

 شـئون امـري اسـت انسـاني و داراي     ،توان گفت كه عقلانيت ارت ميدر تبيين اين عب
بدين معنا كه اگـر  . مرتبط با سياست و تدبير امور جمعي است شئونمتعدد و يكي از اين 

ايـن   ،پـذير نيسـت   است كـه از ذات او جـدايي   »سياست«و  »مدنيت« ،ن انسانئويكي از ش

 ةبه همين دليل اسـت كـه فلاسـف    هراًو ظا اوست ارياختويژگي برخاسته از عقل و خرد و 
به عنـوان مثـال   . اند دانسته »مدني الطبع«انسان را موجودي  ،بزرگي چون ارسطو يا فارابي

  : ارسطو در مورد او گفته است
حيــواني  ،بــه حكـم طبيعــت  و انسـان اي طبيعـي اســت   پديــده ،شـهر «

، كس كه از روي طبـع، و نـه بـر اثـر تصـادف      آن است، و) مدني( اجتماعي
، ارسطو( »...است، موجودي يا فروتر از آدمي است يا برتر از او) شهر( وطن بي

1371 :5(.   

خـويش   شئونبراي تحقق را تمام اصول و امكانات لازم  ،انسان خردمند، بر اين اساس
در  )ره(امام خميني پس .نيست مستثناو سياست و تدبير امور جمعي نيز از اين قاعده  دارد

و  يبـردار  فرمـان ، از عقل كه به امر تدبير امور جمعي يعنـي تحقـق اقتـدار   بعدي  از نجايا
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سياست جز حضـور در سرنوشـت مشـترك بـا ديگـران       .كند ياد مي، تعلق دارد يبر فرمان

آدمي است و بيانگر اصول و قواعدي است كـه بـا شـأن و     شئونشأني از  رواز ايننيست و 
از بيـان دو   پـس  »آلكسـي دو توكويـل  « .دارد طبيعت انسان انطباق يا بيشترين انطبـاق را 

  : نويسد اي بودن سياست مي جنبه
اين جنبه مبتنـي   .سرشت انسان استوار است بر ]سياست[ اولين جنبه«

در ادوار  .تجلي آنند ،بر علائق، استعدادها و نيازهاي اوست و فلسفه و تاريخ
ا وقتي انسـان،  ولي ماهيت و غرايز وي ت، يابد مختلف، هدف انسان تغيير مي

انگر قـوانيني اسـت   بيعلم سياست  ةاين جنب .يابد انسان است، تغييري نمي
علمـي   ةاين جنب .بيشترين انطباق را دارد ،كه با شأن كلي و پايدار نوع بشر

   .)21: 1371فرانكل، ( ».سياست است

كـه   رايـج  يها برداشتنه تنها سياست را از  ،در تبيين خود از سياست )ره(امام خميني
، شـود  و انحرافـات محسـوب مـي    ي آميخته با مكر و نيرنگ و افتـرا نوعي زرنگي و هوشيار

  : داند شأني انساني مي آن را ،يو عملبلكه از لحاظ نظري ، دانسته پيراسته 
سياست اين است كه جامعه را هدايت كنـد و راه ببـرد، تمـام مصـالح     «

معه را در نظر بگيرد و اينهـا  جامعه را در نظر بگيرد و تمام ابعاد انسان و جا
را هدايت كند به طرف آن چيزي كه صلاحشان هست، صلاح ملت هسـت،  

ايـن سياسـت را    ،ديگـران . صلاح افراد هست و ايـن مخـتص بـه انبياسـت    
   .)432 :13، ج1378خميني،  موسوي( »توانند اداره كنند نمي

امور جمعي  ةادار دبير وت ةبعدي از عقلانيت است كه به نحو ،بنابراين عقلانيت سياسي
ضرورت وحدت  ژهيو بهاين بعد از عقل  ،)ره(از ديدگاه امام خميني .و مدني انسان تعلق دارد

انـزوا  ، حق به خاطرد كه آدمي كن كه عقل سياسي اقتضا مي چند گاه هر. برداردملي را در 
جـز توجـه بـه    راهـي را   ،براي تحقق امور جمعي ،جماعت كناره گزيند از ايگيرد  را پيشه 

زماني كه اصول عقايـد و   ژهيو بهاين امر . دهد وحدت و پرهيز اختلاف مورد توجه قرار نمي
ايـن اسـت كـه امـام     . يابـد مـي اهميت بيشـتري  ، نظر جمع است يا تعهدات سياسي مورد

  : كند اساسي اشاره مي ةدر طرح اين موضوع به دو نكت )ره(خميني
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و مقاصـد اصـلي    قـق اصـول مشـترك جمعـي    تح، اينكه به اقتضاي عقـل سياسـي   -1

  : گيرد صورت مي و وحدتهمبستگي  ةدر ساي تنها ،جمعي
 نكـه يااين مقصد اصلي كه ما داريـم و   ...كند كه عقل سياسي اقتضا مي«

اسلام در اين مملكت پياده بشود و جمهوري اسلامي بـا محتـواي حقيقـي    
   .)192: 14 ، ج1378خميني،  موسوي( »خودش در اينجا پياده بشود

يـك مكتـب و تحقـق     عنـوان   بهاصول و اهداف مشترك جمعي در اينجا تحقق اسلام 
  . است رانيدر انظام سياسي  عنوان  بهجمهوري اسلامي 

كند كه براي تحقق اصول مشـترك سياسـي ضـروري اسـت      عقل سياسي حكم مي -2
ت و بـه وحـدت و   ها را كنـار گذاش ـ  اختلاف سليقه و ها هيرو ي چون اختلافيجز اختلافات

  .همبستگي رسيد
كند كه ما امـروز بـا آن اشخاصـي كـه در رويـه       عقل سياسي اقتضا مي«

لكن در اصل معتقد با ما موافقنـد، بـا ملـت     ،همه حتي با ما مخالفت دارند
   .)همان( »...موافقند، مسيرشان مسير ملت است

بـراي   .گونه اسـت اين ،متوقع عمومي ةفايد سياسي براي درك كنش مبتني بر عقلانيت
  : آمده است »الوثقي هعرو«يكي از مقالات  نمونه در

انجام آنهـا را   ،در اينجا دو عامل مهم وجود دارد كه هم ضرورت زندگي«

پـرورش  . خوانـد  مردم را بـه سـوي آن دو مـي    ،كند و هم دين ما ايجاب مي
كنـد و هـر    آن دو عامل را تقويـت مـي  ، فضائل اخلاقي و ممارست در آداب

و رشد و عظمت و رفعت مقام هـر امـت و   ، ام از آن دو لازم ديگري استكد
تمايل افراد جامعه بـه وحـدت و    ،يكي. استاي بسته به وجود آن دو  جامعه
حسـيني  ( »...ييش بـراي بـه دسـت آوردن سـيادت و آقـا     تلا ،ديگري ؛اتفاق

   .)59: تا بي ،و عبده اسدآبادي
   

  وجود دشمن مشترك  )ج

 در ضـرورت وحـدت و همبسـتگي را    ،عقلانـي  – ياس ـيسكه از لحاظ يكي از مواردي 
گاه چنـد گـروه در    بدين معنا كه هر .است »دشمن مشترك« وجود ،كند يمجامعه ايجاب 
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عقلانيـت و خردمنـدي   ، باشند داشته دشمن مشترك ،يك جامعه يا چند ملت يا چند قوم

بر دشـمن مشـترك ايسـتادگي    هم بدهند تا بتوانند در برا دست به دستكند كه  ايجاب مي
دشـمن مشـترك    ،اين صورت يعني در صورتي كـه از يكـديگر جـدا باشـند     غير در .دكنن
يعني عـلاوه   ،اين امر مورد اتفاق عقلا نيز هست .دكنيك آنها غلبه  بر يكا يراحت بهتواند  مي

 )ع(همچنين موضوعي است كه حضـرت علـي  . موضوعي عقلايي نيز هست ،بر عقلاني بودن
ايـن موضـوع را    ،)ره(امـام خمينـي   .شد سكوت سال 25به براي پايبندي به آن مجبور  نيز

   :بارها مورد عنايت و توجه قرار داده است
تان مسلمان هسـتيد،   لة عقلايي است كه شما وقتي كه همهئيك مس...«

شاءاالله اسلامي پـيش بـرود، اكثريـت بـا      تان بنا داريد كه اين نهضت ان همه
ك اكثريت قاطع با شماست، لكـن اختلافـات اسـباب ايـن     شماست، يعني ي

در مقابـل آنهـا، اگـر متحـد در      .نشود كه حتي اختلاف با هم داشته باشيد
مقابل آن تيپي كه دشمن اصل انقلاب و دشمن اصل اسلام است، در مقابل 

ولي مهم اين است كه  .ديآ يبرنم گريدكاري از آنها  آنها مجتمع باشيد، هيچ
 موسـوي ( »اع داشته باشيد، خودتان با هم اجتماع داشـته باشـيد  هم اجتم با

   .)545 :9، ج1378خميني، 

بلكـه نگـرش عقلايـي و    ، تي ـو عقلاننه تنها عقل ، )ره(بر مبناي اين سخن امام خميني
كند كه هرگاه دشمن مشترك در مقابل طرفداران يـك ايـده يـا     عقلا نيز ايجاب مي ةسير

اختلافات را كنار نهاده و براي مقابله با دشـمن  ، د داشته باشدوجو ...يك مكتب يا جامعه و
 ةاي را از شـيو  نمونـه  )ره(امـام خمينـي   ،در همين سخنان .مشترك در كنار هم قرار گيرند

كند كه با اينكه دو طايفه بودند و دائماً در حـال نـزاع و اخـتلاف     طوايف بختياري نقل مي
شـدند و دشـمن را از    با هم متحد مي ،شد پيدا مي ولي هرگاه دشمني در مقابل آنها ،بودند

  . گشتند يبازمكردند و بعد از آن به اختلاف خودشان  سرزمين خود بيرون مي
اصـلي   دشـمن  ،از پيروزي انقلاب اسلامي پس ژهيو بهدر زمان معاصر و  )ره(امام خميني

ن دشـمن مشـترك از   براي مقابله بـا اي ـ  رواز اينداند و  و مشترك ملت ايران را آمريكا مي
كند كه جدايي ما به نفع دشمن  هم متحد شوند و توصيه مي خواهد كه با مي ها گروهتمام 

  . يعني آمريكاست
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 .اسلام ايـن قضـيه مواجهـه بـا آمريكاسـت      مسائلالآن در رأس همة ...«

هـا  اين ...از هـم منفصـل بشـود    ...ها را جـدا كنـيم   امروز اگر بخواهيد قدرت
امـروز فقـط يـك مطلـب اسـت و آن       ...شود ريكا تمام مياش به نفع آم همه

دشمن ما آمريكاست و بايد تمـام تجهيـزات مـا بـه طـرف ايـن        الآناينكه 
. اي است كـه مقابلـه بـا آمريكاسـت     سر و صداي امروز، قضيه. دشمن باشد

امروز هر سر و صدايي بلند بكنيد كه غير از ايـن مسـير باشـد، بدانيـد كـه      
   .)119-118: 11، ج 1378 ي،خمين موسوي( »بردش را آنها دارند

سـان بيـان    ضرورت وحدت براي مقابله با دشـمن مشـترك را بـدين    ،جايي ديگر او در
  : كند مي

همه بايد تمام با هم باشيم و يك دشمن مشـترك آمـده اسـت و بايـد     «

اول دشمن مشترك را دفعش كنيم، بعد كـه دشـمن مشـترك دفـع شـد،      
، همـان ( ».است كه حل بشود، آسان است آن بعـدها ها بعدها اميد  خوب گله

   .)288: 16ج

چـه   هـر  كسويعقلاني آن است كه از  ،)ره(بايد دانست كه در انديشه و نگاه امام خميني
چـه شـدت    نظر افزوده شود و از سوي ديگـر هـر   بر تعداد دشمنان و مخالفان جمع مورد
 كپـارچگي اهميـت بيشـتري   توجه بـه وحـدت و ي   ،دشمني و مخالفت دشمن افزايش يابد

كننـد و   دشمنان نيز از سلاح تفرقه و اختلاف اسـتفاده مـي   ،گونه مواقعزيرا در اين .يابد مي
هـر   بنـابراين  .سلاح وحدت و يكپارچگي اسـت  ،خنثي كند آن راتواند  تنها سلاحي كه مي
بـه همـان انـدازه بـر      ،دشـو  دشـمن بيشـتر مـي    يها تلاشامكانات و ، چه تبليغات دشمن

  : دشو و اقشار خودي افزوده مي ها گروهرورت وحدت و اتحاد ميان ض
گـويم بيشـتر    گويم شما با هم هسـتيد، مـي   من در عين حالي كه مي...«

 ،امروز همه با ما مخالفند، مـا خودمـان را بايـد حفـظ كنـيم      ]زيرا...[باشيد
تـر باشـد،    مـا وحـدتمان بايـد قـوي     ،آنها خلاف كنند هر آنچهوحدتمان را 

آنهـا همـه   . ما بايد وحـدتمان زيـادتر بشـود    ،ه تبليغات آنها زياد بشودهرچ
   .)256 :19، جهمان( »...كنند كه اختلاف ايجاد كنند تبليغات را براي اين مي
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هـا و كثـرت دشـمنان و مخالفـان زيـادتر       چه شدت مخالفت و دشـمني  آري اينكه هر

يك امـر عقلـي و عقلايـي    ، شود حس مي شتريب زينضرورت وحدت و همبستگي ، گردد مي
  . گذارد آدم عاقلي بر اين امر صحه مي هر زينبدين معنا كه عقل و منطق و  .است
  
  مورد نظر  يها ارزشاصل حفظ و تداوم ) د

ترديدي نيست كه هر حركتي براي رسيدن به مقصد نهايي و هر ارزشي  مسئله نيدر ا
. وحدت پيـروان و طرفـدارانش اسـت    نيازمند همبستگي و ،براي اينكه باقي و پايدار بماند

اين موضوع را ثابت كـرده اسـت كـه حفـظ و      ،اخير ملت ايران ةبراي مثال تجارب صدسال
راه آن حركـت و   دهنـدگان  ادامهمناديان و ، گذاران انيبننياز به وحدت  ،تداوم هر حركتي

، ...ان ونهضت ملي نفت اير، علل شكست انقلاب مشروطه نيتر مهميكي از . آن مكتب دارد
 يهـا  حركـت اصـولاً   .تفرقه و جدايي اقشار گوناگوني بود كه در تحقق آنها نقـش داشـتند  

انقلابي و فكري به دليل ويژگي خاص خود كه همانا فراگيـر بـودن و غلبـه بـر عواطـف و      
بـه همـين سـبب    . رنـد يگ يبرمكم و بيش تمام اقشار جامعه را در ، احساسات بشري است
ساختاري  ةبه مثاب ها ارزشدر واقع . منوط به وحدت اين اقشار است حفظ و تداوم آنها نيز

جدا شدن . آنها نقش دارند يو بقاگوناگون جامعه در ساخت  يها گروههستند كه اقشار و 
باعث ايجاد نوعي ضعف در اركـان سـاختار خواهـد     ،هر قشري از اقشار مهم از اين ساختار

بـر همـين مبناسـت كـه امـام      . دشـو يم ـر مشكل اصل بقا و تداوم آن دچا رواز اينشد و 
  : دكنبراي حفظ انقلاب اسلامي تأكيد مي )ره(خميني

همه با هم باشـيد،   ...با هم بشوند، سازمان واحد باشد كه ها جناحتمام «

عود كنيد، هـر  قهمه با هم صحبت كنيد، همه با هم قيام كنيد، همه با هم 
بـراي خـودش، غلـط اسـت     حـده و آن بـراي خـودش، و آن     اي علـي  دسته
   )395: 3، ج1378خميني،  موسوي( »...امروز

 يهـا  ارزشدر اهميـت حفـظ وحـدت مـردم و يكپـارچگي سـاختار        )ص(اسـلام  امبريپ
: 1376 ،تنكـابني ( منْ فارقَ الجماعةَ مات ميتةً جاهليـةً «: فرمايد چنين مي اجتماعي و جمعي

بـه  ، ]تفرقه پيشه كند[جدا گردد) اسلامي ساختار واحد امت( هركس كه از جماعت .)174
   .»مرگ جاهليت بميرد
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اثـر   و درضعف و سستي و ناتواني در برخورد با دشـمن اسـت   ، و اختلافنتيجة تفرقه 
ايـن اسـت كـه امـام      .وجـود دارد ) پـيش از انقـلاب  ( بازگشت به حالت اول ،چنين وضعي

  : دشو متذكر مي )ره(خميني
نانچه با هم تشريك مساعي نكنـيم و ايـن   اگر ما سستي بكنيم و اگر چ«

وحدت كلمه را حفظ نكنـيم و ايـن نهضـت را حفـظ نكنـيم، دوبـاره مـا را        
   .)54-53: 5، ج1378خميني، موسوي ( »...گردانند به حال اول يا بدتر از آن برمي

 يها ارزشنظام و تداوم انقلاب اسلامي و  و ثباتحفظ حكومت اسلامي و حفظ قدرت 
با پيروزي انقلاب اسلامي  )ره(خميني نظر اماماز  .پذيرد وحدت ملت تحقق مي ةدر ساي ،آن

جزيـرة  در ايران و يا با فتح مكه و تحقق دعوت پيـامبر در صـدر اسـلام در سرتاسـر شـبه     
وحدت و  ،از پيروزي پسبنابراين . كار مبارزه و قيام در راه حق تمام نشده است، عربستان

هـم بـه   . دهـد  را هر عقل سليمي بـه راحتـي تشـخيص مـي    است و اين  ترانسجام ضروري
 .نياز به وحدت و انسجام دارد و هـم حفـظ و تـداوم آن    ،پيروزي رساندن حركت و نهضت

و تداوم انقلاب و ادامـه و اسـتمرار    حفظ ،سازد يمتر  ولي آنچه وحدت و انسجام را ضروري
   :ستمبناي عقلانيت ا متوقع بر يا دهيفاراه و قيام است كه خود 

كه ] را[اي  پيروزي ما براي اين بود كه همه رو به خدا كردند و پيروزي«

   .)210: 5، ج1361، همان( »...كلمه را و وحدتحفظ كنيم  ،قدرت اسلام است

 ـ    ةقاعد نياز هم )ع(علي مؤمنان ريام ،بيان تاريخ بر اساس  رايعقلـي اسـتفاده كـرد و ب
ق خـود گذشـت و گوينـد او بـراي حفـظ و      سرانجام از ح، )ص(حفظ نهضت اسلامي پيامبر

دليل بيعـت خـود را   ، البته بارها« .دشحتي مجبور به بيعت با خلفا  )ص(تداوم انقلاب پيامبر

   .)78 :1373 ،جعفريان( »حفظ اتحاد امت اسلامي در برابر مشركين و كفار ياد كرد

ي عمـومي  امـر  ،بنيادين اجتماعي و سياسي در يك جامعه يها ارزشحفظ و حراست از 
 يهـا  ارزشهمت همگاني است كـه انقـلاب و   ، )ره(مبنا از ديدگاه امام خميني نيبر هم. است

توانـد   است كـه مـي   و متحدآورد و در نتيجه و بالتبع همان همت همگاني  مي به وجودآن را 
در ضـرورت   )ره(اين است كه امام خميني .آن را حفظ كند و تداوم بخشد يها ارزشانقلاب و 
  : فرمايد آن مي يها ارزشانقلاب و تحقق  اهداف شبرديپبراي  و انسجامي همبستگ
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بـه بعـد    نجـا يا از .اين سد شكسته شد ،اقشار وقتي با هم شدند ةهم...«

تا بتوانند اين بار را به آخر برسـانند و ايـن    ،هم بايد همة اقشار با هم باشند
نهضـت را حفـظ    بنابراين همه ما موظف هستيم كه اين ...نهضت را به آخر

   .)251 :7، ج1378خميني،  موسوي( »كنيم و وحدت كلمه را حفظ كنيم
  

   و رشداصل توسعه  )هـ

اقتصـادي و  ، ابعـاد سياسـي   ةجامعـه در هم ـ  ةعوامـل رشـد و توسـع    نيتر مهميكي از 
، اي عمـومي و متوقـع اسـت    كه خود فايـده ، ها نيسرزمو آبادي  ها يخرابترميم  فرهنگي و

بـدين معنـا كـه    . ملت است و افراد اقشار، ها جناحرنگي و توجه به وحدت همبستگي و يك
يك طبقـه و يـا   ، يك گروه، يك جامعه توسط يك فرد ةجانب رشد همهتوسعه و ، سازندگي

امري نـاممكن و ناشـدني    ،يخرد انسانتشخيص عقل و  بر اساسيك قشر از اقشار جامعه 
  : فرمايد مورد مي  در اين  )ع(علي  امام .است

  در حـال ، داشـتند   اتحـاد و وحـدت    بـاهم   كه  مادامي  پيشين  هاي امت«

و   خلافـت ، يافتنـد   و اقتـدار دسـته    عـزت   و بـه ، بودند  و شكوفايي  پيشرفت
: ك.ر( »شـدند   زمامـدار جهـان  آوردند و رهبـر و    دست  را به  در زمين  وراثت

   .)5  خطبه، 1369، البلاغه نهج

لازم  تي ـامن ،داردختلافات اصولي بين اقشـار جامعـه وجـود    اصولاً در جايي كه ا
زيـرا   .براي رشد و سازندگي نيست و در نتيجه حركت به سوي توسعه ناممكن است

 يسـاز  يخنث ـگوناگون جامعـه و   ياه بخشبه تقابل  يچنددستگاختلاف و تفرقه و 
  : )ره(نيبه تعبير امام خمي. دشو مي اجتماعي توسط يكديگر منجر ةنيروهاي سازند
بـوده   ...اي كه در طول پنجاه سـال  توقع اين است كه يك همچو خرابه«

بـا هـم    ...هم بدهيم و با هم كار بكنيددست بههمه بايد با هم دست ...است
همه با هم باشيم تا بتـوانيم كـار را بـه انجـام      )4(بنيان مرصوص: صف واحد

، آثار امام خميني نشرو  متنظيو مؤسسه  240 :6، ج1378خميني،  موسوي( »برسانيم

1378 :23-24(.   
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يـك قشـر    ةهاي يـك جامعـه از عهـد    در جايي ديگر نيز تأكيد دارند كه ترميم خرابي
هـا را   ر دست هـم دهنـد تـا بتواننـد خرابـي     دبلكه بايد تمامي اقشار دست  ،ساخته نيست

و نـه تنهـا    آورد ند و تفرقه و پراكندگي و فقدان انسجام در ايـن راه سسـتي مـي   كنترميم 
تحـول و  اي از رشـد و   نـه تنهـا نشـانه   . رددگ مينيز بيشتر  بلكه ،دشوها ترميم نمي خرابي

  . گردد بلكه انحطاط و بازگشت به عقب و ويراني نمودار مي ،شود توسعه پيدا نمي
را ترميم كند، همه با هم، تمـام اقشـار    ها يخرابتواند اين  يك قشر نمي«

   .)251: 7، ج1378خميني،  موسوي( »...با هم به پيش

يك جامعه نه تنها كار يك قشر يا يـك طبقـه يـا گـروه در جامعـه       ةپس رشد و توسع
پـس   .دي ـآ يبرنم ـاين كار  ةاز عهدبلكه نظام سياسي حاكم بر جامعه نيز به تنهايي  ،نيست

ملت و تمامي اقشار ملت اسـت كـه رشـد و توسـعه را محقـق      ، ضرورت با هم بودن دولت
بـدون   توانـد  ينم ـدر دولت مدرن نيز پذيرفته شده است كـه دولـت بـه تنهـايي      .سازد مي

از ضـروريات دولـت   : نـد يگو رواز ايـن  .همبستگي با شهروندان به وظايف خويش نائل آيد
: ك.ر( ت و ملـت و احسـاس تعلـق دوسـويه اسـت     ارگانيك ميان دول يا رابطهمدرن وجود 

بايـد همـه بـا هـم متحـد و منسـجم        )ره(خمينياين است كه به تعبير امام  .)1376آشوري، 
  : گيرداقشار و هماهنگ با هم صورت  ةبه سوي توسعه و رشد از سوي هم تا حركت ،شوند

را جبـران كنـد،    هـا  يخرابتوان كه اتكا به اين كنيم كه دولت اين  نمي«

تواننـد ايـن    از اقشار تنهـا نمـي   كي چيه ...)5(تواند دولت فقط به تنهايي نمي
بايد اين ويرانـه را   - تمام اقشار با هم - بايد باز همه با هم ه را بسازند؛ويران

 394 :6ج ،1378خمينـي،   موسوي( »منتهي هر كس در هر محلي هست ،بسازد

   .)26: 1378، آثار امام خميني نشرو تنظيم مؤسسه  و

د بـه بررسـي اوضـاع موجـو     ،در اثبات ارتباط بين توسعه و وحدت ملي )ره(امام خميني
و  هـا  يآشـفتگ هـا و   برنـامگي  وجـود بـي   و بـه  پـردازد  يم ـ پس از پيروزي انقلاب اسـلامي 

، بحـران  .سازد كه اينها امري طبيعي نيسـت  كند و مطرح مي گوناگون اشاره مي يها بحران
 .اسـت و حاصل تلاش ارادي او  ها انسانمعلول  و همههمه  ،و ضعف ماندگي عقب، آشفتگي

در  هـا و  انسانحركت به سوي توسعه و تكامل نيز در دست همين آنها و  حل راهدر نتيجه 
براي تحقق اين امر  جانبه همه يو همبستگاما نياز به انسجام و وحدت  .آنها قرار دارد ةاراد
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تفرقـه و جـدايي اسـت كـه بـه       ،پس بايد دانست كه در مسير پيشرفت جامعه .مهم است

 ةتوسـع  و بنابراين براي رشـد  .دهد خ مير يماندگ عقبنتيجه  در و شود آشفتگي منجر مي
اسـاس او در   نيبر هم .استيك جامعه مطلقاً نياز به وحدت و همبستگي تمام اقشار ملت 

  : فرمايد آموز مي بياني با اشاره به تمثيلي زيبا و عبرت
علاجش به ايـن اسـت     اما آشفتگي ،من هم قبول دارم آشفتگي هست«

يـك قطـره بـاران از آن     ...يم در امورمانهمه دقت بكن ،كه همه، كار بكنيم
است، يك قطره كار يك قطـره  ] كارا[اما به اندازه يك قطره  ،آيد كاري نمي

انـدازد و سـيل    هاي باران است كـه سـيل را راه مـي    همين قطره. كند را مي
هاي مـا كـه مثـل قطـره      ها، يكي يكي، يكي همين قطره. شكند سدها را مي

شـد و در خيابـان فريـاد     هـم وقتـي مجتمـع مـي    باران هستيم، بود كه بـا  
   .)523 :7، ج1378خميني،  موسوي( »شكست زديم، يك سدي را مي مي

  

  راهبرد رسيدن به پيروزي  )و

اي است عقلاني و متوقع كه بشـر   فايده ،از امور انساني يهر امرپيروزي براي انسان در 
 يروزي ـاما پ .رديگ يمكار ه ب رسيدن به آن نهايت تلاش خويش را خواهان آن است و براي

وحدت و همبسـتگي  ، و يكي از اين مقتضيات نياز به امكانات و مقتضيات خاص خود دارد
يعنـي عقـل    .نياز به اسـتدلال نـدارد   و دشو يماز امور بديهي عقلاني محسوب  نيا و است

 ،تفرقـه وحدت ممكـن اسـت و    ةكند كه پيروزي در ساي مياي  حكم به چنين قضيه بداهتاً
، رسـتگاري ، براي پيروزي و كاميابي در امور و رسيدن به نجـات . ره به سوي شكست دارد

 ـ   رهايي و آزادي نيز عقل سليم انساني حكم مي يـك   ةكند كه اتحاد و همبسـتگي بـه مثاب
بـراي حفـظ و حراسـت از    . اسـت  كننـده  نيـي تعساز و  راهبرد و نه صرفاً يك تاكتيك چاره

سلطة بيگانگان بايد دست وحدت و يكپـارچگي را   ژهيو بهنان رهايي از چنگال دشم، مرزها
امـام خمينـي از دو عامـل     رواز اين. تا به پيروزي و استقلال دست يافت ،به دست هم داد

كلمـه و   وحـدت  -2به هدف و راه  و باورايمان  -1: كند يممهم به عنوان رمز پيروزي ياد 
وزي شـما اول ايمـان شماسـت و بعـد     رمـز پيـر  «: و مقصـد اتفاق نظر در رسيدن به هدف 

  .)311-310 :6ج ،همان( »اين دو مطلب را حفظ كنيد .وحدت كلمه
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بيش  ،همچنين او براي حل مشكلات و رسيدن به پيروزي در شرايط بحراني و تنگناها
اين است كه در يكـي از   .از ساير موارد بر ضرورت انسجام و همبستگي و وحدت تكيه دارد

  : كند يبياناتش اعلام م
تـا  لكن همه بايد دست بـه هـم بـدهيم     ،ما مشكلاتمان زياد است الآن«

توانـد، دولـت هـم     تـوانم، روحانيـت هـم نمـي     من نمـي  .مشكل بكنيم حل
خـداي   »هيداالله مع الجماع ـ«لكن  ،توانند تواند، هيچ قشري از اقشار نمي نمي

   .)99-98: 1404آزارشيرازي،  بي( »...تبارك و تعالي با جماعت است

 1359ال از بيان زيان و ضرر تفرقه و اختلاف در چند ماه اواخر س پس )ره(امام خميني
اقشـار و افـراد    ةكنـد كـه هم ـ   توصيه مي ،چند از مردم يو اقشارن كشور ن مسئولاميار د

 هـر ، حركت خود سـازند  ةوحدت و اتحاد در پيروزي انقلاب اسلامي را پيشين ةتجرب ،ملت
اگر از اتحاد با يكـديگر بـه تفرقـه و جـدايي روي      زيرا. مراه باشدچند با تكلف و سختي ه

تنها اتحـاد و انسـجام    )ره(از منظر امام خميني البته .ندشو دچار زيان و خسران مي، آوردند
  : مبتني بر دوستي و محبت و الفت است كه موجب نجات و پيروزي است

اخـوت  خداونـد متعـال بـر آن اسـت كـه       ةولي مطمئن باشند كه وعد«

خمينـي،   موسـوي ( »ايماني و دوستي و محبت با يكديگر موجب نجـات اسـت  

   .)217 :14، ج1378
پيروزي انقلاب اسلامي ايران و پيروزي ايران در جنگ تحميلي  از بارها )ره(امام خميني

تأكيـد   و كـرد  يم ـيـاد   ،بزرگ كه حاصل وحدت و اتحاد ملي بوده است  ةدو تجرب عنوان به
اي بـس   تجربـه  كي ـ و هـر وحدت و همبستگي مردم بود  ةنتيج ،ها روزيداشت كه اين پي

 ،بنابراين ضرورت دارد در ساير موارد نيز براي موفقيت و كاميابي و حـل مشـكلات   .بزرگ
تـا در   ،كنيد و به وحدت و همبستگي ملـي روي آوريـد   يادآوريرا هاي بزرگ  اين پيروزي

  .يدشوساير امور نيز كامياب 
   

  گيري  نتيجه

 ملي بـه عنـوان فرآينـدي عقلانـي و     ةتوسع رشد و ،)ره(سياسي امام خميني ةدر انديش
و انسـجام ملـي كـه مبتنـي بـر باورهـاي        عنصر وحدتمتوقع از طريق  اي عمومي و فايده
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پس در نگاه او . يابد مي تحقق، فطري باشد ينيب جهانمعنوي و اصول برخاسته از نگرش و 

عقلانـي و   -امـري سياسـي   ،ملـت  -ب ملـي يـا دولـت   وحدت در چارچو ،در جهان معاصر
است و اين امر مورد توجـه و تأييـد شـرع     كمتر ةبا هزين متوقع ةحداكثر فايد ،رهاورد آن

 سياسـي و زنـدگاني عمـومي و توسـعه و     ةاز الزامات مهم سياسـت و جامع ـ  و باشد مي نيز
بـا عقـل    كسـو ياز است كه  يا مسئله ،بر همين اساس اتحاد و همبستگي .تكامل آن است

 ،سوي ديگـر  و ازانسان دارد  خدادادخواني و هماهنگي داشته و ريشه در فطرت  فطري هم
تدبير سرنوشـت مشـترك جمعـي و     ةانسان در عرص يبعد عقلان ةعقلانيت سياسي به مثاب

  . گذارد گروهي يا شأن سياسي و مديريتي او بر ضرورت آن صحه مي
 - )عقل نظـري و عملـي  ( يو ارادان توان ادراكي به عنو -همچنين خرد جمعي انساني

نتيجه بـا وجـود دشـمن     در و ابدي يم توجه به امر وحدت را دوچندان ،خطر هنگام ژهيو به
 زي ـن دستاوردهاي عمـومي  و هاحفظ و تداوم ارزش .گردد اهميت آن مضاعف مي ،مشترك

بـراي   ،عقلانـي  -اسـي بر مبناي الزامـات سي  .كند دوچندان مي را عقلاًاين ضرورت  تياهم
بيگانگـان و رسـيدن بـه آزادي و     ةو رهـايي از سـلط   جانبـه  همهرسيدن به توسعه و رشد 

و نـه يـك    كننـده  نيـي تعو  جانبـه  همـه يك راهبـرد   ةاتحاد به مثاب همبستگي و، استقلال
  . گيرد تأكيد قرار مي تاكتيك مورد توجه و

 ـ    ،مبناي آنچه گذشت بر در نهايت راي حفـظ و بقـا و رشـد    وحـدت عمـومي و ملـي ب
عقلانـي و عقلايـي    يامـر  ،مختـار ي است كه براي فـاعلان  ماي متوقع و عمو فايده ،جامعه

سياسي  مندي و اهدافاصل فايده، توان بين عقلانيت بشري مي رواز اين .دشو مي محسوب
منطقي برقرار ساخت كه اين رابطه با توجه و محوريت حـد   ةنوعي رابط ،و اجتماعي انسان

اين حد وسط نيز چيزي جز وحـدت و همبسـتگي ملـي     .رديگ يمسطي مشخص صورت و
 بـودن  شرط تحقق اين وسـط  ،طبيعي است كه خلوص و راستي در چنين وحدتي. نيست

متوقـع حـداكثري    ةفايـد  است و در نتيجه تأمين اهداف سياسـي و اجتمـاعي بـه عنـوان    
   .عمومي است
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  چكيده

پردازي درباره نظريه ،»احمد فرديد«و عرفاني كه ترين مفاهيم فلسفي يكي از مهم

مفهـوم   ،ده اسـت كـر مطـرح   »حكمـت انُسـي  «عنوان حكمـت تـاريخ يـا     باآن را 

مهم و اساسي اسـت كـه كـل     قدر آنحقيقت براي فرديد  ةانديش. است »حقيقت«

شناسـي تـا    تمـامي موضـوعات از هسـتي    ةفضاي فكـري و انديشـگي او را دربـار   
ترين موضـوع   محوري ،به بيان ديگر .رديگ يدر برماسي شن انشناسي و انس معرفت

 ،ورزي فلسـفي، عرفـاني و سياسـي در نـزد فرديـد      براي ورود در سـاحت انديشـه  
صـورت مشـخص   ه ب ـ هـر چنـد  از طرف ديگـر فرديـد   . دستيابي به حقيقت است

توانـد نتـايج    تـاريخ مـي   ةهاي او دربارديدگاه ،شود فيلسوف سياسي محسوب نمي
 ييآنجـا  ل مربوط به اجتماع و سياست نيز تـا ئمسا رواز اين. شدداشته باسياسي 
در خـور توجـه    ارزشـمند و اخلاقـي و   ،دن ـند با حقيقت ارتبـاط پيـدا ك  نكه بتوان

ورزي سياسـي نتوانـد بـه حقيقـت     سياسي يا انديشـه  ةگردند و چنانچه فلسف مي
رد و نفي  ،موارد رخيسزاوار نقد و انتقاد و در ب ،موضوع مورد بررسي نزديك شود

پردازي حكمت تاريخ، ارتباط پيچيده و ناگسسـتني  فرديد در نظريه. گيرد قرار مي
كند و شناخت امر سياسي را مشروط بـه درك   ميان حقيقت و سياست برقرار مي

 كنـد كـه در   ه مـي ئاز سياست ارا يبدين ترتيب او معناي جديد. كند حقيقت مي
 .تر مـورد توجـه و تحليـل قـرار گرفتـه اسـت      كم ،سياسي ةعلم سياست و انديش
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ناديـده   ،حكمت انسـي فرديـد   ةمحوري در نظريترين تضمن سياسي حقيقت مهم
كه باعث تغيير ماهيت و مفهـوم   استكنش سياسي  ةتوجهي به مقولگرفتن و بي

امر سياسي و دگرگوني و تبديل كنش سياسي به كنش عرفاني و سلوك نفسـاني  
 ،فرديـد در بـاب حقيقـت    ةمن توصيف و تحليـل انديش ـ حاضر ض ةنوشت .دشو مي

حكمـت انسـي و    ةگذاري اين مفهوم كليـدي را در نظري ـ تأثيرچگونگي ارتباط و 
   .كندميتاريخ معنوي فرديد بر امر سياسي و كنش سياسي بررسي و تحليل 

  
حكمـت   و حوالت تـاريخ  ،سياسيكنش  ،امر سياسي ،حقيقت :كليدي هاي هواژ

   .تاريخ
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  مقدمه

گونـاگون معرفـت    هاي موضوع و مورد توجه شاخه ،دور تاكنون ةمفهوم حقيقت از گذشت
معنـا و تعريـف    .عرفـان و ديـن بـوده اسـت     ،حكمت ،فلسفه هاي در رشته ويژهانساني به

هـاي  راه .برده مـورد مناقشـه و بحـث و جـدل بـوده اسـت      حقيقت همواره در معارف نام
 ،يا شناخت حقيقت از طريق عقل و استدلال منطقيمتفاوت علوم انساني براي دستيابي 

گيري يـا اسـتنباط از وحـي انجـام پذيرفتـه       اشراق و حضور و بهره ،كشف و شهود ذهني
ارتباط با انـواع گونـاگون معرفـت    ورزي يا تفكر سياسي نيز بي انديشه ،در اين ميان .است

گيـري از مبـاني و اصـول ايـن     پذيرفته و يا بـا بهـره   تأثيرانساني نبوده و به نوعي از آنها 
مطلوب و يا نقد وضع موجـود   ةبه دنبال تعريف جامع ،اجتماع و سياست ةمعارف در حوز

سياسي كه مبتني بر استدلال عقلاني و منطقي است و از  ةآن نوع از انديش .آمده استبر
كوششـي   ،سياسـي  ةفلسـف  .شـود  مـي  سياسي ناميـده  ةفلسف ،گيرد مي روش فلسفه بهره

و عقلاني براي دستيابي به معرفت و شناخت نسبت به اصول سياسـي   منسجمنه و آگاها
   .)5: 1373 ،سواشترا(و رفع ابهام و گمان نسبت به اصول آن است 

 يري ـگ بهرهورزي سياسي است كه از تعليمات وحي از انديشه يا گونه ،الهيات سياسي
 دهـد  مـي  و جامعـه را نشـان  سـعادت انسـان    يهـا  راه ،با استنباط از كـلام الهـي   ،نموده

نزديك و تنگاتنگي با الهيات سياسي  ةرابط ،حكمت و كلام ،عرفان. )79: 1388منـوچهري،  (
 يا انـدازه سياسي ممكن اسـت تـا    ةيبا نظرقرابت  ليبه دل هر چندسياسي  ةانديش .دارند

 يا ژهي ـويعني با اصول نظري يـا اخلاقـي    ؛اصولاً هنجاري است ،ني باشديتوصيفي يا تبي
 .كنـد  مـي  وضعيت مطلوب را براي سامان سياسي ترسـيم  ،دارد كه بر اساس آنها سروكار

 ،سياسـي  ةاصـلي فلسـف   يمشـغول  دل ،دستيابي به حقيقت و تفسير صحيح امور سياسـي 
فهم و معناي حقيقت با ورود بـه انـواع    .ورزي سياسي بوده استالهيات سياسي و انديشه

 هـاي  تفسير گونـاگون مفـاهيم و اصـطلاحات و واژه    ورزي سياسي باعث تعريف وانديشه
در  .ده اسـت كررا از هم مجزا و متمايز  ها ميپاراداو ها  و نگره ها فرض شيپسياسي شده و 

ورزي سياسـي كـه عرفـان و حكمـت و كـلام و الهيـات       معرفت و انديشه ،سنتي ميا ادپار
 دسي و متعالي پيوسـتگي و حقيقت همواره با امر ق ةانديش ،دنگير مي سياسي در آن قرار

   .)162: 1382نصر، (تقارن دارد 
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رو از ايـن . فلسفه وجود علوم سنتي تفكر و شهود و كشف حقيقت و امر قدسي اسـت 
سـعادت   ،دهـي زنـدگي جمعـي   سياسي مبتني بر معرفت سـنتي نيـز در سـامان    ةانديش

بانـه بـه امـور    يادهد و نگاه حقيقـت  مي حقيقي با حقيقت سياست را مدنظر و توجه قرار
ورزي سياسـي بيشـتر    در پارادايم مـدرن معرفـت انديشـه    .دهد مي سياسي از خود نشان

سياسي و هر ارجاعي در تعريف سياست به غايت انسـاني   ةمبتني بر علم سياست و نظري
 ناديـده گرفتـه   »ه هسـت نچ ـآ«به خاطر تبيـين   »تواند باشد مي آنچه«شود و  مي كنار زده

   .)19: 1387ديگران، منوچهري و (شود  مي

 ها يقانونمندسياسي در پارادايم مدرن به واقعيت امر سياسي و  يةعلم سياست و نظر
 ،مند است و ضمن توجه به كنش سياسيعلاقه ،و الگوهاي رفتاري قابل مشاهده و تجربه

 ،مدرندر پـارادايم پسـا   .كنـد  مـي  واقعيت امر عيني را جايگزين حقيقت متافيزيكي آنهـا 
كشف حقيقت واحد به كنار گذاشته شده و به جاي آن از تعداد و تكثر حقيقت و  ةانديش
   .)448: 1385حقيقت، (رود  مي گفتماني سخن هاي آن در رويه يريگ شكل

سـنتي و   بـر علـوم  يكي از انديشمندان معاصر ايران است كـه بـا تكيـه     ،احمد فرديد
هدف كشف يا دستيابي به حقيقـت   نگاه عرفاني و ديني خود را با ،پارادايم سنتي معرفت

ورزي سياسـي صـحيح   هر نوع انديشه ،از عرفان و فلسفه يريگ بهرهاو با  .بيان كرده است
 ـ، يشناس ـ او در هسـتي . دانـد  مي را مبتني بر حقيقت امور حقيقـت و واقعيـت و در    نيب

راه  نيتـر  مطمـئن علم حضوري و علم حصولي تمـايز قائـل اسـت و     نيب ،يشناس معرفت
 »حكمـت انسـي  «دانـد و در طـرح    مـي  حضوري و شهودي يابي به حقيقت را معرفتدست

   .گيرد مي خود از آنها بهره
اصـيل و بنيـادين و مسـتقل نيسـت و      خـود  يخـود  بهسياسي  ةانديش ،به نظر فرديد

بر همين اساس  .از تاريخ و حقايق ثابت و ابدي درك كرد تر يكلدر فرايند  آن رابايستي 
باب سياست در ذيل حكمت معنوي تاريخ قابل بررسي و تدوين و تحقيـق  تفكرات او در 

او به جاي اينكه مستقيماً وارد تعريـف و تفسـير مفـاهيم متـداول سياسـي ماننـد        .است
مفـاهيم و امـور    يريگ شكلپيدايش و تاريخ  ةبه زمين ،شود... دموكراسي و ،دولت ،قدرت

 .پـردازد  مـي  حكومت اسم و هويت غيـب سياسي در قالب ادوار تاريخي بر اساس تجلي و 
 ،نه به معنـاي علـم تـاريخ    ،در نتيجه او سعي دارد مركز و هستي امر سياسي را به تاريخ
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بـدين ترتيـب فرديـد جـاي      .يا تاريخ قدسـي و الهـي منتقـل كنـد     »حكمت تاريخ« بلكه

   .كند مي جاهفيلسوف سياسي را با حكيم سياسي جاب
تـاريخ و   ةعا قرار گرفتـه كـه ديـدگاه فرديـد دربـار     چارچوب پژوهش حاضر بر اين اد

تواند تضمنات و نتايج سياسي داشته باشد و با امـر سياسـي مـرتبط     مي شناخت حقيقت
 ةمحـوري در نظري ـ تضمن سياسي حقيقـت  نيتر مهمگردد و پرسش اصلي اين است كه 

 ـ   مـي  يا رابطـه تاريخ فرديد چيست و حكمت تـاريخ فرديـد چـه     نش ك ـ« ةتوانـد بـا مقول

تضـمن سياسـي    نيتـر  مهـم نوشته بر اين مبنا قرار گرفته كـه   ةفرضي .پيدا كند »سياسي

سياسـي بـا امـر قدسـي و      ةپيوند انديش ،محوري در حكمت معنوي تاريخ فرديدحقيقت
پـذيري كـنش   تفسيري تقديري و جبرگرايانه از امر سياسي است و متعاقب آن با تقليـل 

و طريقـت در   »سـلوك «و تبديل كنش سياسي به  موجب تغيير ،سياسي به كنش عرفاني

   .دشو مي معناي عرفاني آن
ساختار مقاله بر اين اساس است كـه ابتـدا مفـاهيم حقيقـت و سياسـت و چگـونگي       

سپس چگونگي مراحل ورود  .فرديد توصيف و تعريف شود ةارتباط آنها با تاريخ در انديش
عرفـاني   ةسنجي در انديش ـنسبتآنها به امر سياسي مشخص شود و ضمن بررسي امكان 

تبعات و نتايج و آثار وابستگي امـر سياسـي بـه امـر بنيـادين حقيقـت        ،فرديد با سياست
سياسـي   ةانديش ـ لي ـتأوي در راستاي فهـم و  شناس رهيافت پژوهش انديشه .دشوتحليل 

  . فرديد بر مبناي هرمنوتيك روشي و تفسير متن است
  

  تعريف حقيقت 

ــيح   ــرح و توض ــد در ش ــت فردي ــفي    ،حقيق ــاهيم فلس ــل مف ــانك ــود را  يو عرف خ
 ـ؛ كنـد  مـي  تئوريزه گريكديبا آنها را  ةرابط و نوعكرده  يبند چارچوب كـه هـر    طـوري ه ب

از نظـر  . آورد مـي  به دستبا آن مفهوم مركزي  يدور اياعتبار خود را از نزديكي  ،موضوع
حقيقـت   .)18: 1387 فرديـد، (او حقيقت يا النئيا يعني عدم پوشش و عين تجلي اسم است 

   .)159: 1378ديباج، (به معني تجلي موجود و حقيقت موجود به معني تجلي وجود است 
از  .دگر و عرفان ابن عربـي اسـت  هاي يشناس از هستيمتأثر  ،فرديد در تعريف حقيقت

 يياز آنجـا  .)29: 1387 منـوچهري، ( حقيقت از نهان خارج شدن هستي اسـت  ،دگرهاي  نظر
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 رواز ايـن  ،داند نمي ميان گزاره و امر واقع زمان يبتجريدي و  ةقيقت را رابطدگر حهاي  كه
ارادي  ،گشـودگي بـه حقيقـت    .كتيو باشـد توانـد سـوبژ   نمي حقيقت قابل كشف نيست و

مـان را بـه پـيش ببـريم     هاي دهد تـا فـرض   مي بلكه حقيقت است كه به ما امكان ،نيست
دهـد و   مـي  ي خـود بـه وجـود اصـالت    شناس ابن عربي نيز در هستي .)70: 1388احمـدي،  (

تجلـي اسـمايي    ةنظري .محور استو وحدت خدامحورمحور و وجود ،فاني اوعر ينيب جهان
 ،خداونـد  هـاي  گوياي اين است كه اسـم  ،پيدايي و مراتب آن يو چگونگهستي  ةاو دربار

ر گر شـدن و ظهـور در ه ـ   با جلوه و اسما استپل پيوندي ميان ذات خدا و جهان هستي 
   .)256: 1387حامد ابوزيد، (. اند هستي بخشيده ،جهان به عالم

هايـدگر   فرديد بر آن بوده است كه در تعريـف حقيقـت ميـان ديـدگاه ابـن عربـي و      
 آن دو را در كنـار هـم   ،خـود  ةاختلاف چنداني وجود نداشته و بر همين اساس در نظري ـ

  : گويد مي او .آورد مي
 .)156: 1378ديبـاج،  ( »سـم اسـت  حقيقت به يك معنـي عينـي تجلـي ا   « 

: همـان ( »حقيقت به معناي اصيل لفظ تجلي ذات بر صـفات و افعـال اسـت   «

و ظهور حقيقت وجـود زمـان    يو تجلحقيقت به معناي ناپوشيدگي « .)158

   .)159: همان( »است

پرسـش از هسـتي و    ،پرسش فلسفي و عرفاني نيتر مهمبدين ترتيب براي فرديد نيز 
و يـا حكمـت    بيـان حكمـت انسـي    ،خ فرديد براي اين پرسش اساسيپاس .حقيقت است

در . بحث از وجود و احكام و تجليات آن اسـت  ،بحث حكمت انسي نيتر مهم .تاريخ است
حقيقت را باطن ديانت و شريعت را ظاهر آن و طريقـت را راه و رسـم    ،اين نحوه از تفكر
اساس است كـه يكـي از شـاگردان    بر اين  .)25: 1380معـارف،  ( دانند مي وصول به حقيقت

يكـي بـه معنـي     :حقيقـت دو معنـي دارد   ،در اصطلاح حكمـاي اسـلام  « :گويد مي فرديد

كه در عربي به ثبوت و ثبات تعبير شده است و ديگـر آن اسـت كـه مخصوصـاً      »هستي«

از رخسار اسمي است كه انسـان مظهـر آن    »كشف حجاب«و آن  اند كردهعرفا از آن مراد 

 ـو تجلـي   است و ظهور  حقيقـت هـم بـه معنـي     ،در ايـن ادبيـات   .ايـن اسـم   ةواسـط  يب
الحقايق يعني ذات الهي است و هم تجلي حضرت اوست و با اين ظهـور و تجلـي    يقتحق
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، كتـاب  1380مـددپور،  (كنـد   مـي  شود و وقوع حاصـل  مي است كه نور اسم بر جهان افتاده

   .)140: چهارم

 ،سياسـت  ،فرهنـگ تـاريخ   ،ود در مورد زبانخ ةبر اين اساس است كه فرديد در نظري
طريقت يا روش دستيابي به حقيقت را به عنـوان الگـو و راهنمـا     ةدين و حكمت و فلسف

 بـه دنبـال   ،ي كلماتشناس ي با ريشهشناس فرديد در زبان ،نمونه عنوان به. كند مي انتخاب
تجليـات   ،اشيا و حقيقت كلمات را مثل حقيقتا .الحقايق بودحقيقت اصيل كلمات و علم

روزي يك معنـاي حقيقـي داشـته و     يا كلمهدانست و معتقد بود كه هر  مي الهي ياسما
راهي است كـه آن معنـاي حقيقـي را     ،رود و اتيمولوژي مي در معناي ديگري به كار الآن

   .)20: 1373رجبي، ( كند مي مجازي پيدا اطلاق ،در طول زمان يا كلمهزيرا هر  ؛پيدا كنيم

  

  ياست تعريف س

 .سـازد  مـي  خود را در باب سياست در ذيل حكمت معنوي تاريخ مطرح ةنظري ،فرديد
بـه بيـان    .است وجود ةفهم سياست وابسته به فهم حقيقت و تاريخ و تفكر دربار بنابراين

ي فرديد شناس در هستي .شناختي استهستي يا مسئلهاول  ةتاريخ در درج ةمسئل ،ديگر
خـود را   تـأثير  ،تمايز بين حضور و حصول ،يشناس در معرفت تمايز بين وجود و موجود و

يك امر بنيادين و اوليه نيست  خودخوديسياست به .دهد مي سياست او نشان ةبر انديش
گيـرد   مـي  وجـود  دربـاره  و تفكـر يعنـي حقيقـت    ،و اعتبار خود را از اصل بنيادين ديگـر 

   .)12: 1379محفوظي، (

و رسـد و دوري   مـي  بـه ظهـور   در آنكـه   ايخيتـاري  ةپس سياست با توجه بـه دور 
به سياست حقيقي و سياسـت واقعـي و سياسـت حصـولي و      ،از وجود و حقيقت يكينزد

خاصي از تحقق حقيقت حضوري  ةنحو ،سياست اصيل. شود مي سياست حضوري تقسيم
سياست اگر از مبناي تفكـر   زيراوجود قطع نشده است،  ةبا تفكر دربار اش رابطهاست كه 

داوري اردكـاني،  ( شـود  مي و خطرناك ختهيافسارگس ،بماند بهره يبدا شود و از مدد روح ج

 يآنجـائ علم و فلسفه از  .شويم مي روهصورت ما با واقعيت سياست روب در آنو  )65: 1389
از تركيـب  . حصولي هستند در تحقق سياست واقعي و خود بنياد نقش اساسي دارنـد  كه

تـوان   مـي  يقت با توجـه بـه اسـم غالـب پـنج نـوع از سياسـت       حق يا دورهتاريخ و ظهور 
با حقيقـت وجـود و معرفـت حضـوري      فردا پستشخيص داد كه در آن سياست پريروز و 
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د و باطن ولاِيت و حكومت ولايت به معناي دوستي و محبت است و نسبت و نزديكي دار
اريخي ديـروز و  ت ـ هـاي  سياست در دوره .)443: 1386ديباج، (سياست، سياست الهي است 

بيني و تفكـر حصـولي روي آورده   اصل وجود فاصله گرفتـه و بـه موجـود   با  ،امروز و فردا
ده و با حقيقت و وجـود  شسياست تابع متافيزيك و فلسفه  ،تاريخي ديروز ةدر دور .است

   .فاصله گرفته است
 آن نسبت جديدي ،بلكه حقيقت ،متافيزيك تنها امري راجع به حكمت و فلسفه نيست

سياسـت   ،كند كه گذشته از فلسـفه  مي پيدا و آدمعالم  و مبدأاست كه انسان يا آدم و عالم 
  .)62: 1380معارف، ( قرار داردو هنر و آداب اجتماعي نيز در ذيل آن  و اقتصاد

ي از كل متافيزيك است كه با اسـم  يسياست دوران معاصر جز ،بنابراين از نگاه فرديد
و استبداد و حاكميت نفـس امـاره    ييجو سلطهزمان و طاغوت و قهر الهي با واقعيت آخرال

در نظـر  . ده اسـت ش ـرنسانس خود بنياد  ةدوردر پيوند يافته و شروع آن از يونان بوده و 
غفلت از حقيقت  و آنعلم و هنر و سياست همگي باطن واحدي دارند  ،فرديد ةانگارانكل

شأني جز پوشـاندن ولايـت و    ،لامينور محمدي و عالم اس ةدر ساي كي چيهوجود است و 
  .)102 :كتاب سوم، 1380 ،مددپور( حق نخواهند داشت

 شود كه مي سياست و مفهوم آن در سطحي در نظر گرفته ،بدين طريق از ديد فرديد
شـناختي  هاي سـاختار وجـودي و هسـتي   ويژگي و از اوصافيكي  ةتوان آن را به منزل مي

 ،عتبار گستردگي و جامعيت معناي مورد نظر فرديـد آدمي تلقي كرد و از سوي ديگر به ا
كنـد و زايـش    مـي  تاريخ جهان و حقيقت و الهيات نسبت پيدا ،تمدن ،سياست با مدنيت

در  هـر چنـد   .گيـرد مصلحت عـام شـكل    ةتواند بر اساس نظري نمي سياسي لزوماً ةانديش
 ،ا كننـد مصلحت و حقيقت با هم تعـارض پيـد   ،گاهي ممكن است در عمل ،مكتب فرديد

بينـي لازم  تعارض وجود ندارد و هر جا مصلحت ،اصل بر اين است كه در اصول ميان آنها
  .)202: 1389اردكاني، داوري (توان يافت  مي حقيقت ةمصلحت را در ساي ،باشد

   

  ظهور حقيقت در تاريخ 

 ،موجودي تـاريخي  عنوان بهتجلي تاريخي دارد و انسان  ،و اسمحقيقت  ،از نظر فرديد
  : گويد مي او .كند مي تاريخ درك را درقيقت ح
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انسـان مظهـر    ،تاريخ به عبارتي تاريخ اسم است و به عبارتي در تـاريخ «

   .)19: 1387فرديد، ( »اسم است

 .دهـد  مي حقيقت و سياست را بنا به اسم غالب به ما نشان ،هر دوري از ادوار تاريخي
 ةنـاگون ظهـورش را در عصـري يـا دور    تواند اشكال گو مي بنابراين اسم يا همان حقيقت

 ةانسـان مظهـر هم ـ   ،نگـاه فرديـد   از .بر ما هويدا سازد جايي اسماهتاريخي يا تغيير و جاب
 خـود قـرار   الشـعاع  تحـت را هـا   اسم ةبقي ،يكي از اسما ،يا دورهدر هر  .الهي است ياسما
و در ظلمـت   ،هپنهان نمود د و آنها راشو مي ديگر يحجاب اسما ،دهد و با تجلي خود مي
   .)20: همان(دهد  مي قرار يكيتار

 و اصـالت گـري  يـا تـاريخي   يبـاور  خيتارنگاه تاريخي فرديد به حقيقت با آنچه امروز 
تـاريخي  هيچ حقيقت مطلـق و فرا  ،يباور خيتارزيرا در  ؛دارد تفاوت ،شود يم تاريخ ناميده

شـود   مي برخوردنگري نسبي ترديد و ةديبا دروايت د ندارد و به هر نوع حقيقت و فراوجو
تـاريخ و  عامـل فرا  ،محـور فرديـد  حقيقـت  ةدر انديش ـ كـه  يحـال در  .)509: 1387نوذري، (

او . نقشـي اساسـي دارد   ،انساني در ساخت و حركت تاريخ و رونـد تحـولات اجتمـاعي   فرا
 ـالگويي فراگيـر   ،حقيقت اسم با دركمدعي است   ايي كـرده و شناس ـ  را در تـاريخ  يو كل

و بـدين   كنـد  مـي  اصل بـديهي و تـاريخ را تفسـير و تبيـين     ةيافته است به مثاب اصلي را
عامليت اسم يا حقيقـت را در   ،فرديد .دهد مي صورت معنايي را براي فرايند تاريخي ارائه

  : كند مي تفسير »حوالت تاريخ« ةروند حركت تاريخ با ايد

عي دارد غير حوالت چنان است كه بشر وض ،از ادوار تاريخي يا دورههر «

  . )119: 1386ديباج، ( »وضع ديگر دوره

انديشيدن فرديد به تاريخ در قالب ادوار تاريخي و تقدير و استفاده از مفاهيمي ماننـد  
قلمـرو امـر سياسـي و     ،به نحو فلسـفي  آخرالزمانانقلاب اسم و  ،يزدگ غرب ،امت واحده

 ةي است كه فرديد ميان انديشپيوند ،حوالت تاريخ .كند مي تصميم سياسي آينده را مهيا
كرده است و  برقرارالهي در تفكر ابن عربي  ياسما يا دورهدگر و ظهور هاي  تقدير تاريخي

تـاريخ را   ،توان بر اساس آن مي شود و حتي مي به نوعي قطعيت و حتميت تاريخي منجر
 ،انقـلاب اسـم  جايي ادوار با هحوالت تاريخ و جاب ةبا ورود انديش در نتيجه .كرد ييگو شيپ



264 
   1393پانزدهم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

 ـ   رنـگ  كمكنش انساني و نقش انسان در تاريخ با نگاه فرديد   شـود  مـي  روهو بـا ابهـام روب
   .)252: 1390نصري، (

  

  واقعيت / حقيقت

ي شناس ـ ي و معرفتشناس تمايز هستي نيتر مهم ،واقعيت/ حقيقت ةدوگان يبند ميتقس
حقيقت  .و فلسفه است هاي خود در مورد تاريخ و سياست فرديد براي توضيح كل انديشه

حالتي از معرفت و تفكر حضوري و قلبي يا غير مفهومي است كـه غرضـي    ،از نظر فرديد
و يافـت معنـوي و در حـال     شود و با تقوا نمي مطرح در آندر آن نيست و صدق و كذب 

و انضـمامي اسـت و    واسطه يب ،معرفت حضوري فرديد .شود مي هيبت براي انسان حاصل
انعكاسي از معرفت حصولي  ،واقعيت كه يصورتدر  .)27: 1387فرديد، (ت متعلق آن معناس

علـم و فلسـفه جـزء     .متعلق علم حصولي مفهوم است كه انتزاعي و باواسطه اسـت  ،است
  : گويد مي فرديد .گردد مي منظور معرفت حصولي و مفهومي

بلكـه   ،كنـد  نمـي  با حـق نزديـك   واسطه يبعقل و تفكر مفهومي ما را « 

  ). 458: همان( »قيقت استحجاب ح

تواند  مي به همين سبب .اعتباري است ،معرفت حصولي يا واقعيت از نظر فرديدپس  
وراي ذهـن و عـين    ،ولي حقيقت همانند وجـود  .ذهني يا عيني يا ديالكتيك آن دو باشد

محـيط بـر    ،بلكه انسان از آن حقيقـت و حقيقـت   ،شود نمي است و ملك انسان محسوب
به اعتقـاد حكمـاي انسـي    « .حقيقت به معناي هستي و تجلي است ،معني به اين .اوست

موجب  ،وجود حق در اين ماهيات يو تجلاز ماهيات داراي وجود حقيقي نيست  كي چيه
حقيقـت   ،موجوديت آنهاست و از همين روي هر ماهيت به جهت معيت وجود حق با آن

   .)105: 1380معارف، ( »شود يمناميده 

بـا ظهـور متافيزيـك و فلسـفه در      ،نظر فرديد و پيروان حكمت انسيبدين ترتيب به 
حقيقت رخ داده اسـت   در دركي شناس ي و هستيشناس خطاي معرفت نيتر بزرگ ،يونان
جـاي وجـود و هسـتي و تفسـير حقيقـت بـه        يكي انگاشتن حقيقت با موجود بـه  ،و آن

 معرفـي  يزدگ ـ غـرب مطابقت خارج با ذهن يا بر عكس ذهن بـا عـين اسـت كـه بـا نـام       
 ،امـداد غيبـي  و بي خود يخود بهتواند  مي كه متافيزيك بر آن است كه عقل چرا ؛شود يم
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ــيا  ــت اش ــت و ماهي ــد حقيق ــددپور، ( را بشناس ــوم ، 1380م ــاب س ــك در  ).19: كت متافيزي

 خود دو نحو از موجود يعنـي ذهـن و عـين خـارجي را بـا هـم مطابقـت        ،يشناس معرفت
وجود مطلـق و هويـت غيـب مـورد غفلـت و       ،و در اين مياندهد تا به حقيقت برسد  مي

داند كه معرفتي اصيل  مي فرديد حقيقت فلسفي را همان واقعيت. گيرد مي فراموشي قرار
كنـد و   مي پرسش ر علم حصولي است و از ماهيت اشيامبتني ب زيرا ،و قابل اعتماد نيست

   .)احمد فرديد ، سايت1360يد، فرد(ماهيت غافل است سر از توجه به ماهيت خود ماهيت يا 
شناسـي ميـان حقيقـت و واقعيـت را فرديـد در عـالم        شناسي و معرفـت  تمايز هستي

گيرد و در نتيجه دو نوع سياست حقيقـي و سياسـت واقعـي از آن     مي سياست نيز به كار
 و اوليـا  حكومت انبيـا  ،ولايت .سياست حقيقي همراه با ولايت اصالت دارد .آيد مي بيرون
: 1386ديبـاج،  (كه در ذات خود عشق و محبت و قرب خاصي بـه حـق تعـالي باشـد     است 

نحوي از تحقـق حقيقـت حضـوري     ،سياست اصيل مانند هنر ،طبق ديدگاه فرديد. )443
واقعيت آن خود را به مـا نشـان داده    ،ولي در دوره جديد به جاي حقيقت سياست .است
 ـ  ،چون در متافيزيك .است ه هـم وابسـته بـوده و بـا فيلسـوف      فلسفه و هنر و سياسـت ب

  : گويد مي فرديد .يابد مي حقيقت حصولي تحقق
 ةانگاران ـهمه حقايق نيسـت  ،يابد مي جديد تحقق ةحقايقي كه در دور« 

رسـد و   مي و پس از طي دوران فسخ به عصر ممسوخيت ،بنيادانه استخود
ل بـه  اصـي  ةماند و هنر و سياست و فلسـف  مي ديگر واقعيت اين حقايق باقي

فلسـفه   ،در اين مرحله حتي سياست هم كارش تمـام اسـت  . رسد مي پايان
 ؛واقعيـت ايـن حقـايق اسـت     ،آنچه باقي مانده اسـت  .هم كارش تمام است

  . )301: 1387فرديد، ( »يعني بشر امروز رفته به علم حصولي

ي عرفـاني او و هـم   شناس ـ از هسـتي  متـأثر هـم   ،بنابراين تعريـف فرديـد از سياسـت   
ي ديني او است و بر اساس چگونگي رابطـه و نسـبت بـا حقيقـت سياسـت      شناس معرفت
حقيقـت   ،بـر ايـن اسـاس در تـاريخ غـرب     . شـود مي يگذار ارزشيا تفسير و  يبند دسته

يكـي شـده كـه همـان      سـم ياومانسياست به پايان رسيده و واقعيت و حقيقت با ظهـور  
   ).317: همان(بنيادي بشر است خود
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  ي حقيقت و امر سياس

در نتيجـه تصـور جـدايي     .حقيقت، نامسـتوري و تجلـي وجـود اسـت     ،به نظر فرديد
حقيقـت هماننـد وجـود وراي عـين و ذهـن      . حقيقت از هستي و وجود غير ممكن است

حـال پرسـش    .)318: 1387فرديد، (است و با تفكر و معرفت حضوري قابل دسترسي است 
 ،فرديـد  ةبـه عقيـد   .دشـو  مي تبطاين است كه حقيقت و هستي چگونه با امر سياسي مر

تـوان بـه    مـي  و باورهـاي سياسـي را  ها  گوهر امر سياسي با حقيقت پيوند يافته و انديشه
بنابراين درك امر سياسي نيز بـه درك حقيقـت و هسـتي     .برداشتي از حقيقت بازگرداند

تاريخ را كه  يا گونه بهاو  .دهد مي پيوستگي را نشان ،چند طريق فرديد از .شود مي وابسته
حقيقـت از طريـق    .زند مي پيشاپيش دريافت خاصي را از امر سياسي رقم ،كند مي تفسير

اينكـه انسـان نيـز از نظـر فرديـد موجـودي        تـر  مهـم دهد و  مي تاريخ خود را به ما نشان
حقيقـت   ،در نتيجه انسان تنها موجود تاريخي در جهان .)123: 1386ديباج، (تاريخي است 

 ـاز دامر سياسي  .كند مي ي درك و فهمرا در روند تاريخ فرديـد بـر اسـاس تفسـير      دگاهي
كنـد و سياسـت همچـون همبسـتگي آزادانـه       مـي  تقديري و جبرگرايانـه از تـاريخ بـروز   

 ،انـد  افتـه يمنفعتي مشترك بـه هـم پيونـد     مبتني بر يقراردادي كه بر اساس هاي فرديت
 ةت واحـده يـا جماعـت دينـي دور    بلكه امر سياسي در قالب ام. شود نمي تعبير و دريافت

شود  مي پديدار دهد  يم كه بنا به حوالت تاريخ و اسم حاكم رخ فردا پستاريخي پريروز و 
   .)98: 1386هاشمي، (

كل واحدي است كه شـامل مناسـبات و شـئون فرهنگـي و      ،صورت تاريخي هر دوره
يني با حـق و  شود كه در آن انسان نسبت مع مي اقتصادي و اجتماعي و سياسي محسوب

انسـان از   ،فرديد ةبه گفت .)340: 1380معـارف،  (كند  مي حقيقت و از آن طريق با خلق پيدا
نسـبت جديـدي بـا مبـدأ      ،تاريخي ديروز و امـروز  ةبا ظهور متافيزيك در دور كه ييآنجا

از حقيقـت وجـود غفلـت نمـوده و دچـار       ،عالم و آدم و حقيقت هستي پيدا كرده اسـت 
تكـرار پرسـش در بـاب معنـاي هسـتي و       ةوظيف ،به اين مفهوم .است دهش يانگار ستين

 از همان آغـاز  ،دشو مي تاريخ متافيزيك نيز تلقي يساز رانيو ةحقيقت كه به معني وظيف
  . دكرتوان امر سياسي و دريافت سياسي تلقي  مي

. اسـت  فـردا  پـس اسم تاريخ بـر پريـروز و    ةشود و غلب مي تاريخ مغرب با يونان شروع
مسـتور بـودن اسـمي     ،يزدگ ـ غـرب تاريخ . تاريخ غياب امام زمان است ،يزدگ غربريخ تا
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 حقيقتـي پيـدا   ،جديـد  ةبـا دور  .آخرالزمان مظهـر آن اسـت   فردا پساست كه اماممان و 

 ديبـاج، ( غيبت حقيقـت اسـت   ،تاريخ ةاين دور .شود كه عين حقيقت نفس اماره است مي

1386 :123( .  
كه با حاكميـت امـت واحـده     فردا پستاريخي پريروز و  ةرسياست دو ،به تصور فرديد

 يري ـگ شـكل نگـرد و سياسـت از زمـان     مـي  چون ناپوشـيدگي به حقيقت هم ،است توأم
گـزاره بـا امـر واقـع      يخـوان  همچون و بخصوص سياست مدرن به حقيقت هم متافيزيك

ه و سياست در پرتو درك متافيزيكي و مدرن از حقيقت شـكل گرفت ـ  .مرتبط گشته است
هستي و فراموشي حقيقـت و رهـا شـدن     ابيدر غاز منش آشكارگي هستي دور مانده و 

  . )11: 1379محفوظي، (آن به فن و حرفه تبديل شده است  ةگري و تفكر دربارپرسش
سياسي صـرفاً پاسـخي بـه چـالش آگـاهي مـدرن و        هاي سازمان ةهم ،از نظر فرديد

اشـخاص   ةنه به اراد ،امر سياسي دوران مدرن يخواه تيتمام رو نيا از .تكنولوژي هستند
بنـابراين   .گـردد  يبرم ـبلكه به تقدير جمعي تاريخ فراموشـي هسـتي    ،مستبد و ديكتاتور

بـه نـام علـم سياسـت را هـم بـه        يو دانش ـمدرن از سياست مخالف بـود   با دركفرديد 
س نـام حاكميـت نف ـ   بـه علوم انساني جديد  هاي شناخت و به تمامي شاخه نمي رسميت

سياست را تابع  نكهيااز  گاه چيهفرديد  .)108: 1388اخوان، ( كرد مي اماره و اومانيسم حمله
فرديـد   ،بـه ايـن مفهـوم    .حقيقت و وجود كند، دست نكشـيد  ةمتافيزيك عرفان و مسئل

بلكه بـه طريقـي در آن وارده شـده كـه بـه اعتقـاد خـودش         ،قلمرو سياسي را رها نكرده
بر همـين   .تاريخي است يخودآگاهو همراه با  تر كننده نييتعخي به لحاظ تاري و تر لياص

 .يابانـه اسـت  بلكه نگاهي حقيقت ،انه و علميشناس نه نگاه معرفت ،اساس نگاه او به تاريخ
شناختي است كه وجـود انسـان نيـز بـه آن گـره      هستي ةمسئل ،اول ةپس تاريخ در درج

ــرا آنهــ خيو تــارفرديــد فرهنــگ شــرق و غــرب . خــورده اســت  اســاس جوهرهــاي را ب
تفكيك كرد كه در آن تاريخ  گريكدياز آنها به حقيقت  يكيو نزدشناختي و دوري  هستي

سپاسـي،  مير( دكـر معرفي  يزدگ غربشرقي و  قتيو حقغرب را به عنوان حجاب معنويت 

1387 :59(.   

 ةدر نگاه فرديد با تصوري نوسـتالژيك و رمانتيـك نسـبت بـه پريـروز و يـك گذشـت       
وجود رو  در مقابلشويم كه  مي هبزرگ يا آغاز اصيل مواج ةي و آرماني و يك گذشتطلاي

 ةسياسـي و اجتمـاعي ادعـاي مطلـق داشـته و انديش ـ      ةنـد يبـر آ به زوال ديروز و اكنون 
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 ةخود را بـر هم ـ  فرخواستيكشهر سياسي خواهد بود كه آرمان و با نگرانه ندهيآ ،فردا پس
 صـادر كـرده  سياسي به عنوان دستاورد تاريخ غـرب   ةيتمدرنيته از جمله مدرن هاي جنبه

 از زنـدگي و  يا وهيش ـي و هم شناس نوعي هستي ةغرب هم به مثاب ،است كه بر اساس آن
يكـي ديگـر از    .)176: 1387سپاسـي،  مير(گـردد   مـي  طـرد و رد  و معرفتهم نوعي از تفكر 

ن و جايگـاه او در  تعريـف او از انسـا   ،ملازمت امر سياسـي و حقيقـت در ديـدگاه فرديـد    
آشـكار   را رونـد داند، اما تاريخ انسان  مي داراي تاريخ و زبان فرديد انسان را. هستي است
 قياز طرموجودي تاريخي و زباني است كه حقيقت  ،انسان .داند مي و حقيقت شدن اسما

  : گويد مي كه ييشود تا جا مي تاريخ و اسم براي او متجلي
 يظهـور است و حقيقت را بـه هـر دوري   تاريخ  ،من ةحقيقت به عقيد«

  ). 37: 1386ديباج، ( »است

بـين دنيـا و    ،انسان موجودي بينابيني و متنـاهي ميـان فرشـته و حيـوان     ،از نظر او 
گاه مظهر اسم جمال و گاه مظهـر اسـم    ،ميان حضور و حصول و بين ظاهر و باطن ،آخرت

اهيت انسـان و وجـود انسـان تفـاوت     م نيماببنابراين فرديد  .)45: 1387 فرديـد، ( جلال است
ماهيـت   .ماهيت انسان همان انسانيت اوسـت كـه متعـالي از بشـريت اوسـت     . شود مي قائل

بشريت انسان حـادث اسـت    كه يحالدر  .ثابت و قديم است و با حقيقت نسبت دارد ،انسان
  : گويد مي او .تكامل است در حال تجدد و ،دهد مي ليرا تشكو وجود انسان كه بشريت او 

ماهيـت   ،حقيقت محمـدي  .وجودش ،واقعيت انسان. ماهيتش است ،حقيقت انسان« 

يعنـي مهـدي    ،حقيقت انسان همان كـل مطلـق انسـان    .انسان و كل مطلق تصوف است
   .)437: همان( »موعود است

و  انـد  دادهبه وجـود بشـري اصـالت     تاكنونفلاسفه از ظهور متافيزيك  ،به نظر فرديد
در مـدار وجـود بشـر     زي ـچ همهامروز  .اند كردهفراموش  ،اهيت او باشندحقيقتش را كه م

 ،افتـاده  دوربا ماهيت و حقيقـت خـود    كه ييآنجاده و از شاست و بشر داير مدار هستي 
بنيـادي انسـان   اومانيسـم و خود  ةسياستي كه بر پاي ـ .شده است انگار ستينخود بنياد و 

امـر   رواز ايـن  .يت انسان از دست داده اسـت ارتباط خود را با حقيقت و ماه ،گرفته شكل
 كـه  ييآنجـا از  ،سياسي هاي يا شكل رژيم ها دولتجداي از نوع  ،سياسي در جهان امروز
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 و زده غـرب  ،دهـد  نمـي  به سخن و گفتمـان سياسـي امكـان رويـداد و بـروز حقيقـت را      

  . نگر شده استبين و موجود واقعيت
  

  سياست حقيقي يا حقيقت سياست 

سياست حقيقي همان حقيقت ديانت است كـه بـا واقعيـت ديانـت نيـز       ،يدبراي فرد
يانت ديـروز و  د :شود مي چون ديانت نيز از لحاظ تاريخي به دو قسم تقسيم ؛تفاوت دارد

زدگي ارتبـاط دارد و ديانـت پريـروز و    غرب لذات و بالعرض با يونانيت وامروز و فردا كه با
   .)سايت فرديد ،1360فرديد، (و عقل قرآني است  نبياو پيام ا االله كلامكه همان  فردا پس

بدين طريق حقيقت سياست هم با حقيقت ديانت و هم با تاريخ ارتباط دارد و بنا بـه  
 ةپـنج دوره دارد كـه در هـر دور    ،تاريخ بشر از آغاز پيدايش بشر تا پايـان آن  ،نظر فرديد

 شيو نمـا بـه ظهـور    يا گونـه  بـه  در آنحقيقت و سياست و ساير شـئون اجتمـاعي    ،آن
حقيقـت يـا    از يا جلـوه هـر يـك    ،فـردا  پـس و امروز و فردا و  روزيو دپريروز  .نديآ يدرم

حقيقت به بهترين شكل ممكن فقط خـود  . دگذار مي به نمايش واقعيت را به كمك اسما
 هـاي  به ما آشكار نموده يا خواهـد نمـود و دوره   فردا پستاريخي پريروز و  هاي را در دوره

كسوف حقيقـت و حضـور و بـروز واقعيـت و حصـول       ةدور ،ريخي ديروز و امروز و فرداتا
   .)104 :1388رحماني، (است 

كـه در   فرداست پستاريخي پريروز و  هاي بنابراين سياست حقيقي نيز متعلق به دوره
حضوري و قلبـي و   ،فلسفه و متافيزيك وجود ندارد و معرفت انسان به امور و هستي ،آن

سـتكبار و  از ا به دورانسان به صورت امتي واحد و  ،در پريروز .و انضمامي است هواسط يب
و هواهـاي   و تفرقـه كـرد   مـي  طلبي و استثمار در عدل و صلح زنـدگي استضعاف و كبريا

 .)420: 1380معـارف،  (نقشـي نداشـته اسـت     ،نفساني در امور اجتمـاعي و سياسـي مـردم   
ز خواهد گشت و بـا پشـت سـر گذاشـتن عـالم      نيز مجدداً حقيقت به سياست با فردا پس

ساحت ديگري از تفكر و وجود گشوده خواهد شد كه امت واحـده   ،بار عصر جديدعسرت
   .)25: 1386فنائي اشكوري، (پريروز با عدل و برابري ظهور خواهد كرد  ةدور

از حقيقـت تـاريخي ادوار اسـت و     يا جلوهنمود و  ،سياست كه ييآنجابدين طريق از 
توانـد واجـد اعتبـار و ارزش باشـد و از      نمي و مستقل از منشأ حقيقي خود خود يودخ به
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غروب پيدا كـرده   ،حقيقت پريروزي كه ييآنجاطرف ديگر با ظهور متافيزيك در يونان از 
 بـا تفكـر   اش رابطـه است و بشر نسبت جديدي بـا عـالم و آدم و مبـدأ آن پيـدا كـرده و      

است نيز بر مبنـاي عقـل معـاش و عقـل مشـترك      سي رواز اين ،حضوري قطع شده است
مورد انتقاد شديد  ،داده است از دستو ارتباط خود را با لاهوت و عقل معاد  گرفته  شكل

و  هـا  تفـاوت سياسي جداي از مبـاني نظـري آنهـا و     هاي گيرد و تمام رژيم مي فرديد قرار
ستند و بر مبنـاي خـرد   در سوبژكتيويته و ابژكتيويته مشترك ه كه ييآنجااز  ،ها اختلاف
 يزدگ ـ غربحقيقت از دست داده و به نحوي درگير  را باارتباط خود  ،اند شدهدهي سامان
   ).225: 1386اج، يبد( هستند

  

  حقيقت و تقديس سياست 

قدسي شدن سياست و  ،فرديد ةدستاورد پيوند حقيقت و سياست در انديش نيتر مهم
سياست تا قبل از ظهور فلسفه با عالم قـدس  فرديد بر آن است كه  .سياسي است ةانديش

شـود   مـي  ارتباط داشته است و با ظهور متافيزيك است كه غفلت از حقيقت وجـود آغـاز  
 ،چهار نوع صورت دينـي  ،تاريخي در ادوار ها تمدنو ها  فرهنگ .)159: 1390داوري اردكاني،(

 هـاي  نـوعي تمـدن   صورت .اند دادهي و صورت جديد از خود نشان مرو ،يوناني ،اساطيري
 .انـد  شـده  ري ـداهمه بر مـدار اسـم حـق     ،حقيقت ةاالله و انديشدر اسماء با اشتراكديني 
 هـاي  تمـدن  .دهنـد  مـي  اسلامي و مسيحي با اخـتلاف اسـم بـه خـدا اصـالت      هاي تمدن

اسم قهر متجلي دچـار تفرقـه    بنا بربعد از حقيقت توحيدي اديان  مرتبه كيبا اساطيري 
 .)124: ، كتـاب اول 1380مـددپور،  ( اند دادهبه خدايان باطل اصالت  در اسمشده و با اختلاف 

هـر يـك بـر اسـم      ند،دش سيتأسي كه بر اساس متافيزيك يوناني هاي ها و تمدن فرهنگ
 ،حقيقت كه در آغاز نوعي انكشـاف و تجلـي بـود    ،ها در اين تمدن .اند شدهطاغوت بنيان 

 ةسياسـت در دور  ،فرديـد  ةبـه گفت ـ . شـود  مـي  ايده و ديد و نظر انسان ةمبدل به سيطر
تفكـر   ،ديـروز  ةحقيقت بـوده و در دور  يو تجلمتعالي و مبتني بر حضور  ،تاريخي پريروز

و و وجـود   و علـم سوژه و ابـژه   ،لذات منشأ تفرقه و جدايي ميان نظر و عملمتافيزيك با
نزولـي   سـير  و شـود  مـي  در نتيجـه عـالم قـدس از سياسـت دور     .شود مي موجود اصالت

   .)357: 1386، ديباج( شود مي سياست شروع
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 ،بنــابراين تمــامي تــلاش فرديــد در طــرح حكمــت معنــوي تــاريخ و حكمــت اُنســي

او سياسـت اصـيل و    ،اساس نيبر هم .تقدس به تاريخ و سياست است ةدوبار بازگرداندن
آرمـاني   ةدين ـم ،فردا پس .داند مي فردا پستاريخي پريروز و  هاي متعالي را مربوط به دوره

  : گويد مي او. است كه عالم قدس و حقيقت به تاريخ و سياست بازخواهد گشت
امـام زمـان    يفـردا  پـس جمهوري اسلامي اصيل يعني همين ولايـت  « 

اين ولايت است كه  ...مستور است فعلاً االله هيبقو ظهور  االله هيبقيعني ولايت 
   ).385: 1387فرديد، ( »كند مي ظهور پيدا فردا پس

امت بايد با رجوع به حقـايق   و متفكرانديني را عالمان دين  ةبدين طريق طرح مدين
سياسـت   .دراندازنـد ماهيت و جوهر عالم كنـوني   ةينظركتاب آسماني و كلمات قدسي با 

عـالمي وراي عـالم    سيتأس ـبلكـه طـرح   ، شود نمي هر روزي اسلام محدود به تدبير امور
تعلـق خـود را بـه مبـدأ و مظـاهر قـدس        ،دار ني ـددر اين وقت اسـت كـه    .موجود است

و  »وقت«اهل فعل و عمل ديني است و فعل و عمل حقيقي در  دار نيدزيرا  .شناسد يبازم

كـه  آن چنان .)213 :1389اردكاني، داوري (گيرد  مي و نه بر سبيل عادت صورت »حضور«در 

بـراي ورود بـه    محـور و معيـار اصـلي    ،وقتـي حقيقـت   ،گوينـد  مي فكرانشانفرديد و هم
پايـه و اسـاس نظـام     ،شخص به مبدأ عالم مانيا اي »نظام ايماني«آنگاه  ،شود مي سياست

 .كنـد  مي و به حقيقت نزديك يرا قدسسياست  ،ايمان .گيرد مي سياسي و اجتماعي قرار
توانـد منشـأ عمـل     نمـي  ،ايمان كه باور و ادراك متعالي قلبي اسـت  ،طبق تفكر فرديدي

   .يك حقيقت خواهند بود ةدو ساحت و دو جلو ،ين ايمان و عملبنابرا .نگردد
عين تعلق به حقيقت ديني است كه براي او متجلي اسـت   مؤمنعمل  ،در مقام قرب
مبدأ قدسي دارد و اعمال و اقوال و احوال او مظهر اين نسـبت   قتيو حقو نسبتي با حق 

   ).142: ، كتاب اول1380مددپور، ( است
و كنش سياسـي   كندمي عمل سياسي را نيز مقدس ،ردن سياستگونه قدسي كبدين

صرفاً مواجهه  ،به بيان ديگر ايمان از نظر فرديد .گردد مي به كنش ديني و عرفاني تبديل
شـود و همـين    مـي  بلكه شامل فعل و عمـل و پـذيرش انسـاني نيـز     ،قدسي نيست با امر

كه ايمان ربـط وثيقـي    اينهبه گو ؛كند مي سياسي و عملايمان را موضوع كنش  ،مسئله
  ). 136: همان( دشو مي بالاتر از اسلام تلقي يا مرحلهامامت و ولايت دارد و  با امر
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  فرديد  ةمحوري در انديشات سياسي حقيقتنتضم

بنياد و مسـتقل و بنيـادين   امري خود ،سياست براي فرديد ،كه گفته شد طوريهمان
از  .معين است يا دورهظهور حقيقت و اسم در  نيست و كاملاً وابسته به تاريخ و چگونگي

توان بدون تفكر حضوري و سلوك نفسـاني و عرفـان و درك    نمي سياست را ،طرفي ديگر
دو روي امري واحد هستند كه يكي اصل و  ،سياست و حقيقت .وجود حق در نظر گرفت

 ةپرسش اين اسـت كـه تبعـات ورود حقيقـت بـه انديش ـ      نيتر مهمحال  .ديگر فرع است
بـارة حقيقـت و   درخـود را   هـاي  فرديد انديشه ،يشناس معرفت ةدر عرص .سياسي چيست

 ،نيق ـيال علـم . كنـد  مـي  از علوم سنتي و عرفاني و معرفت مقدس بيان با استفادهسياست 
آگـاهي  و دل يخودآگـاه شناخت متناظر با آگاهي و  ةسه مرحل ،اليقينو حق نيقيال نيع

   .)88: 1386هاشمي، ( آگاهي استدل اياليقين حق هستند كه شناخت حضوري مربوط به
اليقـين اسـت و در سـطح    آگـاهي و حـق  دل ةسياست اصيل مربوط به مرحل نيبنابرا

سياست حصولي به علـم   .سياست حصولي مواجه هستيم ما فقط با ،آگاهي و خودآگاهي
نفـس و حكمـت انسـي     ةشود و سياست حضوري بـا عرفـان و تزكي ـ   مي و فلسفه محدود

سياسـي بـا عبـور از دانـش      ةكنش سياسي يا انديش ـ، شود و به عبارت ديگر مي شناخته
 .گـردد  مـي  انساني و سير مراحل تعالي مقدس و با معرفت ازلي و ابدي و لايتغير متصـل 

علـم متعـارف در رد و    يو نـاتوان ناپذيري نقد ،پيامد قدسي شدن دانش سياسي نيتر مهم
   .)35 :1387زاده،  اديب(انكار آن است 

صـدق و كـذب در    ،بر مبناي حضور و تجلي است كه ييآنجادانش سياسي فرديد از 
و كـذب مفـاهيم و    صـدق  در معرفت حصولي اسـت كـه بـه دنبـال     .شود نمي آن مطرح

 ،ي فرديـد در سياسـت  شناس معرفت رواز اين .)265: 1386، ديباج(مطابقت با خارج هستيم 
 ةواسـط   بـه معرفـت سياسـي فرديـد     .كنـد  مـي  پيشاپيش آن را غير قابل نقـد و تحليـل  

كمتـرين   ،سياسـي  ةبر اين اساس فلسف .شود مي قدسي و مقدس ،برخورداري از حقيقت
دهـد   مي بيند و نشان مي دور را هاي افق كه ييآنجااز  و عرفاننزديكي را با حقيقت دارد 

 ،دكن ـ مـي  شـود و طـرح حكـومتي بـر مبنـاي عـدل را پيشـنهاد        مي و راهنماي سياست
  .)150: 1389داوري اردكاني، ( گردد مي سياست و حقيقت ةپشتوان نيتر مهم
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بـه علـوم سـنتي     ،فرديد با انتقاد از علوم انساني مدرن براي معرفي سياست مقـدس  
دهنـد كـه    مـي  علوم سنتي در فضايي رخ .آورد تا امر قدسي را دوباره كشف كند مي روي

مراتبي نسـبت  اين علوم بر بينش سلسله .بط استدر دار دنيا با مراحل فراتر واقعيت مرت
تفاوت  .كند مي به هستي مبتني هستند كه عالم مادي را فروترين ساحت واقعيت قلمداد
مقدس و امر نا ،اصلي ميان علوم سنتي و علم جديد در اين نكته است كه در علوم سنتي

بـر   .)170: 1388ر، نص ـ( اسـت كـانوني   ،و امـر مقـدس   يا هيحاشهميشه  ،امر صرفاً انساني
توانـد بـر    نمـي  گيـرد و  مـي  سياسي فرديد ذيل حكمت معنوي قـرار  ةانديش ،همين مبنا
   :زيرا ،سياسي شكل گيرد ةاساس فلسف
اگر هم التـزام   .ملتزم وحي نيست ،فلسفه از اين جهت كه فلسفه است« 

تـابع فلسـفه اسـت و حقيقتـاً التـزامش دانسـته و        ،وحي ،به وحي پيدا كرد
  . )فرديد ، سايت احمد1360فرديد،( »يونان است عهيمابعدالطبسته به همان ندان

ظاهراً  هر چند .اند داشتهفلسفه و سياست همواره با هم پيوند و ارتباط  ،از نظر فرديد
 ،كنـد  مـي  جمع اين دو را با مشكل مواجـه  ،سياست ييگرا مصلحتفلسفه و  ييگرا مطلق

در نتيجـه در   .و عقل شـيطاني مشـترك هسـتند    آن دو در اصالت دادن به حيوان ناطق
  : گويد مي او .عصر حاضر تمام سياست استكباري است

 ياز فردنفس اماره اعم  يكتاتوريو داستبداد  ،غربي هاي در تمام رژيم« 

هـر   ،دموكراتيك يا ديكتـاتوري باشـد   ،ها چه اين رژيم ؛و جمعي ظهور دارد
  ). 226: 1386، ديباج( »اره استدموكراسي نيز ديكتاتوري نفس ام ،چه هست

و  يحضـور ي فرديد كه مبتني بر علوم سنتي است و بر علـم  شناس گونه معرفتبدين 
سياسي برخواسته از فلسفه و علوم انساني جديـد   هاي كل رژيم ،ايمان قلبي مبتني است

، ي فرديـد شناس ـ در هسـتي . كنـد مـي در مباني و اصـول رد و نفـي    ها تفاوترا جداي از 
 .دانـد  مـي  ش از كل مطلق را موضوع فلسفه و حكمت تاريخ و در ذيل آنهـا سياسـت  پرس

حقيقـت بـا امـر     .رسـاند  مـي  كل مطلق االله و امر قدسي است كه خود را با اسم به ظهور
قـدرت امـر    .قـدرت اسـت   ،ويژگي امـر قدسـي   نيتر مهم .قدسي و كل مطلق پيوند دارد

 هر ،شود مي امر قدسي با قدرت مطلق شناختهاگر  .تام و فراگير است ،كلي و عام ،قدسي
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قاضـي  ( بايد از آن قدرت مطلـق برخـوردار باشـد    ،پيوند دارد با آناوست يا  ةچه برگزيدآن

   .)63 :1389مرادي، 
جوهر حكومت و ولايت الهي را عشق و محبـت   ،ولايت خود ةدر نظري هر چندفرديد 

انسان با قدرت مطلق و حقيقت از  براي نشان دادن برخورد ،داند مي و قرب خاص به حق
  . كند مي اصطلاحات ترس آگاهي و خوف اجلال و هيبت استفاده

ترس آگاهي ناشي از نيل بـه حقيقتـي اسـت كـه آدمـي در برابـر آن       « 

 كنـد و ماننـد قـدرتي كـه از وجـود او بيگانـه       مـي  احساس ترس و حيـرت 
نـد خـود را   توا نمـي  در حـالي كـه وي   ،انـدازد  مـي  نمايد و بر وي چنگ مي

   ).433: 1387فرديد، ( »برهاند

با يك قـدرت   در مواجهههمان حالتي است كه  ،بنابراين اصطلاح ترس آگاهي فرديد 
و برگزيـدگان و گردانـدگان    و اين حالت براي اوليـا  شود مي و مطلق بر آدمي پيدا مافوق

مسـتقيمي   ةرابط ،حق الهي حكومت و سلطنت ،در بيان ديگر .دهد مي سياست الهي رخ
در حالي كه در طول تاريخ ايران پـيش از اسـلام    ؛اقتدار داردتقديس قدرت و صاحبان  با
 ـ ،از اسلام پسو  توجيـه و   نيتـر  مهـم  ،سـلطنت الهـي   ةتقديس قدرت پادشاهان و نظري

   .)66: 1389قاضي مرادي، ( بخشي به استبداد شاهان در ايران بوده استمشروعيت

زيـرا   ،ناسـازگار دارنـد   ةسياست و حقيقـت بـا هـم رابط ـ    است كه بر آن »آرنت هانا«

سياست متعلق به امر واقع و عيني و حقيقت به عالم مثـل و در حالـت تـك بـودن فـرد      
حقيقـت ويژگـي    ،از ديـدگاه سياسـت   .شود و در ذات خود غير سياسي اسـت  مي مربوط

در درون خـود   ،شـوند  مـي  كه مدعي اعتبار يا وهيشبه ها  همه حقيقت .دارد يا مستبدانه
و سـتيز ميـان حقيقـت     .بـه همـراه دارنـد    آور اعتبـار  الزامنوعي ادعاي  ،عنصري از اجبار

 ةزندگي فيلسوفانه و شـيو  ةدو شيوه متضاد زندگي در قالب شيو ،از نظر تاريخي استيس
رابطه با امور متغير زندگي و حقايق ابدي كه فيلسوف مـدعي آن   را درزندگي شهروندي 

   .)204: 1388آرنت، (ه ما نشان داده است ب ،بوده است

ي و شناس معرفت و اختلاففرديد نيز به دوگانگي واقعيت سياست و حقيقت سياست 
 .كـرد  مـي  ي آن دو پي برده و به سياست تحصلي دوران ديروز و امروز انتقادشناس هستي

ــت   ــر اســاس معرف ــه سياســت كــه ب ــوم انســاني و از جمل محــور و ي واقعيــتشناســ عل
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اساساً اباطيـل نفـس امـاره هسـتند      نظر اواز  ،اند گرفتهمحور شكل ي موجودشناس هستي

 و تـلاش علوم نقلـي   ،خود ةفرديد از علوم سنتي يا به گفت يريگ بهره .)417: 1387فرديد، (
او را  ،امـور  و باطندستيابي به جوهر  ةتمايز ميان ظاهر و باطن در سياست و دغدغ براي

سياسـت حقيقـي و سياسـت     :كند مي روهدو نوع از سياست روبي با شناس از لحاظ هستي
  : گويد مي او .داند مي به وجود توجهيبيواقعي و وجه تمايز آنها را توجه يا 

واقعيت تمام چيزهايي اسـت كـه    .واقعيت نه وجود است و نه موجود « 

و  ابنـد ي يدرم ـدر برابر ما ظاهر است و همگـان كـم و بـيش آن را يكسـان     
و واقعيت مورد پژوهش علوم تحصـلي اسـت    ...در آن تصرف كنند ندتوان يم

.. .غير واقعي اسـت  ،چيزي كه نتواند متعلق پژوهش اين علوم قرار گيرد هر
 اما رئاليست كه وجود واقعيت را اثبات .واقعيت مطرح نيست ،در علم وجود

 بلكـه  ،دانـد  نمي وجود يا ظهوري از ظهورات وجود را نفسواقعيت  ،كند مي
  . )447: همان( »انگارد مي آن را عين وجود

و علـم حصـولي روي    ين ـيب واقـع حال كه سياست از حقيقت وجود دور گشته و بـه   
ه و به آخر خـط  شددچار بحران  ،تعالي بازمانده و ازبنياد گشته و خود انگار ستين ،آورده

حاكميـت   حضور و حقيقت در تئوكراسي و ةرسيده است و نجات انسان و بازگشت دوبار
  . كتاب الهي است

در  .گـردد  يبـازم تئوكراسي حكومت و ولايت الهي است كه به كتـاب  « 

در تئوكراسـي   .اسـت  و كتـاب الامر و اولي االله رسولطاعت االله و  ،تئوكراسي
  ). 444: 1386، ديباج( »كتاب را نشود حذف كرد

  

  حقيقت و كنش سياسي 

و بـه كـنش عرفـاني و     دهـد  يمز دست كنش معناي سياسي خود را ا ،فرديد ةدر نظري
طريقـت   .حقيقت و طريقت سخن گفته است ةفرديد بارها از رابط .شود يمتبديل  »سلوك«

  . شود يمهمان كنش عرفاني يا سلوك است كه ما را به سمت و سوي حقيقت رهنمون 
سير طريقي است كه سالك را از ظاهر شـريعت بـه بـاطن آن     ،سلوك« 

  . )98: 1380معارف، ( »رساند يميعني حقيقت 
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حكمت علمي را تا سر حد سـلوك نفسـاني و    ،جوي حقيقت سياستوفرديد در جست 

 .سـازد  يمو آن را از دنياي پديدارها و ظواهر و امور عيني دور  دهد يمتنزل  طريقت عرفاني
جز حيـات   ،كند يمرزانه كه حقيقت را براي انسان مكشوف گونه زندگي تأملي يا نظروبدين

عمـومي   ةو كنش سياسي در فضاي نمود و حوز شود ينمانسان محسوب  ةال و كنشگرانفع
پديـد   كننـدگان  مشاركتفضايي ميان  ،كنش سياسي و سخن كه يحالدر . شود ينمپديدار 

 ،ايـن فضـا   .پيدا كند تواند يمكه جا و مكان مناسبش را تقريباً در هر زمان و مكان  آورد يم
   .)303: 1390، آرنت(معناي كلمه است  نيتر گستردهفضاي نمود به 

ــت    ــود در سياس ــود و نم ــان ب ــايز مي ــا تم ــد ب ــاه   ،فردي ــي را از جايگ ــنش سياس ك
سلوك نفساني بـه   زيرا ،دهد يمخود به عالم ناپديدار براي ديگران انتقال  ةانشناس پديدار

در نظـر داشـتن عقايـد و آراي     كـه  يصـورت در  .فرد در تنهايي و تـك بـودن تعلـق دارد   
بـه  حقيقـت خـود    ةفرديـد در نظري ـ  ،ژگي هر گونه تفكر مطلقاً سياسي است وي ،ديگران
در سلوك براي وصال بـه حقيقـت    »بودن«براي همين  .هستي و وجود مطلق است دنبال

شدن بر عالم صيروت و تغييـر و ناپايـداري و حركـت مبتنـي      .رديگ يمسبقت  »شدن«بر 

رد و بودن و هستي با تفكر حضوري و قلبي شدن و كنش به تفكر حصولي تعلق دا ،است
كـنش   .و شهودي و عقل معاد و وارستگي و رستگاري و كشـف حقيقـت همسـويي دارد   

بـر ايـن اسـاس     .بلكه تفسير هستي است ،جوي تغيير جهانوعرفاني فرديد نه در جست
ن اجتماعي و عيني منتـزع و بـه گفتمـا    ةواژگان سياسي را از زمين ،زبان و ادبيات فرديد

 هر چند ،متفاوت ميپارادامعناي آنها در دو  ،كه بر اساس آن كند يموارد  يو عرفانديني 
دموكراسـي بـا    ،حكومـت  ،انقلاب ،استبداد ،واژگان آزادي .كنند يممشابه جلوه  يدر لفظ
تهـي و بـار عرفـاني و فلسـفي بـه خـود        ،سنجي معيار حقيقت از معنـاي سياسـي  نسبت

  : ديگو يمآقاي داوري  .رنديگ يم
 ةآزادي با انكشاف حقيقت و تحقق آن همراه است و كسي كه با جلـو  « 

آزاد از طـرف   ةنظـر و انديش ـ  .از آزادي هم خبر ندارد ،حقيقت بيگانه باشد
آنها قدرت اظهار نظـر را   .اند قتيحقكه ناظر و شاهد  شود يمكساني عنوان 

  ). 490: 1386 ،داوري اردكاني( »رنديگ يمحقيقت  ةاز جلو
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ما مظهر اسم آزادي هستيم و بنابراين مجبـور  « :فرديد نيز در مورد آزادي گفته است

آزادي اكنـون آزادي از   .رستگاري حقيقي به معنـي آزادي از آزادي اسـت   .به آن هستيم
   .)67 :1386ديباج، ( »نفس مطمئنه و بندگي نفس اماره است

دي دروني و نفساني يا شـناخت  آزادي به معناي تفكر يا آزا يادشده،در هر دو تعريف 
قطع ارتباط بـا كـنش سياسـي     ،اين نوع آزادي ةشاخص نيتر مهمحقيقت آمده است كه 

كشـف حقيقـت و    ،زيـرا هـدف سياسـت    ،با سياست نسبتي نـدارد  ،است و بنا به تعريف
معنـا را از جهـان سياسـت بـه عـالم عرفـان و تفكـر         ،نگـاه فرديـد   .ه استشدرستگاري 

حقيقت  ةكنندتفكر بود كه تن به مقتضيات اجبارتعريفي از  به دنبالديد فر .گرداند يبرم
اه گ ـبدهد و در عين حال بتواند راهنمايي براي كنش انساني باشد و همين موضوع گراني

   .دهد يمكنش را از سياست به عرفان تغيير 
  

   يريگ جهينت

 پـذيري از تأثيربـا   احمد فرديد از معدود انديشمنداني است كه در دوران معاصـر ايـران  
سياسـي او   ةانديش ـ ،دگر به سياست از ديدگاه حقيقت توجه نشان داده و همين ويژگيهاي 

مـدرن   ميپـارادا او ضمن انتقاد از  .در پارادايم فرهنگي و سياسي متفاوتي جاي داده استرا 
 ريفـي شود و تع مي وارد قلمرو امر سياسي ،با فراخواني حقيقت به تاريخ ،و علمي از سياست

نتـايج و دسـتاوردهاي فرديـد بـراي تهيـه و       نيتر مهم .نمايد مي فراتاريخي از سياست ارائه
   :برشمردتوان به شرح ذيل  مي يابانه و غير علمي به سياست راتدارك نگاه حقيقت

حقيقت را به معناي آشكارگي و نامستوري و تجلـي   ،دگرهاي  با يسخن همفرديد در  -
گـوهر امـر سياسـي را بـه حقيقـت و       ،اريخي كردن ظهور حقيقتهستي معنا كرد و با ت

سياسـي را بـه برداشـتي از حقيقـت      هـاي  تاريخ پيوند زد و بدين ترتيب باورها و انديشه
بـه   .انه اسـت شناس ـ هسـتي  يا مسـئله  ،تاريخ براي فرديد در درجه اول ةمسئل .بازگرداند

الهـي را   يچگونگي ظهور اسما ،كوشد در ادوار تاريخي خود مي همين ترتيب است كه او
در نتيجه تاريخ نه به مفهـوم معرفـت    .ايي و معرفي كندشناس  در رابطه با حقيقت هستي

 .شـود  مي ارزاني و وقوع يافتن بايسته ،عطا ،تقدير ،بلكه همچون حوالت ،به وقايع گذشته
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نگي بلكه نـوع و چگـو   ،شود نمي بنياد و بنيادين محسوبامري خود ،سياست براي فرديد
  . است ريرپذييتغگوناگون متفاوت و  هاي آن وابسته به تاريخ و ظهور حقيقت در دوره

پيشـاپيش   ،از ديدگاه فرديد بر اساس تفسـير تقـديري و ادواري تـاريخ    ياسيامر س -
سياسـي   هاي زند كه در آن انديشه مي سياسي رقم ةدريافت خاصي را از سياست و انديش

 فرديـد  .و دوري و نزديكي به وجود و هستي ارزيابي كرد يباي قتيحقرا بايستي بر اساس 
را محور تفكر و فهم از جهـان   نفسه يفكوشد تا حقيقتي استعلايي يعني همان وجود  مي

محورانـه و غيـر   يـا خـارج   خودمحورانـه تصويري غيـر   ،و انسان قرار دهد و بر اين اساس
ي آدمي بر حسب قرب بـه وجـود و   حيث انسان ،در اين تلقي .كندبنياد از آدمي ارائه خود

ورزي سياسـي در مـورد انسـان نـه در زمينـه      شـه ياند رواز ايـن  .شـود  مـي  هستي لحاظ
بلكه در رابطه با امكان گشايش هستي و شرط فهم هستي و ارتباط انسـان بـا    ،اجتماعي

  .شود مي وجود و حقيقت لحاظ
قدسـي شـدن امـر     ،فرديـد  ةدستاورد پيوند حقيقت و سياست در انديش ـ نيتر مهم -

فرديد معنـاي امـر    .است فردا پسسياسي با ابتناي به حقيقت پريروز و  ةسياسي و انديش
 سياسي را از جهان انساني اجتماعي به هستي تاريخي و حقيقت يگانه و فراتاريخ منتقـل 

نحوه خاصـي از   ةكنند نييتع ،هر گونه رويكرد به حقيقت و هستي ،از نظر فرديد. كند مي
 يهـا  نظـام تمـدن و   ،خـود را در فرهنـگ   ،بـودن  ةحيات آدمي است و اين نحـو  بودن و

بـا تبـاين و تعـارض     هـا  تمـدن و  ها فرهنگكه  روست نيا از .رساند مي اجتماعي به ظهور
 ةدر دوربـا ظهـور متافيزيـك     .شـوند  مـي  ذاتي نسبت به يكديگر در ادوار تـاريخي پيـدا  

گي وشـي آن سياسـت از مـنش آشـكار    و فرامسياسـت در غيـاب هسـتي     ،تاريخي ديروز
دوره مانده و با رها كردن پرسشگري از هستي به فن و حرفـه و تكنيـك تبـديل     ،هستي

و نفس اماره را در انسان مورد توجـه   سمياوماندرك متافيزيكي و مدرن از سياست  ،شده
 انسان آزادي خـود را بـه مفهـوم آشـكارگي و ارتبـاط هسـتي از       بنابراين .است قرار داده

از كنش سياسي دور  ،فرديد براي بازگشت حقيقت و هستي به سياست. دست داده است
كـنش سياسـي در فضـاي     .شـود  مـي  و به كنش عرفاني در معاني سلوك و طريقت وارد

 يحالدر  ،تواند واقعيت سياست را به ما نشان دهد مي عمومي و پديدار فقط ةعرص ،نمود
در زمان بـاقي اسـت كـه مـا را بـه حقيقـت       سلوك و كنش عرفاني به معناي حضور  كه

   .كند مي سياست نزديك
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بارزترين بيان دور شدن حقيقت از تاريخ و سياست اسـت   ،دفردي يزدگ غرب ةنظري -

گيـرد و طـرح    مـي  كه با آن سياست مدرن و تاريخ غربي مورد انتقاد و چالش و طرد قرار
خ بر پيوند مجدد امر سياسـي  حكمت انسي يا حكمت معنوي تاري ،فرديد براي گذر از آن

   .با حقيقت است
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